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رها زاس ود 

مولف: علامه محمد باقر مجلسی 

مترجم: گروه مترجمان 

ناشر: نهاد کتابخانه های عمومی کشور 

تمام حقوق این اثر برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است 
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[ادامه باب ها از جلد 36 ) 


دوازده امام صلوات الله علیهم اجمعین به مخالفت برخاستند. 


شیخ مفید - قدّس الله روحه - به حسب آنچه سیّد مرتضی از وی نقل 
کرده. در کتاب الفصول خود گوید: امامیه کسانی هستند که قائل به وجوب 
امامت؛ عصمت و وجوب نص هستند؛ و این نام در اصل بدان جهت برای 
ایشان حاصل گردیده که این اصول در ۳ کلمه جمع شده است, بنابراین 
هرکس اعتقاد به اين اصول در وی جمع باشد, امامی است. هرچند حق پا 
باطلی را به آن الحاق کند. از طرفی, کسانی که مشمول نام امامی گشته 
وان حفت ها مش ان سود در عسن مصای آلمه و فروعی که 
این اصول بر میگردند و اموری از این قبیل, دچار اختلاف شدند؛ کسانی از 
فرق امامیه که به مخالفت با حق برخاست. فرقه «کیسانیه» بودند که 
یاران مختار به شمار میرفتند. علت اینکه پیروان این فرقه را «کیسانیه» 
مینامند, ان است که نام مختار در ابتدا «کیسان» بود و برخی بر این 
باورند, هنگامی که مختار کودکی خردسال بود, پدرش او را برداشته و به 
حضور امیرالمومنین علیه السلام آورد. گویند: امیرالمق‌منین علیه السلام 
دستبی بر سر وی کشید و فرمود: کیس: کیس (باهوش است, باهوش) از 
آن پس این نام بر وی ماند و مردم مختار را «کیسان» مینامیدند. فرقهای 
از آنها گمان بردهاند که محشد بن علی (محمد حنفیّه) پس از شهادت امام 
حسین علیه السلام. مختار را بر عراقین (عراق عرب و عراق عجم) 
گمارده, به وی فرمان تا داد انتقام خون امام حسین علیه السلام را بگیرد, 
و به سبب شناختی که از مذهب و استواری عقیده و پایمردی وی داشت. 
او را «کیسان» نامید. 
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این. نهد ماجرای تامگداری و بو «کیسان» و اختضاضا معروفشدن 
پیروانش به 0( لیکین ما علین چرا او را به به این نام ناميدهاند و 


ای اه فان بش امامت یلها تشه ی نم ام تسین لت اسلا 
و و وی مر اس امد که همان یی اس که مه بر 
پر از عدل و داد خواهد کرد. هم چنان که از پیش : پر از ظلم و ستم شده 
باشد. و اعتقاد دارند که وی زنده است و تخواهد مُرد تا آینکه حق را آشکار 
سازد؛ و برای اثبات امامت وی, به قول امیرالمومنین علیه السلام در جنگ 
بصره استدلال کردهاند که به وی فرمود:«به راستی که تو فرزند من 
هستی » او در این جنگ علمدار امیرالمو‌منین علیه السلام بود, همانطور 
یز ی ره 1 
ِا امامت و تراد ات موی بودنش, به فته رم ۳ خدا| 
صلی الله علیه و اله استدلال کردهاند که ۰«عمر شب و روز به پایان 
نخواهد رسپد مگر اینکه حق تعالی مردی از اهل بیت مرا که نام او نام من 
و کنیه او کنیه من و نام پدرش نام پدر من باشد, برانگیزد تا جهان را از 
عدل و داد پر کند, هم چنان که پیش از آن, از ظلم و ستم پر شده باشد». 


پیروان اين فرقه گویند: یکی از نامهای امیرالمومنین علیه السْلام 
«عبدالله» است و خود در این مورد فرموده است: «من عبدالله و برادر 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله هستم, من آن صدّیق اکبرم و کسی پس 
از من چنین ادعایی نکند مگر اينکه دروغگوی بهتان زن باشد». انها برای 
اثبات امامت وی, به زنده بودنش استناد کرده و اذعا کردهاند که چون او 
زنده و قائم ال محمّد ضلی الله علیه و اله است. بطلان امامی غیر از وی 
ثابت میشود؛ و جایز نیست پیش از آنکه ظهور کند, از دنیا برود, زیرا در 
این صورت جهان از حجّت خالی خواهد ماند و با توجه به این سخنان به 
ناچار باید تا اخرالزمان زنده باشد. 


پیزوان یش قرف کا بن این درد که تن از خسن هخسن مها الت امد 
امام. محمّد بن حنفیه است. از یکی از کیسانیه نقل کردهاند که پیوسته 
میگفت: محشد 
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بن حنفیه پس از امیرالمومنین علیه السّلام به امامت رسید و با این سخن 
امامت حسن و حسین علیهما السْلام را باطل دانسته و میگفت: امام حسن 
علیه السْلام در باطن برای امامت محمّد بن حنفیه دعوت میکرد و امام 
حسین علیه السلام به اذن محشد حنفیه قیام به شمشیر کرد و آن دو به 
امامت محمّد دعوت میکردند و دو امیر از امرای وی به شمار میرفتند ! 


از برخی دیگر نیز نقل است که: محمد بن حنفیه - رحمه الله علیه - وفات 
یافت و امامت بعد از وی به فرزندانش منتقل شد و سپس از فرزندان او 
به فرزندان عباس بن عبدالمطلب انتقال یافت؛ ؛ و نیز نقل است که برخی 
از آنان میگویند: عبدالله بن محمد زنده است و نمرده و قاثئم. اوست, و 
این روایت شاذ است. و نیز برخی دیگر گویند: محقّد حنفیّه مرده است و 
پس از مرگ زنده خواهد شد و مهدی اوست و زنده بودنش را انکار میکنند 
که این قول هم نادر و شاد است. و هرآنچه بعد از فرقه اور از اقوال 
کیسانیها مذکور افتاد. سخنان جدیدی هستند که آن جماعت به هنگام مواجه 
شدن با اضطرار و به هنگام سر درگمی و دور بودنشان از حق, بر زبان 
اوردهاند. و اصل مشهور در مورد این مذهب همان است که از زبان 
جماعتی نقل کردیم که قائل به امامت ابوالقاسم محمّد حنفیه بعد از 
برادرش حسن و حسین علیهما السّلام هستند و قاطعانه باور دارند که وی 
زنده است و قائم اوست؛ هرچند که دیگر از کیسانیه کسی باقی نمانده و 
این مذهب منقرض شده است, به طوری که امروزه کسی نیست که 
مدعی پیروی از این مذهب باشد. هرچه در مورد این مذهب گفته شده, 
زواناتی است. کهدرستن انها فعلوق تست 


از جمله کیسانیها, یکی ابوهاشم اسماعیل بن محمد حمیری شاعر - رحمة 
الله علیه - است که اشعار بسیاری در مذهب کیسانیه سروده است ولی 
بعداً از این مذهب دست کشیده. از آن بیزاری جست و دین حق را 
دوف ری ابوعید الم جعین ان قجمد یه اس ری وق درا یه کیول 
اطاعت و پیروی نماید و او نیز اين دعوت را اجابت کرده و قائل به نظام 
امامت گردید و بدین ترتیب از گمراهی جدا گشت که در 
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این خصوص شعر مشهوری دارد. در یکی از اشعارش درباره امامت محمد 
حنفیه و مذهب کیسانی چنین سروده است- 


- هان ای قاصد, سلام مرا به آنکه دز غار کوة ۳ اقامت دارد, برسان و 
از جانب من سلام مرا در خانهاش به وی برسان ! 

زیان رسانده است. 

- و به خاطر تو به تنهایی با تمام اهل زمین به دشمنی برخاستند, به خاطر 
اینکه انها منکر اقامت هفتاد ساله تو در انجا (غار کوه رضوی) هستند. 

- او (محمد حنفیه) در باغ غار رضوی مستقر گردیده و در آنجا فرشتگان با 
وی سخن میگویند. 


- پسر خوله (محشد حنفیه) طعم مرگ را نچشیده ست و زمین استخوانهای 
او را در خود نهان نساخته است. 


7 و به درستی آو را در ان غار محل اسایش از روی راستی هست و 
مجالسی که بزرگواران در آن با وی همسخناند. 


عبدالله بن عطاء از ابوجعفر باقر علیه السْلام آورده است که آن حضرت 
فرمود: من خود عمویم محمّد بن حنفیه را به خاک سپردم و در پایان خاک 
قبر او را از دستانم افشاندم 


- باخبر گشتم که پسر عطا روایت ت کرده و چه بسا سخن ناشایستی را بر 
زبان رانده باشد. 


‌ آنگاه که از قول ابوجعفر روایت ت کرد ودر این روایت راستگو نبود که 
گفت: 


- «عمویم را به خاک سپردم و قبر او را با خنشت و خاک نمناک پوشاندم. 


1 باقر علیه السلام) هرگز چنین سخنی بر زبان ترانده و اگر هم 
گفته, ميگونيم. آن را از روی تقیه گفته است:» 


و هنگامی که به دين حق بازگشت چنین سرود: 
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-««بره نام خدا و خدا از همه بزرگتر است, به مذهب جعفری درآمدم, و یقین 
دارم که خداوند میبخشد و میامرزد, 


- و به دینی غیر از آن دینی که داشتم. گرویدم. و سرور مردم جعفر مرا از 
اعتقاد به آن دین نهی فرمود. 

- پس به آن حضرت عرض کردم: فرض کن که من مدتی بر کیش بهود 
بودهام, و اگر یهودی نبودهام, دین من دین نصرانیان بوده است. 


- پس تا زندهام به لو نخواهم گرایید و به سوی آنچه بودم و بر آنکه پنهان 
میکردم و در درون خود نهان میداشتم, بازگشت نخواهم کرد. 


لیب و و 9 بود, هر چند نابخردان بر گفته 
من خرده گرفته و بسیار بدگویی کنند 


- لیکن هرکس از دنیا برود. در بهترین حالت. دیگران راه او را میروند 
(یعنی همه میمیرند).» 


کثیرعژة کیسانی بود و بر همین کیش از دنا رفت؛ وی را در مذهب 
کیسانی این شعر است: 


- آگاه باشید که امامان از قريشاند. چهار حاکم برحق که با هم برابرند: 
اه تا مه 


- یکی از ایشان سبط ایمان و نکو کرداری است و سبط دیگر را کربلا در 
خود جای داده است. 


- و سبط دیگر مرگ را نمیچشد تا آنکه لشکر سواران را که بیرق پیشاپیش 


- پس مدتی از میان مردم غایب گشته و دیده نمیشود, در رضوی از عسل 


تیه عرش پایدار ماد کفته: است؟ من با اسفاده: از اخلافات موخود 
میان: هد اهب کیسانهر به یشان اععراض کردقنو نان رانته طور خااصه و 
اشاره به استدلالهایشان؛ بيانکه بخواهم به تفصیل متعر‌ض ابطال مذهب 


ایشان گردم, به بطلان اقوالشان راهنمایی میکنم و کلام را در اين باب به 
پایان میبرم, زیرا هدف من 
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رای ‏ اان اا مصض اد ی که هدفه 
تین ای ات ات رم اش ام ا ها ال س انظان 
این مذاهب خالی باشد و توفیق از خداوند است. 


از جمله دلایل بطلان سخن کیسانیه درباره امامت محمّد حنفیه - رحمه الله 
علیه - آن است که اگر وی امام معصوم واجب الاطاعه بود, لا زم شتا فد که 
نص صریحی دال بر امامت وی يا دلیلی که عصمت او را اثبات کند, وجود 
داشته باشد؛ زیرا عصمت نه درک شدنی است و نه از ظاهر خلقت 
مشخص ميشود, بلکه با خبری که از سوی خدای علام الفیوب که بر همه 
ضمایر آگاه است, میرسد, ثابت میگردد, یا با تعیین نشانه و دلیلی از جانب 
خدای سبحان بر وجود آن (عصمت). و از انجا که نه از جانب رسول خدا 
ضَلی الله علیه و آله و نه از جانب پدرش علیه السّلام یا از جانب دو 
برادرش علیهما السلام نصضی بر عصمت او وارد نگشته, بطلان ادعای 
کسانی که قایل به امامت وی هستند, ثابت میگردد " کما اينکه عدم وجود 
خبری متوات تر که ثابت کند از او معجزهای به هنگام دعوت مردم به سوی 
امامت خویش صادر شده باشد, دلیل دیگری بر درستی گفته ماست که او 
امام نیست؛ گرچه محشد حنفیه هرگز مدّعی امامت برای خود نبوده و از 
کسی نیز نخواسته که چنین باوری درباره او داشته باشد. بلکه درباره ظهور 
مختار و اينکه ادعا کرده بود از جانب وی دستور یافته که قیام کند و انتقام 
خون حسین علیه السْلام را بگیرد, و اينکه ادعا کرده و از جانب او فرمان 
یافته که مردم را به امامتش دعوت کند و میزان صحت این سخن سوال 
شه وی رانا موه مه اشان کت به خدا سوگند چنین فرمانی 
به وی ندادهام, اما با هرکس که بخواهد انتقام ما را بگیرد مخالفتی ندارم 
و بدم تمیاید که منتقم خون ما مختار باشد: پسن سوال کنندکان - که جمع 
کثیری نیز بودند و برای دریافت پاسخ همین یک سوال. به حسب آنچه 
سیره نویسان آوردهاند, نزد وی رفته بودند - سخن محمّد حنفیه را حمل بر 
تأیید مختار از جانب محشّد حنفیه نموده و پس از باز گشت, اکثرا به یاری 
مختار شتافتند تا انتقام خون ابا عبدالله الحسین علیه السْلام را بگیرد, اما 
کمک آنها بدان جهت نبود که ابوالقاسم (محشد حنفیه) را به امامت پذیرفته 
باشند؛ و هرکس کتابهای تاریخ را 
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خوانده و اخبار را تتبع کرده باشد و رفتار مختار را تقدفت پیکیری. کردم 
باشد, بر وی پوشیده نخواهد ماند که آنچه در این فصل بیان کردیم درست 
است., یس چگونه میتوان با آنچه به توصیف در آوزد نش امامت محمد حنفیه 
درست بوده باشد؟ 


اقا انخه. کشانيه به وان دلیل بو امامت محنه خنعیه آوردهاتق فیتی: یر 
اينکه امیرالمومنین علیه السلام در جنگ بصره به وی فرمود: «به راستی 
که تو فرزند منی», ناشی از جهل در فهم معانی کلام است و بیپروایی در 
حجت اوردن و استدلال کردن. زیرا نص بر امامت محمد حنفیه از ظاهر 
این کلام معقول به نظر نمیاید و از نظر فحوا و مفهوم و تاویل نیز با هیچ 
زبانی نمیتوان چنین معنایی را از ان استنباط نمود. و به راستی میان کسی 
که اذعا کند از این عبارت معنای امامت فهمیده میشود و کسی که بگوید 
از اين کلام معنای نبت معلوم میگردد. تفاوتی وجود ندارد. زیرا خالی بودن 
این جمله از این دو مفهوم و معناء یکسان است. 


پس اگر کسی از ایشان بگوید که: چون امیرالمومنین علیه السلام به 
1 امام به فرزندش محمّد گفت: «تو به راستی فرزند من هستی » 
دلیل بر آن است که آن حضرت به یقین محقّد را در امامت به خود تشبیه 
کرده و با این سخن, آنگونه که کیسانیه میگویند, خواسته است وی را به 
0 ۳ در جواب به وی میگوییم: 1 
منظور از امام در تشبیه محقّد به خود, منحصرا شبیه بودن در صفت 
امامت بوده است و نه در صفات دیگر آن حضرت علیه السْلام؟ ! و از کجا 
تشخیص دادی که آن حضرت با این جمله, برخلاف ادذعای توه او را شبیه 
خود به جهت چهره و رخسار ندانسته است؟ پس اگر بگوید این معنا 
متناسب با مقتضای حال نبوده و ذکری از چهره به میان نیامده تا ان 
حضرت بخواهد او را به جهت صورت به خود تشبیه نماید. پس چگونه 
میتوان کلام ان حضرت علیه السّلام را حمل بر تشبیه به جهت صورت 
نمود؟ خواهیم گفت: مگر در آن حال بحث امامت مطرح بوده تا 
امیرالمومنین علیه السلام محمّد را در امامت به خود تشبیه کرده باشد؟ و 
ان کر جات است که کلام امیرالموّمنین علیه السْلام را ۳ 
هست که بر هیچ منصفی پوشیده نیست و آن اينکه چون محشّد پرچم سپاه 
را حمل کرد و آنقدر پایداری نمود تا اینکه سپاه بصره شکست خورد و با 
این کا ر شجاعت و صلابت و 
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دلیری ح را که بر مردم پوشیده مانده بود. آشکار نمود و با اين کار خود 
امیرالمومنین علیه السلام را خوشحال نمود, آن حضرت خواست او را به 
خاطر کارش تعظیم و تکریم نموده و بستاید, لذا به وی فرمود: «به ۳۷ 
که تو فرزند من هستی » و منظور آن حضرت از این جمله ان بود که تو در 
شجاعت و صلابت و دلیری به خودم میمانی ! و در ضرب المثل امده است: 
«هرکس به پدر خود شباهت داشته باشد, ستمی بر او نرفته» و نیز 
گفتهاند: «از جمله نعمتهای خدای متعال بر بندهاش. یکی ان انست کد پتبیر 
شبیه پدر خود باشد تا یا اين شیاهت, صحت نسب او ثابت شود.» بنابراین 
مقصود و منظور امیرالمق‌منین علیه السْلام از کلام خود آن بوده که محمد 
وا کر فسات ده وهی دی و سر هدوت و باکت نی ات 
وی گواهی داده و بدین ترتیب وی را ستوده باشد. بنابراین از امامت 
سخنی به میان نیامده تا بتوان کلام آن حضرت را حمل ,: تا ۱۳ 
ِ یا به سبب فایدهای که مقتضی امامت باشد, آن را 1 به امامت 

و اگر حال به همین منوالی باشد که بیان کردیم, شنفه. کتانم در 
0 باطل میگردد. 


سپس به ایشان گفته میشود: امیرالمو‌منین علیه السلام در همین روز و 
بعد از اينکه سخنی را که شما نقل کردید, بیان فرمود. متوجه گردید که 
مدحی که از محقّد کرده. موجب دل شکستگی حسن و حسین علیهما 
السْلام گردیده, لذا در تعقیب کلام خود فرمود: «و شما دو تا, فرزندان 
رسول خدا صلی الله علیه و آله هستید». حال, اگر نسبت دادن محقد به 
خود با گفتن جمله «به راستی که تو فرزند من هستی !» مفهوم امامت را 
میرساند. نسبت دادن حسن و حسین علیهما السلام به رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله, دلیل بر آن است که ایشان بر نبوّت آن دو تصریح فرموده 
است !! زیرا مضاف الیه اگر در حالت اول امام باشد. در حالت دوم پیامبر 
صَلی الله علیه و آله خواهد بود. و اگر نسبت دادن و آن دو 
دلالت نکند, نسبت دادن ا ‏ دلالت نخواهد کرد؛ و اين معنا 
تدای کشت که در ان فان روشن و آشکار است. 


اما استناد آنان به اینکه در جنگ بصره امیرالمومنین علیه السّلام پرچم را 
بهذست هم سوه همان اور که سول دا صلی الله علیم و ال ری 
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وق ای سس مش ال ات ای اد ای 
صَلی الله علیه و آله به معنای آن نیست که پس از وی جانشین آوست, 
زیرا اگر چنین بود, لازم میآمد هرکس در زمان رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله حامل پرچم شد. به امامت نصب شده باشد و هر که در زمان 
اه یشان است کساهان فا رت ارس 
این باور کیسانیه لازم مینماید که محقد حنفیه, امام حسن و حسین علیهما 
السٌلام شده باشد و طبیعتا آنها از امامت برخوردار نباشنده: چون آن دو 
9 نبودهاند و محمد بوده؛ و همانطور که گفتیم, این اذعایی است که 

یل از تساه فابل به اند و اعلتبروان ان فرعه ان را باحل 
1 خای ا انا قیال مستلا خن الله علیم ماه تفر موه دای 
دو فرزند من امامند, چه صلح کنند و چه جنگ» تعارض دارد و نیز مخالف 
اتافیه ات کش دی اس اس اس تام و اماس بس اه 
السٌلام پس از خود و نیز وصیت حسن علیه السّلام به امام حسین پس از 
خود و قیام حسن علیه السّلام پس از پدرش به امور امامت و دعوت 
ایشان از مردم برای بیعت کردن مردم با وی بر امر امامت و نیز قیام 
حسین علیه السّلام پس از وی به وظایف امامت و بیعت مردم با وی بر 
این امر - نه با محمّد - تا اينکه به شهادت رسید, بیانکه از این قول رجوع 
وی تا وس سوه سس رسول دا صلی للع له و اله فش بر 
اینکه: «اين دو فرزند من دو سرور جوانان اهل بهشتاند» درباره ایشان که 
دال بر عصمت آن دو بوده و ثابت میکند که آن دو ادعای باطل نمیکنند. 


اقا و برایر. اشتدلال: کیسانيه بغ عول. امین لین الله غلیم. و ال که 
فرمود: روز و شب به پایان نمیرسد تا اینکه خداوند متعال هز از اهل 
بیت مرا برانگیزد. .. تا آخر حدیث برای اثبات مهدویت محقد حنفیه, زبدیه 
رای ارات ام آلمح لاله ات وله سین یازا 

بن حسن بن حسن علیه السلام است. به همین حدیث استناد میکنند و 
اعای آنها ارجحتر است از ادذعای کیسانیه, زیرا پدر محمد بن عبدالله به 
«عبدالله» شهرت دارد و امیرالمومنین علیه السلام «علی» نام دارد. و 
ولیره تفه کیتانیه ی مزر که اس امامت ای اد 
«من 
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عبدالله هستم» از درجه اعتبار ساقط است, ذبزا ان-حضرت با کفتن این 
عبارت., تنها خواستهاند خود را به قصد عبودیت به «الله» اضافه کرده 
باشند. همانطور که همه بندگان ۱ ِ تج 

اه کر و تسوا فا ی مه از را توالت بر این 
فرقه مطرح نموده و مکشوف نماییم. گرچه امامیه اثنا عشریه به استدلال 
کردن به این حدیث از همه فرقهها سزاوارترند, زیرا صاحبالاأمر ایشان علیه 
السّلام, همنام رسول خدا صلی الله علیه و آله و کنیه وی کنیه آن حضرت 
است و پدرش بندهای است از بندگان خدا و این در حالی است که امامیه 
انا نارسمه مت همه اما مار هه اضول آن هش سا ار 
خود را درباره امامت امامان مستند به تصوصی میکنند که تصریح به 
امامت یشان دارید:هفضایل پوران صاحب الا بو علیه اقلا و رعحرات 
ناه ون را که به آوسمار وتان ششک و وه نات مدهت 
خود هیچ امر ضروری و بدیهی را نظیر مّردن کسی که بالضروره معلوم 
باشد, دفع نمیکنند و نسبت ضلالت را به معصومی نداده و امام عدلی را 
تکدیب تمیکنند: اما کیسانیه به؛ خلاف انحهة مذکور افتاد گرویدهاند, از این 
ره تفس نها ماهر یلق که ترفيیای کی فر انش نهآ 
تمسک جوینه) از چندان اعتباری برخوردار نیست, زیرا آنچه ِ_ اعتماد 
نیاوردهاند تا توجیهی برای گرویدنشان به مذهب خود باشد. 


اما اعتقاد ایشان در حیات محشّد حنفیه به امامت وی و اينکه او قاثم آل 
محمد است را , به طور اختصار رد کرده و بطلان آن را ثابت نمودیم. و چون 
بطلان امامت وی ثابت شد؛ قائم آل محمد بودتنش نیز باطل خواهد بود. و 
انچه مزید دلیل بر این بطلان میتواند باشد, تواتر روایات بر تصریح ابوجعفر 
باقر علیه السْلام بر امامت فرزندش حضرت صادق علیه السلام و نیز 
تصریح آن حضرت بر امامت فرزندش موسی و تصریح موسی بر علی 
علیهم السّلام است و نیز اشکار شدن این خبر از ایشان علیهم السلام به 
خبر از حقانیت و صدق ایشان میدهند و با در نظر داشتن 
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تصریح پیامبرضلی الله علیه و آله بر امامت آنها از طریق «حدیث لوح» و 
انچه عبدالله بن مسعود روایت نموده و سلمان در وصف امامان علیهم 
السلام و تعداد ایشان اورده است. و تمام کسانی که نام بردیم و امامانی 
که از ذژیه ایشانند و همه اهل بیت ایشان, بر مرگ ابوالقاسم محقّد حنفیّه 
اجقاعدازند و-خرست. بشت: که اجماع ایشان را باطل بدانيم 6 آنخه این 
زرا اند ارداست که هر حال,خاصم آنری ار کسانه مت 
کسن از پیروان این فرقه در قید حیات نمیباشد تا با بودنشان عذر ما 
مقطوع گردد : کما اينکه در میان اهل علم نیز کسی از اتان یافت نمیشود. 
ملکهحی سانشان را سای ات ‏ ص اد ابا اند 
داستانهایی در میان مردم تن و چنین مذهبی جایز نیست که بر حق بوده 
باشد, زیرا اگر حق بود, با منقرض شدن پیروان آن و عدم تواتر روایات بر 
درسنی مذهبشان, حخت خدای متعال بر ایشان باطل نمیشد. بدین ترتیب, 
با آنچه در توصیف این ,ٍ قوم گفتیم و اینکه خدای متعال با این مذهب پر 
کسی احتجاج ۹( اخدی را فلزم به اعتفادنه ان 
تفره وه لا آن اشکار مود 


شیخ مفید - عزتش پایدار باد - گوید: فرقه امامیه همچنان قائل به نظام 
امامت بود تا اینکه ابوعبدالله جعفر بن محمد صادق علیهما السلام وفات 
تافتتسی فوقیای ار اسان کت با عوالله ونم ارست ‏ تون امه 
له میمیرد تا اينکه دوباره ظهور نموده, زمین را از عدل و داد پر کند, 
همانطور که از پیش از ظلم و ستم پر شده باشد, چون تحقیقا مهدی قائم 
اوست. و برای این اعتقاد خود به حدیثی تمسک جستند که مردی به نام 
«عنبسة بن مصعب» آن را از قول ابوعبدالله علیه السّلام روایت نمود که 

گفت: «اگر کسی نزد شما آمد ورام ی ناوید که وی هرا کنیل 
داده, کفن کرده و به خاک سیرده است, سخن او را باور مکنید» و این 
فرقه «ناووسیِة» نامیده میشود و علت این نامگذاری آن است که 2 
نامرد ان اه سره کص سا الله مس امس 
مینأميدند. 


فرفه دیگری گفتند: ابو عبدالله علیه السلام از دنیا رفت و بر امامت 
فرزندش اسماعیل بن جعفر تصریح نمود و اسماعیل پس از ایشان امام 
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اوست و امام صادق علیه السلام بنا بر مصلحتی که خود از ان آگاه بود, 
امر او را بر مردم ملتبس نمود. 


و فرقهای از ایشان گویند: اسماعیل به راستی در زمان پدرش وفات یافت 
لیکن قبل از وفات خود بر امامت فرزندش محمّد تصریح نمود, بنابراین 
پس از وی امام اوست؛ و اینان را «قرامطه» و «مبارکیه» نامند. علت 
تایداری اسان به فراحطه ان انسته که آنان, با به‌صردی او اهل اد که 
او را «قرمطویه» مینامیدند. نسبت میدهند و علت نامیدنشان به مبارکیه 
آن است که آنان را به مردی به نام «مبارک» که غلام آزاد شده اسماعیل 
بن جعفر علیه السْلام بود. نسبت میدهند و قرامطه اخلاف مبارکیه هستند 
۵ سا کته لاف اناد 


قرقهای آدیگر از ایشان کوید: انکه: بر. آمافت مد ین اشماغیل. تصریح 
نمود, نه بر اسماعیل, خود امام صادق علیه السّلام است و آن حضرت 
مکلف به این امر بود, زیرا محمد پس از وفات پدرش به امامت محقتر از 
دیگری بود و اینکه پس از حسن و حسین علیهما السّلام امامت میان دو 
برادر نخواهند بود ؛ و این سه فرقه را «اسماعیلیه» مینامند. و سبب 
نامگذاری ایشان بدین نام ان است که ایشان مذعی امامت اسماعیل 
هستند و دلیلشان برای اثبات تصریح به امامت اسماعیل آن است که 
گویند: اسماعیل فرزند بزرگتر جعفر بود و جایز نیست که بر امامت غیر 
پسر ارشد تصریح گردد؛ و گفتند: مخالفان ما اثفاق نظر دارند که ابو 
لاه ایو غیت اسر بش اعاست اماعن خصر قزر موده ا ترآ 
ادذعا نمودند که خدای تعالی را در امامت اسماعیل «بدا» واقع شده و ما 
این سخن را از ایشان نمييذيريم. 


فرقهای دیگر گویند: امام صادق علیه السّلام درگذشت و پس از وی امام, 
محشّد بن جعفر بود و برای ااعای خود به داستانی که خودشان آن را نقل 
میکنند, استدلال مینمایند مبنی بر اینکه امام صادق علیه السلام در خانهاش 
نشسته بود که محمّد در حالی که یک کودک خردسال بود, دوان دوان بر 
وی وارد گشت. اما پای او به پیراهنش گیر کرد و با صورت بر زمین افتاد, 
پس ابا عبدالله علیه السلام وی را برداشته و بوسید. خاک را از چهرهاش 
پاک نمود و صور ۳۶ وی را به سینه خود چسبانده و فرمود: از پدرم شنیدم 
که فرمود؛ اگر فرزندی شبیه به من برایت به دنیا 
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آمد, نام مرا بر او بگذار که اين پسر شبیه من و شبیه رسول خدا صَلی الله 
علض له مر مت ات این فرقه را به واسطه نام بنیان گذارش که 
یحیی بن آبی السبط نامیده میشد, «سبطیة» ناميدهاند. 


فرفه دیگری گوید: پس از امام صادق علیه السلام, پسرش عبدالله بن 
جعفر امام است و استدلال کردهاند که وی فرزند ارشد امام صادق علیه 
السلام بوده و امام صادق علیه السلام فرموده است : امامت جز برای 
فرزند ارشد امام نخواهد بود! این فرقه «فطحیة» نامیده میشود زیرا 
پایهگذار آن شخصی به نام عبدالله بن افطح بوده و گفته میشود که بدان 
سبب وی را «أفطح» گفتهاند که باهایش هن بوده است و گفته میشود, 
سرش پهن بوده و گفته شده که عبدالله آفطح بوده است. 


شیح مفید - عزتش پایدار باد - گوید: اما فرفه «ناووسیة», با انکار وفات 
امام صادق علیه السلام, یک امر بدیهی ضروری و مشهود و معلوم را انکار 
کردهاند, زیرا| علم ما به وفات آن حضرت؛ همانند آگاهی ما از وفات پدر 
ایشان علیه السلام است و میان این فرفه و فرقه «غلاة» که منکر وفات 
امیرالمومنین علیه السلام شدند, تفاوتی وجود ندارد. و همچنین شبیه 
همقل امام شوت له الا را انعار کر من 
شدند که در این مورد امر بر مردم مشتبه شده است. بنابراین هرچیزی را 
که این جماعت میان خود و میان ان که ما ذکر نمودیم قرار دهند, دلیل بر 
بطلان سخنان ایشان درباره زنده بودن امام صادق علیه السلام است. اما 
روایتی که بدان استدلال کردهاند, خبر واحد است که نه علمی از آن 
حاصل میشود و نه عملی واجب میگردد و اگر هزار نفر يا هزار هزار نفر 
0 
ضروری و بدیهی (وفات امام صادق علیه السلام) را که برای همه معلوم 
گشته و دیده شده است, دفع کنیم, هرچند که ميتوانيم به ایشان (فرقه 
ناووسیة) بگوییم: از کجا معلوم, این سخنی که امام صادق علیه السلام 
هنگام رفتن به عراق بیان فرموده, بدان جهت نبوده که یاران خود را از 
بابت خر خود در ات بر همه آسوده خاطر نگرداند و به ایشان اطمینان 
خاطر ند کم یی سا ار ای ار را ار 
سخن یاوهگویان که منجر به فساد خواهد شد برحذر نداشته باشد و اینکه 
این خبر, کاربرد مقطعی داشته و 
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مقصود آن نبوده که به ایشان بگوید, من هرگز نخواهم مُرد و هميشه و در 
هر زمانی زنده خواهم بود؟ همچنین محتمل است مخاطب این سخن, , جمع 
خاصی بااشد که آن حضرت میدانسته تقو پیش از وی از دنیا خواهند 
رفت و غرض وی آن بوده که بگوید: هرکس از این جماعت خاص اگر نزد 
شما امد و چنین خبری را داد, شما او را باور نکنید, و این در حالی است 
که در بعضی سندهای این حدیث امده است: «هرکه از شما بياید و چنین 
خبری بدهد» و در برخی دیگر: «هرکه از یاران من به سوی شما بیاید و 
چنین خبری بدهد» و چنین حالتی اقتضا میکند که این حدیث را از جمعی 
خاص نپذیریم. 


وجه دیگری هم فیتواند. داشته باشد و آن اينکة متظور آن: خضرت: همه 
مردم بوده باشد به جز امام پس از خود. زیرا جایز نیست کسی جز امامی 
که جانشین وی است. عهدهدار غسل و کفن و دفن امام باشد, هر اینکه 
روم هی ونگری را اقضا کته اراس امام او وه اه ال ام 
به یاران خود اطلاع داده که پس از وفاتم منعی ندارد. امام جانشین من 
شخصا عهده دار غسل و کفن و دفن من شود. و چنانچه در قران بتوان 
لفظی را که به حسب ظاهر عام باشد حمل بر تخصیص کنیم و ان را به 
فریتمای کمرور تصوص وال کی ار هسام ویارد کته حرا 
خایر تاشی هی شیم آمام‌هادق له اسلا در این ووانت که 
ظاهر عام دار قصد خصوص کرده است و هدف ایشان ان بوده که 
«هرکس غیر از امام جانشین من چنین خبری را به شما بدهد» و حال انکه 
قرینهای نظیر مشاهده وفات ایشان در میان است. برای ابطال دلیل 
ایشان و بیان اینکه این حدبت بر عدم وفات آن حضرت ۳ آخرالزمان دلالت 
نمیکند, به همین مقدار بسنده میکنیم, , هرچند میتوانیم بگوییم: همین دلیل 
بر بطلان مذهب ناووسية بس که در حال حاضر احدی نیست که پیرو این 
مذهب باشد تا ان را ترویج کند و در اصل هم جمع زیادی نبودهاند و از 
ان اسان کر سرا شام کضتوون عم نو کیت انب 
هم از ایشان نخوانده است. بلکه حکایتی است که اکر صحیح هم باشد از 
جمع قلیلی صادر شده که کلام ایشان پیش از انکه منتشر شود. مضمحل 
کر هو هر مهار سای انظال ای مر هت کات اس مسا سا ال 
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]یی اسان کر مان کم ال خی الب ب ی 
ارشد بود و تصریح امامت باید شامل فرزند ارشد باشد. سخن درستی 
است, لیکن به شرط آنکه فرزند ارشد پس از وفات پدر در قید حیات 
باشد, و اما اینکه فرزند ارشد در حیات پدر از دنیا برود و پس از وی زنده 
نباشد, اذ3عای اقا میتی یر رورم بر امامت وی تحقیقا واجب نیست و اگر 
فرضاً هم واقع شود, دروغ خواهد بود, زیرا معنای «نص» آن است که 
«منصوص علیه», جانشین امام در کته بااشد و فعالیتهای وی را ادامه 
دهد و اکر بسن از رحلت تس در قید حیات نباشد, امام نیست و در این 
صورت. نص و تصریح بر امامت ایشان بدون شک دروغ خواهد بود. و اگر 
خداوند سبحان میدانسته که وی پیش از پدرش از دنیا خواهد رفت؛: 1 با 
این وجود به او دستور داده که وی را جانشین خود کند, کار عبت و 
بیهودهای صورت گرفته و چنین نطْی قطعا دروغ خواهد بود؛ زیرا هیچ 
شوده ین آن. موی تست و فا هدفت ترسنتی. با آن.صحفق. هنود 
شایرانش امتولالن ماه رای نات اماست اما ,ال ات 


اما اينکه اعا کردهاند که شیعه به اجماع, وجود نص بر امامت اسماعیل را 
قبول دارند. قطعا ادعای باطلی کردهاند و سودایی فاسد در سر 
پروراندهاند, زیرا هیچ یک از اصحاب ما قائل به این نیستند که امام صادق 
علیه السْلام بر امامت فرزندش اسماعیل تصریح کرده باشد و هیچ محذئی 
حتی به عنوان حدیث شاذ آن را روایت ت نکرده, کما اینکه در روایات شناخته 
شده و مشهور نیز چنین روایتی نیامده و سبب این توّهم آنها اين بوده که 
مردم در زمان حیات اسماعیل گمان میکردند که به دلیل فرزند ارشد بودن 
اسماعیل, امام صادق علیه السلام قطعا بر امامت وی تصریح خواهند 
فرمود و چون اسماعیل درگذشت. این تصور و توهم آنها نیز از بين رفت و 
دانستند که امامت به غیر اسماعیل تعلق دارد, لیکن باطل گرایان. تصور 
اولیه مردم را رها نکرده و ان را اصل قرار دادند و ادعا کردند که نْص بر 
امامت اسماعیل واقع شده است و این در حالی است که برای این ادذعای 
خود, روایت يا سندی ندارند که یکی از راویان شیعه از آن باخبر باشد و 
چنانچه استناد آنها تنها متکی بر دعوی مجلد از برهان باشد. ادعایشان 
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اما روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شد که فرمود: «ظاهر نشد 
از برای خدا امری, چنان که در باب فرزندم اسماعیل برای وی ظاهر شد» 
نیز نه بدان معنایی است که «بداء در امامت» دارد. و انها در فهم این 
مور هصرع اناد افاساه اس هی راهن سای مسا قرار 
دادهاند, زیرا معنای این حدیث همان است که از امام صادق علیه السلام 
روایت گشته که فرمود: «به درستی که خدای عژوجل, کشته شدن را بر 

فرزندم اسماعیل دو بار مقذر فرمود و از خداوند درباره وی حاجت 
خواستم, پس برای خدا| ند تن نشد, ما در مورد اسماعیل برایش بداء 
شد» و مقصود حضرت سخنی است که درباره کشته شدن بیان فرموده 
بت که انش که یر رس ر اهتنا اوه اس اه اسفاعل ,۱ 
دعای ابوعبدالله صادق علیه السلام رفع فرمود؛ اما خداوند عزوجل درباره 
امامت؛ موصوف به بداء نمیشود و فقهای امامیه بر این قول اجماع دارند و 
در این مورد روایتی نیز از ائمّه علیهم السلام دارند که در ان فرمودهاند: 
هرچه «بداء» برای خدا در چیزی واقع شود. اما نه برای نقل پیامبری از 
نبوتش و نه امامی از امامنش و نه موّمنی که خداوند از او عهد گرفته 
باشد که مومن باشد, بداء واقع نمیشود». و اگر مسأله به گونهای باشد که 
ار کی کرس‌طظای اش اساسا ای که سا لس دهد 
امام صادق علیه السلام بر امامت اسماعیل قرار داده بودند, ثابت ميشود. 


اما آنکه قائل به تصریح امامت محقد بن اسماعیل از طرف پدرش میباشد, 
گرفتار تناقضگویی و فساد رآی گردیده است. زیرا وقتی امامت اسماعیل 
در حیات ابوعبدالله صادق علیه السلام به دلیل محال بودن وجود دو امام 

پس از پیامبر به صورت همزمان ثابت نگردیده باشد, ممکن نیست که 
0 زیرا در آن صورت امامت وی با تصریح کسی 
غیر امام خواهد بود و چنین امری از دیدگاه صحیح. فاسد است. 


اما کسی که گمان کرده امام صادق علیه السلام بر امامت محمّد بن 


اسماعیل پس از وفات پدرش تنصریح نموده, برای اثبات نظر خود روایتی 
نقل نکرده و هرچه گفته, از روی قیاس بر اصلی بوده که فاسد است. و آن 
اصل فاسد آن است که آنان معتقدند که امام صادق علیه السلام بر امامت 


پسرش اسماعیل تصریح فرموده است, 
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و بر این اساس گمان کردهاند که عدالت حکم میکند, چون بر امامت 
اسماعیل تصریح شده و وی وفات یافته, پسرش مشمول آن تصریح گردد, 
خونن فحفترین: فردم به آن است. و از آنجا که ما بطلان قول آنها در مورد 
ادعایشان که امامت اشها عیل صرح تشده: زا تایت کزدیمه اصلی را که 
کلامشان را مستند به آن کردهاند, مبلی بر اینکه اگر ادذعای آنها بر وجود 
تصریح امام_صادق علیه السلام درباره امامت فرزندش اسماعیل ثابت 
شود سخن آنها درباره وجوب ذص بر امامت پسرش پس از وی صحیح 
نمیباشد, ۳-۳ امامت و نصوص دو امری نیستند که همانند اموال , به ارت 
نردم شو‌ند. او اکر چنین ویر تما فرزندان-امام دز آن سهیم میشندتم: اما 
برخوردار باشد يا کسی که مصلحت ایجاب کرده که وی امام باشد, باز هم 
نظلان این مذهت اغنات. مه ده 


شدهاند. بسیار اندک و نادر هستند. انها زمانی, علیرغم تعداد کم و 
انکارشان از طرف شیعه چنین اذعایی را مطرح نمودند» لیکن 
منقرض شدند و کسی از ایشان باقی نماند که پیرو این مذهب باشد و 
هفین. مشساله خود دلیل بر بطلان سخنان ایشان است. زیرا اگر ادذعای به 
حقی بود, 9 پیروان آن را به کلی نابود گرداند تا آنجا که 
حتی یکی باقی نمانده که ادعای پیروی از این مذهب را داشته باشد. 
هوعند-حییین را که آزرارتدامت ت کردند. به فرض صخت., دلیلی بر اثبات 
اذعایی که میکردند نداشت و حال آنکه این حدیث, حدیث شناخته 3 
تست و هرت هم که باه در کت حدیستاد کر شده:باشته آن را وتوانت 
نکرده است و به فرض ثبوت روایت, باز هم خبر, واحد باقی خواهد ماند و 
اخبار آحاد موجب آن نمیشوند که ما بر خدای عرُوجل قولی را نسبت دهیم, 
ار خی بر تقد ‌محهای اربذلیلی من امامت نبود, زیرا پاک کردن امام 
صادق علیه السّلام خاک را از صورت فرزندش, دلیل بر تصریح آن حضرت 
بر امامت او نیست, نه عقلاً و نه عرفاً و عادخ. و همچنین است چسباندن 
وی به سینهاش و نیز گفتن اینکه: «پدرم مرا خبر کرد که فرزندی برایم 
متولد خواهد شد که به وی شباهت دارد», و اينکه به وی امر 
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نموده نام خود را برایش بر گزیند, و اينکه به وی اطلاع داده که آن کودک بر 
سئت رسول خدا صلی الله علیه و اله خواهد بود و مجموع اینها باهم نیز 
دلیلی بر امامت نمیتواند باشد, نه به حسب ظاهر و نه به حسب قول و 
فعل و نه در ناویل آن؛ و اگر کل این روایت دلیلی بر ادذعای انان وجود 
نداشته باشد, بطلان آن آشکار میگردد. ضمن اینکه محمد بن جعفر. پس ر 
پدرش شمشیر برگرفته و خروج کرد و مردم را به سوی امامت خویش 
دعوت نموده, خود را امیرالمومنین نامید! و این در حالی است که هرکس 
از آل ابوطالب خروج نمود, این نام را بر خود نگذاشته بود و در میان 
پیروان امامت اختلافی نیست که هرکس پس از امیرالمومنین علیه السلام 
خود را به این نام بنامد, فعل منکری انجام داده است و چنین شخصی 
چگونه میتواند بر سثت رسول خدا ضلی الله علیه و آله باشد, مگر اینکه 
راوی این حدیث درباره وی دچار توهم شده, يا از روی عمد دروغ گفته 
باشد. 


بهدرستی کم امز قرف «فطحیء» نیز روشن و فساد قول 1 از کسی 
که در آن تأثل کند, نه پنهان است و نه پوشیده؛ زیر| این جماعت ادذعا 
نکردهاند که از امام صادق علیه السْلام نصّی برخلافت عبدالله در اختیار 
دارند. بلکه اینان اين مذهب را از آن رو اختیار کردهاند که روایت کردهاند 
که آن حضرت فرموده: امامت در فرزند ارشد امام میباشد. و این حدیت 
جز با قید یک شرط روایت نشده و آن شرط این است که اولاد ارشد 
جهت بر امامت موسی کاظم علیه السلام اتفاق کردهاند. چون متفقالقول 
هستند که عبدالله نقص در دین داشته و قائل به مذهب «مرجته» بوده که 
منحصرا قائل به امامت علی بن ابی طالب علیه السلام و عثمان بودهاند و 
یک بار که عبدالله از حضور امام صادق علیه السّلام بیرون رفته بود, امام 
فرموده بود:«این یک مُرجیء بزرگ است». و نیز روایت کردهاند که روزی 
عبدالله به حضور امام صادق علیه السّلام رسید, در حالی که آن حضرت به 
نقل حدیث برای یاران خود مشغول بود. و چون عبدالله را دید. سکوت 
فرمود تا زمانی که عبدالله از مجلس خارج گردید. پس از وی در این مورد 
سوال شد. فرمود: مگر نمیدانید که او از مرجثه است؟ و علاوه بر این. وی 
را علم و دانشی نبود که از عامه مردم متمایزش کند و چیزی در رابطه با 
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حلال و حرام هم از او روایت نگردیده و در مقامی هم نبوده که فتوی صادر 
کند. وی پس از پدرش اذعای امامت کرد و با چند سوال ساده از طرف 
شیعیان امتحان شد, لیکن از جواب عاجز ماند و چیزی نگفت. لذا برای 
نشان دادن بطلان امامت وی, چه دلایلی بیشتر از آنچه ذکر کردیم لازم 
است تا ثابت گردد اين دلایل مانع امامت چنین مردی میشود؟ ضمن اینکه 
اگر دلیلی بر منع امامت وی نبود, جایز نبود که پدرش از تصریح امامت وی 
خوددارق. کند: و اکر تصریح فیفرمود.. آشکار میتنتد و زاویان ان را تقل 
میکردند. و اینکه این جماعت از اثبات وجود نص از طرف امام صادق علیه 
السْلام عاجزند, خود دلیل روشنی بر بطلان مذهب ایشان است. 


شیخ مفید - عزتش پایدار باد - گوید: طابفه امامیه پس از این ماجرا 
ایا و ی 
چشم از جهان پوشید و پس از وی شیعیان چندین فرقه شدند که یکی از 
اين فرقهها که اکثریت را شامل ميشد, به دلیل وجود نصْ بر ایشان, قائثل 

تم امامت االیس رص اه اه ده نا ایکا ی تم راد 
را برگزیدند. فرقهای نیز قائل به ختم امامت به موسی بن جعفر 
السٌلام شدند و مدعی گشتند که وی زنده است و او مهدی منتظر است. و 
قرقه دیرخ مرک آن اخضرت! را بذیوشفتند لیکن مدعی شدند که ایشان به 
زودی مبعوت خواهد شد و امام قائم منتظر اوست. فرقه «واقفه» درباره 
اماق زضا عله السلام دخار الاف شدند عصی از آنها کید کسانی کم 
بت از آمام موسی عليه ال لام حانسین وی ,هنن لها و وکا و فایان 
آن حضرت هستند و تا زمان خروج ایشان کارها را از طرف وی تمشیت 
میکنند و اینان امام نیستند و هرگز هم ادعای امامت نکردهاند؛ و بقیه 
پیروان این فرقه گفتند: اینان گمراهان به اشتباه رفته و ظالماند و درباره 
شخص امام رضا علیه السّلام سخنی بزرگ و به گزاف رانده, وی و امامان 
پس از وی را که از فرزندان آن حضرت بودند» تکفیر نمودند. و فرفه 
دیگری که امامت حضرت رضا علیه السلام را پذیرفته بودند, از قول حق 
خارج گشته و با تمشک به سخنی بسیار سخیف. منکر وفقات امام موسی 
علیه السلام و زندانی شدن وی گشته و تصور کردند که مردم در مشاهده 
این امور دچار اشتباه و تّهم شدهاند و مذعی شدند که ان حضرت زنده 
است و از دیدهها 
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پنهان گشته و مهدی اوست و پنداشتند که آن حضرت.: محشد بن بشیر, غلام 
بنیاسد را جانشین خود قرار داده و با این سخن. قدم در راه غلو نهاده و 
قائل به «اتحاد» شده و به تناسخ گرایيدند. 


فرقه «واقفیه» برای اثبات درستی مذهب خود به سخنی از امام صادق 
علیه السّلام استناد میکنند که هنگام متولد شدن موسی بن جعفر علیهما 
السّلام به زبان آوردهاند. آن حضرت بعد از تولد موسی, بر حمیده بریریه - 
مادر موسی کاظم علیه السلام - وارد گشته و فرمود: «مبارک باد تو را 
مبارک باد تو را که ملک به خانه تو درآمد»! و نیز نقل است که از حضرت 
صادق علیه السلام از نام قائم پرسیدند. فرمود: نامش «حديدة الحلاق» 
(تیغ سرتراش) است. 


به این فرقه (واقفیِة) گفته میشود: فرق میان شما و ناووسیّةٌ که قائل به 
توقف بر امام صادق علیه السّلام شدند و کیسانیه که قائل به توقف بر 
ابوالقاسم محمّد حنفیه شدند و مفوّظه که منکر وفات ابی عبدالله الحسین 
علیه السلام و شهادت وی دزد و و 2 که وفات امیرالمومنین علیه 
السْلام را انکار نموده و مدعی زنده بودن وی شدند و محقدیه که وفات 
رسول خدا صلی الله علیه و اله را نفی میکنند و قائل به زنده بودنش 
هستند, چیست؟ و هر دلیلی که ایشان برای اثبات بطلان این مذاهب ارائه 
کنند, ما به همان دلایل, مذهب آنها (فرقه واقفیه) را باطل میدانیم. 


سپس به ایشان گفته میشود: در آن حدیثی که به آن تمسٌک جستهاید. از 
کجا دريافتید که منظور امام صادق علیه السلام از «ملی» در این حدیت. 
امامت بر همه خلایق, و حاکم کردن امر و نهی نباشد؟ و به چه دلیل فکر 
میکنید, منظور حدیث حضرت صادق علیه السلام از جملهای که به حمیده 
بریریه فرمود (مبارک باد تو را که ملک به خانه تو درآمد) آن است که امام 
موسی کاظم علیه السّلام خروج به شمشیر خواهد کرد و کارش عالم گیر 
خواهد شد؟ مگر نشنیدهاید کلام خدا را که میفرماید: «فقَذ عاتیتا ءال 
ابراهیم الکتات 5 العْكمَه ءاتیْتاهم جُلکا عظبما»,(1) (در 
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بخشیدیم. ) و منظور حق تعالی از «ملک عظیم» چیزی جز ملک دین و 
فرمانروایی بر جهان نیست؟ ! و اما قول اين فرقه: از وی درباره قائم 
سوال شد. پس فرمود: نامش حدیده الحلاق است. به فررض صحیعح بودن - 
هرچند که معروف و مشهور نیست - میگوییم: از کجا معلوم که آن حضرت 
بام ۳ به ام امامت 7 نبرده باشند و اشارهای ‏ به قائم به وی 
راستی چه دلیلی برای گرویدنشان به این مذهب 0 
التلام دارید؟ و دلیل "1 و و شاه 1 وی چیست؟ ۳ 
خواس که سای نام رشان ارانه رها کر ان الما راشرا 
اثبات امامت امام رضا علیه السّلام و ثبوت نص بر امامت ایشان از جانب 
پدرش, ارائه میکنیم. و در این صورت هیچ گریزگاهی برای دفاع از باور 
خود نخواهد داشت. 


اما کسانی که پنداشتهاند امام رضا و امامان پس از وی علیهم السلام 
خلفای ابوالحسن موسی کاظم علیه السْلام هستند و خود دعوی امامت 
نداشتهاند, این پندار انها انقدر سست و بیپایه است که ضرورتی برای دفع 
آن وجود ندارد؛ زیرا همه پیروان و غیرطرفداران اين جماعت و هر که در 
این امر نظر کند, میداند که ایشان ادعایی کرده و مردم را به پذیرفتن امام 
مورد نظر خود دعوت نمودهاند و به راستی که هیچ فرقی میان این 
جماعت و فرقه شاذ و نادر «کیسانیه» که اذعا کردهاند حسن و حسین 
علیهما السلام دو خلیفه محمّد حنفیه بودهاند و مردم را دعوت به امامت 
محقد حنفیه میکردهاند. نیست؛ و وضوح بطلان این سخن به حذی است که 
انسان را از اطاله کلام درباره ان بینیاز میکند. 


اما «بشیریه», به دلیل وفات ابوالحسن موسی کاظم و امامت رضا علیهما 
السٌلام و بطلان حلول و ائحاد و ضرورت وجود شریعتها و فساد غلو و 
تناسخ در مجموع و تکتک, دلیل بر فساد مذهب ایشان است. 


شیخ مفید - خداوند عزتش را پایدار کند - گوید: فرقه امامیه در مدذّت 
حیات امام رضا علیه السلام بر اعتقاد به اصول امامت باقی ماندند و چون 
آن حضرت وفات یافت و فرزند خود ابوجعفر محشد تقی علیه السلام را که 
به هنگام وفات 
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پدرش هفت ساله بود, جانشین خود فرمود, میان ایشان اختلاف ین 
خاکیم ن امامتد: اتوجففر محند فن‌سلنه اللام را پذیرفتند و نصّ را بر 
امامت او نقل کردند, و این پرطرفدارترین سه فرقه بود: و فرقه دیگر که 
قائل به امامت امام رضا علیه السّلام بودند, از اين باور برگشته و عقیده 
واقفیّه را پذیرفتند و فرقه دیگر قائل به امامت احمد بن موسی شده و 
گمان بردند که امام رضا علیه السلام نت ما خن وی کرده و بدان 
تصریح نموده است و این دو فرقه مخالف, دلیل خود را برای عدول از 
اصل امامت, صفر سن ابو جعفر محمّد تقی علیه السّلام عنوان کرده و 
گفتند: جایز نیست که امام کودک نابالغ باشد؛ که در پاسخ آنها که بعد از 
اعتقاد به امامت رضا علیه السلام از این باور رجوع کرده و به مذهب 
واقفیه دز آهذند: همان پاسخی که به واقفیه داده شد, داده میشود: به چه 
دلیل امامت امام رضا علیه السْلام را ثابت میکنید تا ما هم با دلیلی مشابه 
ان. امامت ابو جعفر محمد تقی علیه السلام را برایتان ثابت کنیم و به هر 
دستاویزی برای طعن در نقل نص بر امامت محمّد تقی علیه السلام 
متوسل شوند, فرقه واقفیه نیز به همان شیوه در نص بر امامت ابوالحسن 
رضا علیه السْلام طعن میزنند و نباید این دو را از هم جدا کرد. 


با آن که به اششاه افتادن انشان دز مورد نسن. ابو جعقر .محقه عفی. غلیه 
السلام فسادش آشکار است؛ زیرا کمال عقل پرای حجتهاي خدا, با صغر 


سن آنان انکار نمیشود, خدای عزوجل گوید: «قالواً کی کلم من کآن فی 
الَمَمّد صبياقال انعر عبد عیْذٌ ال عءاتتنی الکتَابِ و جَعلني تبّا» ,(1) (گفتند: 


«چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم ؟»* کودک گفت: 
«منم بنده خدا, به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده است. 1 و با این 


ایه از سخن گفتن عیسی علیه السلام در گهواره خبر داده است و در 
داستان یحیی علیه السّلام میفرماید: «و این العْکَمَ ضبیا»,(2) ( 


و از کودکی به او نبوّت دادیم. ) و جمهور شیعه و مخالفان آنها اجماع دارند 
بر اک رصول دا ی ای اه وراه علی علیه السلام را در سن 
کودکی دعوت به اسلام فرمود و 
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کودکی جز وی را دعوت نفرموده است و با حسن و حسین علیهما السّلام 
در حالی که دو کودک بودند, به مباهله رفت و قبل و بعد از وی هرگز کسی 
مباهله با کودکان راز ندیده است؛ و اگر وضع بدان گونه است که بیان 
کردیم, از مخصوص گردانیدن خداوند متعال حجّتهای خود را به شرحی که 
گفته آمد, پس آنچه اين فرقه در مورد صفر سن امام محقّد تقی علیه 
السّلام بدان چنگ زدهاند. باطل میشود؛ هرچند اين فرقه اقرار به ظهور 
معجزات بر اثقة علیهم السلام و خرق عادت در ایشان کردهاند. اصلی را 
که با ان امامت محمّد تقی علیه السْلام را انکار میکنند, باطل میشود. و 
اگر ظهور معجزه از امامان علیهم السْلام را نیذیرند, به معتزله که صدور 
معجزه در غير انبیا را انکار میکنند. پیوستهاند و کلام برادران ناصبی خود را 
تکرار کردهاند و به خواست خدا همین مقدار برای رد مذهب ایشان. 
آنگوثه که حکایت کردیم. کافی است. 


شیخ مفید - خداوند عزتش را پایدار کند - گوید: فرقه امامیهای که بر 
عقیده خود بر امامت ابوجعفر محمد هادی علیه السْلام ثابت قدم ماندند, 
امامت فرزندش علی بن محمد علیهما السلام را نیز پس از پدرش 
پذیر فتند و از امام محمد تقی علیه السّلام نْص بر ان حضرت را نقل 
نمودند, 99 قلیلی که از ایشان جدا گشته و قائل به امامت موسی 
شرت یمتا قاس کلیس مه سا ال نی 
اقا آنها زیاد بر این عقیده باقی نماندند و خیلی زود به مذهب حق بازگشت 
نموده و امامت علی بن محمد علیه السلام را پذیرفتند و امامت موسی بن 
محمّد را رد نموده, جملگی بر امامت ابوالحسن علی بن محشّد علیه 
السلام استوار ماندند و چون علی بن محمد علیه السلام وفات یافت؛ دچار 
تفرقه شدند و از آن پس, جمهور شیعه قائل به امامت ابو محمّد حسن بن 
ی اک ای را ی وا ات 
کردند. و فرقهای دیگر از آنان (امامیه) گفتند: پس از ابوالحسن. محمّد بن 
علی برادر ابو محمد امام است و کمان بردند که امام علی نقی علیه 
السلام در حیات خود بر امامتش تصریح کرده است., اما این محمد در زمان 
یات پذرش وفات یافته بوذ: لیکن پیروان این قرفه وفات وک بر نپذیرفته 
و گمان بردند که وی نمرده و زنده است و امام منتظر اوست ! ! و فرقه 
دیگری نیز که از 
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جمع اکثریت جدا شده بودند و عده قلیلی بودند, گفتند: پس از محشّد بن 
علی بن محمّد بن علی بن موسی, برادرش جعفر بن علی امام است و 
پنداشتند که پدرش پس از محمّد, نص بر امامت وی کرده است و او پس 
از پدرش, امام قائم است. 


پس در پاسخ فرقه اول گفته میشود: چرا گمان کردید که بعد از 
ابوالحسن, پسرش محقد امام است؟ و دلیل شما بر اين آمر کدام است؟ 

پس اگر مذعی وجود نص شدند؛ از آنان لفظ نص و حجّت بر صحّت آن 
0 میشود و هرگز لفظی که به امامت وی مربوط باشد, نخواهند 
یافت و نیز هیچ روایت متواتری هم در اختیار ندارند که به آن استناد کنند, 
زیرا تعدادشان آنقدر اندک است که نله حجد تواتر نمیر سد, ضمن اينکه 
پیروان این فرقمر به کلی منقرض شدهاند و کسی از آنان باقی نمانده 
است و خود این آنگونه که مذکور افتاد. دلیل بطلان مذهب ایشان است. و 
در رد اذعای انها درباره زنده بودن وی همان پاسخی به انان داده خواهد 
مذهب را باطل کنند. ما نیز به همان حجت. این قول ایشان را باطل 
فنکنيم کمبه زر اشتی زا هتحابی از ان ندارند: 


اما بنای مذهب اصحاب جعفر بر امامت محمد استوار است و چنانچه قول 
به امامت محمّد به خاطر نبودن دلیل بر امامت حسن عسکری علیه السلام 
رر گردد, بطلان اصحاب جعفر که قائل به امامت او شدهاند, آشکار 


فیکرود: 


شیخ مفید - خداوند عزتش را پایدار بدارد - گوید: چون ابو محقد حسن بن 
علی علیهما السلام وفات یافت - به حسب روایت ه ابو محمّد حسن_بن 
موسی رحمه الله - پاران وی به چهارده فرقه تقسیم شدند و اکثریت آنها 
قائل به امامت قائثم منتظر شدند و ولادت ایشان را ثابت کردند و نص بر 
امامت وی را تصحیح کرده و گفتند: وی همنام رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله و هدایتگر مردم است و معتقد شدند که آن حضرت دو غیبت خواهد 
داشت که تجی طولانیتر از دیگری است و غیبت اول از این دو غیبت 
کوتاهتر است. و در این غیبت نواب و سفیرانی خواهد داشت و از جمعی از 
مشایخ افراد مورد اعتمادشان روا یت کردهاند که پدر آن حضرت یعنی امام 
حسن عسکری علیه السلام وی را برای ایشان آشکار فرموده و 


ص: لاد 


شخص ایشان را به آنان نشان داده است. آنها به هنگام وفات پدرش, در 
مورد سن آن حضرت دچار اختلاف شدند, بان دا از ایشان گفتهاند که 
نس ایشان در‌آن شکام بنج‌شال بوده است: ریرا پدرش تهسال منت 
و شصت وفات یافته و تولد حضرت قائم به سال دویست و پنجاه و پنج 
بوده است. و برخی از ایشان گفته اند: تولد آن حضرت به سال دویست و 
پنجاه و دو بوده و سن وی به هنگام وفات پدرش هشت سال بوده است؛ ۰ و 
مان بسن ۲ زمانی که خداند عفل ون (حضربت فانم عله الشاام) ۱ 
به کمالن تزسانیته وکمت و فصل الخطاب رابه وی تياموخته نود و وی:را 
به داشتن این صفات از ساير مردم متمایز نگردانیده بود. از دنیا نرفت؛ 
زیرا وی خاتم حجٌتها و وصی اوصیاء قائم زمان و صاحب امر آن بود؛ و اين 
فرقه در جواز این معنا, استدلال به عقل کردهاند, زیرا محال بودن ان از 
بین رفته و در حیطه امکان قرار گرفته است, زیرا خداوند متعال در 
داستان عیسی میفرماید: «و یَُلْ الا في الْمَهّد و کقلا»,(1) (و 


و ی 
داستان یحیی میفرماید: «و انیت العْکم ضیی»,(2) (و از کودکی به 

نبقت دادیم. ) و گفتهاند: صاحب امر زنده آشنت و تفردمه نزن 
هزار سال زنده بماند تا اینکه زمین را از عدل و داد پر کند, همانطور که از 
پیش از ظلم و ستم پرشده باشد. و آن حضرت به هنگام ظهور جوانی قوی 
نس ما و ای و اه ات و ام را ار ماه مات مع مد 


شمار آوردهاند و این را از جمله دلایل و نشانههای امامت وی دانستهاند. 


و یکی از فرقههایی که به امامت حسن عسکری علیه السلام گرویده بود 
گوید: او زنده است و نمیمیرد, بلکه غایب گشته و قائم منتظر اوست. 


و فرقهای دیگر گوید: ابو محشد وفات یافته و پس از مرگش زنده خواهد 
شد و مهدی قائم اوست و در این مورد به روایتی استناد کردهاند که 


_. 


میگوید: قائم را بدان جهت قائم نامیدهاند که پس از مرگ قیام میکند. 
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فرقهای دیگر گوید: ابو محمّد قطعاً وفات یافته و امام پس از وی برادرش 
جعفر بن علی است و برای گفته خود به روایتی از امام صادق علیه السلام 
استناد میکنند که: «امام کسی است که جز به او نتوان مراجعه نمود>. و 
گفتند: چون فرزندی از حسن که اشکار باشد را ندیدیم», ناچار شدیم قائل 


فرقهای دیگر از معتقدان به امامت حسن عسکری علیه السلام از پذیرش 
امامت وی باز گشته و گفتند: او امام نبود بلکه یک مذعی بر باطل بود و 
امامت برادرش محمد را انکار نموده, گفتند: امام, جعفر بن علی است., با 
نصْ پدرش بر وی, و گفتند: ما از این جهت قائل به این قول شدیم که 
هت ور مان بش خلی تایه الس لاه نات سافت هد اهام در مان 
حیات پدرش نمیمیرد, امام حسن عسکری هم فرزندی نداشت و امام از 
دنیا نمیرود مگر اينکه فرزند داشته باشد. 


فرقهای دیگر گفتند: محمد بن علی برادر حسن بن ی امام است و از 
قائل بودن به امامت حسن رجوع کردند و مذعی شدند که محمد زنده 
است و حال انکه پیش از ان منکر چنین چیزی بودند. 


فرقه دیگری گفتند: ی ان جسنن: امام پسر اوست که او منتظر است و او 
ار لیکن بعد قطعیه را و ات و انتظار, ۹ به حرف 


فرقهای دیگر گوید: امام قائم که فرزند حسن است. هشت ماه پس از 
درس ه نا ای ایام فتطر ات اور کساسی فه رکه شک ان 


حضرت در زمان پدرش به دنیا امده, تکذیب نمودند. 


فرقهای دیگر گوید: ابو محشّد بيانکه ظاهرا فرزندی داشته باشد وفات 
یافت بلکه یکی از کنیزکان وی باردار بود و امام قائم بعد از حسن. 
فرزندی است که در شکم مادر است و مادرش هنوز وی را به دنیا نیاورده 
است و این امکان هست که وی تا صدسال دیگر حامله بماند و چون 
زایمان کرد. ولادت وی آشکار میگردد. 


فرقهای دیگر گوید: بعد از وفات امام حسن علیه السلام امامت باطل شد 
نماند, بلکه 


ص: 
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که اب و اس 
توف کات اش رها اس سای فاقوا ده ات آمننته.: 


فرقهای دیگر گوید: در حقیقت محمّد بن علی برادر حسن بن علی, پس از 
پدرش علی امام بود و چون وی را وفات در رسید, به یکی از غلامانش که 
«نفیس» نام داشت و محل اعتماد و نقه بود, وصیت نموده و کتابها و 

سلاحها را به وی داد تا آنها را به برادرش جعفر بدهد و آن غلام 1 ۳ 
را به جعفر تسلیم نمود و بدین ترتیب که مذکور افتاد, امامت به جعفر 


رلسیبد. 


فرقه ای دیگر گوید: دانستیم که حسن عسکری علیه السّلام امام بود. اما 
چون وفات یافت امر بر ما ملتبس شد و به راستی نمیدانیم که بعد از وی 
آیا جعفر امام است يا دیگری, و آنچه بر ما واجب است آن است که یقین 
داشته باشیم حتماً امامی وجود دارد, لیکن تا زمانی که بر ما معلوم نشود 


فرقه دیگری گوید: پس از حسن عسکری علیه السْلام فرزندش محقد امام 
است و امام منتظر اوست.؛ اما وی وفات نمود, لیکن زنده خواهد شد و 
قیام به شمشیر خواهد نمود و زمین را از عدل و داد پر خواهد کرد 
همانطور که از پیش از ظلم و ستم پرشده باشد. 


فرقه چهاردهم آنها گوید: بیشک محمّد پس از پدرش امام بود و چون 
وفاتش فرا رسید, برادرش جعفر بن علی بن محقد بن علی را به امامت 
منصوب نمود, از این رو هم با نص و هم با ورائت, پس از وی, امامت از 
آن اوست؛ و دلیل این قول خود را وجوب عقلی وجود امام دانستهاند و با 
نبودن فرزند امام جسن عسکری ِِ السلام, گمان بردهاند که اذعای 
دارای فرزندی بوده است. امری باطل است. 


شیخ مفید - خداوند عزتش را پایدار کند - گوید: اکنون که سال سیصد و 
و و ی ی 
السّلام که همنام رسول 
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خدا صلی الله علیه و آله بوده, و یقین دارند که آن حضرت زنده است تا 
اینکه چنان که شرح دادیم قیام به شمشیر کند. و این فرقه بزرگترین 
فرقههای شیعه به حسب عدد و کثرت دانشمندان. 1 مردان 
صالح. عابدان فقیه. اصحاب حدیت. ادبا و شعرا میباشند و اینان بزرگان 
امامیه و مورد اعتماد در دیانتاند. لیکن دیگر فرقهها چنان منقرض شدهاند 
که هیچکس نمیداند از این چهارده فرقهای که مذکور افتادند, احدی بر جای 
مانده بااشد که اظهار وجود کند که پیرو ۳۹۳ از این مذآاهبی است که 
وصفشان رفت, مگر فرقه امامیه اثناعشریه ؛ اما بقیه به تاریخ پیوستهاند و 
چیزی از انها نمانده, جز مشتی اراجیف مبنی بر وجود قومی از ایشان که 
صحت ان قابل اثبات نیست. 


اما به فرقهای که قائل به زنده بودن ابو محمد (حسن عسکری علیه 
السلام) بودهاند, گفته میشود: چه تفاوتی میان شم و فرقههای واقفیه و 
ناووسیه وجود دارد؟ که در این صورت خواهند دید هیچ تفاوتی ندارند. 


اما به فرقهای که گمان دارد ابو محقّد پس از وفات زنده شده و امام 
منتظر اوست. گفته میشود: اگر آنطور که باور دارید. جایز است دنیا یک 
نز ار وه اهامای سرا شا تا کم سا ان یه اناد 
خالیساس وه ایا ساره کم ات اما اما ای اش 
باور به معنای خروم از مذهب امامیه است و قائل شدن به مذهب خوارج 
و معتزله : و هرکس از شیعه قائل به این قول شود, ما نیز با همان دلایلی 
کم ات اسان اش سر اش وه سا ناساس ایا 
مید هیم. سپس به ایشان گفته میشود: از کجا دانستید که امام حسن 
عسکری علیه السلام تاکنون زنده نشده و از این پس زنده خواهد شد؟ و 
بدین ترتیب با این سخن, بطلان مذهب ایشان ثابت میشود. و اما آنچه 
استرلال کروهانه ها ار آشکه از اس بت فام | فان تامتع که‌نس آز 
وفات دوباره زنده میگردد و قیام به امر امامت میکند, ممکن است مراد از 
این جمله آن باشند که فائم.را از انن جهت فائم. فینامند. که بیتن از ,جرک 
یادش و غفلت امت از اوء قیام به امر امامت کند, : نه. آنگه خفیفقتا مرده 
باشد و در اين معنا اين فرقه هیچ تفاوتی با کیسانّه نخواهد داشت. با اینکه 
ات اس ات که وا ان 
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جهت قائم نامیدهاند که قیام به دینی میکند که مندرس و کهنه شده باشد و 
حقی را آشکار :فیسازد. که بتنغان شده باشد, ان هه دور هیچ تقیه و 
پروایی در خیزی از اهور زین و این خود ادعای آنان را باطلسیسا زد 


اما فرقهای که گمان کردهاند, جعفر بن علی پس از برادرش حسن 
عسکری علیه السلام امام است. از راه حدس و گمان به این باور 
رسیدهاند, بيآنکه حدبت و روایتی در این مورد به آنان رسیده باشد که 
بتوان در آن نگریست, و میان این قوم و کسانی که بدون هیچ دلیل و 
برهانی مدعی امامت برخی از ال ابوطالب پس از حسن عسکری علیه 
السْلام شدهاند, تفاوتی وجود ندارد. اما استدلال انها به روایتی از امام 
صادق علیه السلام که فرموده است: «امام کسی است که جز به او نتوان 
به دیگری رجوع کرد». به ایشان گفته میشود: از کجا پی بردهاید که به 
کسی جز جعفر نمیتوان رجوع کرد و ملجا و پناه. فرزند امام حسن 
عسکری علیه السلام نیست؟ ! ان هم با توجه به اینکه اکثر امامیه تصریح 

به امامت وی کردهاند؟ پس اگر بگویند: بر ما واجب نیست که وجود کسی 
۲ اثبات کنیم که او را ۹ خواهیم گفت: اگر دلیلی در دست باشد که 
وجود وی را اثبات کند, چرا بر شما واجب بیست که وجود وی را اثبات 
کنید؟ با آنکه سزاوار نیست که بخواهيم امامت کسی را اثبات کنیم که 
نصوت و دلیلی بر امامت وی وجود ندارد ! پا آنکه دیگران هم میتوأنند به 
3 1 به وی رجوع کنم. قاثل به امامت 
وی شدم. 


اما برای فرقهای که از اعتقاد به امامت حسن عسکری علیه السلام رجوع 
نموده و منکر امامت برادرش محمّد شدند, به وجود نص و تواتر بر امامت 
وی از جانب پدرش استدلال میکنیم و از ایشان میخواهیم, دلیل بر امامت 
علی نقی علیه السلام را ارائه کنند و ایشان به هرچه استدلال کردند., ما 
هم از همانها برای اثبات امامت حسن عسکری علیه السلام استفاده 
خواهیم کرد. اما در مورد انکار امامت محقّد بن علی برادر حسن عسکری 
علیه السُلام از طرف آنان, باید گفت که در این مورد درست گفتهاند و ما 
هم در صحّت این ادعا با آنها همفکر هستیم. اما استدلال آنها را برای رجوع 
از امامت حسن عسکری علیه السلام با این تصوّر که ایشان بی 
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آنکه فرزندی از خود برجای بگذارد از دنیا رفته است. بیشک استدلالی 
مکی بر توهم است, زیرا قطعا امام حسن عسکری علیه السّلام فرزندی 
از خود برجای گذاشته که قائم منتظر اوست و دلایل ما بر امامت آن 
حضرت. از شمار بیرون است و این معنا درست نیست که اگر امامی را 
ندیدیم, امامتش باطل شده اه و همچنین, اگر نشود او را به طور 
ملموس حس کرد و در معرض دید خواص يا عامه مردم قرار و دلیل 
بر عدم وجود وی باشد. 


ایا قرف دوه کف از اماعت سم گر لیم اس سامت 
کف ها ری ناه قرف ی راو 
سخن در بطلان آن همانی است که در مورد فرقه قبلی بیان گردید, با اين 
تفاوت که اين فرقه مبهوتتر از فرقه پیش است و بیشتر از آنها مکابره 
میکنند, زیرا| منکر امامت کسی شدند که پس از پدرش در قید حیات بوده 
و آنقدر دانش از وی ظاهر گشته که ثابت شود که از اين جهت بر همه 
برتری دارد. و مذعی امامت مردی شدند که در حیات پدرش از دنیا رفته, 
بیأنکه علمی از وی آشکان کرد و ننه. تضریخن از جانب پدر بر امامت وی 
وخود داشتته باشد, آنزهم بتتن از اغتر افشان به مر نویر وه رانتیفن. که 
اننان سس عاطله هار درکه اتسار سافط ۱ 


اما فرقهای که با امامت فرزند حسن عسکری علیه السلام اعتراف نموده 

و اقرار کرده است که امام منتظر اوست لیکن گمان کرده که او علی 
ات ی تا ای اس تا ۰ و روی 
فتخن: فا لها با انهانتت. و شایتنته ان است: که از ایشان. .زروایتی 
درخواست کنیم که دلیل ان وا نز کزیدن این‌سام و این در 
حالی است که روایات مشهور میان فرقه امامیه و دیگران. همگی دال بر 
ای ی و ی اه 
اسنتت. و .ذر بامقایی, که برای :بیافیرصلی. الله علية. ع. آله ذکر کردهانده 
«علی» وجود ندارد و اگر به جای علی ادعا میکردند که نامش «احمد» 
است, به حقیقت نزدیکتر بود. و همین مقدار سخن در خصوص احتجاج بر 
ایشان کافی است. 
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اما بر فرقهای که گمان برده است حضرت قائم فرزند حسن عسکري علیه 
السلام است و هشت ماه پس از وفات پدرش به دنیا امده و منکر تولد وی 
در حیات پدرش گردیدهاند, احتجاج میشود که وجوب امامت به جهت خردها 
ثابت میشود و هر انتقادی که به معتزله و ناصبیان وارد باشد, بر اين فرقه 
نیز وارد است. چون جایز نیست جهان هشت ماه کامل از امام خالی باشد, 
زیرا در تفاوتی میان هشت ماه با هشتاد ماه وجود ندارد 5 
ایشان گفته میشود: چرا چنین تصوّری کردهاید؟ آیا از روی عقل به 

گمان افتادهاید يا به وسیله نقل؟ و چنانچه بگویند از روی عقل, 
س ای ان راهان ین امکان تتارد کسی در این معنا حکم به 
عقل کند؛ و اگر مدعی وچود روایت و نقل کنند, آن. روایت. زا از ایشان 
ساست ح رف هرگز روایتی در این خصوص نخواهند یافت و 
ایشان اين سخن را جز از روی حدس و گمان نگفتهاند و اين در حالی است 
کر ار ان ار ی 


اما فرقه دیگری که تصوّر نموده امام حسن عسکری علیه السْلام در حالی 
وفات یافته که قائم در رحم مادر بودم و هنوز به دنیا نیامده بوده است, در 
اين قول با فرقه پیشین در انکار تولد حضرت قائم علیه السْلام شریک 
میباشد و هر مفسدهای که بر فرقه پیشین وارد است. بر این فرقه نیز 
وارد است؛ زرا یک دوره بارداری که صدسال به درازا بکشد. پدیدهای 
است که از پیش تجربه نشده و از دیگر فرقهها نیز روایتی در اين معنا نقل 
نشده و اتفاق بینظیری است؛ و هرچند چنین کاری از جانب خدای عزوجل 
مقدور است, لیکن کسی حق ندارد چنین ادعایی را بکند مگر دلیلی بر 
اثبات آن بیاورد و هرکس چنین باوری را از جهت جایز الوقوع بودن بپذیرد, 
بیتردید ملزم خواهد شد که وقوع هر پدیده جایز الوقوعی را قطعی الوقوع 
پندارد و در این صورت ممکن است احتمال دهد که ابهای روی زمین تبدیل 
به طلا و نقره شدهاند و همچنین درختان؛ ؛ و شاید هر کافری که در عالم 
است. چون به خواب رود خدای عزژوجل او را مسح نموده و بوزینه و سگ 
و خوک شوند, ببانگه اطلاعی از این معنا داشته باشد, و سپس وی را به 
حالت نخست انسانیت برگرداند, و شاید احتمال دهد در اه 
دوردست که اطلاعی از آنها نداریم, زنانی وجود 
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داشته باشند که روزی باردار میشوند و فردای ان ود ارحص خی کیت و 
این پندارها جملگی جز نادانی ۵ کفر آهیت برای کسانی که بدون 1 
و حجّت قائل به خرق عادت میشوند, و به جایز الوقوع بودن آنها با قدرت 
خدای متعال استناد مینمایند, نیست. 


اما فرقهای که گمان کرده امامت پس از وفات امام حسن عسکری علیه 
السلام باطل گردیده است. به دلیل اینکه عقلا وجود امام واجب است.؛ 
فرش ای باطل است و نیز به دلیل قول خدای عزوجل که میفرماید: «یوَم 
تاغوا کل آتاس بامامهمٌ»,(1) (یاد 


کن روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. ) و همچنین 
قاس خی الا اه ماه سس ماه سر سای 
امام زمانش را نشناخته باشد, بر مرگ جاهلیت مرده است.» و نیز 
فرمایش امیرالممنین علیه السْلام: «خداوندا, به یقین که تو زمین را از 
حجْتی بر خلق خود, خالی نمیگذاری, چه به صورت ظاهر و مشهور و یا 
ترسان و پنهان تا آنکه حجْتها و گواهان تو باطل نشوند.» و نیز قول پیامبر 
ضلی الا یه ه ال در هر سلی ار ا تم عادلی از اهل نوت هن 
خواهد بود که تحریف اهل غلو و تهمت اهل باطل را از این دین برطرف, 
میکند.» اما استناد اين فرقه به قول امام صادق علیه السّلام: «یقینا 
خداوند زمین را از حجّتی خالی نمیگذارد مگر اینکه بر اهل دنیا خشم 
کر ایا را ۱ ود 
از انش کذشت, ان اسنت کشا را از حکتی طظاه خالی من دار 


اما در جواب فرقهای که بر این باور بود که محمد بن علی نقی علیه 
السلام به طمر اه پدرش ۳ بوده است و وی به غلام خود «نفیس» وصیت 
کرده که سلاحها و کتابها را به جعفر بدهد, گفته میشود که آنچه درباره 
اسماعیلیه بیان کردیم و دلیل بر بطلان امامت اسماعیل بهسیت دز گذشت 
وی در حیات پدرش دانستیم, ۳ این فرقه نیز مصداق دارد, و افزودن 
بر آن میگویيم: جز امام نمیتواند وصی امام شود و «نفیس>» غلام محمد 
امام نبود و امامت جعفر به دلیل بطلان امامت 1 است., زیرا 
همانطور که بیان کردیم, محمّد در زمان حیات پدرش وفات نمود. 
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ای ۳ 


اما فرقهای که به امامت حسن عسکری علیه السّلام اقرار نمود و پس از 
وی توقف نموده و گفتهاند که باید امامی وجود داشته باشد 2 ۳ 

به امام عنوان معژفی نکردند, روایات صادقهای که بر قائم منتظر 
دلالت دارند, حجت بر انهاست و نیز وجود نص بر امامت ه ایشان از جانب 
اه 


ذکر کنیم. 


آتا فرشا وتات فا ای اقرار جانم شک بش یی ام 
حسن عسکری علیه السلام است و گمان کردهاند که وی وفات یافته ولی 
در اینده زنده خواهد شد و قیام به شمشیر میکند, بیشک حجّت بر ایشان: 
وجوب وجود امام و زنده بودن و کمال ایشان است و اینکه بدعتهای 


وی را مایم ما اس اد ان ات کف 
میان فوت امام و نبودن او بیست. 


اما فرقهای که اعتراف کردند ابو محمد حسن بن علی عسکری علیه 
السْلام پس از پدرش امام بوده و اذعا کردهاند که چون وی را وفات در 
رسید., بر امامت برادرش جعفر بن علی تصریح نموده و استدلال انها در 
این مورد آن بود که گمان کردند, ادذعای کسانی که مذعی وجود نص بر 
امامت بر فرزند حسن عسکری علیه السلام هستند, باطل است و این در 
حالی است که عقل وجود امامت را واجب مینماید, از این رو ناچار شدند 
قائل به امامت جعفر شوند, لذا به ایشان گفته میشود: چرا گمان کردید که 
روایت خر اماهیفوش وجوه تص از جانب,عسن عسکری غلیه السلام یز امامت 
فرزندش باطل است؟ و آنچه را که انکار کردید. ممکن است حق باشد؟ 
آن هم به سبب قائم بودن دلالت بر وب امامت و مورد اعتماد بودن 
ناقلان روایت نص و وجود نشانهها بر صدق_ گفتا ر آنها و خبر دادن در زمان 
غیبت از اموري چند که پیش از وقوع, ان+:خبر داذنه و این همه نشان 
میدهد که یقیناً این ناقلان روایت. از اصحاب خاص امام حسن عسکری 
علیه السلام و سفیران و رسولان ان حضرت در میان شیعیان وی بودهاند؛ 
و نیز بطلان این مذهب را بطلان امامت جعفر ثابت میکند, به خاطر صفاتی 
که از آنها.برخوردار بود و اين.صفات, نقیض صفاتی بودند که باید دز امام 
باشد, نظیر: نقصان علم, کاستی معرفت. ارتکاب قبایج و سبک 
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شمردن حقوق خدای عزوجل در بازماندگان برادرش علیه السلام و نیز 
عدم وجود نصْ بر امامت وی, به سبب آنکه هیچ کس نیست که وجود نصْ 

بر او را از جانب یکی از پدران یا بالأخص برادرش حسن عسکری علیه 
وا اه ی ات رک 
بافرهات. ات قرفه ند از بنخه اععار سافظ خواهد توق ق ابرم ذر حالی 
است که تفاوتی میان این قوم و میان کسانی کف قد و ات ال نف 
طالب هسنتند و متاسل به استدلالهای ایشان در وجوب امامت و فساد قول 
امامیه شدهاند, و اژعایشان مبنی بر وجود نص بر امامت فرزند حسن 
عسکری علیه السلام. نیست. و حال که فرقي میان این قول نیست و 
نشتردید یکی از این دوه فول باطل. است. و به تبع ان قول دیکر نیز ذر بطلان 
و فساد همانند قول اول است. 


شیخ مفید گوید: ای یاران - که خدایتان توفیق دهد - این بود مختصری که 
قصد کرده بودیم آن را توضیح دهیم و ما قصد داریم این ابواب و اقوالی که 
درباره آنها مختصری گفته شد, به تفصیل و شمارش در کتابی که از این 
پس در این موضوع خواهیم نگاشت بیاوریم و خداوند ولیْ توفیق است و از 
وی طلب هدایت به سوی سبیل رشد را داریم.(1) 


توضیح . «الفیل» با کسر و فتح عین: درختان بسیار و درهم پیچیده. 
«العجرفة»: بیهودهگویی و جوهری گوید: «فطحه فطحا»: آن را پهن کرد, 
و گفته میشود: ۶ ون ازیو مفطح» یعنی پهن و عریض, و «رجل افطح» یعنی 
بهن نودن. آن (با) یعتن اینکه سر آن بهن است:21] 


هر یر ان اما مس ام له ا لام بر انا هدا ره 
عَلغٌ گرایید و اعای خدایی برای امام فجتفی. کاطاه علیه لام رات 
برای خود از جاتب آن حضرت نمود ! « و جودر امام موسی علیه السلام وفات 
یافت. قائل به توقف بر ایشان گردیده و گفت: او همچنان در میان آنان 
قائم و کماکان موجود است, با این تفاوت که مردم از دیدن و نیز از درک 
او محجوباند و قائم مهدی اوست و ان 
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1- . الفصول المختاره2: 81-104 
2 . صحاح اللفة 1: 392 


حضرت در زمان غیبت؛ محمّد بن بشیر را جانشین خود در میان أَمّت قرار 
داده و وی را وصیْ خویش گردانیده و خاتم (مهر) خود را به وی داده است 
و ای دا ان انخه رعیت وی از کار دیره و‌ذیایشان بدان تبارفندباشتنن. گام 
۳۹ است؛ وی اهل شعبده کاری و انجام کارهای تردستی ماهرانه بود. 
ایک تا ی موس ام ها ای ی زیر 
روی پارچهای ابریشمی کشیده بود و روی آن را چنان با دواهایی پوشانده و 
با ترفندهایی ساخته بود که شبیه قيافه یک انسان به نظر میامد. پس ان را 
به مردم نشان داده و از طریق شعبده چنان وانمود میکرد که امام موسی 
علیه السْلام سخن میگوید و با وی نجوا میکند. او انواع عجیبی از اقسام 
شعبده بازی را 1 این کارها عدهای را به هلاکت 
افکند تا اینکه خبر وی به یکی از < خلفا رسید و با شعبده بازی به وی نزدیک 
شد, سپس به قتل رسید. امام موسی کاظم علیه السْلام نزد خدا از وی 
تبزی جسته, او را نفرین کرده و فرمود: خداوند وت اهن را به وی 
بچشاند و به بدترین شکل او را بکشد, پس خداوند دعای وی را مستجاب 
نمود و خبر وی در جلد یازدهم خواهد امد. 


و حسن بن موسی؛ همان خسّاب نوبختی است که از بزرگان متکلمین 
امامیه است. و نجاشی و دیگران کتابهای «فرق الشیعة». «الژد علی فرق 
الشیعء ما خلا الامامیه». «الزد علی المنجمین» و «حجج طبیعیة» که 
استخراج شده از کتابهای ارسطاطالیس در رد کسانی است که پنداشتهاند 
فلک زنده و ناطق است را از جمله تألیفات وی برشمرده است. 


موّلف: اینکه اين مجموعه از کلام شیخ مفید را در اینجا آوردهایم برای آن 
است که خواننده کتاب ما با مذاهب نادر در میان امامیه آشنا گردد. اما 
فرفه زیدبه», مذهبشان شناخته شده و معروف بوده و دلایل بر ابطال آن در 
کتابها مذکور است و آن مقداری از اخبار که نقل کردیم. برای اثبات باطل 
بودن ۳ کفایت میکند و مخلاص کلام در مذهب ایشان آن است که ایشان 
سه فرقه هستند: 


1 جارودیه: که پیروان ابوجارود زیاد بن منذر هستند. این فرقه معتقدند که 
رسول خدا صَلی الله علیه و اله وصفا بر امامت امیرالمغ‌منین علی غلیه 
السلام تصریح فرموده نه اسما, و صحابه با مخالفت با وی و ترک اقتدا به 
و سم از پیامیر حلی 
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تعص بل ی یی ی له لیس وا لس 
در میان فرزندان ایشان علیالسوبه است. پس هر کدام از ایشان که 
عالمانه و شجاعانه قیام یه شمشیر کند, امام اوست. و در مورد امام 
منتظر دچار اختلاف شدند که آیا وی محمّد بن عبدالله بن حسن است که 
در خلافت منصور عباسی در مدینه کشته شده است, و کزوهی بر میم 
بامد شذنخ و -طایفهای از ایشان بنذانشنهاند کم .وم کسته. تسده ات ,۱ 
ات که مه عیاش می را وا تون که در وان در وت اه 
بن عمر کوفی از نوادگان زید بن علی است که مردم را به امامت خود 
دعوت کرد و جمع کثیری گرد او فراهم آمدند و در خلافت المستعین بالله 
عباسی کشته شد, و گروه سومی قائل شدند به اينکه وی امام منتظر 
است و منکر کشته شدنش گشتند. 


2 فرقه سلیمانیه: از پیروان سلیمان بن_حریز بوده و گویند: امامت 
منصبی است که از طریق شورا و منحصرأ با گزینش دو تن از بهترین 
مسلمانان از میان مردم برگزیده میشود؛ و امامت مفضول با وجود افضل 
را صحیح میدانند و ابوبکر و عمر را دو امام میدانند. هرچند که امّت با 
وجود علی علیه السلام در بیعت کردن با ان دو دچار اشتباه شدند, اما این 


| رز شتباه انقدر تژزاک زد نیست که به درجه ِ فسق برسد و عثمان و طلحه و 
عايشه را تکفیر نمودند. 


3. بتریّه: اینان موافق سلیمانیه بودند لیکن در مورد عثمان با آنان اختلاف 
داشتند و اين مطلب را شارح «المواقف» در شرح دیدگاههای ایشان ذکر 
نموده است. و در «شرح الاصول» ناصر للحق حسن بن علی بن حسن بن 
علی بن عمر بن علی بن حسین علیه السْلام چنین خواندم: 


بدان که نخستین امام پس از پیامبر صلی الله علیه و آله نزد ما علی بن 
ابی طالب علیه السلام است, سپس فرزندش حسن علیه السلام, سپس 
برادرش حسین علیه السلام. سپس علی بن حسین علیه السلام,. سپس 
فرزندش زید بن علی, سپس محمّد بن عبدالله بن حسن, سپس برادرش 
ابراهیم. سپس حسین بن علی صاحب الفح, سپس یحیی بن عبدالله بن 
حسن, سپس محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن 


ص: 2 


حسن. سپس قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن. سپس 
حسن بن علی بن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین. سپس یحیی 
بن حسین بن قاسم بن ابراهیم بن اسماعیل بن حسن. سپس محمّد بن 
یحیی بن حسین. سپس احمد بن یحیی بن حسین. سپس محمّد بن حسن 
بن قاسم بن حسن بن علی بن عبدالرحمان بن قاسم بن حسن بن زید بن 
حسن. سپس فرزندش حسن. سپس برادرش علی بن محقمد. سپس احمد 
بن حسین بن هارون از فرزندان زید بن حسن. سپس برادرش یحیی, 
سیس سایر اهل بیت که دعوت به حق نمودند. 


و این کتاب از تصانیف جارودیه است. و بتریه. «صالحی» نیز نامیده 
میشوند چون حسن بن صالح یکی از بزرگان ایشان است. کشی در رجال 
خود با سندی از امام صادق علیه السلام اورده است: اگر بتربه از مشرق 
تا مغزب ضف واخدی را تشکیل دهند, خداوند دیتی را به.وسیله آنان عرت 
نخواهد داد. سپس کشی گوید: بتریه یاران کثیر النوا؛ حسن بن صالح بن 
داد بودهاند ناهد مصوت یه ای ای ال ام 
تمودند سین ان را با ولایت انوبکر و عمر در آمیختندو قائل به امامت آن 
دو نیز هستند و با عثمان. طلحه, زر واه تین مور نگ.ه هکل ند 
خروج به همراه فرزندان علی بن ابی طالب علیه السْلام هستند و این کار 
را مصداق امر به معروف و نهی از منکر میدانند و امامت هریک از 
فرزندان علی علیه السلام را که قیام به شمشیر کنند, ثابت شده میدانند. 
(1) 


سپس از سدیر روا یت کرده که گفت: به همراه سلمه بن کهیل ابوالمقدام 
ثایت خدانده.سالم بخ این حفضته, کر النوا و جمعی از .ههراهان ایشان .دز 
حالی بر امام باقر علیه السّلام وارد گشتیم که برادرش زید بن علی نزد 
وی بود, پس به امام باقر علیه السْلام عرض کردند: ما ولایت علی, حسن و 
حجسین را مییذیریم و از دشمنان انان بیزاری میجویيم. فرمود: اری 
(صحیح) ! عرض کردند: ولایت ابوبکر و عمر را میپذیریم و از دشمنان آنان 
بیزاری میجوییم. راوی گوید: : پس زید بن علی رو به 


ص: 43 


1-. رجال کشی : 152 


ایشان کرد. و گفت: آیا از فاطمه بیزاری میجویید؟ ! امر ما را مقطوع 
ساختید. خدا نسلتان را قطع کند. و از ان روز ایشان را «بتربة» نامیدند. 
(1) 


و گوید: به هنگام نام بردن از ابوالحارود زیاد بن منذر نابینای سرحوب 
گوید: نقل است که ابوالجارود را «سرحوب» نامیدهاند و «سرحوییِة» که 
فرقهای از زیدیه هستند به او منسوب میشوند و امام باقر علیه السّلام این 
نام را بر وی گذاشت و گفته است که سرحوب نام شیطان کوری است که 
در دریا سکونت دارد, و ابوالجارود نیز کورچشم و کوردل بود. 


اسحاق بن محقّد بصری از محمّد بن جمهور از موسی بن بشار از ابوبصیر 
روایت ت کرده که گفت: در محضر امام صادق علیه السّلام بودیم که کنیزکی 
در حالی بر ما گذشت که دیگی مسی به همراه داشت و آن دیگ را 
برگرداند و وارونه کرد. پس امام صادق علیه السلام فرمود: اگر خدای 
عژوجل قلب ابوجارود را دار ساخته, همانطور که این کنيزک دیگ را 


وارونه ساخت؛ گناه من چیست ! 


گم بن محمد با سندی از ابواسامه روایت ت کرده که امام صادق علیه 
السّلام فرمود: ابوجارود به خاطر کاری که کرده. جز با سرگردانی و 


انوا لجار ود یاد 0 و فرمود: ۳ ما تکذیب ِ و کافرند که 
لعنت خدا بر آنان باد ! عرض کردم: قربانت 1 دروغگو بودنشان را 
دانستم, «تکذیبکنندگان» برای چیست؟ فرمود: دروغگویند چون نزد ما 
میأیند و به ما میگویند که تصدیقمان میکنند در حالی که چنین نیست. سپس 
خذیت ما وا میشنوند وان وا تکدیب: صیکنند:. 


ابوسلیمان حماد گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام در خیمه خود در منی 
به ابوجارود میفرمود: ای ابوجارود, به خدا سوگند, پدرم امام مردمان روی 
زمین بود تا اینکه از دنیا رفت و جز کسی که گمراه شده باشد امامت وی 
را نادیده نمیگیرد . و دیدم که در سال بعد نیز همین سخن را به وی فرمود. 

- گوید: - بعد از این ماجرا ابوالجارود را در کوفه ملاقات کرده و به وی 
گفتم:آیا سخنی را که امام صادق 


ص: 414 


1-. رجال کشی: 154 


علیه السلام دو بار برایتان گفت نشنیدی؟ گفت: منظور وی کسی جز 
پدرش علی بن ابی طالب علیه السْلام نبود. (1) 


و درباره عمر بن ریاح گوید: گفتهاند که وی ابتدا قائل به امامت محمد باقر 
علیه السّلام بود. سپس از عقیده خود برگشت ان تعدادی اندک که 
در گمراهی از وی پیروی کرده بودند. به مخالفت با یاران آن حضرت 
پاسخی دریافت نموده و چون بار دیگر همان سوال را از وی نموده, 
پاسخی مخالف پاسخ اول دریافت کرده است. از این رو به امام باقر علیه 
السّلام گفت: این پاسخ خلاف پاسخی است که سال گذشته به من دادی ! 
امام به وی فرمود که آن پاسخ از باب تقیّه بوده است؛ از این رو عمر بن 
ریاح درباره کار آن حضرت و امامتش دچار تردید گشت. سپس با مردی از 
و وی ی ات 

من از ایهخفنر قلبه لام مساله‌ای پرشسیدم. و آو باسکی مه من 
داد و ان سوال را در سال بعد از وی پرسیدم که پاسخ او در تعارض. ب 
پاسخ اول بود, لذا از وی پرسیدم: چرا چنین کردی؟ فرمود: از روی تقیه 
چنین پاسخ دادم و این در حالی بود که خدا میداند جز با ارادهای درست بر 
اينکه فتوای ایشان را به کار ببندم؛ از وی سوال نکرده بودم؛ و دلیلی 
نداشت که از من تقیّه کند, و حال وی چنین است. پس محمد بن قیس به 
وی گفت: شاید کسی در آن مجلس بوده که امام از وی تقیه کرده باشد؟ 
گفت: جز من کسی دیگر در آن مجلس حضور نداشت, اما هر دو پاسخ او 
از باب تجثب [احتیاط و تقیه ] بود. و پاسخ سال گذشته را به خاطر نداشت 
تا به همان صورت پاسخم گوید تا ما تس ات مت 
گفت: امام هیچ وقت و در هیچ حالب حال بر چیزی فتوای به باطل نمیدهد 
و کسی که در غیر مواردی که خداوند واجب کرده با تقیه فتوا دهد, امام 
نیست و امام میان خود و پیروان پرده نمیکشد و در خانهاش را به روی 
انان نمیبندد و امام را کاری جز 
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1-. رجال کشی: 150 


خروج و امر به معروف و نهی از منکر نیست. لذا به قول «بتریة» به سئت 
خود برگشت و عده اندکی نیز با وی همراه شدند.(1) 


مولف: اعتمادی بر گفتههای این شخص گمراه بدعتگذار در دین خود 
نیست ؛ و اگر فرض را هم بر صخّت سخن وی بگذاريم. شاید سبب تقیّه آن 
حضرت, کسی باشد که میدانسته عمر بن ریاح پس از بیرون رفتن از آن 
مجلس, نزد وی خواهد رفت و ماجرا را برايش نقل خواهد نمود. اما دلایل 
وجوب تقیه را در جای خود بیان خواهیم نمود. 


سیس کشی با سندی از هر بن بزید آورده استت که. گفتت: از امام صادق 
علیه السْلام درباره صدقه دادن به ناصبی و زیدی پرسیدم, ۰ نه 
چیزی به ایشان صدقه بده و نه حتی الامکان به آنان آب بده! : و به من 
فرمود: زیدیه خود ناصبی هستند. و محمّد بن حسن از ابوعلی فارسی 
روایت کرده که گفت: منصور از امام راستگو علی بن محمّد بن رضا علیهم 
السّلام روایت کرد که زیدیه, واقفية و ناصبیها نزد وی از مرتبهای یکسان 


برخوردارند. و از محمد بن حسن از ابوعلی, از یعقوب بن پزید از ابن ابی 
عمیر از کسی که حدیث را برای وی نقل کرده گوید: از محمّد بن علی 
الرضا علیهما السلام درباره آیه: «وجوهٌ یومتز خشعه #-عافلد ‏ صبه »>, (2) (در 
آن زفته جهره هابی زنونند که لاش کردم رنج بیوده: بردم آند. 4 بر سیم 
فرمود: درباره ناصبیها و زیدیه و واقفیههایی که ناصبی هستند نازل شده 
است.(3) 


ها وهای ۲ مظوا یات ال بر وه وال اسان 
از قبیل فطحية, واقفية و دیگر فرقههای گمراه بدعتگذار است و پاسخ انها 
در بابهای ذکر احوال ائمّه علیهم السلام داده خواهد شد و آنچه از 
برهانهایی که دال بر تعداد امامان و عصمت آنان و دیگر صفات ایشان در 
لابهلای صفحات کتابمان آوردهایم, برای پاسخگویی به آنها و ابطال مذاهب 
سخیف و ضعیف ایشان کافی است و خداوند هر که را خواهد به راه 
راست هدایت فرماید! 
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1- . رجال کشی: 155- 154 
2- . غاشیه / 2-3 


3-. رجال کشی : 149 


تافخا فده اقب اتیخان میاه د فسازت اسان سلوانه ال علرود 


روایات: 


حسین علبهم التحية و الاکرام جملگی نزد رسول خدا صلی الله علیه وال 
آمدند, در حالی که هرکدام از ایشان میگفت: من نزد رسول خدا صَلی الله 
گنه و آله میویتر مر ین ان حضرت صلی اه علیه م الم: فاظفه: رآ روبره 
و علی را پشت سر و حسن را در سمت راست و حسین را در سمت چپ 
نشانده. سیس فرمود: شما از من هستید و من از شما. 


2 امالی شننج ضدوی؛ این غباس کوید: پیافیر ضلی الله غلیه.ه اله قزر مود 
همانا علی وصی و خلیفه من است و همسرش فاطمه سرور زنان جهانیان 
دخت من است و حسن و حسین سروران جوانان اهل بهشت فرزندان 
منند, هرکس ایشان را دوست بدارد تحقیقا مرا دوست داشته است و 
هرکس با ایشان دشمنی کند. در واقع با من دشمنی کرده است و هر که 
به آنان ستم روا دارد, بر من ستم روا داشته است و هر که به آنان جفا 
کند, برمن جفا کرده و آنکه در حقشان نیکی ورزد. در حق من نیکویی 
کرده. خداوند با انکه با ایشان پیوند برقرار سازد. پیوند برقرار کند و از 
کسانی که از ایشان میبرند. ببرد؛ و هرکه ایشان را یاری رساند, یاری کند 
و آنکه خوارشان میدارد را خوار سازد. خداوندا هر کدام از انبیا و رسل تو 
ثقل و اهل بیتی داشتهاند. اینک علی, فاطمه. حسن و حسین. اهل بیت و 
یا تا ان 
۳۷۹ 


ص: 7 


3. امالی شیخ صدوق: امام باقرعلیه السّلام از پدرانش عليهم السشّلام: 
ای ی ام کار له رم هش ام و سس 
السلام ایستاده و میفر مود سپاس خدای را که احسان کننده است و 
ززتبایی. کر بزن و نعمت ده و فضیلت بخشن؛ که با نعمت او کارهای نیکو به 
سرانجام میرسند, سمیع است و سامع. به حمد خدا و نعمت او و حسن 
ازمایش او بر ما, پناه میبریم از دوزخ, پناه میبریم به خدا از بامداد دوزح, 
پناه میبریم به خدا| از شامگاه دوز ج,؛ وقت نماز است ای اهل بیت,؛ «خد| 
مق اه ای ما شتا ایا اس سواس مها ان 
پاکیزه گرداند».(1) 


توضیح: در کتاب «النهایت» گوید: عبارت «سمع سامع بحمدالله و حسن 
بلائه علینا» یعنی: تا اینکه شنونده بشنود و شاهد گواهی دهد, حمد گفتن ما 
خدای متعال راء به سبپ آنکه در حق ما نیکی فرموده و از نعمتهایش به ما 
ارزانی داشته و خسن آزمایش نعمت و آزمودن به خیر است تا شکرگزاری 
را اشکار سازد و آزمودن به ش* است تا صبر را اشکار کند. تمام.(2) 


برخی شارحان صحیح مسلم گفتهاند: اين - یعنی - «سمع» با کسر میم و 
فتح مشدّد آن به معنای «بلّغ سامغ قولی هذا لغیره» میباشد : و گوید: آن را 
به جهت بیدارباش بر ذکر و دعا در سپیده دم مثال زد؛ ؛ برخی نیز گفتهاند: 
آن را به عنوان خبر گرفتن اولیتر است یعنی اینکه جمله: «مّن کان له سمع 
ققد سَمع بحمدنا لله و افضاله علینا» باشد, و هر دو برداشت آنقدر مشهور 
است که بر هیچ شنوندهای پوشیده نیست. 


. امالی شیخ صدوق: حسن بن علی علیهما السْلام فرمود: تعدادی از 
ِ نژد رسول. خدا صلی الله. علیه و. اله آمده و چتد. سوال از انشان 
کردند و از جمله سوالهایی که از وی پرسیدند اين بود: ما را از پنج چیز 
اکاه کنید که در تورات نوشته شده و خداوند به بنیاسرائیل امر فرموده که 
پس از موسی در آنها به وی اقتدا کنند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: 
تو را به خدا سوگند میدهم, اگر تو را از آنها آگاه ساختم, به نبقّت من اقرار 
میکنی؟ آن بهودی گفت: آری ای محشد! 


ص: 48 


2 . النهایة2 : 181-182 


راوی گوید: پس پیامیر صلی الله علیه و آله فرمود: دور آغان هزات نوشته 
شده است: «محمد 3 رسول الله» که به زبان عبری «طاب» تو رنه شده؛ 
س پیامبر این دو ۳ را تلاوت فرمود: «يجَدوتة مکنوب عندهم فی 


۳ الانجیل»,(1) (که 


نام او را 19 در تورات و انجیل نوشته می یابند. «و مْبَشرا سول 
۷۳ من بتعدی اسمه آحمد» ۳4۳ (و 


بشارتگرم به فرستاده ای که پس آز مزه ضی: ود و نام او «احمد» است. ) 
و در سطر دوم نام وصی من علی بن ابی طالب و در سطرهای سوم و 
چهارم, نام دو سبط من حسن و حسین و در سطر پنجم نام مادرشان 
0 
تورات نام وصی من «الیا» و نام من دو سبط من «شبّر و شییر» که آن 
دو, دو نور فاطمه علیهما السلام هستند, نوشته شده است. 


یهودی عرض کرد: راست گفتی ای محشد, اکنون مرا از فضیلت شما اهل 
بیت آگاه کنید ! پیامبر صّلی الله علیه و آله فرمود: فضیلتی که من بر 
پیامبران دارم اين است که هر پيامبري در حق قوم خود دعایی کرده است؛ 
اما من دعای خود را درباره أشنم به تأخیر انداختهام تا اينکه در روز قیامت 
شفاعت ایشان را بکنم؛ : و اما فضیلت اهل بیت و ذرية من بر دیگران, به 
فضیلت آب بر هر چیز دیگری میماند و حیات هر چیزی به آب است, و 
دوست داشتن اهل بیت و ذژیة من کمال دین است _ و آنگاه رسول, ۳ 
جَلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: «الیَوَم مت عم دب م 5 
اه لیم نِقمتي و َضیث لَکُمْ الاسَلا دینا».(3) ( امروز دین شما را 
برایتان کامل و نعمت خود را ؛ بر شما تمام گردانیدم. و اسلام را برای شما 
به عنوان انیت برگزیدم. ؟ تا آخر انم آن مرد بهودی عرض کرد: راست 
گفتی ای محفد ((4) 


ص: 49 


1- . اعراف/ 157 

۰.2 صف/ 6 

3- . مائده/ 3 

4 . امالی صدوق: 113 


ون آبادی گوید: « شبر» بر وزن «بقم» و «شییر» بر وزن 
«قمیر» و مشبر بر وزن «محدذت» فرزندان هارون تک السلام هستند. 
گویند: پیامبر صَلی الله علیه و آله نامهای حسن, حسین و محسن را از 
ایشان گرفته است.(1) 


5 امالی شیخ صدوق: علی علیه السّلام فرمود: رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله دست حسن و حسین علیهما السْلام را گرفته, سپس فرمود: هر کس 
این دو و پدرشان و مادرشان را دوست بدارد, در روز قیامت با من و در 
درجه من خواهد بود. 20) 


60. قرب الاسناد: امام صادق علیه السلام از پدرش از جذش علیهم السلام 
آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج 
بردند و به سدرة المنتهی رسیدم - گفت: یک برگ آن سایه بر تمام دنیا 
میاندازد و بر روی هر برگ آن فرشتهای خدا| را تسبیح میگوید و از 
ای وا ی مارا اس ار 
میکند, و هرچه از آن در و یاقوت بر زمین ریزد, فرشتگانی موگل برآنند, 
آنها را بیرون برده و در دریایی از نور میافکنند, این فرشتگان هر شب 
جمعه به سدرة المنتهی میروند - و چون مرا دیدند, به من خوش آمد گفته 
و گفتند: ای محشد. خوش آمدی, پس صدای وزش باد سدرة و به هم 
خوردن درهای باغهای بهشتی به خاطر شادمانی از دوستداران تو به لرزه 
در آمدهاند. پس شنیدم که باغهای بهشتی ندا در داده ِِ_ چه قدر 


7 عیون اخبار الرضا: علی علیه السْلام فرمود: رسول خدا ضلی الله علیه 
و تو از یک درخت افریده شدیم. من ریشه ان درختم و تو فرع آن و حسن 
و حسین شاخههای 


ص: 50 
لت القافوسن المسیظ 2 * 55 


3- . قرب الاسناد: 49- 48 


نت و لش شیعیان ما برگهای آ نود پس هرکس به شاخهای آن بیاویزد, خداوند 
او را به بهشت وارد میکند.(1) 


8 علل الشرانع: ابو مخید دیتوری با استادش حدیتی را مرفوعا از امام 
صادق علیه السُلام نقل کرده, راوی میگوید: به وي عرض کردم: چرا نماز 
مغرت رسد ز کی و ما هایناملای که من ار آن صحوانید جهارر گفت 
قرار داده شده؟ و نمیتوان ان را در حضر و سفر شکسته خواند ! فرمود: 
خداوند عژوجل حعم نماز در حَصَّر را بر پیامبرضلی الله علیه و اله چنین 
نازل فرمود که هر نمازی را دو رکعت بخواند, پس آن حضرت به هر نمازی 
در حضر دو رکعت افزوده و آنها را در سفر قصر نمود مگر نماز مغرب و 
صبح, و زمانی که نماز مغرب را خواند, خبر میلاد حضرت فاطمه علیها 
السّلام به وی رسید, به نشانه سپاسگزاری به درگاه خداوند یک رکعت به 
آن افزودند؛ و زمانی که حسن علیه السلام به دنیا ات به نشانه 
شکر گزاری به درگاه خدای عژوجل دو رکعت بدان افزودند؛ " و چون حسین 
علیه السّلام به دنیا آمد. به نشانه سپاس از خدای عروجل دو رکعت : به آن 
افزودند؛ سپس فرمود:« للذکر مِثل خظ الأنتیین» 2(۰) (سهم 


پسر, چون سهم دو دختر است. ) و از آن پس نماز مغرب و اين چهار نافله 
بعدش را به حال خود گذاشتند.(3) 


9 امالی شیخ طوسی: مینا؛ مولای عبدالرحمان بن عوف گوید: 
عبدالرحمان به من گفت: ای میناء آیا حدیثی را که از رسول خدا صلی الله 
علیه و اله شتیدهام را بزایت روایت کنم؟ گفتم: آری؛ کفت: شتنیدم که آن 
حضرت فرمود: من درختی هستم و فاطمه فرع آن درخت است و علی 
لقاح آن و حسن و حسین میوههای 1 و دوستداران ایشان از میان کت 
هون کما ان ی 8 


توضیح. : «آبهر» بر وزن «أصقر» نام شهری است. در قاموس گوید: «آبهر» 
بدون الف و لام معاب «آب هر» به معنای «آب آسیاب» است و نام 


شهری بزرگ 


ص: 51 


1- : در نسخه چایی. ان را نيافتيم. لیکن در ص221 شبیه آن با اندی 
اختلافی ثبت شده است. 


۰-2 . نساء/ 11 
3- . علل الشرائع: 116 
4 . امالی شیخ طوسی: 9 


میان قزوین و زنجان میباشد, و نیز نام شهرکی در نواحی اصفهان است. 
(1) و گوید: «اللقاح» بر وزن «سحاب» گردهای است که نخل را با آن 
بارور میسازند و «طلح الفخال» به معنای نخل نر است ۳4۵ 


0 امالی شیم طوسی*حضقه بن یمان کویوه شتیدم که بیامیر خی اه 
علیه و اله میفرماید: فرشتهای نزد من امد که تاکنون به زمین فرود نیامده 
ما اس ما لا متسه سم شا وه 
خداوند این اجازه را به وی داده است. پس به من سلام کرد و مرا مزژده 
داد که دخترم فاطمه سرور زنان اهل بهشت است و حسن و حسین دو 
سرور جوانان اهل بهشت هستند.(3) 


ار امالن تفت طویسی: امرسلته مد رسول خنا خلی, الا غايه: از 
وراه هنود که تکار رک با رل الاموهایه اظصه بر ور 
هستند. فرمود: کنار برو و مرا با اهل بیتم تنها بگذار! ام سلمه گوید: پس 
من در خانه به جایی در همان نزدیکی رفتم؛ | سپس علی و فاطمه و حسن 
و حسین که دو کودک خردسال بودند, وارد شدند. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله آن دو را در آغوش گرفته و بوسید و یک دست را به گردن 
علی علیه السلام انداخت و دست دیگر را به گردن فاطمه علیها السّلام و 
او را بوسیده و فرمود: خداوندا, من و اهل بیتم به سوی تو روی میأوریم نه 
به سوی اتش! پس عرض کردم: يا رسول الله, و من هم با شما هستم؟ 
فرمود: تو نیز با مایی.(4) 


2. ممالی شیخ طوسی: جمیع بن عمیر گوید: به همراه مادرم نزد عايشه 
رفتیم و از علی برایش گفتم, پس گفت: مردی را نزد رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله محبوبتر از علی ندیدم و زنی را نزد رسول خدا ضَلی الله 
علیه و اله محبوبتر از همسر او ندیدم.(۵) 


ص: 52 


امیس 27۱۱ 

2 . القاموس 1: 247 و 4: 29 
که امالی شخ طوسی ۰ 52 
4 . امالی شیخ طوسی: 85 
5- . امالی شیخ طوسی: 156 


3. امالی شیخ طوسی: علی علیه السّلام فرمود: فاطمه علیها السْلام از 
تخت منت خرد. رسول ها صلی ال سیسات وود بش آن 
حضرت فرمود: آیا خشنود نیستی از اينکه تو را به همسری مردی در آوردم 
که از همه مت پیشتر اسلام آورده و بردباری او از دیگران فزونتر و علم و 
دانش او از همگان بیشتر است؟ آپا خشنود نیستی که سرور زنان اهل 
بهشت باشی - جز آنچه برای مریم دختر عمران قرار داده - و اينکه دو 
پسرت دو سرور جوانان اهل بهشت باشند؟ !(1) 


امالی شیخ طوسی : ابن عقده نظیر این روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح . استثنایی که در قول آن حضرت آمده: «جز آنچه خداوند برای مریم 
ذخت: غمران فراو داده» فوافق: با زمايات عافه است و به زودی. اخبار 
متواتری نقل خواهیم کرد که ثابت کند وی سرور زنان جهانیان است. از 
اولین تا آخرین ! و ممکن است که معنا چنین باشد که سیادت بر زنان, 
منحصر در حضرت زهراست مگر مریم که سرور زنان عالم خود است. 


ای ی و اس ای و سل صقان 
آله. به علی علیه الشلام تکیه. دادهم. ننیس. قرمود؛ با علی: ایا ختشنود 
نمیشوی که تو برادر من باشی و من برادر تو باشم و تو ولی, وصی و 
وارث من باشی و یکی از چهار نفری باشی که زودتر از همه وارد بهشت 
میشوند, من و تو و حسن و حسین و ذرّية ما پشتِ سر ما و هر که از امّت 
ما که پیرو ما باشد در سمت راست و چپ آنها باشد؟ علی علیه السّلام 
گفت: بلی یا رسول الله.(3) 


کل امالی سح طسی: اخام باقر فلیی الفلام فرعنه نامر خلی: ال 
علیه و آله در مسجد خود نشسته بود که علي علیه السّلام آمد, سلام کرد و 
نشست, سپس حسن بن علی علیه السّلام آمد. پس پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله وی را گرفته و به سینه خود چسبانده. سپس به او فرمود: برو با 
پدرت بنشین : سیس حسین علیه السلام 1 پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله به همان شکل با وی رفتار نموده و 


ص: 53 


1-. امالی شیخ طوسی: 155-156 
2 . امالی شیخ طوسی: 46 


3- . امالی شیخ طوسی: 211-212 


به وی فرمود: با پدرت بنشین, در این هنگام مردی وارد مسجد شد و به 
ای الم ان ه له تا امه ایا اوه ورن 

حسین اعراض نمود؛ ۰ پس پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: چه 
۳ ازران باردافت که بر علی 6 نت انش لام کی میوکنه به 
آن که:.فرا با هدانت .و دین خق فرنساد. تحفیما. دیدم که رت بر آو وتو 
دو فرزندش نازل میشود.(1) 


6 امالی شتع طوسی: ابو آبوت اتضاری, گویده یک بار سول خدا قلی 
الله علیه و آله بیمار شد. پس فاطمه علیها السّلام به عیادت وی آمد و 
چون ضعف آن حضرت را مشاهده فرمود, بغض گلوبش را گرفت و اشک 
بر وهای ار کشت عفن تشول خندا خلی: الم علی و الم مه توق 
فرمود: ای فاطمه. به سبب کرامتی که نزد خدا داری, تو را به همسری 
پیشتازترین مرد در اسلام و عالمترین آنها و بردبارترینشان ان آوردم. همان 
خداوند متعال نظری بر ساکنان زمین افکند و مرا از میان آنها برگزید و به 
نبوّت مبعوث نمود, و بار دوم در آن نظر افکند و شوی تو را برگزید و او را 
وصین من گردانید. . پس فاطمه علیها السلام شادمان شده. این سخن را به 
فال تیک گرفت. بت رصول خدا صلی الله غلیه.و آله اراده فرمود که خی 
بیشتری را بر آن بیفزاید, لذ| فرمود: ای فاطمه, ما خاندانی هستیم که 
ح ‏ ار کسی پیش از ما 
عطا فرموده و نه به کسی بعد از ما خواهد داد: پیامبر ما افضل پیامبران 
است و او پدر توست, وصی ما افضل اوصیاست و او شوی نوست, و 
شهید ما افضل شهداست و او عموی توست, 2 آنکه خداوند دو 
بال برای وی قرار داده که با آنها به همراه فرشتگان پرواز میکند و او پسر 
عموی وست: و دی سنط این امت آن:ماشتد و آن ده سر نو هستند ‏ فستم 

به آنکس که جانم در دست اوست که اين أَمّت را یک مهدی هست و به 
خذانه کید که اه ات فر ردان عوست وا 


7 امالی شب طونسی* پشیر دهان کویدة عدمت امام. باقر علیه السلام 
عرض کردم: قربانت گردم ! چه نگینی را بر انگشتری خود بنشانم؟ فرمود: 
ای بشیر, چرا به 


ص: 54 


1- . امالی شیخ طوسی: 140 
2 . امالی شیخ طوسی: 95-96 


سراغ عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید نمی روی که اینها سه کوه در 
بهشت هستند. اما عقیق سرخ مشرف بر خانه رسول خدا صَلی الله علیه و 
اه ها ی رس سس سس ای ات صای هاش یه 
ایاعفی تور مسرت سس اه ا رامین علیه السشّلام است و این 
خانهها جملگی یکی هستند که سه جویبار از آن خارج میشود. از زیر هر 
کوهی یک جوی که اب انها از يخ سردتر و از عسل شیرینتر و از شیر 
سپیدتر است و کسی از آن نمینوشد جز محقّد و خاندان او و شیعیان 
ایشان ؛ و مصب و ریزشگاه هر سه یکی است و محل جریان آن کوثر است 
و این سه کوه خداوند را تسبیح و تقدیس و تمجید نموده و برای محبان آل 
حخد صلن له له و آله طلب آمریس. مکنتدب‌پ هر کین از بان 
آل محمّد که به چیزی از آن برای خود انگشتری بسازد. جز خیر و نیکی و 
فراخی در روزی و سلامت از همه انواع بلا چیزی نمیبیند و او از سلطان 
طا وا ی و وا از ترا اس ور آما مات 
(1) 


8. امالی شیخ طوسی: زید بن ارقم گوید: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله بیرون رفت و ناگاه علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را دید. 
کشت ترصوت هن با اکن با ها تن ور کم یا آنکه با ها ور 
صلح باشد, در صلحم.(2) 


بشاره المصطفی: شبیه این روایت را از سذی آورده است.(3) 
و با همین اسناد از زید بن ارقم نظیر آن را نقل کرده است.(4) 


9. امالی شیخ طوسی: علی علیه الشلام فرمود: رسول خدا صَلی الله 
غلیه:و آلة قز مود" مَتّل من به درختی میماند که من ريشه, علي تنه و حسن 
و حسین میوه و شیعه برگهای ان باشد. و اراده خدا بر این تعلق گرفته که 
از پاکیزه جز پاکیزه خارج نشود. 


ص: 55 


1- . امالی شیخ طوسی : 24 

2 . امالی شیخ طوسی: 214 

۰-3 . این حدیث در کتاب بشاره المصطفی یافت نشد. 
4 . اين حدیث در کتاب بشاره المصطفی یافت نشد. 


20 امالی شیخ طوسی: اصبغ بن نباته گوید: شنیدم که اشعث بن قیس 
کندی و جویبر ختلی به علی امیرالمومنین علیه السلام عرض کردند, با ما 
درباره خاو باس کم فاطمه علیها السلام داشتید سخن بگویید. فرمود: 
بلی, در حالی که من و فاطمه در ملافهای بودیم, ناگهان رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله نیمه شب آمدند - و آن حضرت پیوسته با مقداری شیر و 
خرما میآمد تا وی را در تغذیه دو پسر بچهاش یاری نماید - پس وارد خانه 
شد و یک پای خود را به طرف من و پای دیگر را به طرف فاطمه دراز 
فرمود: ننیس:فاطمه»علیها. الستلام به: کربه: افناد. پس رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله به وی فرمود: ای دخت محشد, چه چیزی تو را به گریه وا داشته 
است؟ گفت: این حالتی که داریم و آن را ی اک ها ۶ ارس کی 
از آن زیر ما و نیمی دیگر روی ماست ان رسول شا خلن ال غلیه و 
آله به وی فرمود: ای فاطمه, آیا نمیدانی که خدای متعال از آسمان خود 
نظری بر زمین خویش افکند و پدرت را از آن برگزید. پس وی را صفی 
خود گرفته و به رسالتش مبعوث فرمود و وی را امین بر وحی خویش 

نمود؟ ای فاطمه, آپا نمیدانی که خدای متعال از آسمان خویش نظری بر 
زمین خود انداخت و از آن شوی تو را برگزید و به من امر فرمود که تو را 
به همسری وی در آورم و او را وصی خویش سازم؟ ای فاطمه, آیا 
نمیدانی که عرش از پروردگار خود درخواست نمود که آن را با زیوری 
بیاراید که پیش از آن هیچ بشری از مخلوقاتش را چنان نیاراسته باشد, 
پس خداوند آن را به حسن و حسین به عنوان دو رکن از ارکان بهشت 
بیاراست؟ - و روایت شده: دو رکن از ارکان عرش -.(1) 


1 ممالی شیخ طوسی: علی علیه االسْلام فرمود: مردی نزد رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله امده و عرض کرد: يا رسول الله. کدام یک از 
مخلوقات نزد شما محبوبتر است؟ رسول خدا ضلی الله علیه و اله - در 
حالی که من در کنارش بودم - فرمود: این مرد و دو پسرش و مادرشان؛ 
آنها از من هستند و من از آنهایم و آنها در بهشت با من چنین هستند - و 
انگشتان خود را جمع کرد - .(2) 


ص: 56 


1- . امالی شیخ طوسی: 259 
2 . امالی شیخ طوسی: 259 


بن محمد علیهما السلام درباره سن جدمان علی بن حسین علیه السلام 
پشت سر عمویم و پدرم حسین(1) 


- در سالی که عمویم حسن از دنیا رفت - در یکی از راههای مدینه میرفتم, 
در حالی که آن روز من نوجوانی تقریبا به سن بلوغ بودم. پس جابر بن 
عبدالله و انس بن مالک انصاری به همراه جمعی از قریش و انصار به 
ایشان برخوردند؛ پس جابر بن عبدالله اختیار از کف بداد و بر دست و پای 
ایشان افتاده و شروع به بوسیدن آنها کرد؛ پس مردی از قریش که از 
نزدیکان مروان بود به وی گفت: ای ابا عبدالله, با این سن و سال و 
جایگاهی که در مصاحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله داری, چنین کاری 
میکنی؟! - جابر از شرکت کنندگان در جنگ بدر بود - پس به وی گفت: از 
من دور شو! ای برادر قريشي! اگر تو هم از فضیلت و جایگاه آنها به 
اندازه من آگاهی داشتی, قطعاً خاک زیر پای ایشان را میبوسیدی. سیس 
جابر رو به انس ین مالک کرده و گفت: ای ابو حمزه, رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله چیزهایی درباره آن دو به من فرموده که گمان نمیکردم در هیچ 
بشری باشد. انس به وی گفت: ای ابا عبدالله, تو را از چه باخبر فرمود؟ - 
علی بن حسین فرمود: - حسن و حسین به راه خود ادامه دادند و من ماندم 
نا گفتگوی آنان ,را نتم پس جابر آغاز سخن کرده و گفت: روزی در 
حالی که رسول خدا صَلی الله علیه و آله در مسجد بود و جمعیت پیرامون 
وی کم شده بودند, به من فرمود: ای جابر, حسن و حسین را نزد من بیاور 
و آن حضرت صلی الله علیه و آله بسیار آن دو را دوست میداشت, پس 
ی هب ی وج 
نوبت آنها را در آغوش میگرفتم تا اينکه آن دو را نزد وی آوردم, پس ۰ 
خالی که از دیدن محبتی که به انها داشتم و احترامی که به انا مرگ اشنم" 
شادی را در چهرهاش میدیدم - به من فرمود: ای جابر, ان دو را دوست 
میداری؟ عرض کردم: با جایگاهی که نزد شما از آن برخوردارند, چه چیزی 
مرا از دوست داشتن آنها باز 


ص: 57 


1- . در منبع: پشت سر عمویم حسن و پدرم حسین 


میدارد؟ فرمود: میخواهی تو را از فضیلت آن دو آگاه سازم؟ عرض کردم: 
آری, پدر و مادرم قربانت گردند, آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: 
چون خدای متعال اراده فرمود مرا خلق کند, مرا به صورت نطفهای سفید 
و پاکیزه آفرید ۰ پدرم آدم قرار داد. ‌_ 4 
ی 2 
شدم و از پلیدی جاهلیت چیزی به من نرسید. سپس این نطفه به دو نیم 
شد و در صلب عبدالله و ابوطالب جای گرفتند. پس پدرم مرا به دنیا آورد 
ما را ی کر رف ی هه 
گردید, سپس این دو نطفه از من و علی باهم جمع شدند و جهر و جهیر 
(حسنین) را به دنیا اور دنت یس خداوند اسباط نبوت را به ایشان ختم نمود 
یه سرا ون آن و خران داد من آ نکم موه عرا قرو مدائن - کفر را 
فتح مینماید و جهان را پر از عدل و داد میکند, از آن پس که از ظلم و ستم 
پرشده باشد, پس ان دو پاکاند و پاکیزه و ان دو سرور جوانان اهل 
بهشتاند, خوشا به حال کسی که آن دو و پدرشان و مادرشان را دوست 
بدارد و وای بر کسی که با ایشان درافتد و به دشمنی برخیزد.(1) 
توضیح: «ناهزت الخلم او کدت»: نزدیی به سن بلوغ بودم و يا بالغ شده 
توذق. ۵ فرخید ان حضرت علیه السْلام يا به خاطر مصلحتی بوده يا اينکه 
معنای جمله چنین است: من در ستی بودم که اگر دیگری در آن سن بود, 
هر دو حالت در وی محتمل بود, زیرا| پلوغ ایشان و محتلم شدن ایشان 
چون دیگر مردم نیست و به حسب آنچه از نا کی نامه ایشان علیهم 
السلام مشهور است آن است که امام سجاد علیه السلام در آن سال يازده 
سال داشته و گفته شده. سیزده سال. و شاید وجه مصلحت. در مبهم بودن 
و وجود اختلاف در سن بلوغ باشد. 


و جزری گوید: در این معناست « أکلفوا من العمل ما تطیقون» گفته 
میشود: : «کلفث بهذ| الامر آکلف به >> 2 آن باشم و دوستش بدارم. 


21 
و فیروز آبادی 
ص: 59 


1-. امالی شیخ طوسی: 318-319 


2 . النهاية 4: 31 


گوید: «حنت علی ولدها حتوا» (بر وزن علوّ): عطوفت ورزید, مهربانی 
کرد. و گوید: «جهر و جهیر»: جهر آن واضح و آشکار است. ی 
دارای منظر و «چٌهر» با ضمٌ جیم, هیأت مرد و نیکو منظری او «الجهیر»: 
الخمیل؛ زیبا و تیکوکان:»«الاجهر»* کنتی که خوش فظر و خوس هکل 
با ۱ 


و در کتاب النهایة در صفت آن حضرت علیه السّلام آفنده است: «من رآه 
جهره» یعنی هرکس او را ببیند. در چشم وی بزرگ مینماید. گفته میشود: 
«جهرت الرجل واجتهرته» اگر او را «عظیم المنظر» ببینی؛ و «رجل 
جهیر»: مرد خوش قیافه.(2) 


3 معانی الاخبار: جعفر بن محمّد از پدرش از جذش علیهم السلام: روزی 
ربیتول خدا ضلی الله علیه و اله تشسته بود و علی, قاطمه: خسن و حسین 
علیهم السّلام در محضر وی بودند. پس فرمود: سوگند , موی ۲ 
حق بشارت نت رت بر روی زمین آفریدهای 6 و گرامیتر 

خود مشتق نمود, زیرا او 6 است و من «محمد». و برای تو ای 
علی, نامی از نامهای خود مشتق نمود, زیرا او «علیْ اعلی» میباشد و تو 
«علی»؛ و ای حسن. برای تو نامی از اسمهای خود مشتق فرمود که او 
«محسن» است و تو «حسن»؛ و ای حسین, نامی از اسمای خود برای تو 
مشتق نمود که او «ذو الاحسان» است و تو «حسین»؛ و برای تو ای 
فاطمه تاقیه از اسمای خود مشتق نمود که او «فاطر» است و ِ 
«فاطمه» ؛ : سپس فرمود: خداوندا, تو را گواه میگیرم که من با کسانی که 

با ایشان در صلح باشند, در صلحم و با کسانی که با ایشان میجنگند, , در 
جنگم و دوستدار کسانی هستم که ایشان را دوست بدارد و متنفرم از 
کسانی که از ایشان نفرت داشته باشد و دشمن دشمنانشان هستم و 
طرفدار کسانی هستم که طرفدار ایشان باشند. چون ایشان از من هستند 
و من هم از ایشانم.(3) 


ص: 59 
1-. القاموس 1 : 395 


2- . النهاية 1: 191 
3- . معانی الاخبار : 56- 55 


1 کقتفت: الیفین این ناش کمیهه سول خدا ضلین الله: غلیه. .و آله 
فرمود: در شبی که مرا به معراج بردند, در آسمان چهارم خروسی را دیدم 
که بدنش یک گوهر سفید و چشمانش دو یاقوت سرخ بودند و دو پایش از 
زبرجد سبز بودند و پیوسته میگفت: « لا اله لا الله, محمد رسول الله, عل ۸ 


بن ۳۳ طالب امیرالمومنین ولیث الله و دو فرزندش حسن و حسین صفوه 
الله, ای غافلان. خدا را یاد کنید, لعنت خدا بر دشمنان ایشان باد »(1) 


5. الارشاد: عبدالله بن عباس گوید: حضرتش فرمود: ما اهل بیت از هفت 
۳ رخورداريم که جلی یکی از آنها در دیگر كِ تیلست . : پیامبر از 
الشّلام از ی حفزژه: آن ۹ شیر رسول ۳ و سرور شهیدان 
از ماست؛ و جعفر بن آبی طالب, آن آراسته به دو بال که با آنها در بهشت 
به هر جا که خواهد, پرواز کند, از ماست؛ ؛ و دو سبط این اقّت, دو سرور 
جوانان اهل بهشت, حسن و حسین از ماست؛ ؛ و قأئم آل محشّد که خداوند 
مرت تاه ماه اس وان سر ات در 


تیه شاید مراد از «متضو»-به. فریته جدیت ان القانم. بس الشیم» نی 
حضرت قائم علیه السلام باشد و احتمال دارد مراد حسین علیه لام 
باشد که در رجعت, منصور (یاری شده) خواهد بود و آنچه این معنا را تأیید 
کند, به زودی خواهد آمد. 


6 مجالس شیخ مفید: حذیفه گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
من فرمود: آن شخصی را که با من ملاقات کرد. ندیدی؟! عرض کردم: 
آری یا رسول الله. فرمود: او فرشتهای بود که هرگز تاکنون به زمین نیامده 
بود, او از خدای عژوجل اجازه خواست بیاید و مرا سلام دهد و خداوند نیز 
این اجازه را به وی داد. پس به 


ص: 60 


اب کش اليفين 2 121 
ساره لحضطافی* 162-17 


او سلام کرد و مرا بشارت داد که حسن و حسین دو سرور جوانان اهل 
بهشت هستند و فاطمه سرور زنان اهل بهشت است.(1) 


27 تفسیر امام عسکری علیه السْلام: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هرگز خداوند مردی را با زنی برابر نکرد مگر برابر دانستن فاطمه 
با علی علیهما السْلام و الحاق وی به آن حضرت, و او زنی است که افضل 
از مردان جهان است. همچنین حسن و حسین علیهما السّلام را به جهت 
مباهله به آن دو افضل و اکرم (علی و فاطمه علیهما السلام) ملحق 
فرمود؛ فتاه[ خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند فاطمه را در 
شهادت دادن به محمّد و علی ملحق گردانید و حسن و حسین را به ایشان 

قٍ گردانید, خداي متعال میفرماید: «فْمَن اجک فبه من بَعد چا جاک 

فن ااغام قفل تعالوّا تدع ع أبْتاعتا بو بعکم" و نساعتا و تسا ء کم ان 


و 3 


نک 9 قتخعل ۳ اللهٍ علیت ۳ ۳9 


هر که در اين باره پس از دانشی که تو را حاصل آمده, با تو محاجه کند, 
بگو: «بیایید پسرانمان و پسرانتان؛ و زنانمان و زنانتان؛ و ما خویشان 
نزدیک خود و شما خویشان نزدیک خویش را فرا خوانیم سپس مباهله کنیم, 
و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم.») و منظور از «ابناء حسن و 
حسین هستند که رسول خدا انان را با خود اورد و مانند دو شیر بچه 
روبروی خود نشاند, اما منظور از «نساء» فاطمه است که رسول خدا 
لاله له ه ای انا حوو ونم شا تدمن عادن شید آمسرا کت 
سر خود نشاند؛ و اما منظور از «انفس» علی بن ابی طالب علیه السلام 
اش که سول دا ضلی الله علی و اله آورا با خوه آمرده ونم سان رک 
شیر در سمت راست خود نشاند و خود ان حضرت همانند شیری که بر سر 
شکار خود بنشیند, نشست و سپس به نجرانیها فرمود: بشتابید و بیایید تا 
مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم. سپس فرمود: 
خداه‌تدا. این (علی. خله لام فس صن. استه هه ای من ات 
خداوندا, این «نسا۶» من افضل زنان جهان است و فرمود: خداوندا, این 
دو, فرزندان و دو سبط منند که با هرکه بجنگند میجنگم و با هر که صلح 
کنند در صلحم؛ و آن 


ص: 601 


1- . امالی شیخ مفید: 13 


گاه خدای متعال, راستگویان را از دروغگویان متمایز فر موده, محمد هن 
فاطمه, , حسن و حسین را راستگوترین راستگویان و افضل ِِ قرار 
داد؛ ؛ اما محمد, پس او افضل مردان عالم است, و اما قل رز پس او نفس 
محتو و افضل ,مرران عالم تن از آن-عصرت است, اما فاطمه: بش او 
افضل زنان جهان است. و اما حسن و حسین. پس ان دو, دو سرور جوانان 
اهل بهشت هستند - جز دو پسرخاله یعنی عیسی و یحیی - زیرا خداوند 
متعال کودکان را به مردان کامل العقولی ملحق نفرموده مگر این چهار 
۳ یعنی: عیسی بن مریم. یحیی بن زکریا و حسن و حسین 
م. 


اما عیسی؛ پس خدای متعال داستان وی را چنین آورده است: «حَأسَارَن 
الب قالوا کت تکام عن کان فی التقد ص۱16 مریم 


به سوی عیسی اشاره کرد. کت زا گفتند: «چگونه با کسی که در گهواره و کودک 
است سخن 0 7 از قول عیسی علیه السلام پاسخ میدهد. 
«قال انیر عبد عَبذٌ الله ءاتثنی الکتات جَعَلّنی تبیا» ,(2) [ 


کودک گفت: «منم بنده خداء به من کتاب دادم 0 پیامبر قرار داده 
است». ) ,ودر داستان یحیی فرمود: «یازکربا تا ۶ تبشرک بغلام اسَمَة یجیی 
لم نجقل له من قَبّل سَمیا»,(3) (ای زکریا, اک زا مس - که نامش 
یحیی است - مژده می دهیم, که فلا فخنامی برای او قرار نداده ایم. 4 
گوید: پیش از وی کسی به نام یحیی خلق نشده بود. پس ِِِ داستان 
وی را نقل نمود تا آنجا که گوید: «یایغیی جُذ الکتاب بفقه و > اتیته تیه الککم 
صبیا».(4) (ای 


یحیی, کتاب خدا را به جد و جهد بگیر, و از کودکی به او نبوّت دادیم. 1 
گوید: و از جمله این (خکم < نبوت) آن است که وی کودک بود پس کودکان 
به وی گفتند: بیا بازی کنیم, , فرمود: وه ! به خدا سوگند که برای بازی کردن 
آفریده نشدهایم پلکه برای تلاش و کاری تزور ک آفریده شدهایم, سیس 
گفت:«و ختائا من اا رنه و ان ها و واه ول تن ازا صرا 
تا 21 
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ره 2 
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یم ولد و یوْم یِمُوث و یوم یبْعَتْ حیا».(1) ( و نیز از جانب خود, مهربانی و 
پاکی به او دادیم و تقواپيشه بود. و با تقو مار داد و تن 
ور وا نافرمان نبود. و درود بر اوء روزی که زاده شد و روژی که می 
میرد و روزی که زنده برانگیخته می شود. ) «و ختاتا من لذتّا» یعنی 
مهربانی و رحمت در حق پدر و مادرش و سایر بندگان ما. «و رَکوه» یعنی 
طهارت و پاکی برای کسی که به وی ایمان اورده و تصدیقش کند. «و کآن 
تقیُ» یعنی از شرور و معاصی دوری مینمود. «و بِرّا یوَالِدَیّه» یعنی نسبت 
به آنها نیک کردار و مطیع آنها بود. «و ل بَکن یادا عصی» یعنی کسی نبود 
که از روی خشم بُکشد و از روی خشم بزند. بلکه عبدی نیست که خدای 
عژوجل را بندگی کرده باشد مگر ايینکه اشتباهی مرتکب شده يا قصد 
مرتکب شدن اشتباهی را داشته, مگر یحیی بن زکریا, زیرا او نه گناهی 
مرتکب شد و نه قصد ارتکاب گناهی کرد : سپس خدای عژوجل فرمود: ,5 
سلامْ عَلیْه یوْمَ ولد و یوم یِمُوثْ و یوم یُْعَتُ حیا», (و درود بر او, روزی که 
2[ و روزی که زنده برانگیخته می شود. ) 


و نی در داستان بحیی میفرماید:« هتالک دعا رَکریا ر؛ يب قال رب هب لي 
من لدّنک ذُرَیْهَ طيبة انک سمیعٌ الدعَاع»,(2) (آنجا 


بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت: «پروردگاراء از جانب خود, 
فرزندی پاک و پسندیده به من عطا کن, که تو شنونده دعایی.» + یعنی 
اينکه چون زکریٌا در تابستان نزد مریم میوم زمستانی و در تابستان میوه 
زمستانی_ را یافت و به وی گفت: «یامریم آنی آي مدا قالث هو من عند 
اللّه ان اللة یرژق هن بشاء بعیرٍ جساب»,(3) («ای 


هرس ای از کارا ند ات اف دایص اس کت وا ساب 
خداست, که خدا به هر کس بخواهد, بی شمار روزی می دهد.» ) و زکریا 
نمیشد و انگاه با خود گفت: آن کسی که قادر است در تابستان میوه 
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به من فرزندی عنایت فرماید. هرچند پیر باشم و زنم نازا باشد. در اینجا 
بود که زکریم دست دعا به سوی پروردگارش برداشته و عرض کرد: «رَب 
هِب لي من لدّنک ذربة طیبة نک سمیم الدعاء» (پروردگارا, از جانب خود, 
فرزندی پاک و پسندیده په من عطا کن, که تو شنونده دعایی.) و خدلی 
هو قَائْمٌ یصلید_ في المقراب ال 


عژوجل گرمود: «قتادئة المَلَائکة و هو اه 
پبشرک یی مَضَذقا بکلّمه من الله و سیدا 5 و حضورّ| من الصلِحینَ», 
تشن 


در حالی که وی ایستاده و در محراب خود دعا می کرد. فرشتگان, او را ندا 
دردادند که: خداوند تو را به ولادت یحیی- که تصدیق کننده حقانیت کلمه 
الله عیسی است, و بزرگوار و خویشتندار پرهیزنده از زنان و پیامبری از 
شایستگان است - مژده می دهد. ) «ََادله المَلْکة» یعنی زکریا را ندا در 
دادند.«و هو قاز نم لیم في المخاب أَنّ ال تن بیکیی مَضَذقا بکلْمَهٍ 
ٍِ من الله» گوید: «مصلفقاً بعیسی»: یحبی/, 7[ دوخن سکن 
0 » به معنای بزرگوار است در طاعت خدا و رئیس است در 
طاعت خدا بر کسانی که خدا را طاعت میکنند. «و حضورّا» یعنی او کسی 
است که از زنان پرهیز میکند «و پیامبری از شایستگان است». 


گوید: اولین تصدیق حقانیت عیسی علیه السُلام توسط یحیی بدین گونه بود 
که جز زکریا هیچکس نزد مریم نمیرفت. او با استفاده از یک نردبان نزد 
وی میرفت و چون پایین میأمد, در را بر او قفل میکرد. سپس دریچهای 
کوچک برای اتاق وی باز کرد تا از آنجا هو به اتاق راه یابد؛ و چون مریم را 
باردار یافت؛ اه این سانت» اراخت کته با کید کفت: کسی جز من نزد 
وی نمیرفت اما اکنون باردار شده است, و اکنون نزد بنیاسرائیل رسوا 
میشوم؛ آنها شک نمیکنند که من او را ۲ ۳۷ م. پس نزد همسر خود 
آمد و ماجرا را به وی گفت. زنش گفت: ای ز کریا, مترس که خدا جز خوبی 
در حق تو روا ندارد و مریم را نزد من بیاور تا وی را ببینم و جویای حالش 
شوم. پس زکریا وی را نزد همسرش برد و خداوند متعال تکلیف جواب 
دادن را از دوش مریم برداشت. زیرا چون مریم نزد خواهر بزرگتر 
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خود همسر زکریا رفت. همسر زکریا برنخاست تا از او استقبال کند, در 
این هنگام خداوند یحیی را که در شکم مادر خود بود واداشت تا با حرکات 
خود مادرش را ناراحت کند. سپس ندا در داد: مادر, سروز زنان جهان که 
از سرور مردان جهان باردار است نزد تو میاید و به احترامش 
برنمیخیزی؟ ! پس ناراحت شده و برخاست به استقبالش رفت. و یحیی در 
حالی که در شکم مادر بود به عیسی بن مریم سجده نمود و این تصدیق او 
بر حقانیت عیسی بود, و از این روست که رسول خدا ضلی الله علیه و اله 
در مورد حسن و حسین علیهما السّلام فرمود: اين دو, دو سرور جوانان 
اهل بهشت هستند جز پسر خالههایشان یحیی و عیسی. 


1۱ 
چهارتن: عیسی, یحیبی؛ , حسن و حسین عنایت فرموده و آنان را و 
خودشان در برابر دروغگویان نز نتوین اشکاه. تاخت .و انان-راانه 
مردان فاضل بالغ ملحق گردانید و فاطمه را 77 
از در بان مسا نموه از افسل, داس بان عراز داهه دی ان 
التاه را نس یلع فان اند ر سول سا هی اه له 
اله را افضل مخلوقات خدای عژوجل قرار داد. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند عزوجل را از تمام 
مخلوقات برگزیدههایی است, برای مثال از بقعههای زمین برگزیدههایی 
دارد, ك از شبهز و روزها برگزیدههایی دارد, و از ماهها برگزیدههایی دارد. و 
ات نند کاتسر کریدههاین دار دنه آز .بر کزبدم آنها نیز برگزیدگانی دارد. ام 
از بقعههای زمین, مکه و مدینه و بیت المقدس برگزیده او هستند, و نماز 
در مسجد من بهتر از هزار نماز در دیگر مساجد است به جز مسجدالحرام 
و مسجد الاأقصی - منظور وی مکه و بیت المقدس است - . اما شبهای 
برگزیدهاش, شبهای جمعه و شب نیمه شعبان و شب قدر و دو شب عید 
فطر و عید قریان است. اما روزهای برگزیدهاش, روزهای جمعه و اعیاد 
است. و اما برگزیدهاش از ماههاء رجب است و شعبان و ماه رمضان. و 
اما گزیدهاش از بندگانش, فرزندان آدم هسنند و برگزیدهاش از فرزندان 
آدق کشاتی.هستند که با شتاختین. که از آنها دارد آنان را برگزیده است.؛ 
زیرا خدای عژوجل چون خلق خویش را آفرید, فرزندان آدم را برگزید, 
سپس از میان فرزندان آدم, 
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عرب راز برگزید و از میان عرب «مَصر» را برگزید و از میان مضر, فربیش 
را برگزید و از قریش هاشم را برگزید و از هاشم مرا برگزید و نیز اهل 
بیتم را؛ پس هرکه عرب را دوست بدارد, با محبتم آنها را دوست میدارم و 
هر که با عرب دشمنی کند, با ستیز خودم با آنان دشمنی میکنم؛ ؛ و خداوند 
متعال از میان ماهها؛ رجب و شعبان را برگزید. 


سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای بندگان خدا, چه بسیارند 
کسانی که به سبب ماه شعبان خوشبختند و چه بسیارند کسانی که به آن 
در آخرت بدبختند. آیا شما را ؛ به مَتّل محمّد و آل محشّد خبر کنم؟ عرض 
کردند: بلی يا رسول الله, و محشّد در میان بندگان خدا مانند ماه 
رمضان در میان ماههاست. و ال محفد در میان بندگان خدا به ماه شعبان 
در میان ماهها ميمانند. واکلی ین ابی ظالت دز ال کته به مانند بمترین 
روزها و شبهای ماه شعبان است و آن شب نیمه شعبان و روز آن است, و 
دیر تا فان آدر |[ محمّد, به ماه رجب در ماه شعبان مات انان نر 
ِ 9 0 و کِ تسس پس کوشاترین ۰ آنها در طاعت خدا.؛ 


آیا شما را از مردی که خداوند او را از آل محشد همچون روزهای ۰ 
رجب از اوایل شعبان قرار داده است. خبر دهم؟ عرض کردند: بلی پا 
رسول الله؛ : فرمود: از میان آنها کسانی هستند که عرش خدای رحمان به 
سیب مرش به لرزه میافتد و فرشتگان آسمان از افاتن خوشحال 
میشوند و در عرصات قیامت و در باغهای بهشتی, هزار برابر مردم دنیا از 
بدو پیدایش تا انتهای آن, فرشته ها به او خدمت میکنند ین او را از 
این دنیا نخواهد برد مگر اينکه او را بر دشمنانش غالب کند و یکی از یاران 
او را که برادر ایمانی و یاورش در بزرگداشت آل محقد صلی الله علیه و 
و و عرض کردند: او چه کسی است يا رسول الله؟ 

د: او همانی است که اکنون خشمگین به سوی شما میاأید, از وی 
۱ ۳ 
آله و خصوصاً برای علی بن ابی طالب علیه السلام است. پس آن جماعت 
گردنهای خود را بالا کشیده و چشمها را باز کرده و نگاه کردند و ناگاه 
دیدند, اولین کسی که به سمت 
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آنها میأید سعد بن معاذ است و بسیار خشمگین, پس جلو آمد و چون 
رسول خدا اضلی: الله علیه .و ال او را دید به وی فرفوده ای ستتقم خشم 
خدا بر آنچه تو را به خشم آورده, شدیدتر است. چه چیز تو را به خشم 
آورده است؟ درباره آنچه تو را به خشم آورده با ما سخن بگو تا با تو از 
سخن فرشتگان درباره کسی که تو با وی سخن گفتی و گزارش آن به 
خدای عزژوجل و پاسخ خدای عزوجل آگاه سازم. پس سعد گفت: پدر و 
مادرم فدای تو باد 


یا رسول الله, در حالی که بر در خانه خویش نشسته بودم و جمعی از 
انصار حضور داشتند, دو نفر از انصار با هم به لجبازی و کشمکش پرداخته, 
در حالی که در یکی از آنها نفاق راه یافته بود. از بیم آنکه شرٌشان بیشتر 
شود, خوش نداشتم در کارشان دخالت کنم و از آنها خواستم بس کنند, 
لیکن بسنده نکردند و به لجاجت خود ادامه دادند تا اينکه کارشان به جایی 
رسید که هرکدام به روی دیگری شمشیر کشید, پس یکی شمشیر و سپر 
خود را برداشت و آن یکی هم شمشیر و سپر خود را برداشت و به زد و 
2 
هکره و از بم الک بخاشته ری بر هن واه نود کون داستم رز 
کارشان دخالت کنم و با خود گفتم : خداوندا, هر کدامشان را که پیامبرت و 
خاندان او را بیشتر دوست میدارد. نصرت عطا فرما! 


آن همان فقو رن ورد بودیو: با نکه یکت توان یه ین دیحری 
فیدا کنه تا اتکه برادرت علیین ابی»طالب:علیم الشلام بیدا شد لدا بر 
سر آن دو فریاد زدم: این علی بن ابی طالب است. آیا حرمت او را نگاه 
نمیدارید؟ به احترام او بس کنید. این برادر رسول خدا و افضل آل محقد 
است ! با شنیدن سخنان من, یکی از آنها شمشیر و سپر خود را انداخت, 
اقا آن نک اشمیتت تداوم هه دلیل شام شین ان یکی: توانست بیش از 
بیست ضربت شمشیر بر وی وارد نموده و قطعه قطعهاش کند. پس بر 

وی خشم گرفته و از اين کار او به شدذّت ناراحت شده و به وی گفتم: 
بنده خدا, چه بد بندهای هستی تو, حرمت برادر رسول خدا را پاس نداشتی 
و کسی را که حرمت او را پاس داشته بود, به سختی زخمی کردی, در 
حالی که وی با دفاعی که از خود کرد. حریف توانمندی برای تو بود و تو 
نتوانستی 
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بر او فائق آیی, جز به سبب اینکه وی حرمت برادر رسول خدا صلی الله 
علیه و آله نگاه داشته و سلاح بر زمین افکنده بود. 


پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 0 از جنگ دست 
کشیده و آن یکی به وی دست درازی کرد علی بن ابی طالب چه کرد؟ 
گفت: آن حضرت به نظاره ضارب ایستاد. در حالی که مشغول ترا ان 
یکی بود, بيآنکه چیزی بگوید یا کاری بکند؛ سپس رفت و آن دو را به حال 
خود گذاشت. و شاید آن زخمی هماکنون آخرین نفسهای خود اه 


پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای سعد. شاید گمان بردهای 
که آن سرکش متجاوز پیروز شده است, «کسی که با ستم غالب آید, پیروز 
نشده است» زیرا آن چیزی که مظلوم از دین ظالم میگیرد, خیلی بیشتر از 
آنی است که ظالم از دنیای مظلوم میگیرد. به راستی که از تلخ شیرین به 
دست نمیآید و از شیرین تلخ؛ اما خشم گرفتن تو به خاطر آن مظلوم برآن 
ظالم ؛ ! بدان که خشم خدا بر او بیشتر است و خشم فرشتگان بر آن ظالم 
۵ اطران فطاه سر ات ی اس کل انمظمم را 
بدان سبب است که خداوند اراده فرموده نشانههای نبوت محمّد را در 
اینجا آشکار کند. ای سعد, از آنچه خداوند و فرشتگان درباره آن ظالم و 
درباره تو به من گفتهان د, سخنی با تو نمیگویم تا اينکه آن مرد زخمی را نزد 
من بیاوری تا آیات تصدیق کننده دین محقد صَلی الله علیه و آله را در وی 
ببینی. پس سعد عرض کرد: یا رسول الله, چگونه او را بیاورم در حالی که 
ی یس وت و اگر او را تکان بدهم 
تمام اندامهای بدنش از هم جدا میشوند 


رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای در ششی. آنکه آبرزها رآ موز 
آسمان صاف به وجود میآورد ۳ اینکه آرام آرام به هم پیوسته و متراکم 
شوند و کرانهها و آفاق آسمان را فرا میگیرند و سپس آن را چنان از هم 
میپاشد که چیزی از ان دیده نمیشود, حتماً میتواند ان.اندامها زا همانطور 
که قبلاً وجود نداشته و به وجود آوردهم کاملا به هم پیوانو زند, هرچند این 
اندامها از هم گسسته شده باشند. سعد عرض کرد: راست گفتی یا رسول 
الله, سپس رفت و ان مرد را که اخرین 
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لحظات عمر خود را میگذراند, آورد و وی را در مقابل رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله قرار داد. و چون وی را بر زمین گذاشت, سرش از شانهاش جدا 
گشت و دستش از بازو قطع گردید و پایش از ران جدا افتاد. پس رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله سر را در جای خود قرار داد و دست و پا را نیز بر 
سرجای خود گذاشته, سپس آب دهان خود را بر محل زخمهای وی انداخته 
و با دست خود بر آن زخمها کشیده و قرمود: ِِِ زنده کننده مردگان 
و فیز نتدم ارندهها توتی. و تواین همه کارها تواناتی: ی این ننده تیب موب 
پاسداشت حرمت برادر رسول خدا علی بن ابی طالب چنین زخمی و 
تاه است. خداوندا, شفایی از فا خودت و درمانی از درمان 
خودت و عافیتی از عافیت خودت بر وی نازل فرما! - گوید: - به خداوندی 
که او را به حق به نت فرستاده, همین که آن حضرت آن دعا را فرمود. 
اندامهای آن مرد به هم پیوسته و جوش خوردند و جریان خون به رگها 
بازگشت و آن مرد صحیح و سالم ازجا برخاست, بیآنکه هیچ اثری از بیماری 
یا زخم در بدنش باقی مانده باشد و گویی هر گز ضربتی نخورده است. 


سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله رو به سعد و یاران وی کرده و 
فرمود: اکنون و پس از آشکار شدن آیات خداوند در یی : محمد, درباره 
سخن فرشتگان در مورد تو و این دوست تو و آن ستمگر میگویم: وقتی تو 
به به اين بنده خدا گفتی: کار خوبی کردی که به احترام برادر محشد, رسول 
خدا صلی الله علیه و آله دست از جنگ کشیدی؛ کما اينکه به خصم او 
گفتی: کار بدی در مورد کسی که به احترام علی بن آبی طالب از جنگیدن 
با تو دست کشید و تو به وی تعدذی نمودی در حالی که او حریفی کفو تو 
بود, همه فرشتگان به وی گفتند: چه بدکاری کردی و چه بد بندهای هستی 
تو, با ستم کردن به کسی که به احترام علی بن ابی طالب برادر محمد 
صلی الله علیه و آله, دست از جنگیدن با تو و دفاع از خود کشید, سپس 
خداوند از بالای عرش او را لعنت نمود و بر تو ای سعد. به خاطر اینکه 
ترغیب به حفظ حرمت و بزرگداشت علی علیه السّلام کردی, درود فرستاد 
ی ی ی لا وه , سپس 
فرشتگان عرض کردند: ای پروردگار ماء اگر اجازه فرمایی, از اين متجاوز 
انتقام خواهیم گرفت ؛ پس خدای متعال فرمود: ای 
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بندگان من, به زودی سعد بن معاذ را قادر خواهم ساخت تا از ایشان انتقام 
و ابرم مطاوم ,را ایس ماه ساختهتا به کویهای: بی ان اینکه ها 
بخواهید, این متجاوز را به هلااکت رسانیده, مغلوب کد من چیزهایی 
میدانم که شما نميدانید. پس فرشتگان_ عرض کردند: آیا اجازه داریم با 
شراب بهشتی و گُلهای آن به زمین فرود آییم و این زخمی غرقه در خون را 
شفا دهیم؟ خدای متعال فرمود: شفای او را به وجهی بهتر از این قرار 
خواهم داد؛ [ 3 دهان محمد ان بر وی میمالد و دست نز ان میکشد پس 
شفا و عافیت به او باز میگردد. ای بندگان من, این منم, مالک شفا,ء زنده 
کردن؛ میراندن, بینیاز ساختن؛ بینو| کردن؛: بیمار نمودن و عافیت دادن بالا 
ی 


پس سعد عرض کرد: يا رسول الله, اين شاهرگم ضربت خورده و بیم آن 
دارم خون از آن فوران کند و از آن فیتر شیم که بیتشن: از آنکه از بنیقریظه 
انتقام بگیرم, دچار ضعف گشته و بمیرم. پس رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله در حق وی دعا فرمود و وی زنده ماند تا اینکه به حکمیت بنیقریظه 
ش کزیدم سشتد و با قضاوت اوه تا آخزبن تفر کته شدند و اموالشان به 
غنیمت برده شد و زنان و کودکانشان به اسارت در آمدند؛ ؛ آنگاه زخم وی 
دهان باز کرده و خون ات ان خفتن ۵ تاکز آن درگذشت و به رضوان خدا| 
رفت. 


و چون زخم وی دچار خونریزی شد. رسول خدا صلی الله علیه و اله 
فرمود: ای سعد. خداوند به زودی انتقام موّمنان را خواهد گرفت و کینه 
دشمنان از تو فزونی خواهد یافت. پس از مدت کوتاهی. سعد به عنوان 
کسی که باید علیه بنیقریظه داوری کند برگزیده شد و این زمانی بود که 
آنان که نهصد و پنجاه نفر مرد چابک جوان شمشیرزن بودند, از دژ بیرون 
آمدند. پس سعد به انان گفت: ایا به داوری من رضایت مید هید ؟ فده 
آاری, و گمان میکردند که او آنها را به سبب رضاعت و صلهرحم و دامادی 
که میان ایشان بود, زنده خواهد گذاشت. سعد گفت: سلاحهایتان را بر 
زمین بگذارید. پس سلاحهای خود را بر زمین گذاشتند. گفت: کناری 


بایستید. 
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پس به کناری ایستادند. گفت: قلعهتان را تحویل دهید. قلعه را تحویل 
دادند. رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: ای سعد, درباره ایشان 
داوری کن. عرض کرد: حکم من درباره ایشان آن است که مردانشان 
کشته شوند, زنان و کودکانشان یه اسارت برده شوند و اموالشان به 
غنیمت گرفته شود. پس چون مسلمانان شمشیر برکشیدند تا آنان را به 
قتل رسانند. سعد گفت: این گونه نمیخواهم یا رسول الله. فر مود: چگونه 
میخواهی؟ پیشنهاد بده. لیکن پيشنهاد عذاب مده, زیرا خداوند احسان را در 
هر چری توشته خی قو قلل , عرص گرد با رسول للم پیشتهاد سکس 
کردن نمیدهم مگر بر یکی از انها و او همانی است که به این دوست ما که 

به احترام علی بن ابی طالب علیه السلام دست از جنگیدن با وی دست 
کشیده بود, ستم کرد. او را نزد برادران بهودیاش باز گردانید که از جمله 
ایشان است. آنها یکی یکی میایند هه آنان .ها تشر بر ان یهت فل 
میر سانیم محر آن یکی که به وسیله دشمنذش عذاب داده میشود. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای سعد., چه بسیارند کسانی که 
در حق دشمن خود پيشنهاد شکنجه ظالمانه میکنند, اما تو عذاب حقی را 
پیشنهاد دادی. 


پس سعد به آن جوان گفت: این شمشیرت را بردار و به سراغ دشمنی که 
ظالمانه به تو تعذی کرد برو و او را قصاص کن. گوید: پس آن جوان به 
طرف آنکه در حقش ستم کرده بود رفت و بیست و چند ضربه شمشیر بر 
وی زده و گفت: این به تعداد ضربههایی بود که مرا زد. سپس گردنش را 
در آنگاه آن جوان شروع به زدن گردن کسانی کرد که از وی فاصله 
میگر فتند, و کسانی را که در نزدیی وی بودند, رها میکرد. سپس دست 
کشیده و گفت: اکنون نوبت شماست. پس سعد گفت: شمشیر را به من 
بده. یس شمشیر رابه وی داد و سعد نبا نکة تفاوتی میان آنان قائل شود 
همه کسانی را که در نزدیک وی بودند, به قتل رساند و با این کار خود 
تعدادی از ایشان را کشت, سپس خسته شد و شمشیر را بر زمین انداخته 
و کت بعیه‌قال مار نییان آها زا میتی ۲ آنتکه کیان 
اسف ان دیب کر تدم مرول خرا لت ال یه آله ند ان 
جوان فرمود: چرا کسانی را میکشتی که دورتر از تو بودند ی 
کسانی که نزدیکت بودند نداشتی؟ عرض 
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کرد: از خویشاوندان پرهیز میکردم و به بیگانهها میپرداختم. رسول خدا 
ضَلی الله علیه و اله فرمود: ایا در میان انان کسی بود که خویشاوند تو 
نباشد و از کشتن وی درگذشته باشی؟ عرض کرد: یا رسول الله, آنان در 
دوره جاهلیت در حق من نیکی کرده بودند, از این رو اکراه داشتم با 
احسانی که در حق من کرده بودند, آنها را بکشم. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: اما اگر شفاعت آنها را میکردی. شفاعت تو را 
درباره ایشان میپذیرفتيیم. عرض کرد: يا رسول الله. نخواستم عذاب خدا را 
از دشمنانش دفع کنم, هرچند اکراه داشتم این کار به دست من صورت 
پذیرد: سیس رسول خدا صلی الله غلیه و اله به سعد قرمود؛ اما تو! چرا 
هیچ کس را مستثنی نکردی؟ عرض کرد: یا رسول الله, برای رضای خدا با 
آنان دشمنی کردم و برای رضای خدا با آنان میستیزم و نیازی به مراقبت 
احدی غیر از شما و دوستداران شما ندارم؛ رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: تو از جمله کسانی هستی که در راه خدا از ملامت هیچ 
ملامتگری باک ندارند. و چون آخرین نفر آنان به قتل رسید. زخم وی 
(سعد) خونریزی کرد و وفات یافت. پس رسول خدا صَلی الله علیه و اله 
فرمود: این,. به راستی یکی از اولیای خداست. عرش خدای رحمان از 
مرگش به لرزه افتاد و بیتردید دستمال او در بهشت, بهترٍ از دنیا و هر چه 
دز ان اننت میباشد: البته. در کنار سایر انجه. بدان.ذر ان کراهی :داشته 
میشود, درود فراوان خدا| بر او باد (1) 


فرع اس سول ارات فا ار وی تس تا رک 


0 کرد 7 ی و ی 
جا آورد؛ پس در این مورد از وی پرسیدیم, فرمود: جبرئیل نزد من آمده و 
گفت: خداوند علی را دوست میدار. پس سجده کردم. چون سرم را 
برداشتم, گفت: خداوند حسن را دوست میدارد. پس سجده کردم. چون 
سربرداشتم, گفت: خداوند حسین را دوست 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری : 276-283 


میدارد. پس سجده کردم. چون سر برداشتم, گفت: خداوند فاطمه را 
دوست میدارده نس منجده کردم: .سین کفت: خداوند کساتی را که انها را 
دوست داشته باشد, دوست میدارد. پس سجده کردم.(1) 


29 مناقب ابن 1 نف اشوت* ابوهریره و آبن عباس و امام صادق علیه 
السّلام : و را ی 
هنگامی که بیمار شده بود و بعدا از آن بیماری بهبودی یافت - رفت. در 
حالی که حسن و حسین را به همراه داشت. پس آن دو شروع به مالیدن 
دست پیامبر صَلی الله علیه و آله کردند تا اينکه روی بازوان آن حضرت 
دراز کشیده و به خواب رفتند. چون از خواب بیدار شدند. در شبی بسیار 
تاریک و با رعد و برق و رگبا ر باران, از خانه بیرون رفتند. پس نوریر برای 
ایشان درخشید و آنها در روشنایی آن نور راه میرفتند و باهم 
میکردند تا اينکه به نخلستان بنینجار رسیدند و در آنجا دراز کشیده و به 
خواب رفتند. چون پیامبرضَلی الله علیه و آله از خواب بیدار شد., به 
جستجوی آنها در خانه فاطمه علیها السلام رفت و آنها را نیافت. ایشان بر 
روی پاهای خود ایستاد. در حالی که میفرمود: خداوندا, ای سرور و مولای 
من. این دو نوه من با (اين شرایط) سخت و گرسنه از خانه بیرون رفتهاند, 
خداوندا, تو-خون وکیل. هن بر آن دو هستی. خداوندا, چه راه بيابان را 1 
پیش گرفته باشند و چه دریا, تو خود آن دو را حفظ کن و به سلامت بدار ! 
پس جبرئیل نازل گشته و گفت: خداوند تو را سلام میرساند و به تو 
میگوید: ۳ آن دو غم مخور که آن دو در دنیا و آخرت 
با فضیلتاند و پدرشان افضل از ایشان است. آن.ده در تخلنتان تحار 
خوابيدهاند, و خداوند فرشتهای را بر انان گمارده است. 


سپس نوری برای پیامبر صَلی الله علیه و آله هویدا گشت و آن حضرت در 
روشنایی آن نور حرکت میکرد تا به نخلستان بنینجار رسید و آن دو را خفته 


یافت, در حالی که حسن برادرش حسین را در آغوش گرفته بود, آننتضان 
فقط در همان جایی که آنها خفته بودند. همچون طبقی خالی از ابر بود و 
و 
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1-. مناقب آل ابی طالب 2: 90 


بسیار تندی میبارید و بدین ترتیب خداوند آن دو را از باران حفظ فرموده 
بود و ماری که از موهایی همچون نیهای بیشهزار برخوردار بود و دو بال 
داشت, با یک بال حسن و با بال دیگر حسین را پوشانده بود, با آمدن پیامبر 
صَلی الله علیه و آله, ی 
پروردگارا, تو و فرشتکانت را گواه میگیرم که من دو نوه پیامبرت را 
برایش حفظ کردم و آن دو را صحیح و سالم , به ایشان تحویل دادم. ینس 
سامت صلی الله قله وال عص آن مراد هار دای دا شا 
سپس پیامبر حسن را و جبرئیل حسین را بغل کرده و به راه افتادند. یس 
ابوبکر گفت: آن دو را به ما بسپارید که شما را خسته کردهاند. فرمود: 
چتین نیست. یکی از آن دو بر بال جبرئیل قرار دارد و دیگر بر بال میکائیل. 
پس عمر گفت: یکی از ایشان را به من بدهید تا بارت را سبک کنم. 
فرمود: برو که خداوند گفتارت را شنید و جایگاهت را دانست. پس 
امیرالموّمنین علیه السّلام عرض کرد: یکی از شیر بچههای من و شیر 
تخییای رای من شا ری باس صلی اه لس الم روم 
حسن کرد و فرمود: حسن» ۳ بر شانه پبدرت سوار میشوی؟ پس حسن 
گفت: بدرتزر ۸۵ به خدا سوگند شانه شما را بیشتر از شانه پدرم دوست 
میدارم. سپس پیامبر ضَلی الله علیه و آله رو به حسین علیه السّلام کرده و 
فرمود: حسین» , آیا بر شانه پدرت سوار میشوی؟ گفت: هرچه برادرم گفت, 
طو مهار را هم اس ول ها لاله وروی 


پس جون به مسجد آمد, ور ای دو موب من» ِ 5 سوگند, بیگمان 
هویدا کرده است. سپس امر فرمود یک منادی در مدینه ندا در دهد. پس 
مردم در مسجد گرد آمدند. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاسته 
و فرمود: ای مردم, آیا بهترین مردم به جهت پدربزرگ و مادربزرگ را به 
شما معرفی کنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله. فرمود: حسن و حسین 
هستند که جدٌشان محّد و مادربزرگشان خدیجه است. سپس فرمود: ای 
مرز د6؛ آیا بهترین مردم را به جهت پدر و مادر به شما 


ص: 74 


معرفی کنم؟ و به همین شکل عمو, عمّه و دایی؛... و خرکوشی در کتاب 
«شرف النبی» از هارون الرشید از پدرانش از ابن عباس همین معنا را 
زوا ات ۱ 


توضیح: در قاموس: «العزلاع»: دهانه مشک آب و نظایر آن و جمع آن 
«عزالی»(2) و در کتاب النهاية «فأرسلت السماء عزالیها»: «العزالی» 
جمع «عزلاء» , دهانه پایین ظرف توشه و غذا؛ گستردگی باران و ریزش 
انبوه آن را : به آنچه از دهانه ظرف توشه و غذا نترو را .نایم تشننیه کردم 
است.(3) 


و گوید: «فتقشع السحاب» از هم پاشید و برکنده شد. (4) 


هی الل له واه فرمون چون مرا به معراجبردن. خداوند عزیز به من 
فرموه عفن الرسول نها آترل الب من ۶ م۱9 یامیر 


خدا| بدانچه از جانب پروزد کارش بر او نازل شده است ایمان آورده 
است. + عرض کردم: و «مقمنان»؟ فرمود: راست گفتی ای محمّد ! سلام 
بر تو,ء چه کسی را پس از خودت در آشتت بر جای گذاشتی؟ عرض کردم: 
بهترین ایشان برای مردمش, فرمود: علی بن ابی طالب؟ عرض کردم: 
آری, پروردگارا! خدای عژوجل فرمود: ای محمّد, من نظری بر روی زمین 
افکندم و تو را از میان آن برگزیدم و نامی از نامهای خودم را برایت مشتق 
گردانیدم, به گونهای که نام من در جایی برده 3 مکر اينکه نام نو هم 
با من برده شود, من «محمود» هستم و تو «محمّد»؛ سپس دوباره نظری 
افکندم و علی را از میان آن برگزیدم و نامی از نامهای خودم را برایش 
مشتق کردم. من «اعلی» هستم و او «علی»؛ ای محقد, تو و علی و 
فاطمه و حسن و حسین را به صورت اشباحی از نور خودم آفریدم و ولایت 
شما را بر آسمانها و اهل آن و بر زمينها و هرکس که در آن است عرضه 
کردم. پس هرکس ولایت شما را پذیرفت, نزد من از ظفر یافتگان گردید و 
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4- . النهایة: 3: 255 
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آنکه انکارش نمود, نزد من از کافران شد؛ ای محشد, اگر بندهای چنان مرا 
پرسش کند که مانند مشک پوسیده از هم بگسلد, سپس در حالی نزد من 
آیذ که فنکر ولایت شما باشتد: او را نخواهم آمززید تا اينکه به: ولاینت شما 
اقرار کند.(1) 


۰ بت کرده است [2) 


1. تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السّلام فرمود: همانا خداوند 
تبارک و تعالی بود و دیگر هیچ نبود. سپس از نور جلال خود پنج تن را آفرید 
9 هریک از آنها تامی از تامهای نازل شده خود مشتق, تمود؛ آو حمید 
ات و هرا ند امن او اعلی. اشت ف اممزالم‌هین را علی, ناو 
انیماء جتي از ان اوشت و حسن و خسین.را از ان مشتی مود و ۱و 
فاطز اشت. ور برای فاطمه امی از انهای شود ی مود بس:جون 
ایشان را افزید: در میثاق در سمت راست عرش قرارشان داد و 
فرشتگان را از نور آفرید, یس به انان نگریستند, کار و شان ایشان را 
بزرگ داشتند و تسبیح گفتن به ایشان ,تلقین گشت و از این روست که 
خدای متعال میفرماید: «و اّا لتَعْنْ الصَافون و ات تشن العسخون» ,(3) (و 


در حقیقت, ماییم که برای انجام فرمان خدا صف بسته ایم. و ماییم که خود 
تسبیح گویانیم. ) 


پس هنگامی که خداوند آدم علیه السلام را آفرید, از سمت راست عرش 

به ایشان نظری افکنده, سپس عرض کرد: پزوزدکار ا, اینان چه کسانی 
هستند؟ فر مود: ای آدم, اینان برگزیدگان و خاصان منند» آنان را از نور 
جلال خود آفریدم و از نامهای خود فزاق. آنان: تامی: بز کزندم. عزض کرده 
پرورد کار آ: یس به حفْی که بر ایشان داری سوگندت مید هم که نامهای 
ایشان را به من بیاموزی. فرمود: ای آدم, اين نزد تو امانت و سژی از 
اسرار من خواهد بود که جز خودت کسی بر آنها آگاهی نیابد مگر با اذن 
من. عرض کرد: اری پروردگارا. فرمود: ای ۳۳ اين رازداری مرا پیمانی 
ده. سپس از وی پیمان گرفت و پش از آن اسماء ایشان را به وی آموخت 
و 
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تفر ات 78 
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آنگاه اين نامها را بر فرشتگان عرضه داشت.؛ و پیش از اين. نامها را به 
ایشان نیاموخته نود فنینی. فرمود:. مرا آذ. استماء: ایشان: آکام کنید ۳ 
راست میگویید. عرض کردند: تو پاک و منژهی, ما را جز آنچه به ما 
آموختهای دانشی نیست, همأنا علیم و حکیم تویی. . فرمود: ای آدم, اینان را 
از نامهایشان اگاه کن. پس چون انان را از نامهایشان اگاه نمود,. فرمود: 
۱ ۱ ۱ 
به عهد خود وفا میکنم که بهشت را به شما بدهم.(1) 


تن گرا ین ابراهم آنه مبلم خولاتی. ند سای خی ال 
علیه و اله بر فاطمه زهرا علیها السلام و عايشه وارد شد, در حالی که ان 
دو با کذرگر مفاخره میکردند و رخسارشان سرخ شده بود. پس رسول 
خدا ضلی الله غلبه و آله-ماجرا زا از ایشان پزشند..و آن .ده ایشان:را آگاه 
تموژنده سنس سا میرضای الله عليه. و الم فرمود ام عانشه: ابا تداستی 
که خداوند ادم و نوح و ال ابراهیم و ال عمران و علی و حسن و حسین و 
حمزه و جعفر و فاطمه و خدیجه را , بر عالمیان برگزید؟ !(2) 


سر فرات ناسا آ سس سس باس سای ال انم و اه 
در خانه بودم که خدمتکار عرض کرد: کلم فاطمه, حسن و حسین در 
آستانه در قرار دارند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: برخیز و مرا 
با اهل بیتم تنها بگذار؛ . یل برخاستم و در گوشهای نشستم. آنگاه رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله اجازه فرمود و وارد خانه شدند. سپس فاطمه را 
بوسیده و در آغوش گرفت و علی را بوسیده و در آغوش گرفت و حسن و 
حسین را که دو کودک خردسال بودند, به سینه چسبانده, آنگاه جامهای 
سیاه و چهار گوش بر روی آنان انداخته و فر مود: : خداوندا, به سوی نو نه به 


سوی آتش ! عرض کردم: پس من چه يا رسول الله؟ فرمود: و تو بر خیر و 
نیکی هستی.(3) 
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توضیح: جوهری گوید: «غدذفت (المرأه) قناعها»: رو بنده را بر روی 
صورت انداخت.(1) 


4 تفسپر فرات بن ابراهیم: ابن عباس درباره قول خدای متعال: «مَرجَ 
البَخَْیّن بایان * ,(2) (دو 


دریا را , به گونه ای روان کرد که پا هم برخورد کنند. ) گوید: منظور علی و 
فاطمه هستند, و «بینقه تور خ لا یتغیان»,(3) (میان آن دو, حدّ فاصلی 
است که به همرتچاوز نمی کنند. ) رسول خدا َلی الله علیه و آله فرمود: 
«یخْرخ منهّما اللوَلوْ و الْمَرَجان»,(4) [از 


هر دو دریاء مروارید و مرجان بر آن3: 1 حسن و حسین علیهما السلام هستند. 
امام صادق علیه السلام میفرماید: معنای ایه همین است. و علی بن 


ففیی الرضا یه ال ام تن همین وا رنه ات 


و3 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوذر غقاری در مفهوم آیه؛ «مرح رین 
لتَفَیان» گوید: آنها امیرالمومنین علی ؛ بن آبی طالب و فاطمه علیهما 
السلام هستند. که «یحْرَخْ منهّما اللوَّلَوٌ و المَوجان» یعنی حسن و حسین 
علیهما السلام. پس چه کسی شبیه این چهار تن را دیده است؟ جز مومن 
آنها را خونننت. تمیذارد و جخز کافر با آتها دشمنی نمیورزد؛ پس با دوست 
داشتن اهل بیت موّمن باشید و با دشمنی با اهل بیت کافر نگردید که در 
آنتش افکندم محشوزد 201 


6. طرائف: از جمله طرایفی که در حدیث سفیان ثوری تألیف سلیمان بن 
احمد طبرانی از هشام بن عروه از عاپشه خواندم ان است که گفت: 
ی ی اد ی و 
به وی ابراز محبت و لطف میفرمود. پس عرض کردم: 1 با رسول الله, 
رفتاری را که اکنون با فاطمه داری از پیش ندیده بودم. فرمود: ای حمیرا, 
چون مرا به معراج بردند, وارد بهشت گشتم و بر درختی از درختان بهشت 
به نظاره ایتادم. که نه درختی به زیباین آن دیده بودم. و ند 
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برگهایی به زیبایی و طراوت برگهای ان و نه خوش میوهتر از ان. پس 
میوهای از آن چیده و تناول کردم که تبدیل به نطفهای در کمرم شد و چون 
به زمین فرود آمدم, با خدبجه همبستر شدم و وی به فاطمه باردار شد, از 


این رو هرگاه مشتاق بهشت شوم, بوی آن را از فاطمه استشمام میکنم. 
ای حمیرا, فاطمه از جنس زنان بشر نیست و همانند آنها بیمار - دچار 


در همین راستا, احمد بن حنبل در مسند خود با سندی آورده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دست حسن و حسین علیهما السلام را 
گرفته و فرمود: هر کس مرا و این دو و پدر و مادرشان - صلوات الله 
علیهم ار ها ی ۱ 


فدر یم اه که شا کی ایو دازام در کاب و تاش هار 
ماس و سر ی احای ات ار 
عرفات؛ در حالی که کی علیه السْلام روبروی وی بود, فرمود : ای تفن 
نزدیک من بیا که من و تو از یک درخت افریده شدهایم. من اصل ان هستم 
و تو فرع آنی و حسن و حسین شاخههای آنند. پس هرکس به شاخهای از 
آنخنی ز ند خداوند او را به بهشت: وارد میکند. 


و در همین معنا, شافعی ابن مغازلی در کتاب مناقب با اسناد آن به عبدالله 
بن عباس آورده است که گفت: از رسول خدا صَلی الله علیه و آله درباره 
کلماتی که آدم از پروردگارش دریافت نمود. سپس خدا| بر او ببخشود, 
تال ند فرسور و 
حسن و حسین -- علیهم السلام - بر وی ببخشاید. پس خداوند بر او 
ببخشود. 


و در همین معنا, احمد بن حنبل در مسند خود, با اسناد آن به سعید ین جبیر 
از ابن _عباس آورده است که گفت: چون قول خدای متعال: «قّل لا سکم 
یه جرا لا المَوَده في ارب و من یِفقترف حسته ترذ له فیها خستا اِنَ 
اللة عَفوز شکود» بکوه عبه ازاق. آن-رسالت باداش از شما»خو استار 
نیستم, مگر دوستی 


ص: 709 


1- . شوری / 23 


درباره خویشاوندان. » و هر کس نیکی به جای آورد و طاعتی اندوزد, برای 
او در مات آنخهاهه انشون. قطعا خدا آمرتندم ه فدرففاس است: انار 
گشت., عرضص کردند: یا رسول الله, خویشاوندان شما که دوست داشتن 
آنها واجب گشته چه کسانی هستند؟ فر مود: علی, فاطمه و دو پسرشان. 


تعلبی در تفسیر خود و ضمن تفسیر این آیه, آن را با همین الفاظ و معانی 
روایت ت کرده است. و نیز در تفسیر این آیه روایت ت کرده است: 0 


صَلی الله علیه و آله به علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام نظر 
انداخت و فرمود: تب در چنگم و با هرکس که صلح 
کنید, در صلحم.(1) 


7. ابو ایوب انصاری گوید: رسول خدا ضَلی الله علیه و آله یکبار بیمار 
شدند و فاطمه در حالی به عیادت وی آمد که آن حضرت دوران نقاهت را 
میگذراند. چون آن حالت ضعف و ناتوانی رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
را دید, بغض گلویش را گرفته و اشک وی جاری گشت. بسن آن خضرت. نه 
وی فرمود: ای فاطمه, همانا خداوند متعال نظری بر زمین انداخت و 
شوهر تو را برگزید. سپس خدای متعال به من وحی فرمود, پس دخترم ر 
به وی دادم و او را به عنوان وصیخ بر گزیدم. آیا نمیدانی به سبب کرامتی 
که خدا برایت قایل است, تو را به ازدواج مردی در آورده که از نظر حلم و 
بردباری,. عظیمترین و از نظر اسلام اوردن. نخستین و از جهت علم, 
ی مردان است؟ پس فاطمه علیها السلام از این سخنان شادمان 
گشته و آنها ‏ به قال نیک گرقت. سپس بیامبر صلی الله علیه و آله به وی 
: ای علی هشت خصلت پایدار و استوار دارد: ایمانش به 
خدا ۳ چون تو, دو فرزند چون حسن و حسین, اهل امر به معروف 
است. نهی از منکر میکند,. طبق کتاب خدا قضاوت میکند. ای فاطمه, ما 
خاندانی هستیم که هفت خصلت داده شدهایم که خداوند پیش اقا اتها را 
به کسی نداده است - يا اينکه فرمود: آنها را به هیچ پیامبری نداده است - 
و هیچکس پس از ما نیز بدانها دست نخواهد یافت: پیامبر ما افضل 


ص: 90 


1-. الطرائف؛ 27 


اوصیاست و او شوی توست, شهید ما بهترین شهداست و او حمزه عموی 
توست. و از ماست آنکه دو بال دارد که در بهشت به هر جا که خواهد, با 
انها پرواز میکند و او جعفر پس عموی تنوست, و دو سبط این ات از 


ماست که پسران تو هستند و - سوگند به کسی که جانم در دست اوست - 
مهدی این امّت از ماست.(1) 


8. العمدة: صحیح بخاری: فاطمه علیها السلام سرور زنان اهل بهشت 
تون ا اساد ود از مایق از یتلود از این فیید ار مرن سا او 
ای اه اس مک او ات 
علیه و اله فرمود: فاطمه پاره تن من است. هرکس او را به خشم اورد, 
مرا به خشم اورده است. و با اسنادش به صحیح مسلم از ابومعمر 
مان یا هی اضر ار ای اس ام اس اه 
روای یت کرده است. 


فا آشتاه از .تم ان احمه ین قیدالله بن بونسش, از لیتت آن غیداللة ید 
عبید. الله.بن ملیکه از مسگر بن: مخرمه. از پیامیر صلی الله. غلية و اله 
ره باوم تن.هن. قاطمة است, .مرا بایشتد اب هرجه او 
را ناپسند افتد و مرا میآزارد آنچه او را بیازارد. و با اسناد به مسلم از ابو 
معمر از شقیق از ابن ابی ملیکه از مسوّر آورده است که رسول خدا صَلی 
الله له اه رود ان مهن فا ای اضرا ار سود انح اور 
۲ بیازارد ۳۷7 


و با اسناد از مسلم از ابو کامل فضیل بن حسین از ابو عوانه از فراس از 
عامر از مسروق از عايشه روایت ت کرده که گفت: همه همسران پیامبر 
صلی الله علیه و آله بدون استثنا نزد وی بودند که فاطمه قدم زنان آمد و 
راه رفتنش کاملاً به راه رفتن رسول خدا صلی الله علیه و آله شباهت 
داشت. پس چون پیامبر او را دید, به وی خوشآمد گفته, فرمود: خوش 
آمدی دخترکم, سپس وی را سمت راست - يا سمت چپ - خود نشاند, 
سپس در گوش وی سخنانی فرمود که بر اثر آن فاطمه به سختی گریست؛ 
چون اندوه وی را دید. بار دیگر تتکنا نی در گوش وی گفت که فاطمه 
بخندید. پس به فاطمه گفتم: رسول خدا صلی الله علیه و له از میان زنان 


را زها را 
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نها با تو در میان میگذارد و آنوقت گریه میکنی؟ چون رسول خدا ضلی 
الله علیه و آله برخاست, به فاطمه گفتم: رسول خدا صَلی اللّه علیه و آله 
به شما چه فرمود؟ فاطمه علیها السلام پاسخ داد؛ خن هر کز راز سول 
خدا صلی الله علیه و آله را فاش نمیکنم. عايشه گوید: چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله رحلت فرمود, به فاطمه علیها السّلام گفتم: به خاطر 
حقی که به گردنت دارم. آمدهام بپرسم. رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
آن روز به تو چه میگفت؟ فاطمه علیها السلام فرمود: اما اکنون پاسخ تو 
را میدهم. وقتی بار اول با من محرمانه سخن گفت, فرمود که جبرئیل 
سالی یک بار قرآن را بر من عرضه میکرد. ولی امسال دو بار اين کار را 
کرد و به گمانم مرگم فرا رسیده است ی 
جتان کرشستم که.ویده؛ و چون ۳ مرا دید 0( کق جف: فن 
فرمود: ای فاطمه, آیا خرسند نمیشوی که سرور زنان مومن - یا سرور 
زنان این ات -باشتی ! بش آنکوته که ذید, خندیدم. (121 


۵سا سای ان من اب آنکر سم آنت شمه از وان بحمی ات گرا و 
ابن نمیر ما را روایت کرد, و از زکریا از فراس از عامر از مسروق از 
عايتتنه نظیر این را روایّت است.(2) 


و با اسناد از منصور بن ابی مزاحم از ابراهیم بن سعد از پدرش از عروه 
از عایشه؛ و از زهیر بن حرب از یعقوب بن ابراهیم از پدرش از جدش از 
فرمضان عاسضا از کی تام شنم آن روات صته انشا اس سارت 
که اه فه استه امه نا الم دصر سر تحص را وه 
داد و من گریستم, سپس محرمانه به من گفت که من اولین کسی از اهل 
بیش هستم که به وی ملحق میشوم. از اين رو خندیدم.(3) 

و با اسناد خود از ثعلبی در تفسیرش از حسین بن محمد دینوری از احمد 
بن محمد بن اسحاق از عبدالملک بن محمود از محمّد بن یعقوب از زکریا 
بن یحیی از 
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داوود بن زبیر از محمّد بن حجاف از ابوذر از ابو هریره نقل است که 
فا ی هی و رصان ار را ون 
محمد. 


و از کتاب الجمع بین الصحاح السته از سنن ابو داوود با اسنادش از پیامبر 
صَلی الله علیه و آله آورده است: رسول خدا صَلی الله علیه و آله محرمانه 
به فاطمه علیها السلام فرمود: آپا خر سند نمیشوی که سرور زنان جهان - 
يا سرور زنان اين أمّت - گردی؟ عرض کرد: پس مریم بنت عمران و آسیه 
ژذن فرعون چه جایگاهی دارند؟ فرمود: مریم سرور زنان عالم خود است و 
آسیه سرور زنان عالم خود است. 


و نیز با اسناد گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه پاره تن 
من است. پس هرکس او را به خشم اورد, در حقیقت مرا به خشم اورده 
است. و با اسناد از سنن ابو داوود و صحیح ترمدذی از انس بن مالک شبیه 
روایت ت ابوهریره نقل شده است 1 


و ابن بطریق - رحمه ۱ المستدرک با اسناد به 
کتاب حلیه الأولیاء از حافظ ابو نعیم با اسناد خود از عمران بن حصین 
تور ی و ااصای ا اامم.۱ 
دیدار کنم, زیرا وی گله میکند ! عرض کردم: بلی, گوید: پس روانه شدیم تا 
این که به در خانه ایشان ر سیدیم . پس آن حضرت سلام داد و اجازه ورود 
خواست. سیس فرمود: آیا مرن.و همر آهم وارد شویم ؟ فاطمه علیها السلام 
گفت: آری, با همراهت پدرجان, به خدا سوگند جز یک عبا بر تن ندارم. . پس 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: آن را چنین و چنان کن به وی 
آموخت چگونه خود را بپوشاند - . فاطمه گفت: به خدا سوگند روسری 
ندارم. گوید: پس آن حضرت جامهای کهنه که آن را دور رانها پیچند و با 
خود داشت, برداشت و به وی فرمود: سر خود را با این بیوشان. سیس 
فاطمه علیها السُلام اجازه داد و هر دو وارد شدند. پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: چطوری دخترکم؟ گفت: هم بیمارم و هم چیزی را برای 
خوردن ندارم و این 
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خود بر دردم میافزاید. فرمود: دخترکم, آیا خرسند نمیشوی که سرور زنان 
جهان باشی؟ ! گفت: پدرجان؛ پس حضرت مریم دخت عمران چه میشود؟ 
فرمود: او سرور زنان عالم خود بود و تو سرور زنان عالم خود هستی, و به 
خدا سوگند که تو را به زوجیت سروری در دنیا و اخرت در آوزدهام. 


ها ایض کفت اس رم ای ای مه انا ان 
است: او (فاطمه) سرور زنان جهان در روز قیامت است. و با اسناد 
از ای آزسنسووی از انش نطو آنجهدر‌رمانت صلم کشت یف 
شده است. و با اسناد از جابر جعفی از شعبی - و قاطمه بنت حسین و 
عانشه منت طلحه خیز آن را ریت کردهاند عار عاسته تین اتف 
کرده است. و نیز از او مانند حدیث مسور به سه اسناد نقل شده است. 


و ففختین. آم. از سعین بن-مسشسیتب: از علی:علیه. الشلام آوردم اشستت که یه 
فاطمه علیها السلام فرمود: بهترین زنان چه کسانی هستند؟ گفت: (زنان 
را نبینند) مردان را نبینند و مردان نیز آنان را نبینند. پس این سخن برای 
پیامبر صلی الله علیه و اله نقل شد. فرمود: فاطمه پاره تن من است. 


هی از آوست و تا ان اسان طلفمه از این موی کویوه موه 
روز عروسی, فاطمه علیها السْلام دچار ترس و لرز شد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به وی فرمود: ای فاطمه, تو را به همسري سروری 
در دنیا و آخرت در آوردهام و او در آخرت به بقین از شایستگان خواهد بود, 
ای فاطمه: چون خداوند اراده فرمود تو را ند همستنی :ی خو. آورد: به 
جبرئیل علیه السلام امر فرمود و در اسمان چهارم ایستاد و فرشتگان را به 
صف کرد. سپس برای انان خطبه خواند و انگاه تو را به همسری علی در 
آورد, آنگاه خداوند به درختان بهشتی امر فرمود: بارشان زیور آلات گرد و 
چنین شد و درختان زیورآلات را بر فرشتگان نثار کردند ؛ پس هر فرشتهای 
از زیورآلات بیشتری برخوردار گشت, تا روز قیامت به آنها افتخار میکنند. 
ام سلمهة - رضی الله عنها گوید -: فاطمه به زنان جهان فخر میفروخت, 
توا ایا کی ات کح رس یو وم را وا 
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و از کتاب «الفردوس» ابن شیرویه دیلمی از ابوهریره آورده است که 
کح لاخ وا راو سک اهنت 
میشود, فاطمه است., متّل وی در این آت؛ مَتّل مریم دختر عمران در 
تناس ان ات 


فان امشتت تا ایشاوش آن‌روی نان فاطمه ییا التلام که کت ول 
حها لت له فصو الم قرف هی فر رس اسان در مت 
میشود فکض فرزندان فاطمه که به من منتسب میشوند و من پدرشان 
۱۳ 


خدا ضلی امه و اله فرمو ای. لیم همان جدای ول فاطینه زا 
همسری تو در اورد و صداق وی را زمین قرار داد, پس هرکس بر روی 


فاد انا سا ار اتا لو یه اسلا که هسلخ 
ضلی الله علیه و آله فرمود: دخترم فاطمه در حالی محشور میشود که 
جامههای به خون رنگین شده دارد, و به ستونی از ستونهای عرش آویخته و 
میگوید: ای دادگر, میان من و قاتل فرزندم داوری کن ! به خدای کعبه, به 
نفع دخترم داوری خواهد کرد. 


و از جمله احادیث ابن عمار ماضای. با اسنادش از جعفر بن محمد از 
0 از پیامبر صَلی الله علیه و آله آورده است که آن حضرت به 
فاطمه علیها السلام فرمود: بقینا خداوند از خشم بو به-خشم مصیاید و از 
ی 

و از کتاب «مناقبالصحابه» ابوالمظفر سمعانی, با اسنادش از شعبی, از 
ابوجحیفه از علی علیه السلام اورده که فرمود: رسول خدا صَلی الله علیه 
و اله فرمود: چون روز قیامت شود, منادی از زیر حجاب ندا در دهد که ای 


جمع حاضر, سرهایتان را به زیر اندازید و چشمهایتان را فرو بندید تا 
فاطمه بنت محشّد از صراط بگذرد. 
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و از اوست با اسنادش از عکرمه از آبن عباس گفت: چون رسول خدا 
اه 


توضیح: در «النهایة» گوید: در حدیث فاطمه علیها السّلام جمله: «یریبنی ما 
پریبها. ۰ به معنای «مرا نایسند آید هرچه او را ناپسند افتد و مرا میآزارد 
آنچه او را میآزارد» است ؛ گفته میشود: «رابنی هذا الأمر» اگر از او چیزی 
ببینی که تو را ناخوشایند باشد.(2) 


مولف: اکثر فضایل فاطمه و حسنین علیهم السّلام را از کتاب جامع الاصول 
و بالأخص روایات سیادت زنان را استخراج کردهام. و آنچه از روایت 
عايشه گذشت. از صحاح بخاری, مسلم, ابو داوود و ترمذی بودر تا انجا کة 
گفت: ای فاطمه, آیا خشنود نمیشوی که سرور زتان با ایمان, یا سرور 
زنان اين أَمّت شوی؟ و در روایت مسلم و ترمذی: پس فرمود: آیا خرسند 
نمیشوی که سرور زنان اهل بهشت باشی؟ و تو نخستین کسی از خاندان 
من هستی که به من ملحق میشوی. سپس گوید: و در روایت ترمذی آمده 
است: عايشه گفت: هیچ زنی را از نشانه و دلالت و هدایت و نشست و 
برخاست ندیدهام که مانند فاطمه علیها السلام دخت رسول خدا صلی الله 
علیم و اله به پیامبر خلی الله غلیه و. اله تیا هت انقته بانتید. کوند: هر کاخ 
قاطمه نز بامیز صلی اللد علید ج الم دارد فيکشت. آن. خضرت ار جا 
برخاسته و رخسارش را میبوسید و وی را در جای خود مینشاند. و اگر 
پیامبر صلی الله علیه و آله بر فاطمه وارد میگشت. فاطمه از جای خود 
برمیخاست و آن حضرت را میبوسید و وی را در جای خود مینشاند. و چون 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله بیمار گشت, فاطمه علیها السْلام بر وی وارد 
حتت: , خود را بر روی آن حضرت انداخته و بوسید, آنگاه سر برداشت و 
گریست. سپس دوباره خود را روی ان حضرت انداخت. سیس سر 
برداشت و خندید؛ پس گفتم: من گمان میکردم که این (فاطمه علیها 
السْلام) از عاقلترین زنان روی زمین است. ولی ناگاه دریافتم که او زنی 
است چون دیگر زنان ! و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله وفات یافت, 
بق فاظطمة کف آرخ, روز را 
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به خاطر داری که خودت را بر روی پیامبر ضلی الله. علیه و. آله انداختی و 
برخاستی و گریستی و بار دیگر خود را بر روی پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
انداختی و خندیدی؟ چرا چنین کردی؟ گفت: انتظار داری که من افشا 
کننده راز پيامبر باشم ! آن حضرت به من فرمود که از همین بیماری خواهد 
مرد و من گریستم, سپس مرا آگاه فرمود که من زودتر از دیگر بستگانش 

به وی خواهم پیوست, از این رو خندیدم. 


و در «النهایت» گوید: «الذل». «السمت» و «الهدی». عبارات از حالاتی 
هسنتتند. که ان دهدم. سعهردار بفدن. انصان از ارامشن:. مایت 
درستکاری, و نیکروشی و راست قامتی باشند و در همین معنا میگویند: 
«اعجبتی. دلها» یعتی از قیافه اه خوشم آهذ*ه گفته-شده: خوشگفتار اوست. 
ِ 


گوید: در روایت فاطمه علیها السّلام به هنگام وفات پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله, جمله «قالت لعائشه اذا لبذورة» 1 «بذر>»> به کسی که میشود که 


زا نگهدار تیسبت و,هرچه بشنود:بار که ف‌کند(2] 


و اخبار دیگری را نیز وارد کرده است که از بیم اطاله کلام, آنها را رها 
ساختیم, و اخبار مربوط به مناقب فاطمه علیها السّلام و احوال وی را در 
باب اجوال آن حضرت وباب قدی آوزدهام و دز اینجا بخشی از آنها-رابه 
صورت پراکنده آوردم. 


9. العمده: رسول خدا صَلی الله علیه و آله دست حسین و حسن علیهما 
السلام را گرفته و فرمود: هر که مرا دوست بدارد و اين دو و پدر و 
مادرشان را دوست بدارد, در روز قیامت در بهشت با من در یک درجه 


غلین اه اام مفرماندهوسل دا صلن الله لیم و آله ور حالی بر 
من وارد شد که من در بستر خوابیده بودم. پس حسن و حسین علیهما 
السّلام آب خواستند. - گوید: - پس پیامبر صَلی الله علیه و آله برخاسته و 
علیه و آله ی وان یر نو آن موه ۰۳7 ۲۷ 
التسلای امه ومامیر صلی لاه عم و ]اد 
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اوزاان امش فان سس فاطمه غلایسا الام کف با سل لکد 
حسن را بیشتر دوست میدارید؟ فرمود: خیر, حسن زودتر آب خواست. 
سپس فرمود: من و تو و دو پسرت و این که خفته, روز قیامت در یک جا 
هستیم.(1) 

توضیح: در کتاب «النهایة» گوید: «بکأت الناقة و الشاة»: شیر شتر و میش 
کم شد., و در این صورت آن را «بکیء» و «بکیثة» گویند و حدیث علی 
اه ار ی ات رل وا لیاسو اه 


در حالی بر من وارد شد که من در بستر خوابیده بودم. پس به سوی 
گوسفندی کم شیر رفت و آن زا دوتتید. ۱2 گوید: «المنامه» در اینجا 


فسوی است که روی آن میخوابند و در موارد دیگر به معنی روپیوش است 
و میم اول آن زائد میباشد.(3) 

قول آن حضرت«قدرّت» یعنی شیر آن جاری شد. 

0. العمده: ابو بکره (4) 


در کنار وی بود, نگاهی به وی انداخته و نگاهی به مردم و میفر مود: این 
پسرم سید و سرور است. 
اتنامه نن. رنه رصول خدا خلی .الله: غلیه: و اله .تن .ه خسین را هیکر فتی 


و میفر مود خداوندا, من این دو را دوست میدارم, پس نو نیز دوستشان 
بدار؛ يا اینکه عبارت قبلی را میفرمود. 


آبن عمر. پیامبر ضلی الله غلیه و: اله فرمود: آن دوه دو ریحانه من از دنیا 
۱۳ 


۵ آ خی مسلم با انشادش از ابوفربره ار سامیرضلی لاه غلیم و اد 
0 است که آن حضرت در مورد حسن فرمود: خداوندا, من او را 
دوست میدارم پس نو نیز وی را دوست بدار و دوستدار او را نیز دوست 
بدار. 


ص: 99 


- . العمده: 206 


2-. النهابة 1 90 

3- . النهاية 4: 183 ۱ 

4 . از فضلای صحابه رسول خدا صلی الله علیه و اله است. ترجمه وی را 
در کتاب «اسد الغابة 5: 151 » آوردهام. 


و از تفسیر ثعلبی در تفسیرش با اسنادش از سفیان, پوری درباره مصداق 
قول خدای عژوجل: «مَرَج البْحَرَین ۵ تتفتان ب نهما بوخ 1 یبغیان».(1) (دو 


دریا را یه گونه ای روان کرد که با هم برخورد کنند. ی 
هستند؛ و مصداق «یکذخ منمّقا اللعْلوٌ و الْمَوجَان».(2) (از 


هر دو دربا مروارید و مرجان براید. ‏ حسن و حسین علیهما السلام هستند. 
تعلبی گوید: این روایت را از سعید بن جبیر نیز نقل شده است و گوید: 
فضداق «بیتقها بر * مخسد صلی الله علیه. و اله. اسنت: 


و از کتاب «الجمع بین الصحاح الستة» رزین عبدری» از صحیح ابو داوود و 
صحیح ترمذی با اسنادهایشان از ابوسعید خدری روایت لا 9 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: حسن و حسین دو سرور جوانان 


و از سنن ابو داوود با اسنادش از علی علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 
با رسول خدا صلی الله علیه و آله چنان بودم که اگر پرسش میکردم, پاسخ 
مرا میدادند و اگر سکوت میکردم. خود سخن آغاز میفرمودند. گوید: و 
دست حسن و حسین را گرفته و فرمود: هرکس من را و اين دو را و پدر و 
مادرشان را دوست بدارد و پیرو سنثت من باشد, در بهشت با من خواهد 
بود. 


واز کاب «الفضاس» با استادش از علی ین شا رای کرو که کت 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: حسین از من است و من از او؛ 
خداوند دوست خواهد داشت انکه حسین را دوست بدارد. حسین یکی از 
اسباط است. 


و از اسامه بن زید: شبی در پی حاجتی خدمت رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله رفته و در خانه را زدم. آن حضرت در حالی که چیزی در زپر عبای خود 
داشت که تمید اتسمم خیست: تبون آمدند؛ : چون از کارم فارغ گشتم عرض 
کردم: اين که در زیر عبای خود دارید چیست؟ پس آن حضرت عبا را کنار 
زده و حسن و حسین را دیدم که به پاهای ان حضرت چسبیده بودند؛ سپس 
ان حضرت فرمود: این دو 
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1-. رحمن/ 19-20 
رش 2 2 


فرزندان من و فرزندان دخترم هستند. : خداوندا, من این دو را دوست 
ار را 
دوست بدار.(1) 


موّلف: ابن بطریق در کتاب «المستدرک». روایات یاد شده را با اسنادهای 
بسیار از کتاب »2 مغازی» محمد بن اسحاق و کتاب «حلیة الأولیاء» حافظ 
ابونعیم و از کتاب «الفردوس» ابن شیر ویه, نقل نموده است. و از کتاب 
الفردوس با اسنادش از پیامپرضلی ات 
موسی بن عمران از پروردگارش عژوجل درخواست زیارت حسین علیه 
السلام را نمود و به همراه هفتاد هزار فرشته وی را زیارت نمود. 


و از اوست با اسنادش از امیرالمومنین علیه السلام: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فرمود: حسن و حسین در روز قیأمت در دو طرف عرش خدای 
رحمان به منزله دو گوشواره یک صورت خواهند بود.(2) 


توضیح : در قاموس: «السشَتفة» : گوشواره, پا آویزهای در بالای گوش, با ٍ 
هر چه تس قسمت بالاای گوش آویزان شود ؛ اما آنچه پایین گوش آویخته 
شود گوشواره است, و جمع ث «شنوف » است :3 


در المستدرک. آمده است: و از احادیت ابن عقّار موصلی با اسنادش از 
انس روایت کرده که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السٌلام فرمود: ای علی, چون روز قیامت فرا رسد. من و تو چون این 
انگشت از قبر خود بر میخیزیم - و با انگشت خود به دو انگشت سبابه 
۱ و ۳0 
که تو در سمت راست و فاطمه در پشت سر و حسن و حسین در 
پیشاییش من خواهید بود ۳ اينکه به جایگاه برسیم, سپس یک منادی از 
جانب خدای متعال ندا در میدهد: هان که علی و شیعه او روز قیامت در 
امانند ! 


ص: 90 
1- . العممدة: 207-211 


2 . نسخه < 


اتاموش الحخظ 3 160 


و از کتاب «فضائل الصحابة» سمعانی با اسنادش از عبدالرحمان بن سابط 
آورده است: خنسین بن علی علیه. الشلام از ,ذرفسجد. وارد خرذید: پس جابر 
بن عبدالله گفت: هر کس دوست دارد به سرور جوانان اهل بهشت بنگرد, 
تا کی آسس وا تسوا وهای لاه ان دار 


و از او, با اسنادش از سعید بن راشد از یعلی: حسن و حسین علیهما 
السلام شتابان نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله آمدند. پس آن حضرت 


هر یک از آنها را زیر بغل گرفت, , سپس فرمود: این دو, دو ریحانه من از 
دنیا هستند, هر که مرا دوست میدارد. انها را نیز دوست بدارد. 


۵ از آوشت با استاوش آز عفر بن مخقد آر بخرش علیه اشلای سسن و 
حسین علیهما السلام با هم کُّشتی میگرفتند که پیامبر ضَلی الله علیه و آله 
بر ایشان وارد گردید, در حالی که حسن را تشویق مینمود. پس علی علیه 
السٌلام عرض کرد: يا رسول الله, حسین را تشویق کنید. فرمود: جبرئیل 
دارد حسین را تشویق میکند. 

و با انسادشی ار آعهش او انوضالم ار آپوهویوه؟ خن قلبه. آلسلاش که 
یل سای ام ام وا یت ساسا وس 
میداشت. پس فرمود: نزد مادرت برو؛ عرض کردم: همراهش بروم؟ 
فرمود: خیر. پس برقی در اسمان جهید و حسن در نور آن رفت تا به نزد 
مادرش رسید. 

و با اسنادش از یزید بن جابر از عمر: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: این دو فرزند من, دو سرور جوانان اهل بهشت هستند و پدرشان 
از ان دو بهتر است.(1) 

مولف: وی روایات بسیاری در مناقب ایشان نقل کرده است که ما آنها را 
از دیگرانه ‏ باب گر فصایل انشا نکمم الم حفاهم آمره. 

1. الفضائل: ابن عباس گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
چون مرا به معراج بردند, دیدم که بر دروازه بهشت نوشته شده است: لا 
هلاس مد 


ص: 91 


- . نسخه خطی 


رسول الله, علیْ ولی الله, حسن و حسین دو سبط رسول خدایند و فاطمه 
بر کزیده ذاست, اعنت خدا بر منکر هدشن آنان باد از 


42 الفضائل - الروضة: عشّار بن یاسر گفت: رسول خدا صلی الله علیه و 
اله فرمود: چون مرا به معراج بردند, خداوند به من وحی فرمود: ای 
محمّد, چه کسی را جانشین خود در میان أَمّتت قرار میدهی؟ عرض کردم: 
خدایا امر توست. فرمود: راست گفتی, من تو را جانشین خود بر همه 
مردم کردم ؛ ای محمّد, عرض کردم: لبیک و سعدیک ! فرمود: ای محمّد, من 
تو را به رسالات خویش برگزیدم و تو امین من بر وحی من هستی, سپس 
از طینت تو صِذیق اکبر, سیّد اوصیا را آفریدم و حسن و حسین را به او 
دادم ها 
حسین میوه آنند * و شیعیان تشما را از بقیه طیتت .شا آفریدم: ندین حوت 
اسنت ها واحسام ایل ره تعاس 21 


مولف: ابن اثیر از ترمذی از علی علیه السْلام روایت ت کرده که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله دست حسن و حسین - علیهما السلام - را گرفته و 
فرمود: هر که مرا و اين دو را و پدر و مادرشان را دوست بدارد, در روز 
قیامت. با من و در درجه من خواهد بود. و رزین پس از لفظ «و أمهما» 
افزوده است: و هنکام. هر ک بنزه نتتت من نود باشتده. ببانکه بذکت گذاری 
کرده باشد, در بهشت با من خواهد بود. و از ترمذی نیز از زید بن ارقم 
اورده است که گفت: ی 9 فاطمه, 
حسن و حسین فرمود: من با هر که جنگ کنید, در جنگم و با هر که صلح 
کنید در صلحم. 


3. کتاب الأختصاص: امام باقر علیه السلام : جابر بن عبدالله انصاری 
گوید: به رسول خدا ضَلی الله علیه و آله عرض کردم: نظر شما درباره 
علی بن ابی طالب چیست؟ فرمود: او خود من است؛ عرض کردم: درباره 
حسن و حسین چه میفرمایید؟ فرمود: این دو جان منند و فاطمه مادرشان 
دخت من است, هر چه او را خوش نیاید. مرا نیز خوش نمیاید و انچه 
شادمانش کند, مرا نیز شادمان میسازد. 


ص: 92 


اس ات او 


خدا را گواه میگیرم که من با هر که آنان بجنگند, در جنگم و با هر که با 
انشان در ضلم باشت در صلجم: اي جابر: اکر خواستی به.در کاهتحدا وفا 
کنی و دعایت را اجابت کند, او را به نامهای ایشان بخوان که محبوبترین 
نامها نزد خدای عزوجل نامهای انان است. 


فولف تماق آرخ‌درسات فضانل شساهان آ دم اشت: 


14 امالی شیخ طوسی: از ام بجید, زن عمران , بن حصین: و 
تاه ی اقا ی ار ۱ حسن آب 
خواست, پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله کاسهای را از آب و آرد به 
هم زده» برای او پر کرده و نزد وی آورد. پس حسین گفت: این آت را به 
و اه 
بو ی او اه نام ت وا یس را سر وی 
دارید؟ فرمود: او اول اب خواست.؛ و من و تو و این دو و این که خوابیده 
(علی علیه السْلام) در یک جا در بهشت هستیم.(1) 


اس 4 
توضیح: ابن حجر در کتاب «التقریب» گوید: ام بچّید را «حزّا» میناميدند, او 
زنی صحابی بود و حدیث روایت ت میکرد.(2) 


و جزری گوید: «الجدح»: آن است که آرد با آب آمیخته به هم زده میشود تا 
قوام یابد, همانند دوغ و مشابه ان.(3) 


و گوید: «العَمَر» با ضم غین و فتح میم: کاسه کوچک. تمام.(4) و منظور از 
«الرقد» امیرالمومنین علیه السلام است که در آن هنگام خفته بود. 


45. الفضائل - الروضة: با اسناد یه ایو آمامه باهلی روایت کرده که گفت: 
دت ادا صلی الم یه و له فرمو دا ود من وی سا از که مرخت 


افرید. من اصل ان درخت هستم و علی فرع ان و حسن و حسین میوه ان 
و شیعیان ما 


ص: 93 
1- . الاختصاص : 223 


2 . تقریب التهذیب: 665 
3- . النهاية 1: 146 


4 . النهاية 3: 170 


ترا رش هر کی ان ای ویس ات اه ار ره 
بازماند. سقوط ط میکند.(1) 


و با اسنادی آن را به قتاده رسانده که از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
روایت کرده که فرمود: آتش بر بهشت فخرفروشی کرده و گفت: شاهان 
و جباران در من سکونت میکنند. و در تو فقرا و بیچارگان ساکن میشوند! 
پس پس بهشت به پروردگارش شکایت ار وحی فرمود: 
ساکت شو, که من در روز قیامت تو را با چهار رکن میآرایم. به محمّد 
سرور پیامبران, و علی سید اوصیا, و حسن و حسین دو سرور جوانان اهل 
بهشت,؛ , و شیعیان آنان در قصرهای تو با حوریان بهشتی.(2) 


6 کشف الفمة: رسول خدا صلی الله علیه و آله دست حسن و حسین را 
گرفته و فرمود: هرکس من را و اين دو, و پدر و مادرشان را دوست بدارد, 
در روز قیامت در بهشت با من و در درجه من خواهند بود.(3) 


و از کتاب «الحافظ» ابوبکر بن محمّد بن ابی نصر از زید بن ارقم روایت 
شده که رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی, فاطمه. حسن و حسین 
علیهم السّلام فرمود: من با هر کس که در صلح باشید, در صلحم و با هر 
که در جنگ باشید, در جنگم. 


فان نوناق ور آن کنات امد استه رمفل شا کل للم عیه ه لد 
بر خانهای که علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السّلام ساکن بودند گذر 
کرده و فرمود: من با هر که شما با او در جنگ باشید, در جنگم و با هر که 
با وی در صلح باشید, در صلحم.(4) 


وه سا لا که رسعال شا سای ال خن آزه 
بودم و علی را یاد کردم, فرمود: ای عايشه. هرگز کسی محبوبتر از او و 
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1- . الفضائل : 140-141, الروضه : 20-21 
2 الرم 9 20:21 

3-. کشف الغقة: 27 و 135 

4 . کشف الغقة: 28 


و زا ی رت ای عايشه, 
ایا میدانی برای دخترم فاطمه و شوی او چه دیدهام؟ عرض کردم: مرا از 
اما فد ا مصیل الا ات لیم له ی اه میا 
عايشه, به یقین دخترم سرور زنان اهل بهشت است و هیچ یک از مردم با 
شوی او قابل قیاس نیست. و دو پسرش حسن و حسین دو ریحانه من در 
دنیا و آخرت هستند؛ ای عايشه, من و فاطمه و حسن و حسین و 
پسرعمویم علی در اتاقی سفید قرار داریم که پی ان رحمت خدا و 
دیوارهای 0 رضوان خداست و این اتاق در زیر عرش خدا| قرار دارد و 
میان علی و نور خدا دری است که از آن مینگرد و خدا نیز او را نگاه میکند 
و آن .فنحاهن. استت که خداوند خردم.را با غرنق. سرشان افسار مب ند اه 
علی تاجی بر سر دارد که میان مشرق و مغرب را روشن میکند در حالی 
که با دو جامه سرخ خرامان راه میرود. و خدای متعال گوید: تو و علی را 
از طینت عرش افریدم , سپس ذریه و دوستداران او را از طینت زیر 
عرش خلق کردم و دشمنان او را از کل عصاره اهل جهنم افریدم که کلی 
از جهنم است.(1) 


توضیح: : در النهاية, در حدیثی آمده است: «عرق آنان چنان زیاد میشود که 
آنان را لگام میزند» یعنی اینکه عرق صورت بر دهانشان میرود و برای آنها 
به مثابه لگام خواهد بود که آنان را از سخن گفتن باز میدارد, منظور وی در 
محشر است 1 و در النهاية آمده است: «رفل رفلا»: یعنی دامنش را بالا 
کشیده و با نخت و تکبر راه رفت.(3) 


و در النهایة: در حدیث آمده است: «خبال عصاره اهل آتش است» و 
«خبال» در اصل به معنی فساد است و این فساد ممکن است در افعال, 
اجسام, يا عقول باشد (4) 


6 کی آافی از‌سافی خواورفی ادن اوقم آز بات صلی لد 
علیه و اله روایت شده که به علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام 
فرمود: با هر کس 
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1-. الروضة : 39 . الفضائل : 178-179 


2-. النهایه 4 50 
3- . النهاية 2: 93 


4 . النهاية 1: 28 


بچنگید در جنگم و با هر که صلح کنید, در صلحم.(1) 


احمد بن حنبل نیز این روایت را در مسند خود از ابوهریره چنین نقل کرده 
است: پیامبر صلی الله علیه و آله به علی؛ حسن, حسین و فاطمه صلوات 
الله علیهم نگاه کرده. سپس فرمود: 2 من با او در 
جنگم و هر که با شما در صلح باشد. با او در صلحم.(2) 


و از مسند از حذيفة بن یمان نقل است که گفت: مادرم از من پرسید: از 
کی با بیاهر اشتا هشتی ؟ وید به وی گفتم, از فلان وقت و فلان زمان, 
پس مرا تحقیر کرده و دشنام داد. - گوید: - به وی گفتم: رهایم کن, من نزد 
پیامبر میروم و نماز مغرب را با وی به جا میآورم و دست از او بر نمیدارم 
تا اینکه برای من و تو طلب آمرزش کند. گوید: سپس نزد پیامبر صَلی الله 
علیه و آله آمده و نماز مغرب را با وی به جا آوردم. سپس پیامبر صلی الله 
علیه و آله نماز عشاء را نیز اقامه فرمود و از مسجد خارج شد. پس وی را 
دنبال کردم, در بین راه به شخصی برخورد که آهسته چیزهایی به وی گفت 
و سپس رفت. پس آن حضرت را دنبال کردم, اما ایشان صدای مرا شنیده 
و فرمود؟ کیستی؟ عرض کردم: حذیفه هستم. فرمود: چه کاری داری؟ 
پس ماجرا را برای وی نقل کردم. فرمود: خداوند تو و مادرت را بیامرزد؛ 
سپس فرمود؛ آن رهگذری را که آتدکی پیش راه را بر من گرفت دیدی؟ 
گوید: عرض کردم: بلی. فرمود: او فرشتهای بود که هرگز پیش از این به 
زمین نیامده بود, از پروردگار عژوجل اجازه گرفته بود که بیاید و به من 
سلام کند و مرا بشارت دهد که حسن و حسین دو سرور جوانان اهل 
بهشت هستند و فاطمه سرور زنان جهان است.(3) 


مولف: شبیه این حدیث را ابن بطریق از کتاب حلیه الأولیاء با اسناد آن به 
حذیفه در کتاب المستدرک خود روایت کرده و در پایان آن آورده است: و 
فاطمه سرور زنان بهشت است. 
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2 . کشف الفمَء : 136 
3- . کشف الفمَة: 136- 135 


9 کشف الفغمة: جابر بن عبدالله انصاری گوید: شنیدم رسول خدا صلی 
الله علیه و آله میفرماید: همانا خدای عژوجل من و علی و فاطمه و حسن 
و حسین را از نور آفرید. و آن نور را فشرد و از آن شیعیان ما به وجود 
آمدند. سیا خدا را کت کم وان در سس که ما خدا را 


تقدیس کردنمه آنان نیز تفدیس کزفند. فا .لا اله [ اللت* کفتیم, انان تیز 
گفتند. ما خدا را تمجید و ستایش کردبم, آنان بر دا را فخیه کردید: ما 
خدا را به یکانگی یاد کردیم, آنان نیز خدا را به یکانگی یاد کردند. سپس 
انبمانها. و رخیتها را آفرید ه.فرشان زا خلق: فرمود. بشن افرشنگان یا 
یکصد سال نمیدانستند تسبیح و تقدیس چیست, پس ما خدا را تسبیح 
گفتیم و شیعیان ما نیز خدا را تسبیح گفتند. سپس فرشتگان (و بقیه اذکار), 
لذا زمانی ما مود بودهایم که کسی جز ما موحد نبوده است. و بر خدای 
عژوجل حق است که همانطور که ما را بدین کار مختص گردانيد, ما و 
شیعیان ما را در اعلی علیین جای دهد ؛ خداوند ما و شیعیان ما را پیش از 
آنکه اجسام ما وجود داشته باشد, بر گزیده, 1 
خوانده و اجابت کردیم. پس خدای متعال ما و شیعیان ما را پیش از آنکه از 
وی طلب امرزش کنیم, امرزیده است. 


گوید: الفا ظ این حدبت را با گفتن: (و بقیه اذکار) مختصر کردم زیرا| 
دنبالهاش چنین بود: و خدا را تقدیس ِِ 2 شیعیان ما تقدیس کردند. 
سپس فرشتگان تقدیس کردند تا آخر... نکته را گفتم تا بدانی. 


و از علي علیه السّلام روایت شده که فرمود: شنیدم رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله میفرماید: خداوند تبارک و تعالی من, علی, فاطمه, حسن و 
حسین را از یک نور افرید. 


رو ان وا هک هسام یلبم 
وا ار ای ی اس تیاه سای ال ای ۰ 
میبوسید, پس عرض کرد: يا رسول الله, او را میبوسی در حالی که شوهر 
دارد؟ پس آن حضرت به وی فرمود: به خدا سوگند اگر از مپزان علاقه من 
به وی آگاه بودی, قطعا او را بیشتر دوست میداشتی ؛ زیر ا انکام: که فر| به 
معراج بردند و به آسمان چهارم رسیدم, 
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جبرئیل در آنجا اذان, و میکائیل اقامه گفتند. سپس جبرئیل گفت: نزدیک 

شو ! گفتم: چگونه در حضور تو نزدیک شوم ؟ پس به من گفت: بلی, خداوند 
پیامبران مرسل را بر فرشتگان مَقرّب برتری داده است و علی الخصوص 
شما را برتری داده است. پس نزدیک گشته و با اهل آسمان چهارم نماز 
گزاردم و چون از نماز فارغ گشتم و به آسمان ششم رفتم, ناگاه فرشتهای 
از نور دیدم که بر تختی از نور نشسته, در سمت راست وی ردیفی از 
فرشتگان و در سمت 7ب وی صفی از فرشتگان ایستادهاند, یس سلام 
کردم و او در حالی که تکیه داده بود, سلام مرا پاسخ گفت: پس خدای 
با وحی فرمود: ای فرشته, محبوب و برگزیده من از خلقم به 
تو سلام داد و تو در حالی که تکیه داده بودی, سلامش را پاسخ گفتی؟ ! به 
عرّت و جلالم سوگند., ای را ای 
قیامت بنشینی؛ پس از ان فر شته از جای جست و مرا در آغوش گرفته, 
میگفت: ای محمد, چه کرامتی نزد پروردگارت داری؟ ! و چون به حجابها 
برده شدم. به من ندا داده شد: «ءاه من الرَسول یما آنزل الیّه من رّبه 1(۵) 
7 


خدا بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازلم شده است. ) پس به من الهام 
۳ و گفتم: «و الَمْوْمتون کل" امن بالله مَلَنکته 5 که و ژسله» ,(2) 


و مومنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابهز و فرستاد گانش ایمان آورده 
اند. 1 سپس جبرئیل علیه السّْلام دست مرا گرفته و وارد بهشت نمود, در 
حالی که من مسرور بو د : ناگاه درختی از نور دیدم که تاجی از نور بر سر 
داشت و در پای ان دو فرشته بودند که ۳ روز قیامت زیورالات را جمع 
میکردند. سیس پیش رفتم ناگاه قصری از مروارید سفید یکپارچه دیدم که 
هیچ درز و شکافی در آن نبود که به هم پیوسته شده باشد. پس گفتم: ای 
یا سا ی ی 
ندیده بودم. پس سیبی از آن برداشته و آن زا به دو تیم کردم و تاگام دیدم 
یک حوری از آن بیرون آمد که مژههایش به مقدمه بالهای کرکسان شباهت 
داشت. پس به وی گفتم: تو از آن کیستی؟ پس گریه سرداد و گفت: 
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- . بقره/ 285 


2- بقره/ 285 


من به فرزندت حسین بن علی تعلق دارم که مظلومانه کشته ميشود. 
سپس به سمت جلو حرکت کردم که ناگاه رطبی دیدم نرمتر از کره و 
زلالتر از روغن و شیرینتر از عسل, پس دانهای از ان را که میل خوردنش 
را کرده بودم. تناول کردم و این دانه رطب تبدیل به نطفهای در صلب من 
شد. چون به زمین فرود آمدم, با خدیجه همیستر شتندم.و او به. فاطمه 
باردار شد, لذا فاطمه یک حوری است در هیأت انسان, از اين روست که 
هرگاه مشتاق بوی بهشت گردم, دخترم فاطمه را میبویم - صلوات الله 
علیها و علی ابیها و بعلها -. و از او از ابن عباس مانند ان روایت شده است 
با این تفاوت که مطالبی در فضیلت امیرالمومنین, علیه السْلام بر ان 
افزوده شده است از جمله: پس گفتم این در تس ها ون به کیست؟ گفت: 
متعلق مه برادرتغلی بای طالب است: و ایند فرشته با روز قیامت 
مشغول جمعآوری زیورآلات هستند ؛ و در روایت او ذکری از حسن و حسین 
علیهما السّلام نیست؛ و در آن امده: پس دانهای رطب برداشته و تناول 
کردم که تبدیل به نطفه شد. و پیش از این مطلب در آن چنین آمده است: 
پس با ساکنان اسان چهارم نماز گزاردم, سیس به سمت راست نگاه 
کردم و ناگاه ابراهیم را در باغغی از باغهای بهشت دیدم, در حالی که 
گروهی فرشته او را احاطه کرذه بودند. و نیز در آن آمده است: نس دز 
آسمان ششم ندا داده شدم: ای محشّد, چه نیکو پدری است پدرت ابراهیم 
و چه نیکو برادری است برادرت علی .(1) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: محمّد بن زید ثقفی با سندی از حذیفه نظیر این 
روایت را نقل کرده است.(2) 

50 ی زید بن ارقم گوید: 19 فاطمة: تسن و 
ا ‏ ا با ۳ 
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1- . کشف الفمء : 137-138 


2 سر قراس 10 
3 ار المضطافی 2 3 1 


1 کنز جوامع الفوائد: از کتاب مصباح الأنوار شیخ الطائفه با اسنادش از 
انس بن مالک روایت کرده که گفت: روزی رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله نماز صبح را با ما اقامه فرمود. سپس رخسار بزرگوارش را به سوی ما 
کرده و من خدمت وی عرض کردم: با رسول الله, اگر صلاح میبینید قول 
خدای عرّوجل«قأولنک مَع الذین ,عم 1 عَليهُم من الَبیین و الصدیقین و 
الشهّداء و الصَالِجینَ و حسنِ آولنک زفیفا». (2) (آنان در زمره کسانی 
خواهند بود که خد( ایشان را گرامی داشته, یعنی با پیامبران و راستان و 
شهیدان و شایستگانند و آنان چه نیکو همدمانند. ) را برای ما تفسیر 
بفرمایید ! پس آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: منظور از «الَبينَ» 
من هستم. اما منظور از«الصذیقین» برادرم علی است., و اما منظور از 
«الشهّداء» عمویم حمزه است., اما منظور از«الصَالِحجینَ» دخترم فاطمه و 
فرزندانش حسن و حسین هستند. - گوید: - عباس نیز در جمع حاضر بود که 
با شنیدن اين تفسیر به وسط مجلس روبروی پیامبر صَلی الله علیه و آله 
پریده و عرض کرد: مر من و شما و علی و فاطمه و حسن و حسین از 
یک ريشه و اصل نیستیم؟ ! فرمود: منظورتان چیست عموجان؟ عرض کرد: 
زیرا شما پیوسته درباره علی و فاطمه و حسن و حسین سخن میگویید و از 
ما نامی نمیبرید. گوید: پس رسول خدا صلی الله علیه و آله تبسٌمی نموده 
۵ عموجان, اينکه که گفتی از یک ريشه و اصل هستیم, راست 

گفتي. لیکن عموجان, خداوند من و علی و فاطمه و حسن و حسین را پیش 
از آنکه آدم علیه السّلام را بيافریند خلق فر مود؛ انعاه کف له استفانوء 
برافراشته و نه زمینی گسترده و نه ظلمتی بود و نه نوری و نه خورشید و 
ماهی و نه بهشت و دوزخی. 


پس عباس عرض کرد: یا رسول الله, آغاز آفرینش شما چگونه بوده است؟ 
فرمود: عموجان: چون خداوند اراده فرمود ما را خلق کند. کلمهای فرمود 
و از آن نوری آفریده شد. سپس کلمه دیگری فرمود و از آن روحی آفرید. 
سپس آن نور را با آن روح در آمیخت و از آن. من و علی و فاطمه و حسن 
و حسین علیهم السّلام را 
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1- . نساء/ 69 


آفرید..انگاه پیش از انکه تسبیح و تقدیسی باشد. ما خدا را تسبیح گفته و 
تقدیس مینمودیم و چون اراده فرمود افرینش را اغاز کند. نور مرا شکافت 
و از ان عرش را افرید, از اين رو نور عرش از نور من است و نور من از 
نور خداست و نور من افضل از نور عرش است: . سپس نور برادرم علی را 
شکافت و از آن فرشتگان را آفرید, بنابراین, فرشتگان از نور برادرم علی 
هستند و نور علی از نور خداست و علی افضل از ملائکه است؛ سپس نور 
دخترم فاطمه را شکافت و از نور او آسمانها و زمین را آفرید. بنابراین 
آسمانها و زمین از نور دخترم فاطمه آفریده شدهاند و نور دخترم فاطمه 
از نور خدای متعال است و دخترم فاطمه افضل از اسمانها و زمین است؛ 
سپس نور فرزندم حسن را شکافت و خورشيد و ماه را از آن افرید, و 
خورشید و ماه از نور فرزندم حسن هستند و نور فرزندم حسن از نور 
خداست و حسن افضل از خورشید و ماه است؛ . سپس نور فرزندم حسین 
را شکافت و از آن بهشت و حورالعین را آفرید, بنابراین بهشت و حورالعین 
از نور فرزندم حسین هستند و نور فرزندم حسین از نور خداست. پس 
فرزندم حسین افضل از بهشت و حورالعین است. 


سپس خداوند به قدرت خویش ظلمت را آفریده, آن را بر پرده چشمها 
افشاند, لذا آسمانها بر فرشتگان تاریک گشته, به تقدیس و تسبیح خدا روی 
آورده و گفتند: خداوندا و ای مولای ما, از زمانی که ما را آفریدهای و این 
اشباح را به ما شناساندهای, چیز بدی ندیدهایم, 0 تو را به مقام و 
منزلت این اشباح سوگند میدهیم, این ظلمت را از ما زار ف نات ۰ پس 
خداوند از نور دخترم فاطمه قندیلها آفریده, آنها شا خر تراد عرش 
آویخت, پس آسمانها و زمین روشن شدند. ان وی از تاریکی در 
آمدند از اين رو وی را «زهراء» نامیدهاند. پس فرشتگان عرض کردند: 
خداوندا, ای مولای ما؛ این نور درخشان از کیست که آسمانها و زمین بدان 
روشن گشتهاند؟ پس به ایشان الهام گشت: این نوری است که از نور 
جلال خود برای کنیزم فاطمه دخت حبیبم و زوجه ولیام و برادر پیامبرم و 
0 حجتهای من بر ِِ در سرزمینم» اختراع کردهام. ای فرشتگان من 

شما را گواه میگیرم که ثواب تسبیح و تقدیس شما را برای اين زن و 
شیعیان و دوستدارانش تا 
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به روز قیامت, قرار دادهام. - گوید: - چون عباس از رسول خدا صلی الله 
اه تصش ان زا ها راتس ان مس هی 
ها تا 
که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند.(1) 


2 بشارة المصطفی: ابن عباس گوید: روزی رسول خدا نشسته بودند و 
علی, فاطمه. حسن و حسین علیهم السلام در محضر وی حضور داشتند, 
عزیزترین مردم برای من هستند. پس دوست بدار هر کس ایشان را 
دوست میدارد و دشمن بدار انکه با ایشان دشمنی کند. دوستدار 
دوستدارشان باش و دشمن دشمنشان. پاری کن کسانی را که ایشان را 
یاری کنند و ایشان را پاک و مطهّر از هر پلیدی و معصوم از گناه قرار بده 
و از جانب خودت آنان را موید به روح القدس گردان. 


سپس فرمود: ای علی, تو امام أَمّت من و پس از من جانشینم بر ایشان 
هستی, و تو راهبر موّمنان به سوی بهشتی, و گویی میبینم که روز قیامت 
اس اه ار سا اه ان ما مت 
راست وی هفتاد هزار فرشته و از سمت چپ وی هفتاد هزار فرشته و در 
مقابلش هفتاد هزار فرشته و پشت سرش هفتاد هزار فرشته, زنان موّمن 
امّت مرا به سوی بهشت میبرند. پس هر زنی که در یک شبانه روز پنج بار 
نماز بخواند و ماه رمضان را روزه بگیرد و خانه خدا را زیارت کند و مال 
را وا یفام ارس ی 
را ۰ فاطمه وارد بهشت میشود؛ و او سرور زنان 
جهان است. عرض شد: يا رسول الله, ایا او سرور زنان زمان خویش 
است؟ فرمود: مریم دخت عمران چنین بود, اما دختر من سرور زنان عالم 
از اولین و آخرین است و اوست که در عبادتگاه خود میایستد و هفتاد هزار 
فرشته مقژب بر وی سلام کنند و او را با کلماتی که فرشتگان مریم را ندا 
میکردند, ندا میکنند و میگویند: ای فاطمه. همانا خداوند تو را برگزید و 
پاکیزه گردانید و بر زنان جهان برتری داد. 
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1- . نسخه خطی. و آن را در تفسیر برهان1: 393- 392 آورده است. 


سپس رو به علی علیه السلام نموده و فرمود: ای علی, فاطمه پاره تن من 
و نور چشم من و میوه قلب من است. هر چه او را ناخوشایند اید. مرا نیز 
ناراحت میکند. و هرچه شادمانش گرداند. مرا نیز شادمان میکند. 1 
نخستین کسی از اهل بیت من است که پس از مرگم به من ملحق ميشود., 
پس بعد از من در حق وی نیکویی کن: اما حسن و حسین, اين دو, فرزندان 
و دو ریحانه من و سرور جوانان اهل بهشت هستند, پس بگذار برای تو 
همچون گوش و چشمت باشند ؛ سپس دستها را به سوی آسمان بلند کرده 
و فرمود: خداوندا, من تو را گواه میگیرم که دوستدار کسانی هستم که آنها 
را دوست بدارد و دشمن کسانی هستم که دشمن آنان باشد, با کسی که با 
آنان در صلح باشد, درصلحم, و با آنکه با ایشان بجنگند, در جنگم. دشمن 
ذشمنان انشاتم و دوشندار ذوسنداران نها ۱21 


3 کنز جامع الفوائد: الحافظ ابو نعیم از رجال خود از ابو هريرة روایت 
کرده که گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام عرض کرد: يا رسول الله, 
مرا بیشتر دوست داری يا فاطمه را؟ آن حضرت صلی الله علیه و آله 
فرمود: فاطمه از تو برای من محبوبتر است و تو برای من از وی عزیزتر 
هستی. گویی دارم تو را میبینم که در کنار حوض منی و مردم را از آن دور 
میسازی. و بر روی آن جه تغذاد ستاررگان آسمان آبریز هست و تو و حسن 
و حسین و حمزه و جعفر در بهشت برادروار بر تختهایی روبروی هم 
نهاید. و تو به همراه شیعهات با من هستی؛ سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و آله این آیه را تلاوت فرمود: «و تَرَغتا ما في ضَذُورهم من غل 
اِخُوانا علی سر مَنقبلین»,(2) (و 
تختهایی روبروی یکدیگر نشسته اند. ) 
4 مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی چنین یافتم: از ابان بن آبی 
عیاش از او گفت: علی بن ابی طالب علیه السلام و سلمان و ابوذر و 


مقداد مرا روایت کردند ؛ و ابوالجخاف داوود بن ابی عوف عوفی به نقل از 
ابو سعید خدری مرا رواد یت کرد که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 


بر دخترش فا طمه. علیها السلام وارخ 
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1- . بشاره المصطفی : 219- 218 


2 . نسخه خطی کنز جامع الفوائد. تفسیر برهان 2: 348 . حجر/ 47 


گشت در حالی که مشفول افروختن ات زیر دیگی بود که برای 
خاتواتقانن در ان دا مخت ه.علی علیه السلام فر کوشهاخق. اد خانه 
خوابیده و حسن و حسین علیهما السلام در کنار وی خوابیده بودند. پس 
تسیل تا هی ال عله و التبا در وه مه سول کنگ 
گردید - و در روایتی دیگر: با فاطمه نشست و با وی مشغول گفتگو شد, 
آمده است - در حالی که فاطمه مشغول بر افروختن آتش زیر دیگش بود 
و خدمتکاری نداشت. ناگاه حسن علیه السَلام بیدار گشته. نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله آمدم و گفت: آ ده پدرجان ! - و در روایتی دیگر: 
پدربزرگ, آب بده ! - پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله او را گرفته و به 
سوی گوسفندی رفت که متعلق به حسن بود, پس با دست خود آن را 
دوشید و شیر را که روی آن را کف گرفته بود آورد تا به حسن دهد, در اين 
هنگام حسین علیه السّلام از خواب بیدار گشته و گفت: پدر جان, آب بده! 
پیامبر فرمود: فرزندم. برادرت از تو بزرگتر "۹ و او از من آب خواسته 
ات خی کفت تاو لصا اف کرد تور ول دا لاله یه 
آله سعی کرد به نرمی وی را راضی کند که اول حسن سیراب شود اما 
حسین نمییذیرفت. پس فاطمه علیها السلام فرمود: پدر جان, گویی حسن 
تا-پیشتن دوست مبدارخ ۲۱ .ان حضرت صلی. الله: علیه و اله: فر مود "ین 
نیست که او نزد من محبوبتر باشد و هر دو نزد من یکسانند, اما این حسن 
بود که ابتدا از من آب خواست و من و تو و اين دو و اینکه خوابیده در 
بهشت در یک خانه و در یک درجه هستیم. گوید: و علی علیه السلام 
خوابیده بود و از این ماجرا چیزی نمیدانست. 


گوید: روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله بر آن دو گذر کرد در حالی که 
مشغول بازی بودند. پس ان حضرت هر دو را برداشته و هر کدام را بر 
روی یک شانه خود نشاند. پس مردی از روبرو آمده و گفت: - و در 9 
دیگر آمده است: - پس یکی از آن دو را بر روی شانه راست و دیگری را 
بر روی شانه چب قرار داده و به راه افتاد, پس ابوبکر از روبروی وی آمده 
و گفت: چه نیکو مرکبی هستید شما؛ و در روایتی دیگر: بر چه نیکو مرکبی 
سوار شدهاید ای دو پسر؟ ! پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود؛ 
اين دو چه خوب سوارانی هستند. این دو پسر, دو 
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ریحانه من از اين دنیا هستند. و چون آنها را به خانه فاطمه آورد. شروع به 
کشتی گرفتن کردند. پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله شروع به 
تشویق حسن نمود. فاطمه علیها السلام فرمود: حسن را تشویق میکنید که 
بزرگتر است؟ فرمود: جبرئیل هم مشغول تشویق حسین است. سپس 


گوید: روزی رسول خدا صَلی الله علیه و آله در حالی که حسن و حسین 
علیهما السلام به سوی وی اهر ند فرمود: به خدا سوگند این دو سروران 
جوانان اهل بهشتند و پدرشان افضل از آنان است. به راستی که بهترین 

مردم نزد من و دوست داشتنیترین آنها و بزرگوارترین ایشان بر من, پدر 
انها و سپس مادرشان است., و نزد خدا افضل از من و برادر و وزیر و 
جانشینم پس از من در امّتم و ولیْ هر موّمنی بعد از من یعنی علی بن آبی 
طالب. کسی نیست. آگاه باشید که او دوست. وزیر» جانشینم پس از من, و 
ولی هر مرد و زن موّمنی بعد از من است. و چون وی درگذرد. فرزندش 
حسن جانشینش خواهد بود. اگر درگذشت, فرزندم حسین جانشین اوست. 
سپس ثه تن از فرزندان - و در روایتی دیگر: سپس نه امام از نسل حسین 
- هدایتگران هدایت یافته خواهند بود. آنها با حق و حق با ایشان است, نه 
آنقا رح جدا وید وننه کار اشان ها سردا وین خیامت نا 
استوا شمایی .شید کم وم نی ایشان که وا رای فر او ارت اشان 
صلالله العتن و عروه الشتی همست که کشت به آن راه ندارد, و آنها 
حجتهای خدا بر روی زمینند و گواهان ۱ 
آنها به منزله کشتی نوح هستند که هر کس سوار آن شد نجات مییاید و هر 
کس از آن خارج شد. غرق کردة .و آنها ابه مانتد بات حطّة» در 
بنیاسرائیلاند که هرکس وارد آن ميشد., موّمن بود و هرکس از آن خارج 
میگشت کافر بود. خداوند در قرآن اطاعت از ایشان را واجب فر موده و 
ات ات اسان رده آاست هی کف اسان را ااعت کندر را یا 
اطاعت کرده است و آنکه از فرمانشان سریپیچی کند خدا را نافرمانی 
کرده است. 

گوید: حسین علیه السّلام چون رسول خدا به سجده میرفت, , صفهای نماز 
گزاران را در اهیتو رید رواد ند بت آن حضرت ميشد, و چون پیامبر 


صَلی الله 
ص: 10 


و با دست دیگر زانویش را تا ام گاه پاییر ی الله 
علیه و آله در حال خطبه خواندن بر بالای منبر بود که حسن میآمد و از منبر 
بالا میرفت و سوار بر دوش پیامبر صَلی الله علیه و آله میشد و پاهای خود 
زا بز سنتته. ان حضرت میآویخت تا برق خلخالهای پایش را به رسول خدا| 
ضلی الله علیه و آله تشان دهد و آن حخضرت او را به همین شکل نگاه 
میداشت تا از خطبهاش فارغ شود.(1) 


توضیح : در النهایة گوید: « زیه» کلمهای است که برای افزون طلب , به کار 
میرود و مبنی بر کسر است, و اگر به حرف دیگری وصل شود سوین 
میگیرد؛ پس میگویی: « یه ان 8و 00 «ایها» - با نصب - 
مخاطب خود را ی و ی ارت 


ی ی اه ای ریت خر رم آوزده.شود:(2] 


5 امالی شیخ صدوق: اعمش گوید: ابوجعفر دوانیقی نیمه شب مرا 
احضار نمود. پس در حالی که با خود فکر میکردم. برخاستم و با خود گفتم: 
خلیفه در اين وقت شب به دنبال من نفرستاده است مگر اینکه بخواهد از 
و ی ی و ی زو ی 

به او بگویم, مرا بکشد. وی گوید: پس وصیتنامه خود را نوشته و کفنم را 
و ی 24 خلیفه گفت: نزدیک شو ! پس نزدیکتر شدم و 
عمرو بن عبید نزد وی بود. اسب : سپس 
گفت: ترذیک, شوه | یس آنقدر جلو رفتم فا اینکه.نزدیک .بوذ زانوهایم به 
زانوهای وی برسد. و چون بوی کافور را ارم استشمام کرد, گفت: پا 
چیست با امیرالمذفین ؟ گفت جرا وا کروات ؟ و ما ور ول 
شب به سراغم آمده که خلیفه احضارت کرده است, پس با خود فکر کردم, 
و ات مت دا ام ۱ ی 
الشلام بیزسد و ممکن. است اکگر او را از این. اهر آگاه. کنم. مرا به. قتل 
رساند, لذا وصیت نامهای را نوشته و 
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که کابب شیم بسن فیس کوقی »97-100 
2 . النهایة: 54-55 


کفنم را پوشیدم. پس در حالی که تکیه داده بود, راست شد و درست 
نشست و گفت: «ا حول و لا قوة الا بالله» ! ای سلیمان, تو را به خدا 
سوگند میدهم, چند حدیث را در فضایل علی علیه السّلام روایت میکنی؟ - 
گوید: - گفتم: خیلی کم يا امیرالمومنین. گفت: چند روایت؟ گفتم: بیشتر از 
ده هزار حدیث. پس گفت: ای سلیمازن: به خدا سوگند حدیثی در فضایل 
علی علیه السّلام را برایت ۰ نقل میکنم که تمام احادیثی را که شنیدهای 
فراموش کنی. - گوید: - گفتم: مرا روایت کن يا امیرالمومنین. گفت: آری. 
ازدست تامیة فزاری نودم و شهر نه هر کشته و با حدیت کفتن وربازه 
فضایل علی علیه السّلام به مردم نزدیک میشدم و آنها مرا اطعام کرده و 
توشه در اختیارم قرار میدادند تا اينکه با لباسی کهنه که جز آن لباسی 
نداشتم, وارد سرزمین شام شدم. ی ای و بودم. صدای 
اقامه شنیدم؛, لذ| وارد مسجد شدم تا نماز بگزارم و در نظر داشتم از 
مردم بخواهم غذایی به من دهند. چون امام جماعت سلام داد, دو کودک 
وارد مسجد شدند, ی و مرحبا به شما 
و مرحبا و مرحبا به کسی که نام آنها را برای شما برگزیده است. پس به 
جوانی که در کت رخ تود گفتم: جوان؛ این کودکان کیستند و این پیر مرد 
کیست؟ گفت: پدربزرگ آنهاست و در این شهر کسی جز این پیرمرد علی 
را دوست نمیدارد. از اين رو نام یکی از آنها را حسن و نام دیگری را 
حسین گذاشته است. پس از شدت شادی برخاسته و به آن پیرمرد گفتم: 
آیا حدیثی را برای شما نقل کنم که موجب روشنی چشمانتان گردد؟ گفت: 
اگر چشمان ما را روشن کنی, چشمانت را روشن میکنیم. 


- گوید: 1 پس گفتم: پدرم از پدرش از جذش مرا روایت کرده و گفت: 0 
محضر رسول خدا ضلی الله علیه و آله نشسته بودیم که فاطمه علیها 
العلاه کریان: امد بش بیافی-ضلی الله. غلیه و آله به. انشان فروود؛ 
فاطمه, چرا گریه میکنی؟ گفت: پدر جان؛ حسن و حسین از خانه خارج 
شدهاند و نمیدانم کجایند. فر مود: ای فاطمه, گربه مکن؛ زیرا خدایی که 
آنها را آفریده, نسبت به ایشان مهربانتر از توست, و پیامبر دست خود را 
به | ات برداشته و گفت: خداوندا, اگر به سمت بیابان رفتهاند یا دریء تو 
فق عا قظ انا بات لا مان دای مس ی تلا 
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آسمان فرود آمده و گفت: ای محمد, خداوند نو را سلام میرساند و 
فیکوند براخ انا اندوهگین مباش و غم مخور که این دو در دنیا و آخرت 
فاضلانند و پدرشان از آنها بهتر است. آ 
رفتهاند و خداوند فرشتهای را به پاسداری ایشان گمارده است. گوید: پس 
پیامبرضلی الله علیه و آله به همراه صحابه شادمان برخاست تا اينکه به 
نخلستان بنینجار رسیدند و ناگاه آنها را در حالی دیدند که حسن دست در 
گردن حسین انداخته بود و فرشتهای یک بال خود را زیر آنها قرار داده و با 
بال دیگر آن دو را پوشانده بود. 


- گوید: - پس پیامبر صلی الله علیه و آله بر بالین آن دو نشسته, آنقدر 

ایشان را بوسید تا اينکه به خود آمدند و چون بیدار شدند, پیامبر صلی الله 
علیه و آله حسن و جبرئیل حسین را در آغوش گرفته و از نخلستان خارج 
گردید, در حالی که میفرمود: به خدا سوگند من شرافت ایشان را بیان 
خواهم کرد همانگونه که خداوند عژوجل شرافتشان را بیان فرمود. 


پس ابوبکر به وی گفت: یکی از دو کودک را به من بده تا بارت را سبک 
کنم. فرمود: ای ابوبکر, چه خوب باربرانی هستیم و چه خواب سوارانياند 
این دو و پدرشان بهتر از ایشان است. سپس امدند تا اينکه به در مسجد 
رسیدند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای بلال, مردم را برایم در 
متخ *فراهم. آن. پس منادی رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان 
مردم ندا در داد و آنها در مسجد نزد پیامبر صَلی الله علیه و آله گرد آمدند. 
سیس آن حضرت به پاخاسته و فرمود: ای مردم» آیا شما را 2 | نک ود 
جهت پدربزرگ از همه برتر است, راهنمایی کنم؟ عرض کردند: بلی یا 
رسول الله. فرمود: حسن و حسین, زیرا جذ آن دو محمد و مادربزرگشان 
خدیجه دخت خویلد است. ای مردم, آیا شما را به آنکه به جهت پدر و مادر 
از همه برتر است, راهنمایی کنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله, فرمود: 
حسن و حسین, زیرا پدرشان خدا و رسول او را دوست میدارد و خدا و 
رسول نیز وی را دوست میدارند. و مادرشان فاطمه دخت رسول خداست؛ 
ای مردم, آیا شما را به آنکه به جهت عمو و علّه از همه برتر است. 
راهنمایی کنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله, فرمود: حسن و حسین, 
زیرا عمویشان جعفر بن ابی طالب است که در بهشت به 
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همراه فرشتگان پرواز میکند و عمه ایشان آم هانی ذخت ابوطالب است؛ 
ات ره امه که وت دای هخا ار هس ,سا رت 
راهنمایی کنم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله, فرمود: حسن و حسین, 
زسرادای اقا فاسم ترس مرول دا شلی الله علیمه الم و انم اسان 
زینب دخت رسول خداست. سیس با دست اشاره کرده و فرمود: خداوند 
مارا چنین محشور میکند.(1) 


سپس فرمود: خداوندا, تو خود میدانی که حسن در بهشت است و حسین 
در بهشت است. و جذ آن دو در بهشت است و جذه آن دو در بهشت است. 
و پدرشان در بهشت است و مادرشان در بهشت است, و عموی ایشان در 
بهشت است و عمه آنها در بهشت است., و دایی آنها در بهشت است و 
خاله آنها در بهشت است, خداوندا, تو خود میدانی که هر کس آنها را 
ذوست بذارد دز پهشت است ۵ هر کسن:با انان دشمتی ور زد در انش انست: 


ابو جعفر دوانیقی گوید: چون آن حدیث را برای پیرمرد نقل کردم, گفت: 
جوان ! تو کیستی؟ گفتم: از مردم کوفه هستم. گفت: عرب هستی يا از 
موالی؟ گفتم: عرب هستم تب کقیت؟ تو چنین حدیثی را روایت هیکت و توافت 
را ی و استر خود را به من بخشید و من 
آنها را به صد دینار فروختم. سپس گفت: ای جوان,. چشم مرا روشن 
کردی» به خدا سوگند چشمت را روشن خواهم ساخت و تو را به جوانی 
معرفی میکنم که همین امروز چشمت را روشن خواهد کرد. گوید: پس 
گفتم: مرا راهنمایی کن. گفت: برادرانی دارم که یکی از ایشان امام 
جماعت است و دیگری موّذن. اما آنکة امام جماعت است, از بدو و 
علی را و میدارد. و اما 1 موّدن است. از بدو اد دشمن 
بوده است. - گوید: - گفتم: مرا به سوی ایشان راهنمایی کن. پس دستم را 
گرفت تا اينکه در خانه برادری که امام جماعت بود رسیدیم. ناگاه با مردی 
روبرو شدم که گفت: جامه و استر را میشناسم. به خدا سوگند که فلانی 
این استر و جامه را به تو نمیداد اگر از 
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اهر رشول دا ضلی ال علیم و آله خسن و مین ما السلام 


را به سینه چسبانده و به مردم اشاره فرمود که خداوند ما را چنین محشور 


محبان خدای عزوجل و رسولش نبودی. اکنون درباره فضایل علی بن ابی 
طالب:قلیه السلام با م‌سخن رو 


- گوید: - پس گفتم: مرا پدرم از پدرش از جذش روایت ت کرد که گفت: در 
روا را ای ای اه ی ی اه ی 
السلام در حالی که به شدّت میگریست آمد. پس رسول خدا به وی فرمود: 
چرا گریه میکنی فاطمه؟ گفت: پدر جان؛ زنان قریش مرا طعنه زده و 
گفتند: پدرت تو را به نداری بیمال و ثروت شوهر داد ! پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: گریه مکن, به خدا سوگند که تو را 
شوهر ندادم مگر زمانی که خداوند از بالای عرش خود تو را شوهر داد و 
جیرئیل و میکائیل را بر اين امر گواه گرفت., و اینکه خدای عژوجل نظری 
بر اهل دنیا ۳ بدرت را برگزید و به نبوّت مبعوت 
فرمود. سپس دوباره نظری انداخت و از میان خلایق علی را برگزید, پس 
تو را به همسری وی در اورد و او را وصی قرار داد. علی از همه مردم 
شجاعتر, بردبارتر. دست و دل بازتر, در اسلام اوردن پیشتازتر و عالمتر 
است و دو فرزندش حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند و نامشان در 
تورات به خاطر کرامتشان بر خدای عزوجل «شبر» و<«شبیر» است؛ ای 
فاطمه, گریه مکن, به خدا سوگند چون روز قیامت شود به پدرت دو جامه 
پوشانده میشود و به علی دو جامه پوشانده میشود در حالی که بیرق 
«الحمد» در دست من است.؛ تشن ان رز به علی میسپارم, به خاطر کرامتی 
که نزد خدای عژوجل دارد ؛ ای فاطمه, گریه مکن که هرگاه من برای دیدار 
با پروردگارم دعوت شوم, علی با من خواهد آمد و اگر خداوند عرُوجل مرا 
شفیع قرار دهد. علی را نیز با من شفیع قرار میدهد. ای فاطمه گریه مکن,: 
ژیرا چون. روز قیامت شود. یک منادی در.آن روز هولنای ندا در میدهد: یا 
محمد؛ نیکوترین نیاء جذ تو ابراهیم خلیل الرحمان است و بهترین برادر, 
برادرت ۳۹ بن بن آبی طالب است؛ ای فاطمه, قلیی یاور من در حمل 
کلیدهای بهشت است و شیعیان او خود رستگاران فردای قيامتاند و در 


پس چون چنین گفتم, گفت: فرزندم. و از مردم کوفه. 
7 
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من داد و سپس گفت: ای جوان,. چشمم را روشن کردی و حاجتی از تو 
دارم. گفتم: انشا ءالله برآورده است ! گفت: جچون فر دا شود به مسجد آل 
فلانا با آن ترادرم را که دشمن:علی علیه السلام است: ستی:- کویه: - 
آن شب به درازا کشید و چون شب را به صبح رساندم, به آن مسجدی که 
گفته بود رفتم و در صف نماز گزاران ایستادم, ناگاه در کنار خود جوانی 
عمامه بر سر دیدم که چون به رکوع رفت, عمامه از سرش افتاد و چون 
در وی نگریستم. سر و رویش را سر و روی یک خوک دیدم, و به خدا 
سوگند ندانستم در نمازم چه بر زبان آوردم ۳ اينکه امام جماعت سلام داد. 
پس گفتم: وای بر تو, این چه حالتی است که در تو میبینم؟ پس گریست و 
گفت: به این خانه نگاه کن. پس نگاه کردم, آنگاه به من گفت: من موّدن 
آل فلان بودم و هر صبح در میان اذان و اقامه هزار ب ر علی را لعن میکردم 
و چون روز جمعه میامد, چهار هزار بار او را لعن میکردم. سپس از منزلم 
بیرون آمده و به خانهام میرفتم و بر اين دکهای که میبینی تکیه میدادم. پس 
در خواب چنان دیدم که گویی در بهشت هستم و رسول خدا ضَلی الله علیه 
و آله و علی شادمانه در آنجا هستند و چنان دیدم که حسن در سمت 
راست بیامبر و خسین در سمت چپ او قرار دارند و در دست آن حضرت 
جامی بود. پس فرمود: ای حسن, مرا بنوشان, پس وی را نوشاند. سپس 
فرمود: این جماعت را توشان: بسن آنها نیز نوشيدند, 1 پس او را دیدم که 
گویی فرمود: اين که به دکه تکیه داده را بنوشان اف 
عرض کرد: پدربزرگ, آيا مرا امر میکنید این شخص را بنوشانم در حالی که 
او هر روز هزار بار پدرم را بین اذان و اقامه لعن میکند و امروز چهار هزار 
ای رال کر است مر باس ای اه هه له رین اتمه 
رم فصو ها ی | اعتت نم تورا خه مشود که علن زا لعن کی 
علی از من است و آنگاه نو دشنامش میدهی در حالی که علی از من 
است؟ ! و گمان میکنم اب دهان به صورتم انداخت و با پا مرا زده و 
فرمود: برخیز که خداوند نعمتی را که به تو داده دگر؟ ن کناد ! سپس از 
خواب بیدار شدم و ناگاه متوجه شدم شر و.ضورتم به اشکل خوک در آمده 


است . 


اسوی ام ای و اس مت بر 
داری؟ گفتم: 1 خیر. پس گفت: ای سلیمان. حخب علی ایمان است و دشمنی 
با وی 
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نفاق. به خدا سوگند جز مومن دوستش نمیدارد و جز منافق با وی دشمنی 
نمیکند. گوید: گفتم: امان میخواهم يا امیرالموّمنین. گفت: در امانی گفتم 
در مورد قاتل حسین علیه السّلام چه نظر داری؟ گفت: : به جهنم میرود و در 
جهنم است. گفتم: ی ار ی 
جهنم میرود و در جهنم است. گفت: ای سلیمان. حکومت سترون است ! 
بیرون شو و آنچه را شنیدی بگو ! (1) 


بشارة المصطفی: با خط پدرم ابوالقاسم چنین یافتم: ما را حدیث کرد 
عبدالله بن عذّی در جرجان از ابو یعقوب صوفی از عبدالرحمان انصاری از 
اعمش؛ و نظیر این روایت را با اندک تغییر و تبدیل در الفا ظ اورده است. 
(2) 

توضیح: در القاموس: «عشاء» بر وزن سماء غذای شامگاه. «تعشی» : آن 
زا حور شاه عصو اه غضیا ۶ آن راابه مق هراد «عسان ه .ات وه 
نیز به همین معنا هه 3 


9 را خوارزمی در مناقب خود طولانیتر و مفصلتر آورده 


کتاب «المناقب الفاخرة فی العترة الطاهرة» که او نیز از مخالفان است., 
آن را روایت نموده و سخن را به آنچه بیان گردید رانده تا آنجا که گوید: تا 
اینکه امام جماعت سلام داد پس رو به او کرده به وی گفتم: این چه حالی 
است که تو را در آن میبینم؟ پس به من گفت: گمان کنم تو همان دوست 
دیروز باشتی۱ کفتم: اری: بسن:دست: مرا حرفته و در حالی که میگریست 
مرا با خود برد تا به خانهاش رسیدیم؛ پس به من گفت: داخل شو ! داخل 
شدم؛ گفت: به این دکه بنگر, پس به ۳ نگاه کردم. گفت گفت هز آهو کار 
بودم و کودکان را بر روی این د هن میدادم, میان هر اذان و 
هزار بار علی را لعن میکردم. و در روز جمعه بین اذان و اقامه چهار هزار 
بار او را لعن کردم و از مسجد در آمده به خانه وت ور ایرد که ور ان 
کشیده و خوابیدم پس خواب دیدم... تا آخر روایت 
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1-. اماالی صدوق : 264- 260 
مر شا رم المصطفی: :42 21 138 


و-. القاموین المخیط 3624 
4 رهوع شودبه صفعه 03 191-2 


و الظرا فد صاکم فا نو ار عاه مدا مات جهار ای 
ِِ در کتاب «تاریخ النیشابوری» در شرح حال هارون و با ذکر هارون 
الرشید اغاز کرده و از قول میمون الهاشمی نقل کرده که گفت: نزد 
هارون الرشند ستخن از ال این طالت : به میان آمد. پس گفت: عوام تصور 
میکنند که من علی و فرزندان او را دشمن میدارم. به خدا سوگند چنان 
نیست که گمان میبرند, و خداوند از شدت محبت من نسبت به علی و 
خسن شم مهم اسام آجاه امست.ه انکه ا خه خد عه فصل آنشان 
واقفم؛ لیکن ما به خونخواهی ایشان برخاستیم تا اینکه خداوند خلافت را به 
7۳ 
لیکن آنها بهها عسادت روزریه و اجه را چه در دست ها بوو رباع ) ال 
کردند و اقدام به فساد بر روی زمين کردند! و پدرم از پدرش از جدذش 
عبدالله بن عباس مرا روایت کرده, گفت: روزی به همراه رسول خدا ضَلی 
للم انم که قاط لها السام کیان امس وس راز 
آنجا پیش برد که: سیس آن حضرت فرمود: خداوندا, , تو خود میدانی که 
حسن و حسین در بهشت هستند و پدرشان در بهشت است و مادرشان در 
بهشت است و عموی آنها در بهشت است و عقّه آنها در بهشت است و 
دایی آنها در بهشت است و خاله آنها در بهشت است. و هر کس آنها را 
دوت بدارد در بهشت آتیت ۵ هو کسی: با .بان دشتعتی ورزد در دوزخ 
است .. و سلیمان گوید: هارون در حالی با ما سخن میگفت که چشمانش 

ایا ی را هر 


7. الطرائف: ابن مغازلی با اسناد خود گوید: اعمش بر منصور وارد شد, 
در حالی که مشغول رسیدگی ؛ ای تم عابقه نی .ود 
بنشیتم صدر مجلس آستت 0 ۰ فا ما السّلام مرا 
روایت کرده, و گفت: امام باقر علیه السْلام مرا روایت کرده, گفت: امام 
سجاد علیه السّلام مرا روایت کرده. گفت: ابا عبدالله شهید علیه السلام 
مرا روایت کرده. گفت: پدرم علی بن ابی طالب علیه السلام که 
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اب هو که خایی. الظر انت, ان را تبافتيم و احتمالا هنجام‌جات. از قلم 


افتاده است. 


وصی اوست مرا روایت کرده. گفت: پیامبر صلی الله علیه و آله به من 
فرمود: جبرئیل ساعتی پیش نزد من آمده و گفت: انگشتری عقیق به 
انگشت خود کنید زیرا عقیق نخستین سنگی است که به وحدانیت خدا و به 
نبوّت و به وصایت علی و به امامت فرزندان او و به بهشت برای شیعیان 
او گواهی داده است. - گوید: - مردم چهرههای خود را به سوی او 
برگرداندند. پس به وی گفته شد: قومی را یاد کردی. پس انها را به 

که ایشان را نمیشناسند, معرفی کن ! گفت: امام صادق, جعفر بن محمّد 
بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است؛ و امام باقر,. محمّد بن 
علی بن حسین بن علی بن ابی طالب است؛: و امام سجاد, علی بن حسین 
است ؛ و شهید. حسین بن علی است؛ و وصیت, همان امام پرهی ز کار علی 
وا ات ار 7 


همدانی در کتاب «صفین» از یحیی بن سلیمان از یعلی بن عبید حنفی از 
اسماعیل سدی از زید بن ارقم روایت ت کرده که گفت: همراه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بودیم در حالی که آن حضرت در حجرهای بود که در 
آنجا به وی وحی میشد و انتظار آن حضرت را میکشیدیم تا اینکه هوا بسیار 
گرم شد, پس علی بن ابی طالب علیه السّلام به همراه فاطمه, حسن و 
حسین علیهم السلام امدند و در سایه دیواری به انتظار ان حضرت 
نشستند. چون رسول خدا صلی الله علیه و اله بیرون امد, انان را بدید, 
پس نزد ایشان امد و ما در جای خودمان ایستادیم. . سپس در حالی که خود 
یک طرف پیراهن و علی طرف دیگر پیراهن را گرفته و آنان را زیر سایه 
گرفته بودنده. نزد ها آمده در حالی که میفرمود؛ خداونداء .هن ذوستشان 
دارم پس تو نیز دوستشان بدار ! خداوندا, من با کسی که با ایشان در صلح 
باتید: در ضاخم وبا کش که با انا تخضتدر در تنم 7 کویود- آن ی رن 
سه بار این عبارت را تکرار فرمود, تمام ((2) 


ص: 114 


1-. الطراتف: 32-33 


9 ابن شیرویه در کتاب «الفردوس» از علی از پیامبر صَلی الله علیه و 
آله روایت کرده که فرمود: چون مرا به معراج بردند, بر دروازه بهشت 
نوشتهای به این مضمون با طلا و نه با آب طلا دیدم: لا له الا الله, محشد 
رسول الله, علی ولیث الله, اه کرد او نت من برگزیده 
خدایند, لعنت خدا بر دشمنان ایشان باد ! 


0. ابوهریره گوید: پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: فردای قیامت 
پیامنران برای اینکه پیروان خود را راهنمایی کنند, برانگیخته میشوند. و 
صالح سوار بر ناقهاش برانگیخته میشود و دو فرزندم حسن و حسین سوار 
بر ناقهام «العضباء» برانگیخته میشوند و من سوار بر «براق» برانگیخته 
میشوم در حالی که در آن روز براق گامهای بلند بر میدارد. 


و از علی علیه السّلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله: وقتی دخترم 
فاطعه برانگیخته میشود, جامههای رنگین شده از خون با خود خواهد 
داشت, سیس به ستونی از ستونهای عرش آويخته و گوید: ای خدای داد گر, 
میان من و قاتل فرزندم قضاوت کن ! پس به پروردگار کعبه سوگند که به 
نفع دخترم قضاوت میفرماید.(1) 


01.. تفسیر علی بن ابراهیم: تیف بش یی تاد ار کید تسا 
صادق علیه لام ۱ در قول خدای تبارک و تعالی: «مَرحَ الْتَحْرَین 
بلتقیان * بد نهما بژززح ح لا یبفیان» ,(2) (دو 


دریا را ژبه گونه ای ] روان کرد [که ] با هم برخورد کنند. میان آن دوه حد 
فاصلی است که به هم تجاوز نمی کنند. ) علی و فاطمه علیهما االسّلام دو 
دریای عمية عمیق هستند که هیچ یک از آنها به دیگری ستم نمیکند و «یحرخ 
منهّمَا لو و العرجان» (3) از 


هر دو [دریا ] مروارید و مرجان براید. 4 مروارید و مرجان حسن و حسین 


صلوات الله علیهما هستند.(4) 
ص: 115 
1-. نسخه خطی 


2 . رحمن/ 19-20 
3- ۰ رحمن/ 22 


4-. تفسیر قمی/ 659 


2. کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السْلام در قول خدای متعال: «مَرَجَ 
الْبَعَرَین ن بلتَفیان» فرمود: منظور این است که میان علی و فاطمه حد 
فاصلی است که نه علی در حق فاطمه ستم روا میدارد و نه فاطمه در 
حق علی ستم روا میدارد. در مورد آیه: «یخْرُخْ منقّما اللوّلوٌ و المَرْجَان» 
گوید: 0 
ایشان را دوست نمیدارد و جز کافر با آنان دشمنی نمیورزد, پس با دوست 
داشتن اهل بیت موّمن شوید و با دشمنی کردن با اهل بیت کافر نگردید که 
دز آتتش افکنده خواهید شد.(1) 


یر قرات ین انزاهیم: علی بن عفد بن له ی با سندی از آبوذر 
غفایی قظیز ان را ووایت کرجه‌است: ۱2 


«مرج نخان راهان ی تفااه سر ی ای هر 
کر ول ای ان وم و ون ادج ۰ 


تسم 


نها اللوْلو و لْمَرْجان» حسن و حسین علیهما السّلام هستند.(3) 


تفسیر فرات بن ابراهیم: علی بن عثاب و حسین بن سعید و جعفر بن 
مارا سا اه یر 
نقل کردهاند. ام ت کردهاند. 
)4 


تیه اف ها مه دق لاه وه ان رای ی مات موه 


و طبری - خداوند قبرش را منور گرداند - آن را از سلمان فارسی و سعید 
بن جبیر و سفیان ثوری آورده, سپس گوید: جای تعجب ندارد اگر آن دو 
علیهما السشلام به سبب گستردگی فضیلت و کثرت خیرشان, دو دریا باشند, 


زیرا| دریا به سبب وسعتش 


ص: 116 


1- . کنز جامع الفوائد, نسخه خطی. البرهان 4: 265 
2 تسیر فرآت 177 
3- . تفسیر فرات؛ 177 
4 تفسر قرات* 177 


5- . کشف الحق 1: 128 . کشف الیقین : 93 


دریا نامیده شده و گوید: «مرح» به معنای «أرَسَل» میباشد.(1) و جوهری 
گوید: «الفرو»: وی گفته میشود: : «لاغرو», بعلی شگفت بیست 2(۰) 


فویت ضر آن ,باب سای ار رات مه آکار احوان اس را فه 
وا 1 
فاطمه علیها السلام و در باب فضایل حمزه و جعفر و باب احوال عباس و 
که سای راما کات ام 


و در برخی مولفات و ها ها ی ۳۱ آیفین کفته: است: رو یه 
خانه سرورم فاطمه زهرا علیها السْلام رفتم تا در خانهاش وی را زیارت 
کنم و آن روز, یک روز تابستانی بسیار گرم بود, پس به در خانه ایشان 
آمدم و با در بسته مواجه شدم. پس از درزهای در, درون را نگاه کردم و 
دیدم که فاطمه علیها السلام در کنار آسیاب دستی به خواب رفته است و 
دیدم که دستاس بیآنکه دستی آن را بچرخاند, میگردد و گندم را آرد میکند و 
همچنین گهواره را که حسین علیه السلام در ان خوابیده بود, در کنار وی 
دنو کصکان معخور خر مب نکه ذنتی. آررا ان دی ه-نستی زا در کنار 
دست فاطمه زهرا علیها السُلام دیدم که خدای متعال را تسبیح میگفت أم 
ایمن گوید: من از اين کارها تعجّب کرده و آنجا را ترک کرده, زد سرورم 
واه ی رن کی یا رسول الله, 
امر شگفت انگیزی دیدهام که تاکنون هرگز نظیر آن را ندیدهام. پس آن 
حضرت به من فرمود: چه دیدهای ّ ايیمن؟ عرض کردم: به در خانه 
سرورم فاطمه زهرا علیها السلام رفته و آن را بسته یافتم, و دیدم که 
آسیاب دستی گندم را آرد میکند و بيآنکه دستی آن را بچرخاند, میچرخد؛ : و 
گهواره حسین را دیدم که تکان میخورد نبا نکه دستی آن را تکان دهد ؛ ۰ و 
دستی دیدم که در نزدیکی دست فاطمه خدا را تسبیح میگفت اما صاحب 
دست را ندیدم. از این رو سرورم, از آن بسیار شگفتزده شدهام ؛ : فرمود: 
ای أَمُ ایمن. بدان که فاطمه زهرا روزه است و او خسته و گرسنه است و 
روزها بسیار گرم است. به همین خاطر خدای متعال خواب آلودگی را بر 
وی مستولی کرد پس به 


117 


1- . مجمع البیان 9 : 201 
2- . صحاح جوهری 


خواب رفت؛ , پس پاک و منزه است آنکه نمیخوابد. آنگاه خداوند فرشتهای 
موگل را فرمود تا قوت خانوادهاش را برای وی آرد کند. و خداوند فرشته 
دیگری را فرستاد تا گهواره فرزندش حسین علیه السّلام را بجنباند تا خواب 
او را بر هم نزند. خدای عژُوجل فرشته دیگری را موکّل نمود که در نزدیکی 
دست فاطمه, خدای عژوجل را تسبیح گوید و ثواب ب آن فرشته برای فاطمه 
باشد. زیرا فاطمه پیوسته در حال ذکر خداست. پس اگر به خواب رفت: 
ای مب ی ری رب ی رم میکند. عرض کردم: 
یا رسول الله, آنکه گندم را آرد میکرد که بود؟ و چه کسی گهواره حسین 
علیه السلام را میجنباند و برایش لالایی میخواند؟ و آن تسبیحگو که بود؟ 
پس پیامبر صَلی الله علیه و آله لبخندی زده و خندهکنان فرمود: آسیابان 
جبرئیل بود و امّا کسی که گهواره را میجنباند, میکائیل بود و اما آن 
فرشته تسبیحگوی, اسرافیل بود. 


4 کنر الکر اکن( موسی بن جمفز ان پورش قلییم. التلام روایت کرو 
که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: وارد بهشت شدم و دیدم بر 
دروازه آن وت شده بود. 0 آز ‏ الله, محمّد حبیب اللهر علی بن ابی 
لعنت خدا ۱9 ایشان باد ! 


05 ابوهریره گوید: رسول خدا| صَلی الله علیه و آله فرمود: بهترین این 


مت پس از من, علی بن ابی طالب و فاطمه و حسن و حسین هستند, 
ی ان 


ص: 118 


1-. کنز الکراجکی: 63 


باب پنجاه ویکم : آنچه آز انتتفان در باره اصحاب کساء علیهم السلام نازل شده است 


روایات: 


1 امالی صدوق: ابن عباس گوید: روزی در حضور رسول خدا ضَلی الله 
علیه و اله بودم و علی, فاطمه, حسن و حسین علیهم السّلام نیز در محضر 
ایشان بودند که جبرئیل در حالی که سیبی در دست داشت. نازل گردید, 
سپس آن را به پیامبر صَلی الله علیه و آله تعارف نمود, و پیامبر صَلی الله 
علیه و آله آن را به علی علیه السّلام تعارف نموده, علی علیه السّلام آن را 
گرفته و دوباره به پیامبر ضَلی الله علیه و آله پس داد, پس پیامبر آن را 
گرفت و به عنوان هدیه پذیرفت. سپس به حسن علیه السلام تعارف کرد 
حسن علیه السّلام آن را بوسید و به پیامبر صَلی الله علیه و آله باز گرداند, 
پس پیامبران را به عنوان هد یه پذیرفت؛ سپس به حسین علیه السلام 
تعارف نمود, پس حسین علیه السّلام آن را بوسید و به پیامبر ضلی الله 
علیه و اله باز کرداند و بیامبز ضلی الله علیه و اله ان را به.عتوان هذیه 
پذیرفت و سپس به فاطمه علیه السّلام تعارف فرمود, فاطمه علیها السّلام 
آن را بوسید و به پیامبر صَلی الله علیه و آله باز گرداند. پیامبر ضلی الله 
علیه و آله آن را به عنوان هدیه پذیرفت و به علی علیه السّلام تعارف نمود 
و چون علی خواست آن را به پیامبر صلی اللة غلیه و اله.باز کرذاندر سیب 
از سر انگشتان وی بر زمین افتاده و به دو نیم شکافته شد, سپس نوری از 
آن ساطع شید و درخشش. آن به اوج اشمان دنب رشید و ناگاه ده سطر 
توشته در . آن پیدا شد: «بسم الله الرحمن الرحیم. این تحفهای از طرف 
خدای عژوجل 


ص: 119 


به محمّد مصطفی و علیْ مرتضی و فاطمه زهرا و حسن و حسین دو سبط 
رسول خدا| و امانی است برای دوستداران انها از دوزج در روز قیامت». 


)1( 


توضیح: در القاموس: «التحیِة»: سلام. و «حياة تحیِةٌ»: او را به گرمی سلام 
داد. . و نیز به معنای البقاء و الملک. «حیاک الله»: خداوند کف ار به تو 
بدهد پا نو را ملک ارزانی دارد. تمام.(2) 


و گوبا مراد از «تحیق» در این روایت؛ تحفه و هدیه دادن و مراد از 
«التحیی»» پذیرفتن آن باشد. 


وسیت این اس سح متص اس ی اام ای ی اه 
تسه رودیم که یرتیل آمینبر حالی کشجامی از تاهر سر جر از مس 
و عنبر در دست داشت. بر ایشان نازل گردید. در کنار پیامبر صَلی الله 
علیه و اله, علی بن ایی طالب و دو فرزندش حسن و حسین علیهم السلام 
نشسته بودند ؛ پس جبرئیل گفت: السلام علیک, خداوند تو را سلام فرستاده 
و اين هدیه و تحیّت را برای تو عطا کرده و فرموده که این تحیت و درود را 
به علی و دو فرزندش هدیه دهی؛ ابن عباس گوید: چون جام در کف رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله قرار گرفت, (جام) سه بار تهلیل (لا الم لا الله) و 
سه بار تکبیر گفت:, سپس با زبانی فصیح و رسا گفت:« یشم ال الرَحْمَنِ 
الّجیم* طه* ما آنلنا عَلیّکَ الفَرَعَان لتشقی»,(3) (به 


نام خداوند رحمتگر مهربان. طه, قرآن را بر تو نازل نکردیم تا ۰ : 
افتی. 1 پس رسول خدا صلی الله علیه و اله ان را بویید و به علی تعا ف 
نمود. چون در دست علی قرار گرفت, گفت:« پشم الله لخن 
ِِِ لیم اللَة 5 2 5 الذین عَامَتوا الذین یِقیمُون الصْلوة و 
وْثُونَ الرّکوة و هَمْ راکِمون».(4) [به 


نام خداوند رحمتگر مهربان , ولیث شما,؛ تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی 
که ایمان اورده اند: همان کسانی که نماز برپا می دارند و در حال رکوع 
زکات می دهند. ) پس علی علیه السّلام آن را بوسید و به حسن تعارف 
نمود. چون در دست حسن قرار گرفت. گفت: «یشّم الله 


ص: 120 


1 
2 
. طه/ 1-2 
4 


امالی صدوق: 355 
العانونی النحیط 3224 


مائده/ 55 


الرَحْمَن الجیم. عم بتسَاءَلون. عَن الا الْظیم. الّذٍی هم فیه محْتمُون». 
(1) (به 


نام خداوند رحمتگر مهربان, درباره چه چیز از یکدیگر می پرستد؟ از آن 
خبر بوز ی که درباره آن با هم اختلاف دارند. ) پس حسن آن را بویید و به 
حسین تعلارف نمود. چون در دست حسین علیه السلام قرار گرفت, ,گفت: 
« یشم اللّه الرَحْمَن الرّچیم. قل لا سکم یه جرا لا اوه في رین 
و من یَمْترف حستة ترا لة فیها خستا ان الله عَمُوژ شَکوژ», (2) (به 


نام خداوند رحمتگر مهربان. بگو: «به ازای آن [رسالت] پاداشی از شما 
خواستار نیستم, هدر دوستی درباره خویشاوندان.» و هر کس نیکی به جای 
آورد [و طاعتی اندوزد ], برای او در ثواب آن خواهیم افزود. قطعاً خدا| 
آمرزنده و قدرشناس است. 1 سپس به ۱ الله علیه و آله باز 
گردانده شند؛ پس گفت: » یسم اللهٍ الرَحَمَن الرجیم. اللَه و السْماوات 5 
[ رض»؟, (3) زبه نام خداوند رحمتگر مهربان, خدا نور آسمانها و زمین 
است. 1 ابن عباس گوید: نمیدانم این جام از آن پس به قدرت خدای 
عژوجل به آسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت.(4) 


داش رات ار ات سلمه روایت شوه است که فاظمه لیا الساام در حالی 
که حسن و حسین علیهما السلام را با خود داشت, به همراه مقداری حريرة 
در ظرفی سفالی در دست., به حضور پیامبر صلی الله علیه و اله رسید. 
پس پیامبر فرمود: پسر عمویت را صدا کن. سپس یکی از آن دو را بر روی 
ران راست و دیگری را بر روی ران چپ نشاند و علی و فاطمه را یکی در 
مقابل خود و دیگری پشت خود نشانده. سپس فرمود: خداوندا, اینان اهل 
بیت منند, پس پلیدی را از ایشان بزدای و پاک و پاکیزهشان گردان - سه 
بار وین دز سالی نود کمن اسب دی بووم بسن عرص کردم ایا من 
هم از ایشانم؟ فرمود: تو نیک فرجامی! و در خانه جز ایشان و جبرئیل 
کسی ديگري نبود. سپس پیامبر عبایی خیبری را بر آنان پوشاند و خود نیز با 
ایشان بود, آنگاه جبرئیل یک طبق انار و انگور برای ایشان آورد. پس پیامبر 
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ضلی الله علیه و آله از آن خورد و تسبیح گفت. سپس حسن و حسین 
علیهما السّلام از آن خورده و تسبیح گفتند, سپس انگور و انار نیز در دست 
آنها نیح کفتند؛ پن علی:عليه القلام به جمع آنها موشت هار آن شاول 
نموده و تسبیح گفت؛ سپس مردی از صحابه وی به جمع آنها پیوست و 
خواست از آن تناول کند و تسبیح نگفت. پس جبرئیل گفت: فقط کسی که 
نبین, وصیل يا فرزند نبی باشد از این : تناول میکند. 


4 را ان اه رحایت وم ات ریت انوا هی | مات و 
آله روزی علی علیه السّلام را در پی کاری فرستاد, سپس به نزد رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله که در حجره من بود آمد و چون علی علیه السّلام 
از در اتاق وارد گشت, پیامبر صَلی الله علیه و آله از وی استقبال نموده و 
وی را به فضایی باز برد و در آغوش گرفت., در اين هنگام ابری بر آنان 
سایه افکند و آنان را از دید من پنهان ساخت و چون ابر کنار رفت, , خوشه 
انگور سفیدی در دست پیامبر صلی الله علیه و آله دیدم که هم خود از آن 
تناول میفرمود و هم به علی میداد. پس گفتم: یا رسول الله, خودتان تناول 
میکنید و به علی نیز میدهید ولی مرا اطعام نمیکنید؟ ! فرمود: این انگور از 
میوههای بهشت است که در دنیا جز نبی پا وصیٌ نبی از ان نمیخورد. 


5. الخرائج: نقل است که فاطمه علیها السّلام فرمود: با رسول الله, حسن 
فرمود: را سا 1۱9 


پس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: پروردگارا, ایشان را اطعام بفرما. 
سلمان گوید: چون نگاه کردم, دانهای به شبیه به یک کوزه بزرگ و سفیدتر 
از شیر دیدم. سپس با سر انگشتان خود پوست آن را کنده و به دو نیم 
کفنون نمی ار آنراته خسن وان و تیمک اس حستیره: سپس به آنها 
خبرم شید و اشتتهایم با ند ین وصون خدا صلی اللة علیه و اله. ق‌خود: 
این یک خورای بهنتی است: و جز یا 
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مردی از آن نمیخورد مگر اينکه از حساب روز قیامت نجات یابد. و تو نیکو 
فرجامی.(1) 


موّلف: برخی اخبار را در باب سخاوت امیرالمومنین صلوات الله علیه 
اوردهایم. 


0 اقب این شهر آشفب: عااتی با اشتاه خی به این غاشن من زوایتی 
ار ان ای ای یه سا 
جعفر نزد فاطمه علیها السلام که مشغول نماز بود,. حضور داشتند و چون 
سلام داد و نماز را به پایان برد. متوجه گردید که در سمت راست او طبقی 
رطب و در سمت چپ او هفت قرص نان, هفت پرنده بریان شده. ظرفی 
شیر: کاسهای عسل, جامی از شراب بهشتی و کوزهای از آب زلال قرار 
دارد, لذا سجده نمود و خدا را سپاس گفته و بر پدرش صلوات فرستاد و 
رطب را پیش ایشان گذاشت. جون از خوردن رطب فارغ گشتند, , سفره 
غذا| را پیش کشید, ناگاه صدای سائلی از پشت در به گوش رسید که ای 
خاان سوت و کرمی آا اام فان هی و بسن فا ی 
السلام دست برد و قرص نانی برداشته و پرندهای روی ان قرار داد و 
ظرف شیر را ترداشت. ها آن ر1 به سائل دهد, پس رسول خدا صلی الله 
علیه و اله لبخندی به روی وی و توص و۱ : این غذا بر این سائل حرام 
است ! سپس به وی خبر داد که آن سائل ابلیس - لعنة الله علیه - است و 
اینکه اگر با او همدردی کنیم, حتما از اهل بهشت خواهد شد. پس چون از 
غذا فارغ گشتند, علی علیه السلام از خانه بیرون رفته, با ابلیس مواجه شد 
و او را زد و توبیخ نموده, به وی گفت: میان من و تو شمشیر داوری میکند, 
ای ملعون, مگر نمیدانی به خانه چه کسی آمدهای؟ !۰ نز کلافی از آو امذة 
است - ضیافت نور خدا بر زمینش را مشوّش کردی ! پس پیامبر صلی الله 
علیه و آله فرمود: کار او را به خدای صاحب قیامت واگذار. پس ابلیس 
گفت: یا رسول الله, مشتاق دیدار علی شدم, لذا امدم که با لاترین بهره را 
از وی بگیرم و به خدا| سوگند من از دوستداران اویم و به راستی دوستش 
دارم. 
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ابوصالح مودّن در کتاب «الأربعین» با اسناد خود از زینب بنت جحش, 
حدیث ورود پیامبر صلی الله علیه و اله بر فاطمه و گفتن: «ان ظرف غذا 
را بیاور» که از ای یب اب ی ناگاه سائلی گفت: سلام بر 
شما ای اهل بیت, ما را از آنچه خداوند شما را روزی داده, اطعام کنید, 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله در پاسخ وی فرمود: ای بنده خدا, خدا 
اطعامت. کند. .ین بار دیکر آمد. و پياهیر دست رد به سینهاشن زد :.. ا آخر 
خبر را روایت کرده است. 


اب الوا ۱ 7 1 از عمر بن علی از پدرش امیرالمومنین علیه 
السلام روایت کرده که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و اله. من 
(علی). فاطمه, حسن و حسین را دعوت فرمود. سپس دستور داد ظرف 
غذا را بیاورند که غذایی شبیه به سکنجبین و مویز درشت طائف در ان بود. 
پس مشغول خوردن شدیم که سائلی مت ات پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله به وی فرمود: کم شو ! سپس فرمود: و و 
میدارم, سپس ض را برداشت. پس فاطمه علیها السلام عرض کرد: پا 
رسول الله, امروز دیدم کاری کردید که تاکنون نکرده بودید؟! سائلی 
سوال کرد, به وی فرمودی: گم شو, و مانده غذا را جمع کردید و هرگز 
ندیده بودم سفره طعامی را جمع کنید. پس آن حضرت ضلی الله علیه و 
اله فرمود: این غذا طعامی بهشتی بود و ان سائل یک شیطان بود.(1) 


توضیح: جزری گوید: و در آن آمده:(2)« کل 


القدید علی الطریان». ابن سکیت گوید: «طریان» چیزی است که روی آن 
غذا خورند. 


7 کشف الغفة: ابوسعید خدری گوید: یک روز صبح علی علیه السْلام به 
فاطمه علیها السلام فرمود: چیزی برای صبحانه داری؟ فاطمه گفت: 
سو گند ا نگ یدرم را به نبقت مکلرم داشت و تو را به وصایت گرامی 
داشت, امروز صبح چیزی ندارم که به عنوان صبحانه برایت بیاورم, و از دو 
روز پیش نیز چیزی نداشتهام مگر اندک غذایی که آن را در حق تو و این دو 
فرزندم حسن و حسین ایثار میکردم. پس علی علیه السلام فرمود: فاطمه 
جان, ابا تباید به.فن میکفتن تا جبری:برایعان طلب 
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1-. مناقب آل ابی طالب1: 412-413 
2 . النهاية 3: 37. القدید: گوشت قطعه قطعه شده 


کنم؟ گفت: یا ابا الحسن, من از خدای خودم شرم دارم که چیزی را از تو 
بخواهم که توان تهیه آن را نداری. 


پس علی علیه السْلام از نزد فاطمه علیها السّلام در حالی خارج گردید که 
به خداوند عژوجل حسن ظن و اعتماد داشت. پس دیناری قرض گرفت تا 
با آن چیزهایی برای خانوادهاش تهیه کند که وضعشان بهبود یابد. پس در 
آن روز که بسیار گرم هم بود, مقداد بن اسود را در بین راه دید که گرمای 
خورشید از بالای سر و پایین ؛ او را آزرده و کلافه کرده بود. چون علی علیه 
السّلام وی را بدید, از این وضعیت او آزرده خاطر شد و فرمود: ای مقداد, 
چه چیزی باعث گردیده در چنین ساعتی از خانهات دور گردی؟ عرض کرد: 
یا ابا الحسن, مرا به حال خودم واگذار و از حال و روزم چیزی مپرس. 
فرمود: یت ی ود وا 
کنم. عرض کرد: پا ابا الحسن.؛ از خدای عزوجل و از شما میخواهم که 
کاری به من نداشته باشید و در مورد حال و روزم کنجکاوی نکنید. فرمود: 
ای برادر, نمیتوانی حالت را از من کتمان کنی. پس عرض کرد: یا 
الحسن, حال که دست بر دار نیستی. سوگند به کسی که محمّد را به نبوّت 
و تو را به وصایت مکم داشته, چیزی جز گرسنگی مرا از خانهام دور 
نساخته است. وقتی صدای گریه آنان را شنیدم, آرام و قرار از من گرفته 
شتمباز این ره انهارا تری کردم خر حالن که کین و .درهانده شدهام. 
حال و روز و داستان من این است. پس آاشک در چشمان علی علیه السلام 
چنان از شدت گریه سرازیر گشت که محاسن وي را خیس نمود. سیبس 
فرمود: سوگند به همان سوگندی که یاد کردی, علت ناراحتی من همانی 
است که تو را ناراحت کرده است, من یک دینار وام گرفتهام. پس آن را از 
من بگیر که من تو را بر خود مقدّم میدارم. 


یت ان نک سار با هه شآ هدیاه کشت تا ایتک وا ده مه شید 
پس ر را به وی پر و باز ه وار 


پس نماز ظهر, عصر و مغرب را در مسجد به جای اورد. پس از نماز 
را ی لاه ی الا ی ات وی سای که 
در صف اول بود, زد. متوجه ساخت تا به دنبال وی برود. پس علی علیه 
السلام تا در مسجد به دنبال وی رفته و سلام کرد. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله سلام او را پاسخ داده و فرمود: پا 
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ها مد ار که ما دیا وا تاغل یه آ لت لام زر 
بص زس انا خته "و از رشیجت جیا فاتر تفه باسکی مرول جوا خی الله 
علیه و آله بدهد و رسول خدا ضَلی الله علیه و آله از طریق وحی دریافته 
بود که کار دنیا چگونه است و چه بر سر علی گذشته است ! لذا به آن 
۱ فک 
صرف کند. چون سکوت علی علیه السّلام را دید. فرمود: یا اباالحسن, چرا 
تیکویی: خه با شوم با ری نا اشفا سنا علی یه الفظا مان وود 
شترم.و اخترافی که براف رسول دا صلی اللهعلیه.و اله فان نود فرهود 
پرویم. پس رسول خدا ضلی الله علیه و آله دست علی علیه السّلام را 
گرفته و به راه افتادند تا اینکه بر فاطمه علیها السلام وارد شدنده در حالی 
که کف در فحرات شود مشعول, ات نوه وت سس کاسهای بر ار 
غذای داغ قرار داشت که میجوشید و بخار از آن پرمیخاست. پس جچون 
ارس سا ی الله غلیه و الا کسیر ارحصاا دون آسد ورد 
وی را سلام داد - و اين در حالی بود که فاطمه عزیزترین شخص نزد پیامبر 
صَلی الله علیه و آله بود - پس سلام وی را پاسخ گفته و دست بر سرش 
کشید و به وی فرمود: دخترم, خدایت رحمت کند, روز را چگونه به شب 
رساندی؟ عرض کرد: به خر و خوبی. فرمود: خدا تو را رحمت کند, شامی 
صلی الله عایه و الفه علی علیه السلاق فرار دای جهن لیگ را نیو 
بوی 0 را احساس کرد, نگاهی تند به فاطمه علیها السلام انداخت. پس 
یهت تالاح ام نو ی ما بای یا اش کرام 
که مستوجب خشم تو شده باشم؟ علی علیه السلام فرمود: مگر امروز به 
من نگفتی که دو روز است غذا نخوردهای؟ فاطمه نگاهی به آسمان کرده 
و گفت: خدای من که ازآسمان و زمیذش آگاه است, میداند که من جز 
سخن راست نگفتهام. پس علی علیه السلام به وی گفت: فاطمه, این غذا 
را از ز کجا آوردهای که نه رنگی به زیبایی آن دیدهام و نه هرگز بویی خوشتر 
از آن استشمام کردهام و نه خوشمزهتر از آن خوردهام؟ - گوید: ۰ - یس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مبارک و پاکیزه خود را بین دو کتف 
علی: علیه الفلام فراو داد و که آن زا فشری سس فرمود؛ ای علی: اه 
به جای دینار توست. این پاداش 
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دینار تو از جانب خداست که خداوند هر که را خواهد بیحساب روزی دهد. 
سپس اشک در چشمان پیامبر جمع گشته و گریست. سپس فرمود: حمد و 
سپاس خداوندی را که شما را از دنیا نبرد و در همین دنیا پاداش نیکوکاری 
۶ مها سا خرعوی ام علی دا و وا سوت کرام قاماینم را 
همچون مریم بنت عمران قرار داده است. 


مولف: حدیت طعام را ز‌ مخشبر ی در کشاف(1) 


خود و به هنگام تفسیر آیه: «کلْمَا دَحل علیها زکریا المکرابت وجد عندها 
روا قال مریم آنی لک ها قالث هو من عند ال 


ان له ور فن شا ‏ بقرت ععاب »نز کرنا هبار کشدن فحراب نز آو 
وارخ قف ند نزد او [نوعی ] خوراکی می یافت. اضف | کفیت: ‏ «ای مربم» 
این از کجا برای نو [آمده است؟ او در پاسخ ها کوت : «اين از جانب 
خداست, که خدا به هر کسن بخواهنه بی مار رفزی من نهد تا آخر آیه: 
(2) 


توضیح: جوهری گوید: «بَعَینک الشیء»: آن شیء را برای تو طلب کردم. 
(3) و گوید: «لوَحتة الشسمی 6 تابش سوزان خورشید و بادهای سوزان 
رنگ رخسارش را تغییر داده.(4) 


۵ ور لماع جر کب الشتکضن ر امه به. کی حفته. متتتتوخ که بیقداف 
حرکت کند.(2) 


ٍ_ و 
زشول غذا ضلی. الله علیه و الة پیوست: و با خوق: کالاهای: آردشمندی از 
قیال عالیه اجه زربفت آورده تس تون هد این اه هد اه 
فرمود: این قطیفه (یا پارجه زربفت) را به مردی خواهم داد که خدا| و 
رسولش را دوست فندار د و خدا و رسول نیز او را دوست میدارند. یس 
صحابه پیامبر صلی الله علیه و اله گردنهای خود را به سوی 
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1-. کشف الغفة: 141-142. آل عمران / 37 


رن 5 

3-. الصحاح 6 : 2282 
4 . الصحاح 1 : 402 
5- ,.مضیاح المتیر 1: 127 


آن ذراز کردند. سین بیامیز صلی الله غلیه: و اله فرمود: علی کجاست؟ پس 
عمار از جا جست و علی را فرا خواند. چون علی امد. پیامبر صَلی الله 
و ی ار و 
ان را گرفت و نگاه داشت تا به مدینه امد. پس از انجا به بقیع - بازاری در 
مدینه - رفت به زرگری امر فرمود قطیفه را سیم به سیم باز کند. سپس 
طلای به دست آمده را که هزار مثقال بود, فروخت و بهای آن: ,دا بان 
فقرای مهاجر و انصار تقسیم کرد, آنگاه به خانهاش بازگشت در حالی که از 
آن طلا هیچ با خود نداشت, نه کم و نه زیاد. فردای آن زور بیاهبر خلن. الله 
علیه و اله که به همراه عدهای از صحابهاش از جمله حذیفه و عمّار. علی 
علیه السّلام را دیده و فرمود: يا علی, دیروز هزار مثقال طلا گرفتی. پس 
امروز من و این جمع از یارانی که به همراه دارم, ناهار نزد شما خواهیم 
بود. در حالی که علی علیه السْلام چیزی از آن کالا - چه طلا و چه نقره - با 
خور نیاورده بود, لذا از روی شرم و حیا و در مقام پاسداشت حرمت و 
بزرگواری پیامبر صلی الله علیه و آله عرض کرد: بلی یا رسول الله خیلی 
خوش آمدید. یا رسول الله,. خود و هر که را که به همراه دارید, بفرمایید 
وارد منزل شوید. - گوید: - پس رسول خدا صلی الله علیه و آله وارد خانه 
شده و به ما فرمود: وارد شوید ! حذیفه گوید: ما پنج نفر بودیم: من. عشّار, 
سلمان, ابوذر و مقداد - خداوند از ایشان راضی و خشنود باد! - پس وارد 
با ظرف غذایی پر از آبگوشت مواجه گردید که در حال غلیان بود و بخار 
بسیاری از آن برمیخاست و بوی ان بوی مشک بود. پس ان را برداشت و 
در مقابل رسول خدا ضلی الله علیه و آله و کسانی که با وی بودند قرار 
داد. سیس مشغول خوردن. آن طعام شندیم تا اينکه .همکی سیر شدیم 
بيانکه از مقدار غذا کاسته شود. رسول خدا صَلی الله علیه و آله برخاست 
و نزد فاطمه علیها السّلام رفته و فرمود: این طعام زا از کجا آوزدی! پن 
فاطمه به به گونهای که ما هم سخن او را میشنیدیم به وی پاسخ داد:« هو مِنْ 
عند ال ان الله یرژق من بساء بقیرٌ جساب»(1) 
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1- . آل عمران/ 37 


توضیح: «بالفرع من الغالية و القطیفة» یعنی: با نفیس و گرانبهای آن . 
در برخی نسخهها «والفالیة» (گران قیمت) ضبط شده است. مراد از 
«الفرع» کمان است. فیروز آبادی گوید: فرع هر چیز بالای آن است. ۰ و نیز 
به معنای مال آماده و فراهم شده. و نیز به معنای کمانی است که از 
شاخه نازک درست شده باشد, و نیز کمان بیشکاف, يا فرع از بهترین 
کمان.(1) 


و در کتاب «الذر النظیم» آن 4 ز حذیفه روایت کود: که گفت: چون 
۱ از غالیه ۵ فاقوا ژرفت ده 7 هدیه و ۷ الله 
علیه و آله فرستاد. سپس جعفر در سرزمین خیبر بر پیامبر صلی الله علیه 
و آله وارد گشت؛ پس آن ظرف غالیه و آن قطیفه را به پیامبر تحویل داد... 
تا آخر خبر. 


ص: 129 


1- . القاموس المحیط 3: 61-62 


فتونی. از ظرق. خاحصبه. و, غامد کم نم طهر اختضاضی حال. بر امافة 


اقامه شده است. 


پاب پنجاه و دوم : اخبار حدیث غدیر و نصوص واضحی که در آن روز بر امامت امیرالمومنین علیه 
السلام وارد کردید ق تسیر برکی آیابت نازل شده به مناسبت این واقعه 


روایات: 


مولف: شیخ احمد بن فهد در کتاب «المهذب» و دیگر کتب با اسنادهایشان 
اه وا شش از اهام صادق علیه السلام روایت ت کرده اند که. آن 
حضرت فرمود: روز نوروز همان روزی است که پیامبر صلی الله علیه و 
له دن خر شم برای امیرالجومتین علیه الشلام مان گرفت و حاضرار 
ار و او 


1 امالی صدوق: ابوهریره گوید: پیامبرضلی الله علیه و آله فرمود: هرکس 
روز هجدهم ذی حجّه را روزه بگیرد, خداوند ثواب روزه شصت ماه را برای 
وی خواهد نوشت و آن روز. روز غدیرخم است, روزی که رسول خدا صَلی 
و ابی طالب علیه السلام را گرفته و فرمود: آیا 

من اولیتر از موّمنان به خودشان نیستم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله ! 
فرمود: هرکس من مولای اویم, اینک ۰ اوست. پس عمر به وی 
گفت: به به ای علي, آفرپن بر مولای ,من و مولای هر مسلمانی 
گشتی, پس خداوند ایه: «الیوَم و آکم دیتکم» ,(1) (امروز دین شما را 
پراتان کاصل کردم وا تارل کون ۱2 


ص: 130 


1- . مائده/ 3 
2 . امالی صدوق: 2-3 


التا انین العف زلی با اشاوش ه آنمهننرم یر این جات را 
کرده است(1) 


و خطیب بغدادی در «تاریخ بغداد» نیز مانند آن را روایت کرده است. 


2 امالی صدوق: رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: روز غدیر خم 
افضل اعیاد امّت من است و روزی است که خدا - که یادش متعالی باد - 
به من امر فرمود: برادرم علی را به پیشوایی ات منصوب کنم تا پس از 
من به وی هدایت شوند و آن روزی است که خداوند دین را در آن کامل 
کردانید .و تعست. را در ان بر امتم تمام کرد و اسلام را به عنوان دین برای 
ایشان پسندید. 


سپس فرمود: ای مردم. علی از من است و من از علی؛ از گل و طینت 
من افریده شده است و امام مردم پس از من اوست که اختلافشان را در 
مورد سنتم تبیيین میکند و او امیر مقمنان پیشوای دست و روسفیدان, 
یعسوب ایمان اورندگان, بهترین اوصیاء شوی سرور زنان جهان و پدر 
امامان هدایت یافته است. ای مردم. هر که علی را دوست بدارد. دوستش 
خواهم داشت و انکه علی را دشمن دارد دشمنش خواهم بود, و هرکس به 
لیف پیوندد. به او میییوندم و انکه از ۹ ببزد, از او ببزم, و هرکس بر 
ام جفا کند, با وی جفا کنم,؛ و هر که دوستدار علی باشد, دوستدارش 
خواهم بود و انکه به عداوتش برخیزد, به عداوتش برخیزم : ای مردم. من 
شهر حکمت و دانش هستم و علی بن ابی طالب دروازه ان است و جز از 
راه دروازه به شهر در نیایند و انکه پندارد مرا دوست میدارد و با علی 
دشمنی میکند, دروعغ میگوید؛ ای مردم, سوگند به آنکه مر[ به نبوّت 
برانگیخت و بر همه خلق برگزید. من علی را به امامت مت برنگزیدم مگر 
آنکد خداوند در آسمانها نامش را پراهازه ود و ولایتش را بر فرشتگان 
واجب نمود.(2) 


توضیح: جزری گوید: در این وت تین الغر المحجلون» به معنای 
کسانی است که مواضع وضو از ة قبیل دستها و یاها در آن تفید اسنتت. و اثر 
وضو در صورت و دو دست و دو پا را در انسان, از سفیدی پیشانی و دو 
د لت و دو پای 


ص: 131 


1- . الطرائثف: 35 
2 . امالی صدوق: 776-77 


اسب. برای القای مفهوم سفیدی استعاره کرده است.(1) و گوید: 
«یعسوب» به معنای سید رئیس, پیشتاز و در اصل به زنبور عسل نر 
اطلاق میشود.(2) 


و گوید: «تَوَْ بو» او را شهره کرد و شناساند.(3) 


3 امالی.ضتوق: این :عیاش کویضچون رتسول خدا ضلی الاه غلیم و آله,را 
به معراج بردند, جبرئیل وی را به نهری برد که آن را «نور» مینامند. و 
مصداق قول خدای عرٌوجل است که میفرماید: «خلق الظلمات و النور». 
(4) (تاریکیها و نور را آفرید + و چون بدان نهر رسید ند جبرئیل به وی 
گفت: ای محمّد., به برکت خدا از این نهر عبور کن که خداوند بینایی تو را 
برایت روشن گردانیده و پیش رویت را هموار ساخته است. این نهری 
ی سآِ 
مرسل؛ لیکن روزی یک بار من در آن غوطهای میخورم و سپس از آن 
بیرون آضدم: ۵ با لقایم را تکان میدهم و قطره ۳ از بالهایم نمیچکد مگر 
اینکه خداوند تبارک و تعالی اد ان فرشتهای مقژب خلق نماید که بیست 
هزار چهره دارد و هر چهره هزار زبان و هر زبان به گویشی سخن میگوید 
مس ۱ 
عبور نمود تا به حجابها رسید و این حجابها پانصد حجاب بودند که فاصله هر 
حجاب ۳ حجاب دیگر پانصد سال راه بود. سپس گفت: پیش برو یا محمد, 
پس به وی فرمود: ای جبرئیل, چرا با من نمیایی؟ گفت: مجاز نیستم که از 
این مکان عبور کنم. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله تا آنجا که خداوند 
اراده فرمود, جلو رفت تا اینکه صدای پروردگار تبارک و تعالی را شنید که 
فرمود: محمود من هستم و محمد تو, نام تو را از نام خود مشتق کردم 
پس هر کس با تو پیوند برقرار کند, با وی پیوند برقرار میکنم و هرکه از تو 
ببزد, از وی میگسلم. یر مت 


ص: 132 


1- . النهاية 1: 204 

2 . النهابة 3: 94 

3- . النهاية 5: 184 

4- . این تفسیر آیه است و اصل آن «جعل الظلمات و النور» است. ( 
انعام/ 1) 


برایش وزیری قرار دادم و تو فرستاده من هستی و وزیر تو علی است. 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به زمین فرود آمد و کراهت داشت در 
این مورد با مردم سخن بگوید, مبادا که وی را مثهم کنند ؛ زیرا آنها فاصله 
زیادی از دوره جاهلیت نداشتند, تا اینکه شش روز از این ماجرا گذشت که 
خداوند تبارک و تفالی این آیه:ر| خازل فرمود: «قلعلک تارک بَعَض ما بوحی 
ایک و صَاثئق به ضَدرٌّک»,(1) (و مبادا تو برخی از آنچه را که به سویت 
اک که سا 
ضَلی الله علیه ورآله تایروز هشتم تحقل کرد, که خداوند تباري و تعالی آیه: 
«با آبهّا الرسول بلِعْ ما آنرل الیک من یک و اٍن لَمْ تفعل قما بت رسالتة و 
ال یعَصمَک من التّاس»(2) (ای 


پیامبر, انچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر 
تیه امن را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. ) 
پس رسول خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: اين آیه تهدید پس از وعید 
بود. قطعاً فرمان خدای عژوجل را ابلاغ خواهم نمود, زیرا چنانچه مرا مهم 

یا تکذیب کنند. برای من قابل تحملتر از ان خواهد بود که خداوند در 0۳ و 
آخرت مرا پیگردی دردناک نماید. 


کی گرا تس وان اس امه نم علی یه الس شام تا نس 
علی علیه السّلام فرمود: یا رسول الله, کلام جبرئیل را میشنوم ليکن او را 
دمیبینم ! فرمود: پا علی؛ اين جبرئیل است که از جانب رود کار آمده تا 
آنچه را که خدا به من وعده فرموده, تصدیق کند. سپس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله , به تک تک صحابه دستور داد به عنوان امیرالمومنین به علی 
سلام دهند. سپس فرمود: ای بلال,؛ به مردم ابلاغ کن که همگی جز کسانی 
که علیل و ناتوان هستند, در غدیر خم حاضر شوند, و چون فردا رسید» 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به همراه جمعی از صحابه به آنجا رفته و 
حمد و ثنای خدا را به جای آورده, سپس فرمود: 


ای مردم. همانا خدای تبارک و تعالی مرا با رسالتی نزد شما فرستاد که 
قادر به انجام آن نبودم, مبادا که مرا تهمت زنید يا تکذیب نمایید. تا اينکه 
ایههای وعید 


ص: 133 


1- . هود/ 12 


2 . مائده/ 67 


را یکی پس از دیگری نازل فرمود؛ از اين رو تکذیب من از جانب شما را 
آسانتر از پیگرد و مجازات از جانب خدای متعال یافتم. همانا خدای تبارک و 
تعالی مرا به معراج برد و آنگونه که بشنوم فرمود: ای محمد. محمود من 
هنم ومد تور بام کورا از بام‌کودم معتی گر ایدم بسن هر کین بات 
پیوند برقرار کند, با وی پیوند برقرار میکنم و هر که از تو ببرد. از وی 
میگسلم؛ به سوی بندگانم فرود آی و آنان را خبر ده از کرامتی که برای تو 
قایل هستم و اینکه من پیامبری بر نیانگیختم مگر اینکه برایش وزیری قرار 
دادم و تو فرستاده من هستی و وزیر تو علی است؛ سپس آن حضرت 
ضلی الله علیه و آله دست علی بن ابی طالب علیه السّلام را گرفته و آن 
را چنان بالا برد که مردم به وضوح سپیدی زیر بغل آن دو را که پیش از آن 
ندیده: بودندء دیدند؛ سیس آن حضرت.: ضلی الله علیه و اله. فرمود: اي 
مردم» همأنا خداوند تبارک و تعالی مولای من است و من مولای مژمنان, 
پس هر کس من مولای »0 اینک علی مولای اوست., خداوندا دوستدارش 
را دوست بدار و با دشمن وی دشمن باش, و یاری کن آنکه او را یاری کند 
و خوار و ذلیل بدار آنکه خوارش کند. 


بسن شکاکان و متافقان: کم دلهایشان بیمار و متصرف. بو کفتند: بناه 
میبریم به خداوند از سخنی که مشکوک مه نظر میر ند وها خرد یسم 
سر اه کی تانق اش کار آد سا اه کت اف رن 
سلمان. مقداد. ابوذر و عقّار بن یاسر که خداوند از آنان خشنود پاد گفتند: 
به خدا سوگند هنوز آنجا را ترک نکرده, بودپم که آیه: «البَوَم أکملث لکَم 
تنعل ریهتی و یت ای اراساه و۱۱۱ مرو 

دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم, و اسلام 
را برای شما [به عنوان] آیینی برگزیدم.) نازل گردید و رسول خدا ضَلی 
االض لت له ان با فضوار کر ار مد سس یود سیکسا ین 


و اتمام نعمت و خشنودی خدا, در فرستادن من به سوی شما, با ولایت 


ص: 134 


1- . مائده/ 3 
2 . امالی صدوق: 214- 213 


توضیح: قول آن حضرت علیه السلام: «ثم قال: تقذم» شاید منظور آن 
باشد که بعد از عبور از نهر. جبرئیل به پیامبر صَلی الله علیه و آله گفته 
باشد: پیش برو, برو جلو. «البتک»: بریدن. 


4 امالی صدوق: ابوسعید خدری گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله در 
روز غدیر خم امر فرمود که منادی ندای «الصلاة جامعه» سر دهد. سپس 
دست 2 علیه السلام را گرفته و فر مود: خداوندا, هر که من مولای اویم؛ 
اینک علی مولای اوست. خدایا با دوستدارانش دوست باش و با دشمنش 
دشمن. پس حسان بن ثابت عرض کرد: پا رسول الله, , شعری درباره لیم 
بگویم؟ فرمود: چنین کن. پس گفت: 


۳ روز غدیر پیامبرشان ایشان را ندا در میدهد, در خم, و چه نیکو منادیای 


- فرمود: پس چه کسی مولا و ولیْ شماست؟ پس در حالی که به نظر 
نمیر سید اختلافی وجود داشته باشند گفکند: 


- مولای ما خدای تو, و تو ولی مایی, و امروز هیچ کس را از میان ما 
نمییابی که از فرمانت سرپیچی کند. 


- پس آن حضرت به وی فرمود؛: برخیز علی که من, به امامت و هدایتگری 
تو بعد از خودم خشنودم, 


- و علی از بیماری رمد (تراخم) شکوه میکرد و در طلب درمانی برای 
چشمان خود بود. 


- پس بهترین مردم او را با آب دهان خویش درمان نمود , پس آفرین بر 
این یار و آفرین بر آن طبیب باد ((1) 


5 تفسیرعلی بن ابراهیم: امام باقر علیه السلام فرمود: آخرین فریضهای 
که خدای 9 نازل فرمود, فریضم,م «ولایت» بود و پس از آن هی 
فریضهای نازل نشد. و بعد از آن آیه: «الیوَم أکْمَلْت لَکَم دیتکم»(2) 

در «کراع الغمیم»(3) 


نازل گردید. 
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اک وه و رد 
2 . مائده/ 3 
الاطلاع 3: 1153) 


پس رسول خدا صلی الله علیه و آله آن را در جحفه به جای آورد و پس از 
ان دیگر فریضهای نازل نگشت.(1) 


6 تفسیرعلی بن ابراهیم: «یا ما سول بل قا نزل ایک من ریک», ای 
پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شدهی ابلاغ کن. ) گوید: 
اين آیه درباره علی علیه السلام نازل شده است, «و ان لَمْ تفْعل قما بت 
رِسَأالتة و اللةٌ یَعصمّک من الناس ان ال لا لا یهُدی القَوَم الکافرین». و اگر 
نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. 
آری, خدا گروه کافران را هدایت نمی کند. ) گوید: این آیه پس از بازگشت 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله از حجه الوداع نازل گردید و رسول خدا 
ضلی الله علیه و آله در سال دهم هجری حجْةّ الوداع را به جای آوردند. و 
7 سخنرانی آن حضرت دومن یار فد .و نا جوا این بود: ای 
و ! سخن مرا بشنوید و در آن بينديشید, چه بسا در چنین مراسمی 
یکدیگر را دیدار نکنیم, سپس فرمود: آیا ( نزد خدا به 
جهت حرمت بزرگتر است؟ مردم گفتند: امروز ! فرمود: کدام ماه؟ مردم 
گفتند: این ماه (ذی حجه). فرمود: و کدام شهر به جهت محترم بودن 
عظیمتر است؟ مردم گفتند: همین شهر(مکه)؛ فرمود: پس بدانید, 
همانطور که این شهر, این ماه و اين روز از احترام خاصی برخوردارند, 
خونهای شما, اموالتان و نوامیس شما نیز تا روز قیامت که در محکمه عدل 
الهی حاضر میشوید, از احترام ویژهای برخوردارند و در آن روز است که از 
شما درباره اعمالتان پرسش خواهد کرد. ای مردم, آیا ابلاغ کردم؟ گفتند: 
آری. فرمود: خدایا تو خود شاهد باش ! 

سپس فرمود: آگاه باشید که عموم امتیازات یا بدعتهایی که در جاهلیت 
بوده چه خونی و چه مالی بوده باشد, زیر این دو پای من است, هیچ کس 
بر دیگری امتیاز ندارد مگر در پرهی زکاری؛ آیا ابلاغ کردم؟ گفتند: آری. 


فرمود: خداوندا, تو گواه باش ! سپس فرمود: آگاه باشید که هر داد و ستد 
ربوی که در جاهلیت بوده, باطل است و هر بدهی بابت ربا باطل است و 


اول همه, طلبهای ناشی از ربای 
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عمویم عباس بن عبدالمطلب. و نیز آگاه باشید, هر خونی که در جاهلیت 
ريخته شده هدر است و در مقدمه ان خون ربیعه (حارت بن ربیعه پسر 
عموی پیامبر بود) ؛ ایا ابلاغ کردم؟ 


گفتند: آری؛ فرمود: خداوندا, تو خود گواه باش ! سپس فرمود: آگاه باشید 
که شیطان از اينکه در سرزمین شما پرستیده شود. نومید گشته, لیکن از 
اعمالی که انها را کوچک میشمارید. خشنود است؛ به هوش باشید که 
اطاعت از شیطان به معنای عبادت اوست؛ هان ای مردم, به راستی که 
مسلمان برادر مسلمان است. و خون و مال هي مسلمانی بر مسلمان 
دیگر حلال نیست مگر آن مقداری که با طیب خاطر به وی بدهد, و من 
شون نافتم. که با فردم تم با اتکه «لا الصا الله ترا نز زبان: جاری 
سازند و چون آن را بر زبان آوردند, خون و ۳" خود را از من مصون 
داشتهاند مگر آنکه حق و حساب آنهز با خداست, ای مردم آبا ابلاغ کردم؟ 

کت آری؛ : فر مود: : خداوندا, , تو خود گواه باش ! 


سپس فرمود: هان که من دو چیز را در میان شما بر جای میگذارم که اگر 
به آنها چنگ زنید هرگز گمراه نمیشوید: کتاب خدا و عترت من اهل بیتم, که 
خدا فهربان »شیر هرا آاداه فرموده که این دو از یکدیگر جدا ِِِ ِ 
اینکه ۳ کنار حوض کوثر بر من وارد شوند, آگاه باشید که هر کس به 
دو چنگ زند. نجات یاید و آنکه از در مخالفت با آن دو در آمد, هلاک ِ 
آیا ابلاغ کردم؟ گفتند: آری؛ فرمود: خداوندا, تو خود گواه باش ! سپس 
گرفود: بدانید که از میان شما مردانی در کنار حوض بر من وارد وا 
شد. لیکن از نزدیک شدن به من بازداشته میشوز د؛ د. پس خواهم 
0 اینان صحابه من هستند !؟ پس گفته خواهد شد: يا محشد, اینان 
پس از تو بدعتگذاری کردند و سثت تو را تغییر دادند. پس میگویم: از 
رحمت خدا به دور باشند ! از رحمت خدا به دور باشند ! 


چون رین روز از ایام تشریق فرا ر سید خداوند متعال سوره. : «لذا جاء 


تصَر الله و الْقَتح» را نازل فرمود [پیامبر فرمود:] خبر مرگم را دادند. 
سیس ۵ در داد: «الصلاة جامعتة» در مسجد «خیف». پس مردم اجتماع 


کردند و ان حضرت حمد و ثنای خدا را , به چا آورده:. سیش فرفود: خذاوند 
ول آنکشور را کف سکن را 
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بشنود و آن را دریابد و آن را به: کسانی یرشساند که:از ان اعاهی. ندار ند: 
روشن گرداند! ای مردم. حاضران به غایبان برسانند که چه بسا فقه دانی 
که فقیه نباشد و چه بسا فقیهی مطلبی را فهمیده ولی از مطالب دیگر 
غافل مانده باشد. سه چیز است که در قلب مرد مسلمان غل و غش بردار 
نیست: عمل خالصانه برای رضای خداء دریغ نکردن نصیحت از پیشوایان 
مسلمانان. و همراه بودن با جمع ایشان. زیرا فرمان رهبر» تمام جامعه 
اسلامی را در بر میگیرد, مومنان با هم برادرند و خونشان باهم برابر. و کل 
مسلمانان در گرو عهدی هستند که ضعیفترین آنها با دیگران ببندد, امت 
اسلام در برابر دیگران به مثابه ید واحده هشتند: ان خزذمه مز. آن دو شی ء 
گرانسنگ را در میان شما بر جای میگذارم. گفتند؛ یا رسول الله, رت دو 
ی کات ده قرو کتاب خدا و عترت من اهل بیتم, زیرا| 
خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده که آن دو هرگز از یکدیگر جدا نمیشوند تا 
اينکه همانند این دو انگشت من - و دو انگشت سبابهاش را به هم چسباند - 
در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند و نمیگويم مانند این دو انگشتم - و 
(انگشت هت ترگری دا ( 


پس جمعی از اصحاب وی گرد آمده و گفتند: محشّد میخواهد امامت را در 
اهل بیت خود قرار دهد. سپس چهار تن از ایشان به مکه رفته و وارد کعبه 
شدند و عهد و پیمانی میان خود نوشتند مبنی بر اينکه اگر محمّد ضَلی الله 
علیه و آله از دنیا رفت یا کشته شد هرگز رهبری به خاندان وی باز نگردد. 
بشن. خدآوند هتعال ایفخ ام و مرا فان مبرَمُون * آَمْ یحسبون تا لا 
تشمغ سِرّهْم و نخوتهم بتلی و ژسْلتا دهم یِتُون».(1) [یا 


9 ورزیده اند؟ ما [نیز ] ابرام می ورزیم. آیا می پندارند که ما 

ز آنها و نجوایشان را نمی شنویم؟ چراء و فرشتگان ما پیش آنان 
ات و] ثبت می کنند. 4 را در این خصوص نازل فرمود. پس رسول 
خدا صلی الله علیه و اله به قصد رفتن به مدینه, مکه را ترک نمود تا اینکه 


در منزلی که آن را «غدیرخم» مینامیدند, اطراق کردند و این در حالی بود 
که مردم آموخته بودند چگونه منا من 
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1-. زخرف / 79-80 


حٌ خود به جای آورند آن حضرت اشارهای به وصیّت چود به آنها نمود که 
آیه: «پا آیقّا سول بل ما آنزل الک من ریک ان لَمٌ تفغل قما بلفت 
ر سَالتَة 5 یْعصمَک من | لناس»,(1) (ای پیامنر: اآنچه از جاتب 
۳ بیامشن را عرسانده 
ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد. ) بر پپامبر ضَلی الله علیه و 
آله نازل گردید. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله برخاسته و فرمود: 
این یک تهدید و وعید است ! پس حمد و ثنای خدا را به جای آورده و سپس 
فرمود: ای مردم, آیا میدانید ولی شما کیست؟ گفتند: آری, خدا و رسول 
آو؛ فرمود: مگر نه این است که ی 
آری. فرمود: خداوندا, , تو خود 1 باش ! و آن را سه بار برایشان تکرار 
نمود و در هر سه بار, جمله اول را تکرار میفرمود و مردم پاسخ مثبت 
میدادند و ان حضرت میفر مود: «خداوندا, تو خود شاهد باش » سپس 
دست امیرالمومنین صلوات الله علیه را گرفته و آن را چنان بالا برد که 
سفیدق :زیر بغل, هر دو. بزا مرجم غیان کردیده سبسن. فرهود؛ اکام. با شید 
که هر که من مولای او بودهام, این قلی مولای اوست. خداوندا, 
دوستدارش را دوست بدار و با دشمنانش دشمنی کن, یاورش را پاری ده 
و خوار کنندهاش را خوار و ذلیل بدار, و دوست بدار هر کس او را دوست 
میدارد؛ سپس فرمود: خداوندا, تو خود بر ایشان گواه باش و من نیز از 
شاهدانم. 


پس عمر از میان صحابه از وی توضیح خواسته و گفت: یا رسول الله, آیا 
مطالبی که فرمودی از جانب خداست يا از جانب رسول اوست؟ رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آری, از جانب خدا و از جانب رسول 
اوست, او امیر مومنان است و امام پارسایان و پیشوای موّمنان دست و 
روی سفید, خداوند او را در روز قیامت بر سر پل صراط مینشاند و او 
اولیای خدا را وارد بهشت نموده و دشمنانش را به دوزخ میفرستد تن آن 
دسته از صحابه وی - که بعد از او مرتد شدند - گفتند: محمّد هرچه 
خواست در مسجد خیف گفت و در اینجا نیز هرچه خواست گفت. و اگر به 
مدینه باز گردیم. ما را وادار خواهد کرد که با علی بیعت کنیم. پس آن 
چهارده 
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نفر گرد آمده و برای قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله توطثه چیدند و 
در عقبه - که «عقبه ارشی» نام دارد و میان جحفه و ابواء قرار دارد - به 
کمین نشستند. پس هفت نفر از ایشان در سمت راست گردنه و هفت نفر 
دیگر در سمت چپ گردنه کمین کردند تا شتر رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله را رم دهند. چون شب فرا رسید. رسول خدا صلی الله علیه و آله, آن 
شب در پیشاپیش سپاه, سوار بر شترش حرکت میکرد و دچار خواب 
آلودگی شده نو نی کون به. کردنه نزدیک شد, جبرئیل به وی گفت: یا 
محمّد, فلانی و فلانی و فلانی در کمین تو نشستهاند. پس رسول خدا صَلی 
یمان عرض کرد: من هستم. حذیفه بن یمان یا رسول الله ! فرمود: ایا انچه 
را که من شنیدم تو هم شنیدی؟ عرض کرد: بلی ! فرمود: آن را پوشیده 
دار. سیس رشول خدا صلی الله غلیه. و اله به ایشان نزدیک گشته و آنان 
را به نام صدا زد, انح تا و تا ای ات ات۱ 
شنیدند, گریخته و به میان جمع مردم رفتند, در حالی که زانوان شترهای 
خود را بسته و آنها را رها ساخته بودند. مردم به رسول خدا صلی الله علیه 
و آله رسیده, به جستجوی آنها پرداختند تا اینکه رسول خدا ضلی الله علیه 
و آله به شترهای آنان رسید و آنها را شناخت. پس چون پیاده گشت. 
فرمود: جماعتی در چه فکری هستند که در کعبه پیمان بستهاند اگر خداوند 
محمّد را بمیراند یا بکشد, اجازه ندهند هرگز امامت و خلافت در خاندان او 
باقی بماند؟ ! پس ان جماعت نزد رسول خدا صلی الله علیه و اله امده و 
سوگند یاد کردند که نه چنین چیزی گفتهاند و نه خواستار چنین امری هستند 
وت ی و ی 
نداشتهاند, پس خداوند چنین نازل فرمود: «یکلقون و لد 
قالواً که الکثر و کقژوا ید اسْلامه و هو بقا لَغ بتالواً و 
آن. َعْتَاهمٌ له و رَسُولَه من فصله قان و ی میا لش و ان وت 
يِعَذِبهم الله عَذابا لیا في انیا و الأْخْرّه و ما لهْمٌ في الأَرْض مهن وّلی و لا 
تصیر».(1) [به 


9 
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خدا سو کنددمی غورند که [سخن ناروا] نکفته انم در حالی که قظعا سکن 
1/3 
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کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند و بر آنچه موقفق به 
انجام آن نشدند همّت گماشتند) از قتل رسول خدا صلی الله علیه و آله 
و به عیبجویی برنخاستند مگر [بعد از ] آنکه خدا| و پیامبرش از فضل خود 
انان را بی نیاز گردانیدند. پس اگر توبه کنند برای انان بهتر است. و اگر 
روی برتابنده خدا آنان را در دثیا و آخرت عذابی دردناک می کند, و در روی 
زمین یار و یاوری نخواهند داشت.) پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به 
مدینه بازگشت و محرم تا نیمی از ماه صفر را در آن ماند, بيآنکه از چیزی 
شکوه کند. سپس دچار دردی گردید که بر اثر آن وفات یافت. صلوات خدا 
بر او باد.(1) 


توضیح: جزری گوید: در حدبت آمده بود. « لا آن کل دم و فان کانت فی 
الجاهلبّة فانها تحت قدقتی هاتین». «ماثر العرب»: مکرمتها و افتخاراتی 
هستند که از آنها یاد شده و نقل میکنند.(2) 


و هدف پیامبر صلی الله علیه و آله پنهان کردن اين قبیل امور و از بین 
بردن آنها و تحقیر سنن جاهلیت و نقض آنها بوده است. و گوید: « فلا 
انتعش» یعنی به پا برنخاست (3) 


رفعت نیافت. و «انتعش العاثر»: آنکه لغزیده بود برخاست. و گوید: 
«الکتیبة»: بخش بزرگی از سپاه.(4) 


قول رسول خدا صلی الله علیه و آله :«آو علی بن ابی طالب» معطوف بر 
ضمیر یاء در «لتجدونی» میباشد و سکوت آن حضرت و تمرکز حواس 
ایشان به خاطر استماع وحی بود که به وی وحی گردید که آن کار را علی 
علیه السْلام انجام خواهد داد. و جزری گوید: در حدیث حوض «فاًقول: 
سُحقا سحقا» یعنی: از رحمت خدا به دور باشند, (5)از 


رحمت خدا به دور باشند. قول آن حضرت: «تعیثكٌ الی نفسی », طبرسی 
گوید: در اينکه از چه رو از این عبارت؛ مفهوم خبر مرگ را استنبا ط 
کردهاند, در حالی که ظاهرا در بردارنده مفهوم خبر مرگ نیست؟ نظرها 


ص: 141 


1-. تفسیر قمی: 162- 159 
2- . النهایة1: 16 


3- . النهایة 4:157 
4 . النهایة 4: 7 
5- . النهایة2: 150 


متفاوت است. گفتهاند: زیرا جمله این مفهوم را در 7 دارد: «فسیح 
بحمد ریک فانک حینئذِ لاحق بالله و ذائقّ الموت کما ذاق من قبلک 
الرسل», (پس به حمد بوفزد ارت تسبیح گوی که به یقین آنگاه به خداوند 
میپیوندی و مرگ را میچشی همانطور که پیامبران پیش از تو چشیدند), و 
۹ هنگام کمال, انتظار زوال میرود, کما اینکه گویند: (شعر) 


- اگر کاری به کمال خود رسید. کاستیاش نزدیک میشود, اگر گفته شد 
کاری به کمال رسیده, منظر زوال آن باش ! 


و گفته شده: زیرا| خداوند سبحان وی را امر به تجدید توحید و جبران 
کذشته با تعفسل به استعفار تمود: ه این کاز بة هنحام. اتتقال از ای دار 


و جزری گوید: در آن آهذة است: «نضر الله امرء سمع مقالتی فوعاها»: 
ره و رم ور آنضرم 4 او را برخوردار کرد؛ و با تخفیف و تشدیرر از 
«نضاره», روایت میشود که در اصل به معنای نیکو صورتی و درخشندگی 
رخسار است.؛ و مقصود وی . : اخلاق نکم ه اند اوست.(2) 


و در مورد لفظ «یفل» در قول وی گوید: برگرفته از «اغلال» به معنای 
«خیانت در هر چیزی» است. و «یغل» با فتح یاء نیز روایت میشود که از 
«غل» مشتق گشته و به معنی کینه و دشمنی است. یعنی اینکه کینهای که 
وی را از حق باز دارد, در او راه نمیيابد, و «یغل» بدون تشدید لام نیز 
روایت شده که به معنای 0 و معنای عبارت این است 
که با این سه خصلت. دلها اضلاح مییذیرتد: یس هر که‌به آنها تخشی جوید: 
قلبش از خیانت و نیرنگ و شر پاک مپشود. شبه جمله «علیهتَ» در موضع 
حال است و تقدیر آن: «لا یغل کائناً علیهنَ قلب موّمن» میباشد.(3) و 
گوید: در آن است: «فاٍن دعوتهم تحیط من وراءهم» یعنی بر ایشان احاطه 
داشته باشی و از انها دفاع کنی و محافظتشان کنی. 


ص: 142 
1-. مجمع البیان 10: 554 


2 . النهاية 3: 152 
3- . النهاية 3: 168 


موّلف: «من» هم ممکن است اسم موصول باشد و هم حرف جر و در هر 
دوحالت ممکن است مراد از «دعوتهم». دعوت آنها توسط پیامبر صَلی الله 
علیه و آله به اسلام باشد؛ یا مقصود از آن؛ دعا کردن برای آنها و 
شفاعتشان برای نجات ایشان و سعادتشان باشد؛ یا اعمّ از اين. یعتی 
دعای مومنان در حق یکدیگر از طریق اضافه کردن «دعوء» به فاعل باشد؛ 
کی هت ای فظر الرص سا ات سا زا که مت 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله اختصاص به افراد نداشته باشد بلکه ابلاغ آن از 
طرف ان حضرت شامل غایبان و کسانی که بعد از از انها ميایند, باشد. 
قول آن حضرت «تتکافا دماءهم» یعنی اینکه خونشان در قصاص و دیات 
برابر باشد. ۰ و جزری گوید: «الذة»: عهد و امان است و بنابراین, حدیبت 
«یسعی بذمٌتهم ادناهم» بدان معناست که اک یکی از مسلمانان به سپاه 
دشمن امان داد, قول او قول همه مسلمانان است و مسلمانان حق ندارند 
که از وی‌تالن کرفه وبا ههان دهندا آنکه عود او را شکتد نا 


9 همه 1 2 دهد. ۳ کنایهای نوات ۳ پذیرش 
فان اف تیا امد ماش با فتوان تسه وین یه ای لاش نهکود: و 
ممکن است فعل «یسعی>؟» را به صیغه مجهول خواند که در این صورت 
« آدناهم» بدل از ضمیر«هم» در «بذمتهم» خواهد بود و معنی اول ارجح 
است. و جزری گوید: در حدیث آمده: «هم یذ علی من سواهم» یعنی اینکه 
آنها بر علیه دشمنانشان چنان اجتماع و اتحاد دارند که مجالی برای کوتاه 
آمدن در آن راه ندارد. بلکه یکدیگر را بر علیه جمیع ادیان و ملل یاری 
میدهند. چنانکه گویی دستهایشان را ید ۷۳1 و کارهایشان را عمل واحد 
قرار داده اسنت ۱ او خهوهری. کوید: <« اه غزت آلیه. فین کذز او کدا»: بعتی 
پیشتر بیان کردم.(3) 


ص: 143 


1- . النهایة2: 50 


2-. النهایة 4 
3 . الصحاح 2: 898 


7. فرب الاسناد: امام صادق علیه السلام فرمود: چون این آبه در باب 
ولایت نازل گشت, رسول خدا صلی الله علیه و آله امر فرمود: مکانی را 
در غدیر خم که : پر از درختان بزرگ و پر شاخ و برگ بود, جارو کنند و چنین 
شد. سپس ندای «الصلاة جامعه» سر داده شد, آنگاه فرمود: ای مردم, هر 
کس من ولی اویم. پس علی ولی اوست. ایا من از خودتان به شما 
سزاوارتر نیستم؟ عرض کردند: آری, فرمود: هر کس من ولی اویم. پس 
علی ولیٌ اوست؛ پروردگارا هر کس او را دوست دارد, دوست بدار, و هر 
کس او را دشمن دارد, دشمن بدار. سپس امر فرمود مردم با علی علیه 
السشلام بیعت کنند, آنگاه مردم با وی بیعت کردند, چنان که مردم ما هدند ۵ 
با وی بیعت مینمودند بيآنکه کسی سخن بگوید. سپس زفر و خبتر (کنایه از 
ابوبکر و عمر) آخدتد: پسن رسول خدا صلی الله علیه و آله فزمود؛ ای زفر, 
با علی بر ولایت بیعت کن. عرض کرد: این فرمان از جانب خدا و رسول 
خداست؟ فر مود: از جانب خدا| و رسول اوست. سیس حبتر امد, یس 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: با علی بر ولایت بیعت کن! 
گفت: این ای ۰ 7 خدا و رسول اوست؟ سپس [حبتر] به سمت زفر رو بر 
گردانده و گفت: پیوسته پسر عمویش را بالا میبرد.(1) 


توضیح: جزری گوید:« الضبع» - با سکون باء -: وسط بازو, و گفته شده: به 
معنای زیر بغل است.(2) 


89. تفسیر علی بن ابراهیم: امام باقر علیه السْلام فر مود: چون رسول خدا 
خی ال وی ال هی رم دور ماه آلمو مه واه ولات ون 
فر مود, در کنار او هفت تن از منافقان نشسته بودند که ابوبکر, عمر» 
عبدالرحمان بن غوف, شسعد بن آبی وفاص, ابوعبیده و سالم عغلام آزاد شدم 
ابو حذیفه و مغيرة بن شعبه از جمله ایشان بودند. عمر گفت: مگر چشمان 
اف را تمنیشه. که ند شمان دبوانکان خیمانید اه منظفرنشن تیار خی 
01 میت و لبود هم اکنون بر میخیزد و میگوید: پروردگارم چنین و چنان 
گفت ۱ ات کرجوود ای 
مردم, چه کسی از خودتان به شما سزاوارتر است؟ عرض کردند: خدا و 
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1- . قرب الاسناد : 7 
2 . النهاية 3: 11 


رسول او. فر مود: خداوندا, تو خود گواه باش. سیس فرمود: آگاه باشید که 
هر کس من مولای او بودهام, علی مولای اوست., و به عنوان امیر 
المومنین به وی سلام دهید. پس جیرئیل علیه السّلام نازل گردیده و رسول 
خدا ضلی الله علیه و آله را از سخنان آن چند نفر آگاه فرمود. پس رسول 
خدا ایشان را در اين خصوص ازخواسیت تا ای و 
س‌دامند آبه افو بالله عا قالما را تارل فرشوو 


9. تفسیر علی بن ابراهیم: اهام صادق علیه السْلام فرمود: چون خداوند در 
ای «یاایها ال ان سول بل مَا ال الک من رّبک»(2) در غدیرخم به پیامبر 
خود صلی الله علیه و آله امر فرمود که علی علیه السّلام را به عنوان 
امیرمومنان منصوب نماید, آن حضرت فرمود: : هر که من مولای اویم,. علی 
مولای اوست. پس ابلیسها نزد ابلیس بزرگ امده و خاک بر سر کردند. 
پس ابلیس به ایشان گفت: شما را چه میشود؟ گفتند: این مرد امروز چنان 
ی و ای ی سر و 

| خلاف بت 1 0 
آیه: «و لَقَد صَدّق عَلَيهَم انلیس ظَنهْ قالَبِعُو ال قریتا عن المذمتین » ,(3) (و 


قطعاً" شیطان گمان خود را در مورد آنها راست پافت. و جز گروهی از 
مومنان, [بقیه ] از او پیروی کردند. ) را بر رسول خود نازل فرمود.(4) 


0 تفسیر علی ین ابراهیم: از امام صادق علیه السّلام نقل است که آن 
حضرت دفرمود ۳ «و رنه تنزیل رت العالمین * ترّل به لوح امین 
علی قلیک لِتَکونَ من الشتذرین» 2(۰) (و راستی که این [قرآن ] ِ 
پروردگار جهانیان است. «روح الامین» آن را بر دلت نازل کرد, تا 
[جمله ] هشداردهندگان باشی. ) درباره ولایت است و در حق 0 
علیه السلام بوده و در روز غدیر نازل شدهاند.(6) 
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1- . تفسیر قمی: 277 . توبه| 74 
2 . مائده/ 67 

3- . سبا/ 20 

4 . تفسیر قمی: 538 

5- . شعرا۶/ 192-194 


مش تفیزیر قمن :272 


1 تفسیر علی بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: چون آیه 
ولایت نازل ول ی ی فرمود: به 
علی علیه السْلام به عنوان امیرالمومنین سلام دهید, آن دو نفر گفتند: این 
دستور خدا و رسول آودست ؟ پس به آن دوه فرمود؛ آزی: به زاشتتی که از 
جانب خدا و رسول اوست؛ او امیرمومنان است و امام پارسایان و پیشوای 
دست و روی سفیدان که خداوندش در روز قیامت بر پل صراط مینشاند, 
ی و و ی و 0 ی ی ی ی 
میسازد._پس خدای عزوجل آیه: «و لا 7 1 تتفْضْواً الابْمان بَعد توکیدها و 
عنم ال عَلیْکَم کفیلا ان اللة تعلم ها تفعلون»: [و سوگندهای 9 ۲ 
بس. از اشتوار کردن نها مشکنيد: با اینکه خدا را بر خود ضافن. آو کواه ] 
قرار داده اید.ر زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند.) را نازل فرمود 
که متظطور. از آن, قول رسول خداست که فرمود: «ازجانب, خدا و رسول 
اوست» ؛ : سپس برای ایشان متلی زده, و فرمود: «و لا ۳ كالّتي تقَصَتث 
عَرّلهَا من بِعد قَوّو آنکتا تلخذون ایْماتکم ولا سکم (1) (و 


مانند آن [زنی] که رشته خود را پس از محکم بافتن, [یکی یکی ] از هم می 
گسست مباشید که سوگندهای خود را میان خویش وسیله [فریب و] تقلب 
سازیند. ابه خیال. این | که. روف ار کرفم چیکر در واشتن امکانات۱ 
افزونترند. ) 


2۸ قرب للاسناد: امام صادق علیه السّلام فرمود: چون آیه ولایت برای 
ود وت نازل شد. مردی از گوشهای از جمعیت مردم برخاست و 
آن را تاد مت ان وی نزد سس آمتن. و گفت: ای بنده خدا؛ 
کیستی؟ اما پاسخی نشنید, لذا دومی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بازگشته و گفت: يا رسول الله. من مردی را در گوشهای از جمعیت مردم 
را اه ار اه 
کسی جز کافر آن را نخواهد گسست. پیامبر فرمود: اي فلانی. او جبرئیل 
کت( 
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1- . تفسیر قمی: 364 . نحل/ 91-92 
2 . قرب الاسناد : 29-30 


3 تفت الاتانه امام باق .غلبه. الشلام فرموو اراس خمان ماد حیخ 


کشید: روزی که لعن شد, روزی که به زمین هبوط کرد, روز بعثت پیامبر 


کت صنعن اقا الصا سول که ی ال مد ام هر کس 
من مولای او هستم؛ علی مولای اوست, خداوندا, دوستدار دوستدارش 
انکه خوارش بدارد.(2) 


5. الخصال: ابوالطفیل عامر بن واثئلة از حذيفءة بن سید غفاری روایت 
کرده که گفت: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله - در حالی که ما نیز 
همراه وی بودیم - از حجء الوداع بازگشت, به راه خود ادامه داد تا اینکه به 
جحفه رسید و به پاران خود امر فرمود آنجا اطراق کنند. پس از پیاده شدن 
و مستقر گشتن, ندای نماز داده شد و رسول خدا ضلی الله علیه و آله دو 
رکعت نماز با صحابه خود اقامه نموده. سپس رو به ایشان کرده و فرمود: 
خداوند لطیف خبیر مرا خبر داده است که من از دنیا خواهم رفت و من نیز 
اجابت نمودهام, و من در برابر آنچه به خاطر آن به سویتان فرستاده 
شدهام. مسوولم و شما نیز مسوول هستید, پس به پروردگارتان بابت این 
مسقولیت چه خواهید گفت؟ گفتند: خواهیم گفت: شما رسالت خود را ابلاغ 
فرمودی و نصیحت نمودی و جهاد کردی, پس خداوند بهترین پاداش را از 
جانب ما به شما مرحمت کند؛ سپس آن حضرت فرمود: مگر شهادت 
نمیدهید که خدایی جز الله نیست و من فرستاده خدا به سوی شما هستم و 
اینکه بهشت حق است و دوزخ حق و برانگیخته شدن پس از مرگ حق 
است؟ ! گفتند: به آنچه فرمودید اقرار داریم. پس آن حضرت عرض کرد: 
خداوندا, , تو خود بر نج میگویند گواه باش ! آگاه باشید که من شما را گواه 
و ما تا رو و از 
هر مسلمان به خودش اولیترم و من از مقمنان به خودشان اولیترم, آبا ند 
آنچه گفتم اقرار دارید و شهادت میدهید که نزد شما چنین هستم؟ گفتند: 
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اری, ما اقرار داریم که نزد ما از چنین منزلتی برخوردارید. پس فرمود: 
اینک بدانید, هر که من مولای اویم, ۳۹ نیز مولای اوست و9 او همین است, 
سپس دست علی علیه السّلام را گرفته و با دست خود آنقدر بالا برد که 
زیر بغل. .هر ده اشکار حردنید. سبتنن. فرمود: خدافندا. دفوست. بدار. انکه 
دوستشن میدارد و جشمن بدار آنکة.با وی دشمتن, میورژد: بدانید. که .من 
پیش قراول شما هستم و شما فردا بر من در کنار حوض کوثر وارد خواهید 
شد و آن حوضی است که عرض آن به فاصله بّصری تا صنعاء است و به 
عدد ستاررگان اسان جام نقره در [ است. بدانید که فردا, آنگاه که در 
کنار حوص من بر من وارد شوید, من از اموری که در چنین روزی خدا را بر 
شما گواه گرفتم. خواهم و با آنها چه کردید؟ و پس از من ِ 
ثقل ج رو ی ار که ی 
دو پس از من رفتار کردهاید؟ عرض کردند: اين دو ثقل کدامند یا رسول 
الله فرجود: آها کف بر رک کای‌سفای. ع عیل است که وهای است 
فرو فرستاده شده از جانب خدا و من در دستان شما, که یک طرف آن در 
دست خداست و طرف دیگر در دستان شماست که علم گذشته و آینده تا 
روز قیامت در آن کرد آنده است ؛ اما ثقل اصغر, همان ملازم قرآن یعنی 
علی بن ابی طالب و خاندان او - علیهم السّلام - هستند و این دو ثقل هرگز 
از هم جدا نمیشوند 5 اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. 


معروف بن خربوذ گفت: من این سخن را بر امام باقر علیه السْلام عرضه 


کردم, فرمود: ابوالطفیل رات که است. این کلامی است که آن را در 
کتاب علی بن ابی طالب علیه السّلام یافته و شناختهایم.(1) 


توضیح: «بصری» با ضمّ باءء موضعی در شام و «صنعاء» با الف ممدوده, 
نام قصبهای است در یمن. 


6 عیون اخبار الرضا: مردی خدمت امام رضا علیه السْلام عرض کرد: ای 


فرزند رسول خداء از عروة بن زبیر روایت کردهاند که گفت: رسول خدا 
صلی الله 
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1- . الخصال1: 34-35 


علیه و آلو در چال تقیّه رحلت کردند! ۰ فرمود: پس از نزول آیه: جایز 
السول با ها آنزل ای هن زب و ان ل سل قعا بلقت رسمالته و الله 
َعَصِمَک من التّاس».(1) (ای 


پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر 
نکنی پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. 1 
پیامبر ضَلی الله علیه و آله هرگونه تقیّه را با ضمانتی که خداوند عروجل از 
وی به عمل آورده بود, کنار گذاشت و فرمان خدای متعال را روشن 
ساخت, لیکن پس از وی, قریش هرچه خواست کرد اما پیش از نزول این 
ایه, شاید ان حضرت تقیه کرده باشد.(2) 


7. معانی الاخبار: انس بن مالک گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله 
علیه و اله در حالی که دست علی علیه السْلام را در غدیرخُم بالا برده بود, 
میفرمود: ایا من سزاوارتر از موّمنان به خودشان نیستم؟ عرض کردند: 
دوست بدار دوستدارش را و دشمنی کن با دشمنش و یاری فرما انکه 
یارباش کند و خوار و ذلیل فرما آنکه او را فرو گذارد.(3) 


8 امالی طوسی: زید بن ارقم گوید: شنیدم که رسول خدا صلی الله 
کلف وه ال دز دب سم فقو مودک صدقه بر من و اهل بیت من حلال نیست؛ 
خدا لعنت کند کسی را که خود را به غیر پدر خویش منسوب کند. خدا لعنت 
کند کسی را که خود را به غیر از آزاد کننده خود وایندد. فرزند از آن 
صاحب بستر است و سهم زناکار سنگسار است و وصیتی برای وارث 
نیست. هان که شما از من سخن شنیده و مرا دیدهاید *بدانید که هر کسن از 
روی عمد به من نسبت دروغ دهد بداند جایگاه او در آتش خواهد بود؛ 
بدانید که من پیشرو شما بر حوض کوثر هستم و به جمعیت شما بر دب 
نها در روز قیامت مباهات میکنم, پس مرا شرمنده نکنید؛ بدانید و آگاه 
باشید که حتما مردانی را از آتش نجات خواهم داد و اقوامی به دست من 
نجات 
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خواهند پافت. به یقین خدا| مولای من است و من مولای هر مرد و زن 
اوست.(1) 


۱ ۱ 
مدتها دشنام داده بود. 9 - به وی گفتم: : برویم نزد این مرد - ابوسعید 
خدری- و کمی با او سخن بگوییم؟ گفت: برویم. سپس نزد وی آمدیم, پس 
غدالتم. کفت: آبا متضفی دربارم علی شندهای: گفت. ارم اکر آن.را 
برای تو گفتم, از مهاجرین و انصار قریش درباره آن سوّال کن. رسول خدا 
صلی الله علیه و اله در روز عدیر خم خطبه ۵۰ سپس فرمود: ای 
مردم, آیا من از مومنان به خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض کردند: بلی, - 
و آن را سه بار تکرار نمود - سپس فر مود: اي "علی: نزدیک شو! آنگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله دو دست وی را چنان بلند کرد که سفیدی 
زیر بغلهای ایشان را دیدم. سپس فرمود: هر کس من مولای اک 
اینک علی مولای اوست - سه بار - سیس گوید: پس عبدالله بن علقمه 
گفت! آ ی اوه سا ی ال اه وا و 
ابوسعید گفت: آری - و به گوشها و سینه خود اشاره نموده - و گفت: 
گوشهايمآن را شتیده و قلب من آن را در ود جای ده و در بافته است. 
اه ۱ ار رم ی وت من از 
دشنام دادن به علی علیه السلام به درگاه" خدا توبه و ار سه 

بار.(2) 


توضیح: جزری گوید: در این روایت آمده: «اثه کات ای الهجیر حسین 
تدحض الشمس» و منظور وی از صلاء الک «نماز ظهر» است و ۱ 
را حذف کرده است. و «هجیر» و «هاجره»: شدذّت یافتن گرما در وسط 
روز است.(3) 
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روز غدیرخم برای ما خطبه خوانده, سپس فرمود: هرکه من مولای اویم, 
اینک علی مولای اوست. خدایا دوست بدار دوستدارش را و دشمن بدار 
دشمنش را(1) 


1 امالی طوسی: از عمرو بن ذی مر سعید بن وهب و زید بن نقیع نقل 
شده که گویند: شنیدیم که علی علیه السلام در فضای مسجد فرمود: شما 
را به خدا سوگند میدهم, هرکس در روز غدیر از رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله شنیده که آن حضرت چه فرموده است. برخیزد. پس سیزده نفر 
برخاسته و شهادت دادند که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: آبا من 
سزاوارتر از مومنان به خودشان نیستم؟ گفتند: بلی یا رسول الله, سپس 
ان حضرت دست علی را بلند کرده و فرمود: هر که من مولای اویم, اینک 
عت مولای اوست؛ خداوندا, دوستدار هر کس باش که دوستدار اوست و 
دشمن هرکس باش که با وی دشمنی کند. و دوست بدار هرکس که 
دوستش دارد و دشمنی کن با آنکه با وی دشمنی کند و یاری کن آن را که 
پاریش کند و خوار و ذلیل کن هر کس که او را فرو گذارد؛ ابواسحاق پس 
از فراغت یافتن از نقل حدیت. گفت: ای ابابکر. هرکس امر به ترک کند. 
عقب افتد.(2) 


2 ممالی طوسی: عميرة بن سعد گوید که وی شنیده است علی علیه 
السلام در فضای مسجد از مردم پر سیده است که چه کسی از رسول خدا| 
خی اد اه ات و ان 
۹ مولای اوست؛ خداوندا, دوست بدار آنکه دوستدار اوست و دشمن 
بدار هرکس دشمن اوست؟ پس ده نفر و اندی برخاسته و شهادت دادند. 


( 

امالی تشه تشد آیه الضلت از این عقوم آزد خشت نیو ان را تقل کودج 
است.(4) 

بشارة المصطفی: با سندی از ابن عقده مانند آن را روایت کرده است.(5) 
ص: 151 
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3- . امالی شیخ طوسی: 170-171 
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3. امالی طوسی: انس بن مالک گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
شنیده است که در روز غدیرخم فرمود: من اولیتر از مومنان به خودشان 
هستم»؛ با هر کس من 
مولای وی بودهام, این ۳۹ مولای اوست؛ خداوندا, , دوست بدار هر کس 
او را دوست بدارد و دشمن باش با هر کس با وی دشمنی کند.(1) 


4 مالی طوسی: ابن الصلت از ابن عقده از علی بن محفد از داوود بن 
شلیمان از ایام رها عله الساام ار پخرانشم هم السام ووایت کرد که 
ها ای هد ام ی و کی ان از 
مولای اوست. خداوندا, دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار هر که پا 
وی دشمنی ورزد و خوار و ذلیل کن انکه او را واگذارد و پاری ده انکه 
یاریاش کند.(2) 


مولف: در اینجا آنچه را که سید جمال الدین بن طاووس در کتاب «الاقبال» 
خود در ذکر اعمال روز غدیر ضمن اخبار خود آورده, نقل میکنیم. وی گوید: 
بدان که تصریح پیامبر بر امامت مولای ما علی بن ابی طالب علیه السلام 
در روز غدیر, برای اهل علم و امانت و درایت نیازی به کشف و بیان ندارد, 
بلکه ما به خاطر یادآوری کسانی که آن را روایت > کرذهاند: به اتف آن 
میپردازیم تا هر که خواهد آن را گرفته و بر معنای آن واقف گردد, و از 
جمله اینها کتابی است که ابوسعد مسعود بن ناصر سیستانی که 9 
مخالف اهل بیت دارد و اهل معرفت بر صحّت و درستی آنچه وی از اهل 
بیت روایت ت میکند و امانتداری او اتفاق نظر دارند, نگاشته و آن را «کتاب 
الدرایة فی حدیت الولای» نامیده است و دارای هفده جزء۶ است و در ار 
روایات تصریح پیامبرضلی الله علیه و اله مبنی بر برخوردار بودن مولایمان 
کلف بن اب صالت کیال مر از ان عتافب و قرا دبا از یکصد و بیست 
صحابی نقل کرده است؛ و نیز از جمله آنها روایاتی است که محمّد بن 
جریر طبری صاحب «التاریخ ِِ در کتابی گرد آورده و آن را فصل 
بندی کرده و نامش را «الزد علی 
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الحرقوصیة» نامیده است و در روایت روز عدیر و آنچه پیامبر صَلی 
له علبه و لهس تضریم به ولایت علی علیه السلامه مفام ارشفتوی که ان 
آن برخوردار است. فر موده, از هفتاد و یدج طریق آورده است ؛ ؛ و از جمله 
آماروانای است که ابوالفا عیدالله بن فیدالله حس ایور کتای کر 
آن زرا« کناب زعاء الهداخ الن آراعحق الضوالا» نامندهر نقلن کردم استاء و 
از جمله آنها کسی است که نظیری در زمان خود نداشت و او ابوالعباس 
احمد بن سعید بن عقدة حافظ. کسی که خطیب بغدادی مولف کتاب تاریخ 
بغداد او را تأیید نموده و بر علمش گواهی داده, کتابی نوشته و آن را 
«حد بت الولایة» نامیده است که من نسخهای از این کتاب را یافتم که در 

زمان مصلف [ ۱ وال من ابنٍ عقده نگاشته شده و تاریخ نگارش 
دیگر از مشایخ اسلام مطالبی در 1 نوشتهاند که خود 1 به اشکار بودن 
صحت مضمون ان بر خردمندان است. مولف در این کتاب: نص روایت 
تیاهتر کی الاهخنصی اند لاک هو راهان علی اه اضرا اد کت 
و پدخج طریق نقل نموده است و اگر بخواهیم اسامی مصئفان مسلمان را 
کاتسا امه مت ولا واه شم اسان کاها سر کتاد 
طبری را ما در اختیار داریم 


عمل افد.: 


و بدان که آنچه در این فصل بیان میکنیم. توسط آن دسته از مخالفان 
شیعه که نقل روایت مورد اعتماد هستند نیز بیان شده است که از جمله 
ایشان. یکی مولف کتاب «النشر و الطّی» است که روایت غدیر رز از 
ایشان آورده و نسخهای از آن را به شاه مازندران. رستم بن علی به هنگام 
حضورش در ری, به وی تقدیم نمود و از جمله روایاتی که از رجال عامه 
نقل کرده. یکی این است: 
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فصل : عطیّه سعدی گوید: از حذيفءة بن یمان درباره چگونگی منصوب کردن 

پیامبر ضَلی الله علیه و آله, علی را به ولایت در روز غدیرخم پرسیدم که 

چگونه بوده است؟ گفت: خداوند متعال این آنة را بر پیامبرش ۳ من 

چیگویم: شاید منظورش نزول_ آیه سح ی باشد, ۴ نا ِ ِ_. «الّبي" 

آولی بالْفوّمنین من آنفسهم و رواجم انم و الوا لارام : بَعضُهْمْ آوّلت 
یبتعض في کتاب الله م من آشومنین و الفهاجرین». (1) [پیامبر 


به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است و همسرانش مادران 
ايشانند. و خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا, بعضی [نسبت] به بعضی اولویّت 
دارند [و] بر مومنان و مهاجران [مقذمند]. 4 پس گفتند: يا رسول الله, این 
ولایتی که شما به سبب برخورداری از ان از خود ما به ان سزاوارترید, 
چیست؟ آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: شنیدن. و اطا عبت مجص 
کردن است., چه دوست داشته باشید و چه نایسند بدارید. ض کردیم 
شنیدیم و اطاعت کردیم. , سپس خداوند متعال آیه؛ 5 ارکنوا عْمَة اللّه 
لیم و میتاقذ الذی واتقکم به لاف سَممتا و اطتا»,(2) ( نعمتی را که 
خدا بر شما ارزانی داشته و [نیز] پیمانی را که شما را به [انجام ] آن متعهد 
گردانيده, به یاد آورید, آن گاه که گفتید: «شنیدیم و اطاعت کردیم». ۳۷ 
نازل فرمود. سپس به همراه پیامپر صَلی الله علیه و اله برای ادای مناسک 
حجء الوداع عازم مکه شدیم که جبرئیل نازل ِِ و گفت: ای محشد, 
پروردگارت تو را سلام میرساند و میگوید: علی را به عنوان امیر بر مردم 
منصوب کن ! پس پیامبر صَلی الله علیه و آله چنان بگریست که محاسن 
مبارکش تر گشته و فرمود: ای جبرئیل, قوم من فاصله زیادی با ِِِ 
جاهلیت ندارند و من برای پذیرفتن دین اسلام بر فرق آنان کوفتهام تا رام 
من گشتهاند, پس اگر دیگری را بر ایشان مسلط گردانم,. چه وضعی پیش 
خواهد آمد؟ آرگاه چبرئیل به آسمان رفت.. 


سیس مولف کتاب »2 النشر والطّی» گوید: از حذیفه نقل است که گفت: 
در آن هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام را به یمن 
فرستاده بود و چون به مکه رسید, ما به همراه رسول خدا صلی الله علیه 
و اله بودیم. سپس روزی علی 


ص: 154 


2 . مائده/ 7 


علیه السّلام برای نماز به سمت کعبه روانه شد و چون به رکوع رفت, 
سائلی نزد وی آمد و علی علیه السّلام انگشتري خود را به آن سائل صدقه 
داد که در بی آن خداوند متعال آیه: « تما وم ار 5 ره 2 5 الذین 
وا الذین ییون الصَلَوة و بُوْبُونَ الرکوة و هم راکفون».(1) (ولت 


شما,؛ تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. )را نازل فرمود. 
تین ریش ل خدا صلی اللم عله و الم کر کشه‌ ایو رایر ها وت 
کرده. سپس فرمود: برخیزید ببینیم چه کسی از این صفتی که خداوند ان 
را برای ما توصیف فرموده, برخوردار است؟ و چون رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله وارد مسجد گردید. سائلی روبروی آن حضرت آمده و پیامبر از 
وی پرسید: : از کجا فیایی ۱ عرض کرد از نزد آن فرد تماز کزار که-در جال 
رکوع اين انگشتری را به من صدقه داد. پس رسول خدا صلی الله علیه و 
آله تکبیر گفته و به سمت علی علیه السلام رفته و فرمود: اکن قلی: امروز 
چه کار خیری انجام دادهای؟ سپس ایشان برای رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله, ماجرای صدقه دادن انگشتری خود را در حال رکوع به آن سائل, بیان 
نمود, سیس رسول خدا| برای بار سوم تکبیر گفت. آنگاه منافقان تحافین نهة 
یکدیگر انداخته و گفتند: دلهای ما هیچ وقت تحمل اطاعت از علی را ندارد, 
پاید از رسول خدا بخواهیم به خاطر ماء او را با شخص دیگری عوض کند. 
سپس نزد رسول خدا آمده و وی را از موضوع آگاه ساختند. دامن هنمام 
خداوند آیهای نازل فرمود و آن این است: «قل ما یِکون لي أَن آبد 

یا تس 


4 
لپا و 


هِ ‌ 
ان آئبع 


بگو؛ 


«مرا نرسد که آن را از پیش خود عوض کنم. جز انچه را که به من وحی 
می شود پیروی نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روزی 
بزرگ می ترسم.» ) پس جبرئیل گفت: يا رسول الله. فرمان را اجرا کن ! 
پس پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: محبوبترین من جبرئیل, تو خود 
شنیدی چه توطئهای چیدند ! پس جبرئیل امین از نزد رسول خدا صَلی الله 
علیمد الم رفت. 


۲ 
۶ 
۶ ۱ 


حَاف ان عضیث ربود عَذاب یوم عظیم».(2) 


اک 


ما یوحی الی انور 


ص: 55 1 


1- . مائده/ 55 
2- . یونس / 15 


سپس صاحب کتاب «النشر والطیْ» از شخص دیگری غیر از حذیفه روایت 
کرده که گفت: از جمله فرمایشان رسول خدا صلی الله علیه و له در حجة 
الوداع در «منی» اين بود: ای مردم, من دو امر در میان شما از خود بر 
جای میگذارق که اک به آن ی هرگز گمراه نخواهید شد: 
اين دو هرگز از هم جدا 0 
شوند, درست مانند اين دو انگشت من - و دو انگشت سبابهاش را در کنار 
هم قرار داد - . آگاه باشید که هر کس به آن دو چنگ زد رستگار میگردد و 
هر کس با آن دو مخالفت ورزد, هلاک خواهد گشت. هان ای مردمء آیا ابلاغ 
کردم؟ گفتند: آری, فرمود: خداوندا, تو خود شاهد باش ! 


سپس مولف کتاب «النشر والطی» گوید: چون آخرین روز تشریق فرا 
رسید, خداوند سوره فتح را از اول تا آخر نازل فرمود و رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: خبر مرگم را به خودم دادند. پس به مسجد خیف 


_ 


آمده, وارد آن گشت و ندا در داد: الصلاة جامعءة ! پس مردم جمع گشتند. 
آنگاه پیامبر صَلی الله علیه و آله حمد و ثنای خداوند را به جا آورده. خطبه 
خود را ایراد فرمود. وی در بخشی از این خطبه فرمود: ای مردم. من دو 
ثقل را در میان شما بر جای مینهم: ثقل بزرگتر کتاب خدای عرُوجل است 
که یک گوشه آن به دست خدای متعال است و گوشه دیگر آن در دست 
شماست, پس به آن چنگ زنید ؛ و ثقل کوچکتر عترت من اهل بیتم میباشد, 
زیرا خداوند لطیف خبیر مرا آگاه فرموده که این دو از هم جدا نمیشوند تا 
اینکه در کنار حوض کوئر, همانند این دو انگشت بر من وارد گردند - و دو 
انگشت سبابهاش را کنار هم گذاشت - و نمیگویم این چنین - و انگشت 
سبابه و میانه را به هم چسباند - تا یکی بر دیگری برتری یابد. 


مولف کتاب «النشر والطیٌ» گوید: پس قومی گرد آمده و گفتند: محقد 
صَلی الله علیه و اله قصد دارد امامت را در خاندان خود قرار دهد, لذا 
چهارتن از ایشان به مکه رفته و وارد کعبه شدند و میان خود عهد نامهای 
نوشتند که اگر محشّد از دنیا رفت يا کشته شد. اجازه ندهند امر امامت 

رهبری در خاندان او باقی بماند. از اينٍ دوٍ خداوند متقال: اب «ام ایرموا 


+ ۵ ر ۶ 


٩‏ مر فان مَبرَمون*أمْ یحَسَبون ۳ 1 سمع سر سرّهم و 
ص: 11_96 


دعوم یم یا کف ونیا در کاری یرام وزویده آند؟ ما 
[نیز] ابرام می ورزیم. ۳ ان فا را اه هار ی 
شنویم ! ؟ چرا,؛ و فزشتکان ما بیش آنان [حاضرند و ] ثبت می کنند. + را نازل 
فرمود. 


مولف: پس به این تدریج - مرحله به مرحله - از جانب پیامبرضلی الله علیه 
و اله و اظهار لطف از جانب خدای متعال در تصریح بر امامت مولایمان 
علیر عم السْلام صلوات الله علیه بنگر. خداوند ابتدا در مدینه فرمود: «و 
ولو لارام : تعص تم ادا بَعض في کتاب ال م من الْوْمنین 5 الْمهّاجرین», 
(2) (و 


خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا, بعضی [نسبت ] به بعضی اولویت دارند [و ] 
بر مومنان و مهاجران [مقدّمند]. و با اين آیه تصریح نمود که خویشاوند 
نزدیکتر ؛ به پیامبزضلی الله علیه و اله. برای تصدی امر خلافت و امامت 
مقدّم بر مومنان و مهاجران است و بدین ترتیب خداوند جل جلاله موّمنان 
و مهاجران را از تصدّی امر ولایت کنار گذاشت و آن را در خویشاوندان 
و ای سپس دقت کنید که چگونه پس از خروج آن 
حضرت از مکه. جبرئیل بر وی نازل گشته, مسأله تعیین ولایت علی علیه 
السّلام را به وی ابلاغ نمود و چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از 
۱ 
اظهار نمود, چگونه خداوند جل جلال بار دیگر ایه: « نما وَلِيكمّ اللهٌ 

تقو لد را تازل. فرهود وبا ان توصیف, ولایت علی علیه السلام ۳ 
مکشوف ساخت و دقت کنید که چگونه رسول خدا در منی به موضوع 
توطثه چینی بر علیه اهل بیت خود اشاره فرموده و سپس همان را در 
مسجد خیف تکرار فرمود ! 


سپس صاحب کتاب «النشر والطیٌ» به ذکر رفتن آنها به مدینه و چندین بار 
روی آوردن رسول خدا صلی الله علیه و آله به خدای جل جلاله و 
تکرارهایی که از جانب خداوند متعال مبدی بر ولایت تین علیه السلام 
صورت میگرفت, پرداخته است. حذیفه گوید: و پیامبر صَلی الله علیه و آله 
اجازه فرمود به سمت مدینه حرکت کنیم و ما نیز حرکت کردیم. سپس 
مولف کتاب النشر والطی میگوید: پس حِِ 


ص: 157 


1-. زخرف/ 79-80 


کر ادا( شا اش فا سر ان امه هش ها کر 
ولایت علی علیه السلام را به وی ابلاغ نمود. صاحب کتاب در ادامه گوید: 
پس رسول خدا از مکه بیرون رفته تا به «جحفه» رسید, و چون همراهان 
از مرکبهای خود پیاده گشته و هر یک منزلگاهی برای خود ترتیب دادند, 
خیل بر تا مر سل اه یه و اف فرود آمدم دست آن حصرت ای 
فرمید که ی هام را اتسوا خسن ار حشرت 
فرمود: پروردگارا, , قوم من با دوران جاهلیت فاصله چندانی ندارند, لذا هر 
زمان که من چنین کاری کنم. خواهند گفت. پسر عموی خود را به جانشینی 
خود منصوب نمود! 


مولف: ابوسعید مسعود بن ناصر سیستانی در کتاب «الدرای» با اسناد خود 
از چند طریق از عبدالله بن عباس در مورد جحفه افزوده و آورده است که 
وی گفت: خی بای ات له کل واه دا ع لیا مفت حارج 
گشت و در جحفه فرود آمد, جبرئیل نزد وی آمده و به وی امر نمود که 
ولایت علی علیه السلام را اعلام کند. پیامبر به همراهان فرمود: مگر یقین 
ندارید که من از مقمنان به خودشان اولیترم؟ گفتند: بلی يا رسول الله. 
فرمود: پس». هر کس من مولای او بودهام, اینک علی مولای اوست؛ 
خداوندا, باش که دوستدار اوست و دشمن هرکس باش 
که با وی دشمنی کند. هر که او را دوست دارد. دوست بدار و با هر که با 
وی دشمنی کند. دشمن باش. و پاری کن هر که پاریاش نماید و مدد رسان 
هر کس وی را مدد کند! با شنیدن این سخن,؛ ابن عباس گفت: به خدا 
سوگند واجب شد که مردم به ولایت علی گردن نهند. 


مولف: 


پیات لین الله یه و الم ان خحفه در کت موم موه این کون 
در کتاب «الدرایة» نیز با اسناد آن به عبدالله بن عباس آورده اوست که 
گفت: بعرس حا ی ال هو ال ایر نش وی ی ی 
السلام چایانا کیت از ان زو ای ال ال هل بل ها ول ات من 
ریک و ان لَم تفعل قما بلَعْت رسالتة و ال بَعَصفک من النّاس», [ی پیامبر, 
آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده؛ ابلاغ کن ار کی 
پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می دارد. + نازل 


گردید. 
ص: 138 


رضی الدین رکن الاسلام ابوالقاسم علی بن موسی بن جعفر بن محمّد بن 
محمد طاووس - که خداوند به عنایات خود او را مدد رسانده و به کراماتش 
موّید فرماید - گوید: بدان که موسی نبيالله درباره ابلاغ رسالت خدام به 
خداوند رجوع نموده و به هنگام باز گشتش به مصر عرض کرد: «انون قَتَلتْ 
مِنهْمْ تَفْسا فاجاف آن یِفتلون». [من کسی از ایشان را کشته ام. می ترسم 
مرا بکشند. ) و اين در حالی بود که موسی فقط یک نفر را کشته بود. اما 
علی بن ابی طالب علیه السْلام از قربش و دیگر قبایل, افراد زیادی به قتل 
اک 
انداختن اعلام ولایت وی, به خداوند جل جلاله رجوع کند و از اظهار فضل 
عظیم و شرف منزلتش خودداری کند, و پیامپر ضَلی الله علیه و آله, آنگونه 
که خداوند جل جلاله توصیفش فرموده, بر ات وه شعار مشفق بود و 

بیم آن داشت., با اظهار زود هنگام ولایت علی علیه السلام. آنها از این 
۹ سربلند بیرون نیایند. و احتمال دارد. که خداوند عژوجل هنگام 
اه ها آن حضرت اجازه داده باشد 
که به آمتش خاطر نشان کند که آنچه درباره مولایمان علی علیه السلام 
میگوید, گفته خداوند متعال است؛ همانطور که خود ذات اقدس باریتعالی 
فرموده: «و ما َنطِق عَن الهوی* ان هو الا وی بُوحی».(1) [و 


از سر هوس سخن نمی گوید. این سخن به جز وحیای که وهی می شود 


مولف کتاب «النشر والطعت» در پایان حدیث خود چنین گوید: : پس جبرئیل 
علیه السلام نازل گشته, سپس گفت: بخوان: «یا اقا سول بل ما آنزل 
الیک من رّبک. تا آخر آیه, و زمانی به غدیرجُم رسیدیم که اگر گوشت بر 
زمین انداخته ميشد, قطعا میپخت, و رسول خدا ضَلی الله علیه و آله نزد 
ما که رسید, ندا در داد: الصلاه جامعة ! و تحقیقاً کار علی علیه السلام نزد 


خداوند بسیار بزرگتر از هر تقدیر و تصوّری بود. سپس رسول خدا صلی 
الله علیه و اله, مقداد. سلمان. ابوذر و عمّار را فراخوانده و به ایشان امر 


فرمود, به پای دو درخت رفته و زیر انها را تمیز کنند و 


ص: 159 


1- . نجم/ 3-4 


آنها نیز آنجا را جارو کردند. سپس به ایشان امر فرمود که سنگهایی را 
روی هم قرار دهند تا ارتفاع آن به اندازه قامت رسول خدا صلی الله علیه 
و آله برسد. سپس دستور فرمود. جامهای بر روی آن انداخته شود. آنگاه 
پیامبر صَلی الله علیه و آله در حالی که به سمت راست و چپ نگاه میکرد, 
از آن منبر بالا رفت و منتظر اجتماع مردم در انجا ماند. و چون مردم 
اجتماع کردند, فرمود: 


حمد و سپاس خداوندی را سزد که در عین یکتایی, بلند مرتبه است و در 
منتهای فردانیت خود, به موجودات نزدیکتر است - تا آنجا که فرمود: - به 
بند گیاش اقرار و به خداوندیاش گواهی مید هم و آنچه را که به من وحی 
فرموده به انجام میرسانم, مبادا که لگر چنین نکنم به هلاکت افتم, . به من 
وحی گشته که«یاآیهّا سول بلعْ قا نزٍل یک من ریک و ان لمْ تَفعل قما 
بلغت رسالتة و اللهة یعصمّک من النتاس».(1) (ای با آنچه از جانب 
وا وا نا 
ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد. ) ای مردم, در ابلاغ آنچه 
خدای تبارک و تعالی بر من نازل فرموده کوتاهی نکردهام و من برای شما 
علت نزول این آیه را روشن خواهم ساخت: جبرئیل بارها بر من فرود آمده 
و از جانب خداوند به من امر فرمود که در حضور جمع بگویم و سفید 
4 1 
و امام پس از من است. ای مردم, - علم من به منافقینی که خلاف انچه در 
دل دارند بر زبان میآورند و این کار را سبک میشمارند. در حالی که نزد 
خدا بس بزرگ است, و کثرت آزارشان نسبت به من تا جایی که به سبب 
کثرت ملازمت علی به من و اقبال من به او, مرا «سراپا گوش» نامیدند, تا 
جایی که خداوند در حق ایشان فرمود: «و منهْمْ الذین یُوْدْونَ الثبي و 
یَفولون هو آدن ۱2۳ زو از انشان کسانی فستند که پیامبر را آزار می دهند 
و می گویند: «او زودباور است.») - به کسانی که چنین گفتهاند, احاطه 
دارد و آکر میخواستم تام انها زا ببرم: چنین میکردمء و بدانید. که خداوند او 
را به عنوان ولیث و امامی برای شما منصوب فرموده که طاعتش بر 
مهاجرین و انصار فرض است 
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و نیز بر تابعین, همچنین بر شهری و بادیهنشین, و بر عجم و عرب و بر 
آزاده و مملوک و بر بزرگ و کوچک, و بر سفید پوست و سیاه پوست, و بر 
هر موحدی, حکمش ثابت ۵ لانشن حاکم و فرمانش نافذ است؛ هرکس با 
او از در مخالفت در اید ملعون است و هرکس وی را تصدیق نماید, 
مشمول رحمت خداوند خواهد بود. ای مردم, در قرآن تدبر کنید و آیات و 
محکمات آن را بفهمید و از متشابهات آن پیروی نکنید, زیرا به خدا سوگند 
که تفسیر آن را جز کسی که من هماکنون دستش را گرفته و بلند کردهام 
نمیداند, و شما را آگاه میکنم که هر کس من مولای اویم؛ این وی مولای 
اوست و او کسی جز علی علیه السلام نیست. ای مردم. همانا علی و 
پاکان از میان فرزندانم از صلب او هستند و ثقل اصغر آنانند و ثقل اکبر 
قرآن است., هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد تا اینکه در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند و امارت بر مومنین پس از من, بر کسی جز او روا 


سپس با دست مبارک خود بر بازوی علی علیه السْلام زده, او را بالا کشید 
تا انکه کمم ای اوق قزار کرت هدر مت رات صورت با سد 
صای اه یه الب سا سر سول را خی الم و ای را 
دست خود بلند کرده و فرمود: ای مردم, چه کسی از خودتان به خودتان 
اولیتر است ؟ عرض کردند: خدا| و رسول اوء پس فرمود: بدانید ! هر کس 
من مولای اویم؛ این 7 مولای اوست؛ خداوندا, دوست بدار دوستدار او 
را و دشمن بدار دشمن او را و پاری رسان پاری دهنده او را و به خواری 
افکن کسانی که او را تنها گذارند. خداوند دیننتان را با ولایت و امامت او 
برای شما کامل گردانید و هیچ آیهای در قرآن نیامده که خداوند مومنان را 
مورد خطاب قرار داده باشد, مگر اينکه با وی شروع کرده باشد. و خدا را 
گواه میگیرم که در آنة «هل آنی», جز بر بهشت برایٍ او گواهی نداده 
است و این آیه را جز درباره وی نازل نکرده است؛ ذریّه هر پیامبری از 
صلب اوست لیکن ذژیه من از صَلب علی است, جز شقی با علی,دشمنی 
نمیورزد و جز پارسا دوستدار قلی نمیتواند بااشد و سوره 5 العضر ۳ 
درباره علی نازل شده استٍ و تفسیر آن :«سو گند به پروردگار عصر> 
قیامت است. مقصود از «اِنّ الانسان لفی خسر» دشمنان آل محمدند, «الا 
الدیت ای ی نع ولا انضان ایعان آمرد تو و منوا 
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الصَالْحاتِ» یعنی با همدردی و با مواسات برادرانشان, «و تَوَاضوا بالطبر» 
یعنی در دوره غیبت امام غایبشان, یکدیگر را به صبر سفارش کردند. 


ای مردم. (به خدا و رسول او و آن نوری که خداوند نازل فرموده ایمان 
بیاورید ), نوری که خداوند فرو فرستاده, در وجود من است و پس از من 
در درون علی است و پس از علی در ذریه وی خواهد درخشید تا انکه به 
مهدی قائم برسد. همان کسی که حق خدا را میستاند؛ ای مردم. من 
فرستاده خدایم که پیش از من نیز پیامبرانی بودهاند و از اين جهان رخت 
بر بستهاند ؛ آگاه باشید که علی موصوف به صبر و شکرگزاری است و پس 
از وی پسرانش که از صلب او هستند از اين ویژگی برخوردارند, چون 
امامانی هستند که به سوی حق هدایت میکنند. تاکنون من دینتان را برایتان 
تبیین و آن را به ما فهماندهام: اما اینک علی: است که بسن از من آن را 
بو ای ام هار او هر و 
دست بیعت با علی بدهید و به ولاینش اقرار کنید. آگاه باشید که من برای 
خدا بیعت کردم و علی برای من بیعت کرد و من از جانب خدا از شما برای 
علی بیعت میگیرم. (پس هر که پیمانشکنی کند, تنها به زیان خود پیمان 
میشکند و هر که بر آنچه با خدا عهد بسته وفادار بماند, به زودی خدا 
پاداشی بزرگ ,: به او میبخشد. 1(۲) 


اي فردم: شما پیشتر از آنید. که.با دست: از تکتک. شما بیعت بکیزم و 
خداوند به من فرمان داده که از بابت عهدی که در پذیرش ولایت علی بن 
ابی طالب و امامان پس از او که از نسل من و نسل وی هستند و پیش از 
این شما را در اين مورد آگاه کردهام, اقرار به زبان بگیرم. پس حاضران 
غاییان را خبر کنند. پس باهم بگویید: شنیدیم. اطاعت میکنیم. خشنودیم که 
از جانب پروردگارت ابلاغ فرمودی. ما با دلهاء زبانها و دستهایمان در این 
مورد با شما بیعت میکنیم, بر اين عهد زنده خواهیم ماند و خواهیم مرد و 
برانگیخته خواهیم شد : ۱ ۱۱۲ کت ۳97 
میکنیم و نه در آن شک و تردید خواهیم کرد. ما از عهدی که با خدا و تو و 
علی و حسن و حسین و دیگر امامانی که یاد کردید, بستیم 
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و با دلها و زبانهایمان به آن اقرار کردیم, رجوع نمیکنیم و چیز دیگری را به 
جای ان نخواهیم خواست و ما این موضوع را به هرکس که ببینیم ابلاغ 
خواهیم نمود. سپس مردم شروع کردند به گفتن بلی, بلی, شنیدیم و 
فرمان خدا و رسولش را اطافعت. کردیم دبا دلفایمان بان ایمان آوردیم, 
و سپس با دستان دراز کرده به سوی رسول خدا ضَلی الله علیه و آله و 
علی علیه السلام هجوم اورده و ازدحام نمودند تا اینکه نماز ظهر و عصر با 
هم گزارده شد و سپس هر فوجی که پیش میاأمد. رسول خدا صلی الله 
علیه و اله میفرمود: «سیاس خداوندی را که ما را بر جهانیان برتری داد». 


قصله ی زا کم مه یب تا شا توت در داضت رنه اریز 
ضلی الله علبه و اله پرولاتو امامت مولایمان غلن.علبه السلام. آورده: 
شحا دی اشت مسسهان بر تساه تست سوم اما آنچه را که محقد پن 
جریر صاحب تاریخ طبری در این مورد ذکر نموده نیز بالغ بر یک مجلد 
ميشود, و نیز آنچه را که ابوالعباس بن عقده و دیگر علما و اهل روایت ذکر 
کردهاند, بالغ بر چند مجلد ميشود. 


فصل: اما آنچه از اظهار ناخرسندی هایی که از سوی برخی حاضران غدیر 
در مورد خطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و تصریح ایشان بر ولایت 
مولایمان علی علیه السلام رخ داده, ثعلبی در تفسیر خود آورده است که 
مردم از پیرامون پیامبر صلی الله علیه و آلهو پراکنده شدند و آن حضرت 
علی علیه السْلام را فرمان دادعا اششان را کرد آوردد وکون مرن آهدند: 
پیامبر صلی الله علیه و آله در حالی که بر دست علی بن ابی طالب علیه 
او تکیه داده بود, برخاسته, سپس حمد و ثنای خدا را به جا آورده, آنگاه 
فرمود: ای مردم. چنان جدا گشتن شما را از خودم هنن و نایسند 
ما تصوّر میکنم هیچ خاندانی نزد شما منفورتر از خاندانی تاشد که 
جانشین من میشود. سپس فرمود: لیکن علی بن ابی طالب را خداوند 
نسبت به من منزلتی چون هارون از موسی داده است و خدا از او راضی و 
خشنود است, همانطور که من نیز از او راضی و خشنودم؛ زیرا او چیزی را 
بر نزدیک بودن به من و محبّت به من بر نمیگزیند. سپس دستان علی را 
بلند کرده و فرمود: هر کس من مولای اویم, اینک علی مولای اوست. 
خداوندا, دوست بدار هر که او را دوست 
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میدارد و دشمن بدار هر که با وی دشمنی کند! راوی گوید: پس مردم با 
چشمانی گریان و زاری کنان, در حالی که میگفتند: با ۳ 
9 


مولف: سید در «الطرائف»(1) 
و ابن بطریق در «العمد2(»6) 


اس اساسا حوه ارس ات رات اد سل 
خدا ضلی الله علیه و آله در غدیرخم اطراق تمود. لیکن مردم از وی کناره 
گرفتند هی هه ی فا ای را ار 
روایت 


سپس سید در «الاقبال» گوید: 


فصل: و مولف کتاب «النشر و الطیت» گه بد . ابوسعید خدری _گفت: از آنجا 


نرفتیم تا اینکه این آیم نازل شد: «الََم اکلث لکمْ دیتکم و آتفقث عََیکَم 
نَعمتی و رضیث لعم الاسلام دیتا»,( (3) (امروز 


دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانیدم, و اسلام 
را برای شمسا ابه.غنوان ] آیینی: نز کزیدم: ی 
آله فرمود؛ حمد و سپاس خدا را بر کمال دینش و تمام کردن نعمتش و 
رضایت پروردگار به رسالت من و ولایت علی بن ایی طالب, و آنگاه آیه: 


- 


«الیوَم : تسن الذین کقیواً من درک قلا تَحَشوهم و اخشون».(4) (امروز 


کسانی که کافر شده اند, از [کارشکنی در] دپن شما نومید گردیده اند. 
پس, از ایشان منر سید و از من و کتاب گوید: پس امام 
صادق علیه السلام قرمود؛ کفار نومید و ستمکاران طمع کردند. 


مولف: و مسلم در صحیح خود با اسناد آن به طارق بن شهاب روایت یت کرده 
که گفت: یهودیان به عمر گفتند: اگر آیه: «الیوَم اکملث لکمّ د و 
تفت علنتم نقجتی و ریت کم الاشلام دیل» بر ما تازل ميشه و 
میدانستیم در چه روزی نازل 
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کته آن روز را عید قرار میدادیم؛ و نزول اين آیه در روز غدیر را جمعی 
از مخالفان روایت ۰ که ۰ آنه : در کتاب «الطرائف» آوردهایم؛ و 


فصل: و نقل است که خدای متعال در روز مباهله, علی را بر دشمنان 
عرضه فرمود و نان از دشمنی با وی دست کشیدند, و در روز غدیر وی را 

بر اولیا عرضه فرمود, اما انها دشمن وی گشتند و فرق میان این دو گروه 
تا چه حد است؟ و ابوسعید سمان با اسناد خود روایت کرده که ابلیس در 
هیأت ار ی آمده و 
گفت: یا محمّد. چه اندکاند کسانی که به خاطر سخنانی که درباره پسر 
عمویت علی میگویی, از تو پیروی میکنند؟! پس خداوند این آیه را نازل 
فرمود: «و لَقَدٌ ضَدّق عليهْم ابلیس ظَنهْ قَالبِعُو الا فریقا امین »: 
(1) (و 


قطعاً شیطان گمان خود را ِ آنها راست یافت. و جز گروهی از 
مومنان, [بقیه ] از او پیروی کردند. + پس جمعی از منافقان که پیمان او را 
شکسته بودند گرد آمده و گفتند: محمّد دیروز در مسجد خیف سخنانی 
گفت: و امروز اینجا سخنانی بر زبان راند, اگر وی به مدینه باز گردد, بیعت 
را برای علی خواهد گرفت و صلاح در آن است که محشد را قبل از اینکه 
به مدینه برسد, به قتل برسانیم. و چون شب فرا رسید, چهارده مرد بر سر 
گردنه به کمین نشستند تا وی را به قتل رسانند - و آن گردنهای است میان 
جحفه و ابواء - پس هفت تن ایشان در سمت راست گردنه و هفت تن 
دیگر در سمت چپ مستقر شدند تا شتر آن حضرت را رم دهند. چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله روز را به شب رساند و سوار بر شتر خود 
که «ناجیه» نام داشت. پیشاییش صحابهاش حرکت فرموده و به گردنه 

سید, جبرئیل وی را ندا در داد که ای محقد. فلانی و فلاني و... همه آنها 
ی ‏ اسا وا کر مین کب - جبرئیل 
گفت: ایند اینان ور کرنه دی کمین قو شمان با تییرا فا به قتل 
رسانند. فسی خسف خطا خی ال یه الم به ‏ کت ی دا 
کرده و پرسید: پشت سر من کیست؟ حذيفء بن یمان 
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عرض کرد: من هستم حذیفه, يا رسول الله. فرمود: آیا آنچه را که ما 
شنیدیم تو هم شنیدی؟ عرض کرد: آری. فرزمود: پوشیدن داز. سین به. آن 
چهارده نفر نزدیک گشته و تکتک آنان را به نام و نام پدر صدا زد. و چون 
۱ ۱ ۳ پراکنده شده و به 
جمع مردم پیوستند. در حالیکه شتران خود. را زانو بسته در گردنه رها 
ساخته بودند. چون ن پیامبر ضَلی الله علیه و آله به مرکبهای ایشان رسید. 
آنها را شناخت و چون از مرکب پیاده شد, فرمود: آن مردان را چه میشود 
که در کعبه پیمان بستند که اگر خداوند محمّد را بکشد یا کشته شود امر 
جانشینی وی به خاندانش واگذار نشود. سپس چه توطئهها که نچیدند؟ ! 

نس آنها نزد رشنول خدا صلی الله علیه.و اله امدم ۵ نو کند یاد کردتد که 
قصد هیچ توطئهای, را نداشتهاند! پس, خداوند تبارک و تعالی فرمودغ 


ردو 


«یُلفون بالله ما الوا و مه قالواًکلمَه اکن و توا بعد اشلامهم و همَواً 


نها کم سالدا 
و ما تقو لا آن أَعْتاهم ال و َسولَة من قطله قاٍن توئُوا یک خیزا له و 
ان تتولوا بُعَذیهْمْ ال دابا آلیجّا في في الا و الأخره و ما له في الأرّض ین 


ولي: و لا تصیر» ,(1) (به 


خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند. در حالی که قطعاً سخن 
کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند, و بر آنچه موقفق به 
انجام آن نشدند همّت گماشتند, و به عیبجویی برنخاستند مگر [بعد از ] آنکه 
خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند. پس اگر توبه کنند 
برای آنان بهتر است. و اگر روی برتابند, خدا آنان را در دنیا و آخرت عذابی 
دردناک می کند, و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت. ) 


فصل: و شدت حسد کردن بر مولایمان علی علیه السلام به سبب مقام و 
منزلت انعامی که بدان دست يافته بود, بدان درجه رسیده بود که کارشان 
به هلاک و ریشهکن شدن کشید. به همین مناسبت حاکم عبیدالله بن 
عبدالله حسکانی که از رجال مشهور جمهور است. در کتاب «دعاء الهداة 
الی آداء حقّ الموالاة» میگوید: اين روایت را بر ابوبکر محمّد بن محقّد 
صیدلانی خواندم و او به صخت اقرار نمود 
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که حذيفة بن یمان گفت: خفن سول خدا خضلی. الله .علبه. :و اله به. غلن 
علیه السلام فر مود: هر کس من مولای اویم این عون مولای اوست؛ 
نعمان بن منذر فهری از جا برخاسته و گفت: این سخن از جانب خودتان 
است يا چیزی است که پروردگارت تو را به آن امر کرده است؟ فرمود: 
خیر. بلکه پروردگارم مرا بدان فرمان داده وت پس منذر گفت: خداوندا, 
سنگی از آسمان بر ما فرود آر ! و هنوز به شترش نرسیده بود که سنگی از 
آسمان فرود آمده, وی را خونین ساخت و در جا کشت. پس خدای متعال 
۳ «سال سائل 


بعذاب واقع»,(1) ([پرسنده ای 


مولف: این حدیث را ثعلبی در تفسیر قرآن خود به شکلی بهتر و کاملتر از 
این روایت ه آورده است. و نیز صاحب کتاب «النشر والطی» آن را نقل 
کرده. گوید: هنگامی که رسول خدا صَلی الله علیه و آله در غدیرخم بود, 
مردم را فراخواند و آنها گرد آمدند. سپس دست علی علیه السلام را 
گرفته و فرمود: هر من مولای اویم, اینک علی مولای اوست. این سخن 
در همه جا پیچید تا اینکه به گوش حارث بن نعمان فهری رسید. وی با 
شنیدن این سخن سوار بر شتر خود نزد رسول خدا صَلی الله علیه و اله 
امد تا اینکه به ابطح رسید. پس ناقهاش را خوابانید و از آن پیاده گشته و 
زانوی آن را بست, سپس نزد پیامبر صَلی الله علیه و آله آمد, در حالی که 
آن حضرت در میان جمعی از یاران خود بودند؛ پس گفت: ای محشد, به ما 
فرمان دادی که شهادت دهیم معبودی جز الله نیست و تو فرستاده او 
هستی و ما آن را پذیرفتیم, و به ما امر نمودی که پنج بار نماز بخوانیم که 
آن را پذیرفتیم. و امر کردی که حج بگزاریم که آن را پذیرفتیم, ۳ این 
همه تو را راضی نکرد تا اینکه بازوی پس عمویت را گرفته و بالا برده, او 
را بر ما برتری داده و گفتی: هر که من مولای او بودم, علی مولای اوست ! 
آیا این سخن را از خودت گفتی يا از خدای عژژوجل؟ پس پیامبر صلی الله 
کلیه و. اله. فر مود؛ سوگند به خدایی که جز او خدایی نیست, این سخن از 
جانب خداست ! پس حارث برگشت تا به سمت شترش برود. در حالی 
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1- . المعارج/ 1 


اسان سک بر ۲ هی و ی بر 


نرسیده بود که خداوند سنگی بر سرش فرو بارید که از نشیمنگاهش 
بیرون زده, وی را در دم کشت.(1) 


توضیح : «ناقه ناجیه و نجیة»: شتر تندرو 


5. کمال الدین: زید بن ارقم گوید: چون رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
از حجٌهالوداع بازگشت, در غدیرخم منزل کرد, سپس دستور داد زیر چند 
درخت پر شاخ و برگ را جارو کنند. سپس فرمود: گویا به عالم دیگر 
فراخوانده شده و اجابت نمودهام. من دو شیء گرانسنگ را در میان شما 
بر جای مینهم که یکی از دیگری بزرگتر است و آن کتاب خداست و دیگری 
عترت من است, پس بنگرید که پس از من چگونه با اين دو رفتار خواهید 
کرد؟ که این دو هرگز از هم جدا نخواهند گشت تا اینکه در کنار حوض کوثر 
بر من وارد شوند. سپس فرمود: یقیناً خداوند مولای من است و من مولای 
هر مومنی هستم. آنگاه دست علی بن ابی طالب علیه السشلام را گرفته و 
فرمود: هر کس من ولیث او بودهام, اینگ این ولوث اوست؛ خداوندا ۰ 
بدار هر که او را دوست میدارد و دشمن بدار هر کس با وی دشمنی کند! 
راوی گوید: به زید بن ارقم گفتم: آیا تو خود این سخن را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدی؟ گفت: هر کس در آن درختزار بود, هم پیامبر 
صلی الله علیه و آله را با چشم خود دید و هم سخن او را با گوش خود 
شنید.(2) 


کال آلدین فد وم حافظ. از ندال سر یمان از اخمد بو علی از 


6 کشف الیقین: از کتاب محمّد بن ابی الثلج با اسناد خود گوید: 
عبدالله _جعفر صادق علیه السْلام فرمود: خدای عزژوجل در «کراع بت 
آیه: «َاآیقّا السَول بلَع ما آنزل [لیک من رَیک» را درباره علی علیه السلام 

نازل فرمود, سیس فرمود :«و ان لمْ تفع قما بَلْفْت رسالتة و اللَْ بَعَصمَک 
من النّاس». . سیس ماجرای متصوب: کردن علی»علیه. السلام را به ولایت در 
غدیرجُم نقل نموده و گوید: و 
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1- . اقبال الأعمال : 453-459 
2 . کمال الدین : 136 


جبرئیل با قول خدای عژوجل نازل گردید که «الْبَوَم أکمَلّث کم بتکم 5 
اعیت. نی ععفتی ۵ ریت لک ااسام هاه بم علی. اس المومنن. 
یعتن عم خماعت مماحر ین و اتضار: در این روز خداوند دین شما را برایتان 
(با ولایت علی علیه السّلام) کامل فرمود و نعمتش را بر شما تمام کرد و 

ات و ای و 
وی اطاعت کنید تا ظفر یابید و غنیمت به دست آورید.(1) 


7 2 تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السلام فرمود: آخرین فريضهاي ,که 
خداوند آن را نازل فرمود. فریضه ولایت است کم میفرماید: «البوْمَ أکمَلّتُ 
کم دِیتکُمْ و أتمفث عََیْکمْ نِقمتي و رضیث کم الاسْلام دیتّا» و پس از اين 
فریضه, فریضه دیگری نازل نشد تا اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رحلت فرمود.(2) 


298 تفسیر عیاشی: از جعفر بن محمّد خزاعی از پدرش روایت ت کرده که 
گفت: شنیدم امام صادق علیه السلام فر مود: چون رسولر خدا| صَلی الله 
علیه و آله در عرفات منزل کرد, جبرئیل نزد وی آمده و گفت: یا محمد, 
خداوند تو را سلام میرساند و به تو میگوید: به مت خود بگو: (امروز دین 
شما را برایتان کامل کردم ) به ولایت علی بن ابی طالب [و نعمت خود را 
بر شما تمام گردانیدم و اسلام را برای شما[ به عنوان] ایینی برگزیدم ) و 
بعد از اين ایهای بر شما نازل نخواهم کرد, زیرا تاکنون فریضههای نماز, 
زکات, روزه و حج را نازل کرده بودم و فریضه ولایت پنجمین فریضه است 
که آن چهار فریضه را جز به همراه اين فریضه نمیپذیرم.(3) 


29 تفسیر عیاشی: ابو جعفر باقر علیه السْلام فرمود: فرایض یکی پس از 
دیگری نازل ميشدند و «ولایت» آخرین فریضهای بود که نازل کر ند پس 
خدای متعال چنین نازل قرموده «الَوم اکفلت لکم دیتکم و ایقفت عارکم 


ب 5 ضیتث 


_- 


ص: 169 


1- . کشف الیقین: 46 
3- . نسخه خطی, تفسیر برهان 1: 444 


کم لاسَلام دیناُ». سیس امام ابوجعفر باقر علیه السلام فرمود: خداوند 
فرمود: پس از این فریضه, فریضه دیگری بر شما نازل نخواهم کرد.(1) 


تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فر مود: تمام نعمت؛ وارد شدن به 


(00د. تفسیر عیاشی: صفوان جمال گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: 
چون این آیه درباره ولایت نازل گردید. رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
دستور فرمود, درختزار غدیرخم جارو شد, سپس ندای «الصلاه جامعه» در 
داده شد. سپس فرمود: ای مردم, ایا من اولیتر از مومنان به خودشان 
نیستم؟ عرض کردند: آریر فرمود: پس, هر کس من مولای او بودهام اینک 
علی مولای اوست. پز ورد کارا , دوست بدار دوستدار او را و دشمن بدار 
دشمنش را,؛ سپس به مردم امر فرمود که با وی بیعت کنند. آنگاه مردم با 
وی بیعت کردند و چنان بود که مردم میأمد و با وی بیعت میکردند, اما آن 
حضرت سخن نمیگفت؛ 4 و چون ابوبکر امد, فرمود: ای ابوبکر, با علی بر 
ولایت بیعت کن ! عرض کرد: از جانب خداست يا از جانب رسول اوست؟ 
فرمود: از جانب خدا| و رسول اوست. سیس عمر امد ان حضرت فرمود: 
با علی بر ولایت بیعت کن ! گفت: از جانب خداست يا از جانب رسول او؟ 
فرمود: نا سیس عمر شانههای خود را تکان داد 
و روبرگردانده و به ابوبکر گفت: چهقدر زیر بازوی پس عمویش را 
میگیرد؟ ! عمر به سرعت از آن جمع بیرون رفت. اتید ند تفتت: . اینیه 
نزد بيامیز آفده ه.عزض کرد یا رسول الله, من بنا به ضرورتی از جمع 
خارج شدم و مردی را دیدم که چنان جامه نیکویی برتن داشت که بهتر از 
آن را هرگز ندیدهام و او نیکو رخسارترین مردم و خوشبوترین آنها بود. آن 
مرد گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله پیمانی را برای علی بست که 
کر کاقی آن را تفیگشاید. باضزظلی الله علیه ۵ آله فرمود ای مر 
میدانی آن مرد کیست؟ عرض کرد: خیره فرمود: : جبرئیل بوده است, پس 
برحذر باش از اینکه تو اولین کسی باشی که گره این پیمان را بگشایی و 
کافر گردی. سیس امام صادق علیه السلام 
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فرمود: دوازده هزار تن شاهد برگزاری مراسم ولایت قلم: بن نی طالب 
علیه السْلام در غدیر بودند اما وی نتوانست حق خود را بگیرد. اما هریک از 
شما صاحب مال بودهو و شاهد داشته باشد, میتواند حق" خود را بگیرد و آیه: 
«قِنْ جرب اللّه هَمْ الا ,لبون»(1) (حزب 


خدا همان پیروزمندانند. 4 درباره علی علیه السلام نازل شده است.(2) 


امر فرمود علی به عنوان ۷ لیکن آن حضرت 
بیم داشت که مردم بگویند به نفع پسر عمویش کار کرده و بدین سبب بر 
وی بشورند, پس خداوند به وی وحی فرمود که: «یأیهّا الْسُول ِلغ مَا . 
من النّاس» از اين رو رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیرجُم, وی 
را به ولایت بر مردم منصوب نمود.(3) 


2. تفسیر عیاشی: امام باقر علیه السْلام فرمود: هنگامی که جبرئیل در 
حجَء الوداع با اعلان امر علی بن ابی طالب علیم السلام بر پیامبر صَلی 
الله علیه و آله نازل _گردید. و آیه: «یأیهّا السول بلغْ ما آنزل ایک من تیک 

ان لَمْ تفْعل قما بلَغت رِسلتَة و اللهْ بَعَصمَک من النّاس ان ال لا دی 
۳ الکافرین»(4) 


را ابلاغ نمود. رسول خدا سه روز درنگ فرمود تا اینکه به جحفه رسید و 
دست علی علیه السّلام را از بیم واکنش مردم بالا نبرد, و چون در روز 
غدیر در جحفه و در مکانی به نام «مَهیَعة» فرود آمد, ندای الصلاه جامعه 
سرداد. پس مردم گرد آمدند. پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: چه کسی 
اولیتر از خودتان به شماست؟ - گوید: - سپس مردم با صدای بلند گفتند: 
خدا و رسول او. سپس 1 بار دوم سوّال خود را تکرار فرمود که باز هم 
گفتند: خدا و رسول او, بار سوم نیز همین سوال را پرسید و آنها گفتند: 
خدا و رسول او, سپس دست علی علیه السّلام را بلند کرده و فرمود: هر 
کس من مولای اویم؛ این که مولای اوست؛ خداوندا, دوست بدار 
دوستدارش را و دشمن 
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1- . مائده/ 56 


4 . مائده/ 67 


که امس رسای کر کر کی که 
خوار و ذلیل کن انکه او را واگذارد, زیرا او از من است و من از او و او 
برای من منزلت هارون از موسی را دارد, با این تفاوت که پس از من 
پیامبری نخواهد بود.(1) 


3. تفسیر عیاشی: عمر بن یزید گوید: امام صادق علیه السلام بیمقدمه 
فرمود: ای ابوحفص, علی بن ابی طالب چه شگفتیها دید!! او ده هزار 
شاهد داشت اما نتوانست حقش را بگیرد و هرکس میتواند با ارائه دو نفر 
شاهد به حقش برسد. رسول خدا صلی الله علیه و آله به قصد حخٌ از 
مدینه خارج شد و پنج هزار نفر همراه وی شدند و چون از مکه بازگشت, 
پنج هزار نفر دیگر از مردم مکه به عنوان مشایعت وی را همراهی نمودند 
و چون به جحفه رسید., جبرئیل با آیه ولایت علی علیه السّلام نازل شد و 
این در حالی بود که آیه ولایت وی قبلاً در منی نازل گشته بود, لیکن رسول 
خدا صلی الله علیه و آله از ابلاغ آن به خاطر مکانی که مردم در آن حضور 
داشتند خودداری نموده بود. پس جبرئیل گفت: هیاایعا ال سول ها : 
من التّاس» اکنون آنچه را که کراهت داشتی در منی انجام دهی, به تاه 
برسان. پس رسول خدا صّلی الله غلبه: و. اله امر فرمود زیر درختان را 
جارو کردند, بسن یکی از مردم کفت: به خدا سوه کنذ ختما مصییتی. بر ایتان 
خواهد آورد ؛ پس به عمر(2) 


گفتم: این مرد کیست ؟ گفت: ن حبشی است.(3) 


توضیح: منظور از حبشی, عمر بن خطاب است که منتسب به صهّاک حبشه 


است. 


4. زیاد بن منذر گوید: در محضر ابو جعفر محقّد بن علی علیهما السلام 
بودم و مشغول سخن گفتن با مردم بود, پس مردی از اهل بصره به نام 
عثمان آعشی که از حسن بصری نقل حدیث میکرد برخاسته و عرض کرد: 
ای فرزند رسول خداء, فدایت گردم, حسن بصری حدیثی را برای ما نقل 
میکند و بر اين باور است که اين آیه درپاره مردی نازل گشته, ولی نام آن 
مرد را به ما نمیگوید, آیه اين است: «یباآیقّا 


کر 1 


1-. نسخه خطی 


۰-2 . منظور عمربن یزید راوی حدیثت ست 
خطی 


3-. نسخه 


سول بل ... رسَالَتة» و تفسیر آن این است: آیا از مردم بیم داری؟ پس 
خداوند تو را از گزند مردم نگاه میدارد. پس امام باقر علیه السلام فرمود: 
خدا دینش - منظور نماز وی است - را قضا نکند! او را چه میشود؟ | اک 
میتواننست نامش را پبرد, حتماً چنین میکرد., جبرئیل بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله نازل گشته و به وی گفت: پروردگارت تبارک و تعالی تو را 
را 
آن حضرت تمام کرد پس به آن رهنمون شد تا حجّت بر آنان تمام شود 
سپس بار دیگر نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله آمده و گفت: خدای 
تبارک و تعالی تو را فرمان میدهد که مت خود را با زکات آشنا کنی, 
فا کی ی ها ی ی و 
رهنمون شد و حجت را نقه اف تصام کرد.و سول دا صلی الله علیه ی الة 
تیز ز کانته را یه ان ام وی تا اسان ام رو شین رتیل 
به سوی پیامبر صلی الله علیه و آله آمده و گفت: خدای متعال تو را فرمان 
میدهد که مردم را در ماه رمضان که میان شعبان و شوال قرار دارد, وادار 
به روزه کنی و اين که در آن چه باید بکنند و چه نباید انجام دهند, همانطور 
که آنان را به سوی نماز و زکات رهنمون گشتی, سپس وی را با روزه آشنا 
کرد و حجٌّت را بر وی تمام نمود و رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز أَمّت 
خود را به سوی روزه رهنمون گشت و حجّت را بر ایشان تمام کرد؛ . سپس 
جبرئیل نزد پیامبرضلي الله علیه و آله آمده و گفت: خدای تبارک و تعالی به 
تم فرسان دهد مامت را با حج آشناسازی, همانطور که آنان را با تماز, 
زکات و روزهشان آشنا کردی و حجّت را بر وی تمام کرد. پس رسول خدا 
صلی الله علیه و آله نیز أَمّت خود را با حجْ آشنا نمود و حجت را بر ایشان 
تمام کرد؛ سپس جبرئیل نزد وی آمده و گفت: خدای تبارک و تعالی به تو 
امر میکند که أمّت خود را به ولیْشان رهنمون گردی, همانگونه که ایشان 
را به نماز, زکات. روزه و حجشان رهنمون گشتی و حجّت را بر وی تمام 
کرد. - گوید: - پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آَت من چندان 
از دوران جاهلیت دور نشدهاند! پس خداوند آیه :«َایقّا السُول بل . 

رسَالتَة» را نازل فرمود که تفسیر آن چنین است: آیا از مردم ی 
خ وا اه کر هر هم ها مکی آ سس رش کل صلی اللم یهد له 
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برخاسته, دست علی بن ابی طالب را بالا برده و فرمود: هر که من مولای 
اویم؛ این لو مولای اوست؛ خداوندا, دوست بدار دوستدارش را و 
دشمنی کن با دشمنش و یاری رسان هر که یارباش کند و خوار و ذلیل کن 
انکه او را فرو گذارد و دوست بدار هر کس که او را دوست دارد و دشمن 
هر کسی باش که با وی دشمنی کند.(1) 


۳ تفسیر عیاشی: ابوالجارود گوید: امامٍ صادق علیه السلام فر مود: وقتی 
خدافتد بر پیامپزش. ایه- «تالیقا الاشول بلع ... القوم: الکافرین» نازل 
فر رد نا ی اه اد سم یه انوا با 
برده و فرمود: ای مردم, همه پیامبران پیشین پس از سپری شدن دوره 
حیات دنیوی, دعوت خدا| را اجابت نمودهاند و من نیز نزدیک است 


فراخوانده شوم و اجابت کنم و هم من مسوول هستم و هم شما مسوولید. 
شما در اين مورد چه میگویید؟ گفتند: ما شهادت میدهیم که شما رسالت 
خدا را ابلاغ فرمودی, نصیحت کردی و آنچه بر عهده داشتی ادا کردی, پس 
خداوند بهترین پاداش را در میان پیامبران به شما عطا فرماید ! فرمود: 
و را اه 
برسانند ! من به هرکس که به من ایمان اورده و مرا تصدیق نموده, ولایت 
علی را سفارش میکنم, آگاه باشید که ولایت علی ولایت من است و ولایت 
من ولایت پروردگار من است. این عهدی است که پروردگارم بر دوش من 
گذاشته و به من فرمان داده که آن را به شما ابلاغ کنم؛ : سپس فرمود: آپا 
شنیدید؟ < و.سه بار آن را عکراز کرد یس یکی از میان جمع گفت: شتیدیم 
بارسول الله 2 


30. تفسیر امام عسکری: امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز غدیر در همان محل معروف و 
مشهور, ب علی بن ابی طالب عالم را ایستاند. فرمود: ای بندگان خدا, نسب 
ها تا دا سس فا مر ند بل هی بالات ین اند 
بن عبد مناف هستی. سپس فرمود: ای مردم, آیا من اولیتر از شما به 
خودتانٍ نیستم ؟ آپا ۱ من مولای شما هستم و اولیتر از شما به خودتان؟ 
۱:7۳ 
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1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


خداوندا, تو خود گواه باش. و هم او و هم مردم, سه بار سخن خود را تکرار 
کردند. سپس فرمود: بدانید که هر کس من مولای او بودم و اولیتر به او, 
این علی مولای او و اولیتر به اوست؛ خداوندا, دوست بدار هر کس که 
دوستش بدارد و دشمن بدار هر کس که با وی دشمنی کند و یاری کن هر 
که یاریاش رساند و خوار و ذلیل کن انکه او را واگذارد! سپس فرمود: 
برخیز ای ابابکر و با علی بر امیری موّمنان بیعت کن ! پس ابوبکر برخاست 
و بیعت نمود. سپس فرمود: برخیز عمر و با وی به عنوان امیرمومنان بیعت 
ی سپس به همه آن نه نفر و بعد از آنهاء 
بزرگان مهاجرین و انصار را فراخواند و همگی بیعت کردند, سپس عمر بن 
خطاب از میان جماعت برخاسته و گفت: مبارک باد, مبارک ۱ 
پسر ابوطالب, تو مولای من و مولای هر مرد و زن موّمن شدی ! سپس 
پراکنده شدند, در حالی که عهد و میثاقهای محکم بر این امر از ایشان 
گرفته شده بود. آنگاه جمعی از سرکشان و جباران ایشان میان خود 
دسیسه چیدند که اگر اتفاقی برای محقّد - ضلی الله علیه و آله - بیفتد, 
این امر را از علی دور میسازیم و نمیگذاریم به آن بر لنند؛ و خداوند از اين 
توطثه ایشان آگاه بود. آنان نزد پیامبرضلی الله علیه و آله آمده و میگفتند: 
علی را به زعامت ما گماردی که محبوبترین آفریده برای خدا و برای شما 
و برای ماست. ما را به وسیله او از سختگیری ستمگران و بد رفتاری 
حاکمان جائر بینیاز کردی !! و خداوند میدانست که باور قلبی ایشان خلاف 
گفتههایشان است و آنها دست به یکی کردهاند و بر دشمنی با علی علیه 
السلام استوارند و عزم آن دارند که خلافت را از کسی که استحقاق آن را 
دارد گرفته و به دیگری واگذارند. پس خداوند عرژوجل محقّد را از ماجرای 
ایشان آگاه نموده و فرمود یا محمّد. 5 مب الّاس من یَفَول اما بالله و 
الوم الأخر دپ ۰ه«ِ«ِ ین* بخادٍغون ال و الذین عَامَنوا 0 
الا انفسَهُم هم و ها سر * في فلویهم مَرَضْ قَرَادَهمٌ ال رما و له 
3 1 نم بمَا کاقو فد 0 ,() (و 


برخی از مردم می گویند: «ما به خدا و روز بازیسین ایمان آورده ایم», 
ولی گروندگان [راستین ] نیستند. با خدا و 
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موّمنان نیرنگ می بازند ولی جز بر خویشتن نیرنگ نمی زنند, و نمی 
فهمند. در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به [سزای ] 
آنخه .به دروغ .هی گفتنده غذابف دردناک [در پیش ] خواهند داشت. ) قول 
ام عزوجل: «و من النّاس من یِفول ۳۳۹3 پاللّه», یعنی خدایی که تو را 
فرمان داد علی را به امامت و اکم بر امّتت و مدیّر امور آنها منصوب کنی 
» تا صان حیر ۳ یعنی: در حالی که به این گفته خود ایمان ندارند بلکه 
بر هلاک تو و او دسیسه چیدهاند و نیت کردهاند که اگر اتفاقی برای تو 
افتاد. تمزژد و سریپیچی کنند 

قول خدای عرّوجل: «یخٌادغون ال و الذین عَامثواً و ما یخدغون الا نفْسَهم 
و ما یَشْعَژون»: امام موی ی له ۱۳ فرمود: اين [ایه ] هم 
پیوسته به توطثه چینی و گفتارشان درباره علی علیه السْلام و مثهم کردن 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به سوء تدبیر به خاطر نصب علی علیه 
السلامبه ولایت: تا شین سیشود. که امین صلی الله-علیه:و: ال ایتتان:.ر ۱ 
فراخوانده, مورد عتاب و بازخواست قرار داد. لیکن آنان سوگندهای بسیار 
یاد کردند که دسیسهای نچیدهاند و اولین آنها گفت: يا رسول الله, انقدر که 
برای این بیعت آمادگی داشتم, برای هیچ کاری آمادگی نداشتهام هه امد بان 
دارم که خداوند به سبب آن درهای بهشت را به روی من بگشاید و مرا از 
بهترین ساکنان آن قرار دهد. ور وهی کفات : پدر و مادرم فدای تو باد پا 
رسول الله ! به هیچ چیزی به اندازه این بیعت اطمینان ورود به بهشت و 
نجات از دوز خ را نيافتهام, به خدا سوگند پس وان همه اطمینانی که به 
خود دادهام. از نقض این بیعت خرسند نخواهم شد و این پیمان را تواهم 
شکست, هرچند به فاصله آسمان تا عرش مرواریدهای غلتان و جواهرات 
فاخر داده شوم. و سومی گفت: به خدا سوگند يا رسول الله, با این بیعت 
چنان خوشحال گشتم و به رضوان خدا امیدها بستهام که یقین دارم اگر 
تمام گناهان مردم روی زمین بر دوش من بود, با اين بیعت جملگی از روی 
دوشم برداشته میشد و سو گند باد کرد که آنچه میگوید راست است و 
لعنت فرستاد بر کسی که برخلاف آنچه وی بر آن سوگند یاد کرده, به 
رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش داده باشد. سپس بقیه جباران و 
سرکشان نیز به همین شکل امدند و معذرت خواهی کردند. سپس خدای 
عژوجل به محمقد صلی الله علیه و اله فرمود: «و 
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ما یخْدَغون [ یا ام یات و و ان 
نمیرسانند 8 دا ون ۳ و بارش انها بینیاز. است :وگن تبون مهلتی: که 
خداوند به ایشان داده, قادر نبودند به هیچ یک از فجور و طغیانشان دست 
یازند«و ما یسْعَرُونَ» یعنی اینکه خودشان نیز نمیفهمند که وضع به همین 
شکل است و خداوند پیامبرش را از نفاق آنها و دروغشان و کفرشان آگاه 
میسازد و به آن حضرت امر میفرماید, ایشان را به عنوان ستمگران پیمان 
شکن لعن کند و اين لعن هرگز از آنها جدا نمیشود, زیرا در دنیا بندگان 
برگزیده خدا آنان را لعن میکنند و در آخرت گرفتار شدیدترین عذاب الهی 


درباره_قول خدای عزژوجل: «في فلَوبهم و فراد هم لاه ماو زرم 
عَذّاب ۹ بمَأ کائوا یکذبون», موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید: چون 
آن جماعت نزد رسول خدا ضلی الله علیه و آله معذرت خواهی کردند, آن 
حضرت لطف فرمودم و آنچه را که در ظاهر بیان کردند, پذیرفت و 
باطنشان را به پرورد کار شان واگذار نمود؛ لیکن جبرئیل زد وی آمده و 
گفت: ای محمد. خداوند علی اعلی تو را سلام فرستاده و میفرماید: این 
شر کسانی» را که از .دسشت آنها به خاطر علی علیه السلام آزارها به تو رسید 
و پیمان خود را در بیعت کردن با علی شکستند و تصمیم گرفتند که با علی 
از در مخالفت درآیند, از نزد خود طرد کن تا شگفتیهایی را که خداوند 
آفریده, به سبب اینکه جایگاهی نظیر جایگاه تو به وی عنایت فرموده و وی 
را جانشین تو گردانیده. مطیع و رام وی ساخته, آشکار سازد تا بدانند که 
ولو خدا علی علیه السْلام از ایشان بینیاز است و آنچه باعث گردیده از 
ایشان انتقام نگیرد, فرمان خداست که لزوماً تدبیر و حکمت بالغهای در آن 
نهفته است. هم برای علی علیه السلام و هم برای آنها, حکمتی که علی به 
ان عمل کرده, در پی تحقق ان است. 


شین رتسول دا صلی ال عيه ور الم به ارصماعتی که آن کا‌ها در فسالم 
ولایت علی علیه السلام از ایشان سرزد و برای مخالفت با وی توطئه 
چیدند, امر فرمود از اردوی وی خارج شوند. سپس هنگامی که خواستند 
شتر آن حضرت را 9 ۶ مدینه رم دهند, به علی علیه 
السْلام فرمود: ای علی, خداوند جل و علا به به اینان فرمان داده تو را بصرت 
داده و یاری کنند و پیوسته در خدمت تو 
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فتنن اظاغت از لاش کتتدویشی گر ایو اظاغت کرونم بعامه خودشان 
است که بابت آن در بهشت ی جاودانه و برخوردار از نعمت 
خواهند بود و چنانچه با تو مخالفت کردند, شز آن دامنگیر خودشان خواهد 
شد و جاودانه در دوزخ شکنجه خواهند شد؛ سپس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به آن جماعت فرمود: بدانید که اگر مطیع علی باشید, به 
سعادت میر سید و اگر با وی مخالفت کنید, بدبخت خواهید شد و خداوند او 
ایا کسای که آنان رام شا ان حواهد راو مه ی شما شان 
خواهد داد. از شما بینیاز اد کرد. 


سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ای علی, خدا را به جایگاه و 
منزلت محمّد و خاندان پاکش که تو خود پس از محمد سرور ایشانی, 
سوگند داده, از وی بخواه که این کوهها را به هر چه دوست داری بدل کند. 
پس از پروردگا ر متعالش چنین خواست, آنگاه کوهها تبدیل به نقره شدند و 
آن کوهها وی را ندا داده گفتند: علی, ای وصیخ رسول پروردگار عالم, همانا 
دود 9 از برای تو مهیّا کرده. اگر خواستی؛ ما را برای پتسی. ان 
ها ایا ار ی ایا اما 0 
قلب به طلا شدند و همان سخنان کوههای نقره را ما سپس 
تبدیل به مشک و عنبر و عبیر و جواهر و یاقوت گشته و جملگی وی را 
مخاطب قرار داده و گفتند: ای ابوالحسن, ای برادر رسول خداء ما رام و 
گوش به فرمان تو هستیم, هر وقت قصد کردی ما را صدا بزنی تا در راهی 
مصرف کنی, تو را اجابت میکنیم و برای تو به هر چیزی که اراده کنی 
ازمیکر ذیم سین رستول :خدا صلی الله‌علیه. و آله: فر مود: ای علی, خدا را 
به محقّد و خاندان پاکش که پس از محمّد تو خود سرور آنانی سوگند بده 
که اين درختها را تبدیل به مردانی مسلح با هیبت و صخرههای آن را به 
شیر و پلنگ تاودا یل دبس علی علب السلام از حراون همان را 
خواستار شد و ناگاه آن کوهها و تهها و دشتها پر از مردان جنگی غرقه در 
سلاح که هریک از نها برای مقابله با دههزار مرد کافی بود, و نیز پر از 
ی ی نو جر نی ای ی و مه 
همه یکصدا میگفتند: ای علی, ای وصوخ رسول خداء ما را خداوند رام تو 
کرده و 
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ما را فرمان داده است که هرگاه ما را بخوانی, تو را اجابت کنیم و هر که 
را تو امر فرمایی. ریشهکن کنیم؛ پس هروقت اراده کردی, ما را بخوان, تو 
را اجابت خواهیم کرد, و هر فرمانی که به ما بدهی, اطاعت خواهیم نمود. 


ای علی؛ ای وصی رسول خدا؛ تو را نزد خدا چنان شأن عظیمی است که 
اگر از خدا بخواهی اطراف و اکناف زمین را یکجا گرد آورده و به شکل یک 
جنبه جرمی در آفرد, قطعا جنین خواهد کرد یا اینکه. [ا کر بخواهی ] آسمان 
را ین رمین رود آورهه قظما آنرا انخاض خوا هد ابا انکه تمس را برانت 
به آسمان ببرد, قطعاً چنین میکند با اننکه تصام ابهای:شهر دریاها را تندیل 
به آب شیرین و گوارا یا جیوه یا درختِ «بان» کند. پا به هر نوع نوشیدنی یا 
توای معطر ور نماید. قطعا چنین میکند؛ ؛ و اگر | راده کنی که دریاها 
را منجمد سازد یا اینکه دیگر سرزمینها دریا شوند, حتماً چنین خواهد کرد 
بنابراین سرکشی این سرکشان و مخالفت این مخالفان تو را آندوهگین 
نسازد. وضع آنان در دنیا به گونهای است که گویی دنیا از ایشان چنان 
بریده که هرگز در این دنیا نبودهاند و وضعیت آنان در آخرت چنان است که 
اک فد آنان فاند کردی» کویین همواره در آنجا بودهاند؛ ای علی: آن کسی 
که با وجود کفر و فسق ایشان, انا را علیرغم نافرمانی تو مهلت داده, 
و ی 
هر کس از سرکشان که طغیان نموده و اذعای خدایی نمودهاند - 
سرد سته این طاغیان ابلیس. شرآمد همة اهل ضلالتهاست 0 
است, نه تو و نه آنها را برای دار فنا نیافریده است, بلکه برای دار بقا خلق 
شدهاید, لیکن از خانهای به خانه دیگر منتقل میشوید و پروردگار تو به 
کسی نیاز ندارد که بر آنضا ریاست کند و مراقبت نماید. بلکه اراده فرمود 
0 


2 


اراده میفرمود, قطعا هدایتشان میکرد. 


گوید: آن قوم با دیدن این صحنهها که برای پیامبر و علی بن ابی طالب 
علیه السلام پیش امد, علاوه ِ بیماری جلسم که بدان مبتلا و 0 به 
بیماری دلها نیز مبتلا شدند و آنگاه بود که خداوند فرمود: «في فلوبهم 
َرَضْ» یعنی در دلهای این سرکشان شکاک پیمان شکن, به سبب بیعتی که 
بر ولایت علی علیه السّلام گرفته 
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شده بود «فرَادَهمٌ ال مَرَضَا» به گونهای که یه سیب. آن:بمارق:: دلهایشان 
درباره وی به گمراهی ۳ به کیفر آیات و معجزاتی که ایشان نمایاندی 
5 3 عَدَاب ال بماأ کاَئوا یَکذِبُون» یعنی به محمد دروعغ میگویند, وقتی 
مدعی میشوند که بر عهد و پیمان و بیعت, ثابت قدم هستیم. 


امام عسکریٍ علیه السلام درباره قول خدلی عژوجل: ««5 ادا قیل لَهَم 
فسیذوا في الأرْض الوا اقاتحن فصلحون: الا انیم هد التس دون و لکن 
یِشْغرون» میفرمآید: آن" عالم ۰ مس سس قلع السام ‏ بر برد 
مفهوم آیه این است که چون به اين بیعتشکنان روز غدیر گفته شود: با 
اظهار شکستن بیعت برای بندگان مستضعف خدا در زمین فساد نکنید و 
دین مردم را برایشان مشوّش نسازید و آنان را در رفتارشان دچار سر در 
گمی و حیرت نکنید, «قالوا اما نج نجن مَصلِخونَ» چون مانه به دین محمد و 
۱ کی اه ۳ 17۳2۳ 
و سرگردانی به سر میبریم و به حسب ظاهر به نبوت محشّد رضایت 
میدهیم و اظهار میکنیم که دین و شریعت او را قبول داریم, اما در باطن به 
حسب میل خودمان تصمیم میگیریم و از زندگی لذت میبرپم و او را رها 
میسازیم و در رفاه زندگی میکنیم و خود را از بندگی محقّد آزاد میسازیم و 
از اطاعت پسر عمش علی باز میداریم تا اگر کارش در دنیا پا گرفت و 
مستقر شد, به وی روی بیاوریم و اگر کارش به فرجام نرسید, به 
دشمنانش مییپیوندیم. 


۷ 


خدای عرژوجل میفرماید: «لا هم هُمْ الْْفْسِدُونٍ» یعنی به خاطر کارهایی 
که از آنها سر میزند؛ زیرا خداوند ۳1 نفاق آنها را بر پیامبرش روشن 
میسازد و او ایشان را لعن کرده و دستور میدهد مسلمانان نیز انان را لعن 
کنند؛ و دشمنان مومنان "نیز به آنها اعتماد ندارند, چون گمان میبرند همانند 
رفتارشان با اصحاب محشد صلی الله علیه و آله, با ایشان نیز منافقانه 
رفتار میکنند, از اين رو نزد ایشان نیز منزلتی نخواهند یافت و همانند افراد 
مورد اعتماد با انان رفتار نخواهند کرد. 

امام عسکری علیه با درباره قول خدای عژوجل: و ادا قیل له 
عامتوا کم امن الناس قالوا نوْمنْ کما امن السْتَهَّاء آلا هم هم السّتَهَاء 
و لکن لا 
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یعْلَمُون»,(1) (و 


چون به آنان گفته شود: «همان گونه که مردم ایمان آوردند. شما هم ایمان 
اه 
بیاوریم؟» هشدار که انان همان کم خردانند ولی نمی دانند. 4 میفرماید: 
امام موسی بن جعفر علیه السْلام فرمود: یی بعتی؟ آکر به این بیعتشکنان 
گفته شود - برگزیده مسلمانان امثال سلمان, #9 ۳ عیّار و ابوذر به آنها 
گفته بودند - : به رسول خدا صلی الله علیه و آله و به علی که پیامبر او را 
همشأن خود قرار داده و جانشین خود نموده و مصالح دین و دنیا را جملگی 
مشروط به پذیرش ولایت وی نمود, ایمان بیاورید و به این پیامبر ایمان 
بیاورید ود ولایت این امام شوید و در ظاهر و باطن مطیع وی شوید, 
همانطور که مردمان موّمنی چون سلمان. مقداد, ابوذر و عمار ایمان 
آوردند, اما آنها در پاسخ به اين, خواستة. به کساتی که مخرم اسرار آنهایند 
و نه به این مومنان؛ زیر | جر آت نداشتند پاسخ فلییخود را با ایشان: در 
میان گذارند بلکه ما فیالضمیر خود را برای کسانی از خویشاوندان خود که 
یقین داشتند از منافقان هستند و نیز از افراد سست عقیده و يا از مقمنانی 
که یقین داشتند راز آنها را برملا نخواهند کرد - میگفتند: «آیا همانگونه که 
کمخردان ایمان اوردهاند. ایمان بیاوریم؟ » و منظورشان سلمان و یاران 
میکردند و با دوستی با دوستان علی علیه السلام و دشمنی با دشمنان وی 
خود را انگشتنما کردند. بهگونهای که چنانچه کار محشد صَلی الله علیه و اله 
به افول میگرایید, دشمنان وی اینان را پراکنده میساختند و دیگر پادشاهان 
ممخااتان ند خلی الله علته و اد آنان زا به هلاکت میرساندند. یعنی 
اينکه ایشان به سبب روپارویی با دشمنان محمّد صلی الله علیه و آله, 
نادان کمخردند !! 
خدای.ع وجل میفربابی<اا هم هم القیا» بعنی, سیک سغرآن. تست 
عقیده, خود ایشان هستند, کسانی که به درستی در کار محمد صلی الله 
علیه و آله دقت نظر به خرج ندادند تا نسبت به نبلات وی شناخت درستی 
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درستی معنای منوط کردن دین نا معرفت 
اه و ۳ ترتیب از محمد و خویشاوندان او و نیز مخالفان آنها 
میترسیدند و نمیدانستند کدام دسته سرنگون خواهد شد و ممکن است 
ایشان نیز با آنان به هلاکت برسند؛ بنابراین, کمخردان و سفیهان, خود 
اینان هستند که به خاطر نفاقشان, نه از محبّت محشد صلی الله علیه و آله 
و موّمنان بهرهمند بودند و نه از دوستی و مودّت بهود و دیگر کقار, زیرا 
اینان رفتاری منافقانه داشتند, به گونهای که از یک طرف نسبت به محمد 
ضلی اللة غلیه و اله و برادرزش علی غليه السلام. تظاهر :به دوستی, و 
موالات نموده و چنان وانمود میکردند که با یهود و نصاری و نواصب 
دشمناند, اما از طرف دیگر. همین رفتار را با دشمنان پیامبر صَلی الله 
غلیه و اله.داشتند؛ و تضغر میکردند رفتار منافقانه.با. پيامبر. شبیه:.ز فبار. 
منافقانه با دشمنان اوست. در حالی که نمیدانستند وضع به این شعل 
تیسنت: بلکه خداوند. پیامبرش را از امترار آنها آکاه مینمازد.ء آن حضرت 
ایشان را از پیرامون خود طرد کرده و لعن میفرماید و ساقطشان میکند. 
(1) 


توضیح: «طلاع الشیء» - با کسر طاء - پر آن. و مراد از «بان» روغن 
درخت ان است که معروف است. 


مولف: ابن جوزی, در کتاب «مناقب» گوید: حدیث رسول اکرم صلی الله 
علیه و آله: «مّن کنت مولاخ ققلو مولاٌ» را احمد بن حنبل در مسند خود و 
«الفضائل» خود و ترمذی نیز در مسند خود آن را ثبت کردهاند. اما به 
طریق احمد. از زاذان روایت شده که گفت: شنیدم که علی علیه السّلام 
در حیاط مسجد از مردم میپرسید: مردانی را به خدا سوگند میدهم که در 
روز دیرخ بفیوهاند رمت لخد خی الله لیف و الم فرففد من کرت 
مولاخ قعلمد 6 مولاه»؟ پس سیزده نفر از صحابه برخاسته و شهادت دادند که 
شنیدهاند 9 خدا صلی الله علیه و آله چنین فرموده است. طریق 
ترمذی نیز به همین شکل است, لیکن بر آن افزوده است: «الَمَةَ وال من 
ولاه و عادٍ من عاداه و آدر الحو مَقه کیفما دار», (خداوندا, دوست بدار هر 
که دوستش 
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میدارد و دشمن بدار هر که با وی دشمنی کند و حق را با وی بگردان 
هرگونه که گردید و هر جا که گردید.) ترمذی گوید: این حدیث «حسن» 


است. 


و اما طریق «الفضائل»: احمد از بریده از پدرش روایت کرده که گفت: 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: هر که من مولای اویم. علی نیز 
مولای اوست. و در همین روایت آمده است: پس در حیاط مسجد, سی 
مرد یا جمع کثیری برخاستند و شهادت دادند که آن حدیث را از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدهاند. و احمد در الفضائل از رباح بن حارث 
روایت کرده که گفت: جمعی نزد امیرالمومنین علیه السلام آمده و گفتند: 
سلام بر تو ای مولای ما!- و ایشان که در حیاط مسجد بود - فرمود: چگونه 
من مولای شما باشم در حالی که شما مردمی عرب هستید؟! عرض 
کردند: از رسول خدا ضلی الله علیه و آله شنیدیم که در روز غدیرخم 
فرمود: «مّن کنثْ مولاه فعلیدٌ مولاه». رباح گوید: پرسیدم: اینان که 
هستند؟ به من گفته شد: جمعی از انصار هستند که ابو ایوب انصاری 
تاه سل و خی اه کم ال مرا ان نات ۱۱ 


مقلف؛: ابن بطریق. آن را از عبداللة بن احمد از بدرش از بحبی بن ادم از 


سپس ابن جوزی گوید: احمد گفت: آين نمیر ما را حدیث کرد عبدالملک ما 
را از عطیّه عوفی حدیث کرد که گفت: نزد زید بن ارقم آمده و به وی 
گفتم: ی ی ی 
غدیرخم از قول تو با من سخن گفته و من دوست دارم آن را از خود شما 
بشنوم. بسن .من کت شما مردم عراق قابل اعتماد نیستید. گفتم: از 
جانب من خیالت آسوده باشد. پس گفت: آری, در جحفه بودیم که رسول 
خدا ضلی الله. گنه و الم ظین هام ور حالی که رست علی بن ای طالب 
علیه السلام را در دست داشت به سوی ما آمده و فرمود: ای 
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هقف ایا نف آنید. که هن آهلت. از روم به خووشان هی حفتتر بل 
پس فرمود: هر که من مولای او بودهام, این قلی مولای اوست 9 چهار بار 
ان را تکرار فرمود .(1) 


العموه: عمتاللة بن احمد اد پدروش ماد آن وال کونم است 121 


مولف: ابن جوزی گوید: و احمد نیز گفت: عفان ما را روایت کرد. حشاد بن 
سلمه ما را روایت ته کردر عدی بن زید از عذی بن ثابت از براء بن عازب 
برای ما روایت ت کرد که گفت: در سفری در خدمت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله بودیم که در غدیرخّم اطراق کردیم. پس ما را ندا در دادند؛ 
الصلاة جامعه ! و مکانی میان دو درخت برای رسول خدا صلی الله علیه و 
آله جارو شد. سپس آن حضرت نماز ظهر را با ما گزارد و دست علی ین 
ابی طالب علیه السلام را بالا برده و فرمود: خداوندا, هر که من مولای او 
بودم, اینک علی مولای اوست., خداوندا, پاری رسان به انکه پاریاش کند و 
خوار و ذلیل کن آنکه او را واگذارد! پس عمر بن خطاب گفت: گوارا باد بر 
تو ای فرزند ابوطالب که مولای من و مولای هر مرد و زن موّمنی شدی. 


اس 


مولف: سید آن را در «الطرائف» و ابن بطریق در «العمده» از احمد بن 
حنبل و ثعلبی با اسنادشان از براء روایت کردهاند.(4) 


سیس ابن جوزی گفت: علمای سیره نویس اتفاق نظر دارند که داستان 
غدیر پشن از بازگشت رسول خدا حلی الله علیه و آله از حته. الوداع دز 
هجد هم ماه دی حجه رخ داده وج آن هنگام از میان صحابه و از اعراب و 
از ساکنان حومه مکه و مدینه, یکصد و بیست هزار نفر با وی بودهاند. اینها 
کایی وه کته لداع وا تا وسیلحدا صلی الله غاه.م لس رای 
کرده و این حدیث را از وی شنیدند. و شعرای بسیاری درباره واقعه غدیر 
شعر سرودهاند, از جمله حسان بن ثابت گوید: 


- روز عغدیر پیامبرشان ایشان را ندا در میدهد, در خُم و پیامبر در حالی که 
ندا کننده باشد, چه شنواننده است ! 
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تا آنجا که میگوید: 
- من بدان راضی و خشنودم که تو پس از من, امام و هادی مردم باشی. 


پس هر که من مولای وی بودهام, اینک نت ولیث اوست؛ پس یارانی 
با و دوستدار او باشید. 


- آنجا بود که پیامبر دعا فرمود که خداوندا, دوستدار هر کس باش که او را 
دوست بدارد و دشمن انکس باش که دشمن علی باشد. 


لش ییا تتر عضی لت غلیهو الم توف قرو ای انا سا هن 
زبانت از ما دفاع میکنی پیوسته موْیّد به روح القدس باشی. و قیس بن 
سم اه ای ای ات را ی ار 
امیرالمومنین علیه السْلام قرائت نمود - سرود: 


ون شم بت ما سم اغا. کریر حق مارا ترفود کارمان نبشستنده استت, 
و چه نیکو وکیلی است؛ 


تِ و علی امام ماست و امام دیگر مردمان, و این را قرآن آورده است ؛ 


- روزی که پیامبر فرمود: هر که من مولای او بودم. اینک علی مولای 
اوست و این خود امری بس بزرگ و ارجمند است؛ 


- و رسول خدا آن را چنان با صراحت به آمّت گفت, که هیچ خدشهای تفا 
وارد نباشد. 


وت گوید: 
- بیخوابی خواب را از چشم تو ربود. و اشکهایی که از ان فرو میریخت نیز ؛ 


- نزد خدای رحمان قران را شفیع قرار میدهند, لیکن شفیع ما در روز 
قيیامت ابوالحسن است؛ 


- در روز دوح که روز غدیرخم است, پیامبر ولایت او را آشکار نمود, البته 
اکه اطاعت روا 


ص: 19 


- لیکن آن مردم, آن را به یکدیگر حواله کردند و من ندیدم امری به این 


یره کی رشان کرد 
و اين داستانی عجیب دارد که یکی از برادران انز برای من نقل کرده و 


گفت: شبی که این ابیات را سرودم, با فکر آن به خواب رفتم و در عالم 
وا امش الما لبم لام را ومع قومید ابات کست.را 


برای من بخوان. پس آن ابیات را بر ایشان خواندم, و چون آن را به پایان 
بردم فرمود: 


- هیچگاه روزی مانند آن روز ندیدهام, و ندیدهام که حقی چون حق او چنین 
تباه گردد. 

- گوید: - پس وحشت زده از خواب بیدار شدم. 

و سید حمیری گوید: 

- ای کسی که آخرتش را به دنیا فروخته, خداوند چنین فرمانی داده است؛ 


راضی و خشنود بود؟ 


+ آن: کیستت کهدر روز غذی رخ احمد از میان مردم بدو افتخار نمود؟ 


از میان یارانش, در حالی که در پیرآامون وی بودند, او را به پاداشت و از 
وی چنین نام برد: 


- این علی بن ابی طالب است. مولای هرکس که من مولایش بودهام؛ 


< پس ای خدای متعال, دوست بدار آنکه دوستش میدارد, و دشمنی کن با 
انکه با وی دشمنی کرده است. 


7 تفسیر عیاشی: جابر بن ارقم گوید: در حالی که در مجلسی بودیم و 
برادرم زید بن ارقم با ما سخن میگفت, ناگاه مردی که سوار بر اسبش بود 
و جامه سفر به تن داشت بر ما وارد گردید و سلام کرده, سیس ایستاد و 
گفت: آیا زید بن ارقم در میان شماست؟ پس زید گفت: زید بن ارقم من 
هستم ؟ کارت چیست؟ آیا میدانی از کجا آمدهام ؟ پاسخ داد؛ خیر» و کف از 
فسطاط مصر و برای اینکه حدیثی را از نوم که. ان از رسول خدا 


فلن: الله-علیه ی اله تفن منکنی: پس زید به وی گفت: چه حدیثی؟ گفت: 
حدیث غدیرخُم در ولایت علی بن ابی طالب علیه 
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السلام. پس زید گفت: و به قبل از 
غدترحم اشت. حیر یل »روخ آلامین علیه السلام با ولایت علی بن ابی طالب 
علبه» السلام بر.وصول. خدا صلی, الله. عليه .و اله عازل گردید. بتن. آن 
وا وا و 
کرد تا در موشم خم آن را ابلاغ کنده. اما ما نمیدانستیم باید به وی چه 
یگوییم؟ پس رسول خدا صلی الله علیه و آله بگریست. پس جبرئیل به وی 

: ای محشّد, تو را چه میشود؟ آیا از فرمان خدا بیتابی میکنی؟ پس 
فرمود: و 2 لیکن خداوند میداند که من از قریش 
ایشان فرمود ۳ از اسمان بر من نازل فرمود که مرا پاری 
کردند, اینک چگونه میپذیرند که علی پس از من جانشین من شود؟ پس 
جبرئیل_ رفت و سپس دوباره نزد وی امد و ایه: «قلعلی تارک بعض ما 
یوحی الیک»,(1) (و 


پس چون به هنگام بازگشت در جحفه منزل کردیم و خیمههایمان را پر 

افرراشتیم. جبرئیل نازل گشت و این آیه را پا خود اون «یا آیقّا ال شول ام 
ما آنزل الک من ریک و ان لَم تفعل قما بلَعْت رِسالتة و ال بَعْصمَک من 
التّاس» ,(۳)2ای پیامبره آنچه. از جانب: پروردکارت به سوق تو نازل شده, 
ابلاغ کن و اگر نکنی, ۳ نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند] مردم 
نگاه می دارد. ) و ما در حالی که مشغول کار بودیم, صدای رسول خدا 
ضلی الله غلیه و ال را شتیدیم که تدا در داده بود: ای مردم. داعی خدا را 
اجابت کنید. من رسول خدا هستم. پس در اوج شدّت گرما با شتاب نزد آن 
حضرت رفتیم و دیدیم که ایشان از شذّت گرما, یکی از جامههای خود را 
روی سر و یکی دیگر را روی پای خویش انداخته است و دستور داد زیر 
درختان جارو شود پس آنجا از هر چه خار و خاشاک و سنگ بود پاک 
گردید؛ پس یکی گفت: چه چیزی وی را وادار به تم تردن این مکان کرده 
است در حالی که خیلی زود باید اینجا را ترک کند. جز اینکه قرار است 
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نازل کند؟ ! و چون از کار نظافت زیر درختان فارغ شدند. رسول خدا ضَلی 
الله علیه و اله امر فرمود که زین اسبان و پالان چهار پایان و جهاز شتران 
و خورجینهایمان را یکجا گرد آوریم. سپس آنها را روی هم قرار دادم و 
اما یر وتان اکن یش ملاس اس هو الم اسان 
بالا دفته‌تو یس از خهد و غبام خدا فرمود: 


ای مردم, در شب عرفه آیهای بر من نازل گردید که من از بیم آنکه بهتان 
زنان مرا متّهم به دروغگویی کنند, در ابلاغ آن درنگ کردم تا اينکه در اين 
مکان, تهدید و وعیدی از جانب پروردگارم نازل گردید که اگر بدان عمل 
نکنم مواخذه میشوم. بدانید و اگاه باشید که من نه از قومی واهمه دارم و 
نه خویشاوندی را به صرف خویشاوند بودن دوست میدارم. ای مردم, چه 
کسی اولیتر از شما به خودتان است؟ عرض کردند: خدا و رسول او 
فرمود: خداوندا, تو خود شاهد باش و تو ای جبرئیل, شاهد باش: و این 
۱ ی ای ۱ 
را گرفته و بالا برده. سیس فرمود: خداوندا, هر که من مولای او هستم, 
اینک علی مولای اوست. خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را 
دشمن باش و به آنکه پاریاش کند یاری رسان و خوار و ذلیل کن آنکه وی 
را فرو گذارد - سه بار آن را تکرار نمود - سپس فرمود: آیا شنیدید؟ عرض 
کردند: ازی نه خدار فرفود. بسن افراز هم کردید۱عرض کزدنده تلی: انگاه 
ان حضرت لین الله علیه و ار خداوندا, نو شاهد باش: و نو ای 
جبرئیل, شاهد باش. سپس پایین امد و ما به سمت بار و بنه خود رفتیم و 
در کنار خیمه من, خیمهای متعلق به سه تن از قریش بود و حذيفة بن یمان 
همراه من بود, پس شنیدیم که یکی از آن سه نفر میگوید: به خدا سوگند 
اگر محمد گمان کند که پس از وی کار جانشینی علی: به سامان خواهد 
رسید. نابخرد است ! و دیگری گفت: میگویی نابخرد؟ مگر نمیدانی او 
دیوانهای است که نزدیک بود نزد زن ابن ابی کبشه از پای دراید؟ و سومی 
گفت: کاری به او نداشته باشید. چه بیخرد باشد و چه دیوا: نه ! اما به خدا 
سوگند, آنچه میگوید: هرگز اتفاق نخواهد افتاد! پس حذیفه از سخنان 
ایشان به خشم آمده و گوشه خیمه را بالا زده و سر خود را به درون خیمه 
برده و به ایشان گفت: رسول 


ص: 199 


خدا زنده است و در بین شما و از جانب خدا بر او وحی نازل ميشود, آن 
وقت شما < چنین میکنید؟ ! به خدا سوگند خیلی زود او را از گفتههایتان آگاه 
خواهم کرد. ند ای عبدالله, و بودی و سختان ما را دی ۰ 71 
شامل اما ت همسایگی وان ی سل ۳۹۹ و 
اگر این سخنان را از پیامبر صلی الله علیه و آله نهان دارم, نسبت به خدا و 
رسولش خیرخواه نبودهام. پس به وی گفتند: ای ابا عبدالله, هر چه 
میخواهی بکن که به خدا سوگند ما قَسَم یاد خواهیم کرد که چنین نگفتهایم 
و تو بر ما دروغ میبندی, در این صورت. آیا گمان تو را تصدیق و ما را 
تکذیب میکند, در حالی که ما سه نفر هستیم؟ پس به آنان گفت: من اگر 
را زا کر اه 
اتفاقی خواهد افتاد. شما هرچه میخواهید بگویید. 


سپس رفت تا اينکه نزد رسول خدا صَلی الله علیه و آله آمد, در حالی که 
علی علیه السلام در آن طرفتر ایستاده و دست در حمایل شمشیر خود 
کرده بود. سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله را از گفتههای آن جماعت 
آگاه نمود. سپس رسول خدا صلی الله علیه و آله در پی ایشان فرستاد و 
چون آمدند, به آنها فرمود: چه گفتید؟ ! گفتند: به خدا سوگند چیزی 
تکفتهانضه اکر کسی چیزیر از زبان.ها ی در 
در همین حال جبرئیل با اين آیه نازل شد: «یخلفون بالله ما قالْواً و 
قالو کلم الکفر و کقرّوا بِعدّ اسلامهم».(1) (به 


خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند. در حالی که قطعاً سخن 
کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند. ) علی علیه السّلام با 
شنیدن این سخنان فرمود: هرچه میخواهند بگویند, به خدا سو گند هنوز هم 
و ؛ حمایل و شمشیرم 

به گردن آويختهام و اگر قصد دست درازی داشته باشند. دست روی 
0 تین جبر یل به شامبر صلی االه غلینع آله کمت: 
نز کاری که انقا یا هد آفام‌ شا پاش آشن رضول خدا صلی الله علید 


ص: 199 
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و آله علی علیه السشّلام را از آنچه جبرئیل به وی گفته بود, آگاه نمود, پس 
علی علیه السلام فرمود: بنابراین, در برابر مقذرات شکیبا خواهم بود. 


امام صادق علیه السلام فرمود: و پیرمردی از میان مردم گفت: اگر ما در 
میان اقوام آنچنانیم که این میگوید, در آن ور بت از الاغ هم بدتریم. ج 
گوید: - و یکی دیگر که جوانی در کنار وی بود گفت: اگر راست گفته 
باشی, ما از الاغ هم بدتریم.(1) 


9د. جعفر بن محمد خزاعی از پدرش روایت ت کرده که گفت: شنیدم آبا 
قيداللة صادی. غليه. السلام فرمودء جون. پیامبرخلی. اللة»علبه و الة آن 
سخنان را در غدیرخم بیان فرمود و مردم به خیمههای خود رفتند, مقداد بر 
جمعی از ایشان گذر کرد, در حالی که میگفتند: به خدا سوگند اگر از یاران 
خسرو شاه ایران و قیصر پادشاه روم بودیم, در جامههای خز و پر نفش و 
نخان هیا و ین بافهها جصفی لیکن با اه (سعسر هی اللف عایه و آلد) 
همه چیزمان زبر است و خشن, خوراکمان خشن است و جامههای زبر 
میپوشیم و حالا که مرگش سررسیده و اجلش نزدیک گشته و روزگارش به 
سر آمده, میخواهد علی را به جانشینی خود منصوب کند , لیکن به خدا 
سو گند به او خواهیم فهماند که اجازه نميدهیم چنین شود. ۰ - گوید:- پس 
7 ۳9 
پیامیرضلی الله علیه و آله قزمود: الضلاق جامعت. بنن آنها کفتند: معداد کار. 
خود را کرد, برخيزیم و علیه او همدست شویم. سپس راه افتادند تا اينکه 
به. فعابل سامنرصلی اللم علبه و آلم,رشنده و کفتند با ,سول اللم. در د 
مادرانمان فدای تو باد يا رسول الله ! سم به آنکه شما را به حق فرستاد 
و به نبوّت ت گرامی داشت. سخنی را که از ما به شما رساندهاند, ما 
نگفتهایم ! نه, سوگند به آنکه تو را بر بشریت برگزید, ما چنین نگفتهایم ! - 
کوقد ء مش سا مرخلن ا لاه غلیم و اند فرمود: : «یشم ال التَحْمَن الرَحیم, 
خلفون له ما الوا و لقة الوا کلقهالکفر و کتزو َعْدَ اسلامهم و ها 
بقا لَم یتالوا و ما تقَموا الا آن عْتَاهُمُ ال و رَسُولّة من قَصْهٍ».(2) (به نام 
خداوند ۱ ۹ و ناروا] نگفته 
اند, در حالی که قطعاً سخن کفر گفته و پس از اسلام 
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آوردنشان کفر ورزیده اند, و بر آنچه هت گماشتند. ) اي محمد, که در 
شب گردنه عقبه تو را به قتل رسانند [موفق به انجام آن نشدند و به 
عیبجویی برنخاستند مگر [بعد از ] آنکه خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را 
بی نیاز گردانیدند. ) یکی از این افراد کلّه فروش و دیگری پارچه فروش 
بود و کلافهای نخ جابهجا میکرد که خداوند آنان را به واسطه رسولش بینیاز 
گردانید, ولی حالا تیزی خشم و تیزی شمشیر خود را متوجه او کردهاند! 


ابان بن تغلب به نقل از آن حضرت علیه السْلام گوید: چون رسول خدا 
اه و ور ی ایا ی یت 
نموده و فرمود: «هر که من مولای اویم, اینک علی مولای اوست». دو مرد 
از قریش سرهای خود را به هم نزدیک کرده و گفتند: به خدا سوگند, هرگز 


ایشان باخبر شد و آنها را بازخواست فرمود. لیکن آنها به خدا 11 پاد 
کردند که چیزی نگفتهاند, آنگاه جبرئیل بر رسول خدا 0 2 9 
نازل گردید و اين آیه را بر وی خواند: «یقلفُونّ بالله ما قالوا و لقَد فلا 
کلْمَة الکفرٍ و کقژواً بُعْدّ اِسْلامهمٌ و همّوا با لَمْ یتالوا و ما 

تافخ ال و رشولة من فطله فان توا تک خیژا له و ان تتولو بعَدَمْ 
ال دابا لیا في لیا و الأخِه و مَا له في الأرّض من وَلی و لا تصیر», 

(1) زبه ۲ 


خدا سوگند می خورند که [سخن ناروا] نگفته اند. در حالی که قطعاً سخن 
کفر گفته و پس از اسلام آوردنشان کفر ورزیده اند, و بر آنچه موقفق به 
انجام آن نشدند همّت گماشتند, و به عیبجویی برنخاستند مگر [بعد از ] آنکه 
خدا و پیامبرش از فضل خود آنان را بی نیاز گردانیدند. پس اگر توبه کنند 
ترای آنان بهتر است, و اکر رفن برتایتده خدا آنان زا در :ذنیا و آخرت عذابی 


دردناک می کند, ۰ و در روی زمین یار و یاوری نخواهند داشت. 1 امام صادق 
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توضیح: فیروز آبادی گوید: مشرکان به پیامیر صلی الله علیه و آله میگفتند؛ 
«آبن ابی. که به مزدیق بشبیه کردند .که مردی از خزاعه با قریش در 
پرستش بتها مخالفت ورزید ؛ پا اینکه این نام, کنیه وهب بن عبدمناف جد 
بنامپرضلی الله علیة ه آله از خانب مادر اشست, ربرا کمبا مار لیام 
علیه و آله به وی شباهت ظاهری داشته است, يا ممکن است کنیه شوهر 
حلیمه سعدیه باشد.(1) 


و گوید: «القرمل» بر و زن جعفر نام درختی ضعیف و بیخار است و اگر بر 
وزن « زبرج» باشد, مو يا پشمی است که زن به موی خود میبندد.(2) 


9 مناقب ابن شهر آشوب: واحدی در «اسباب نزول القرآن» با اسناد 
خود از اعمش و ابوجخاف از عطیه از ابوسعید خدری: و ابوبکر شیرازی در 
«فیما نزل من القرآن فی امیرالموّمنین علیه السلام» با اسناد از ابن 
عبایس ؛ و مرزبانی در کتاب خود از ابن عباس روا یت کردهاند که گفت: آبه ؛ 
«یا ی الرَسُول بلعْ ما تزل لیک من 5 در روز غدیرخم درباره علی بن 


ابراهیم ثقفی با اسناد خود از خدری, بریده اسلمی و محشد بن علی گوید: 
این آيه ور روز غذیر خر شان علین علبه الشلام نازل شده است. 


تفسیر تعالبی: جعفر بن محمّد صادق علیه السلام فرمود: معنای آیه چنین 
تفت انچه از حانت پرورد کان در فستلت فلیبین انی طالب علبه السام 
بر تو نازل گردیده, ابلاغ کن. و چون این آیه نازل شد, پیامبر ضلی الله 
علیه و اله دست علی علیه السلام را بلند کرده و فرمود: هر که من مولای 


ار ی اساسا دم وت ان و خی 
الله علیه و آله مایت علن قلبه الشاام زا ابلاغ کته ار این ره رسول.کتا 
اس ات ای ی اه را سر ری ار و 
من مولای اویم این بقل مولای اوست؛ خدایا دوست بدار دوستدارش را و 
دشمنی کن با دشمنش؛ پس 
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لت اتفاشس ای مور 
ارفا وس معط 3۵ 


قول خدای عروجل:«یأبهّا الرْسَول بلعْ ما أنزل |لیک من رَبک» دارای پنج 
نکته است: یک کرامت؛ یک فرمان یک داستان, عزل و عصمت. خداوند به 
پیامبرش فرمان داد علی را به عنوان امام منصوب کند, لیکن آن حضرت از 
کراهت تکعذیب قومش, ,در ابلاغ آن د‌ رنگ کرد. سیس آیه: ض قلعلک باخع 
فشک علن ۶اتارهم ان لَم بوْمئوا بها5ا الْحدیت آسقا»(1) (شاید, 


اکربه این شکن انفان قاودن بو بان خوود را از اندفه هی کبری, اواز 
تشان‌ ام کی ار شنه .سول کد احلی الا علبة و اله آنان را آمر 
فرمود که به علی علیه السّلام په عنوان امیرالمومنین سلام دهند. چند روز 
پآ آن: این ایتناز شیددد قا التسشول بل ها آنزل یک من ریک» که 
تفسیر قول خدای متعال:« قأَوحی الی عبّده ما و حی»(2) (آن گاه به بنده 
اش آنچه را باید وحی کند, وحی و در شأن علی 
علیه النلام است و چون وقت آن فرا رسید» فرمود: آنچه از پروردگارت 
بر تو نازل گشته ابلاغ کن و آنچه بر تو وحی گردیده, یعنی آنچه در شب 
معراج درباره علی علیه السّلام بر تو نازل گردیده, ابلاغ کن. 


ابوسعید خدری و جابر انصاری گویند: وقتی آیه:«البوَْ مت لکُمْ دیتکُمْ» 

نازل گردید. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: الله اکبر بر کامل شدن 
دین و تمام شدن نعمت و خشنودی پروردگار به رسالت من و ولایت علین 
تن ایی طالتب علبه اسلام دار ست. وی مر «اخضاتض» آن را وفایت 


کرده است. 

عیاشی از امام صادق علیه السلام : «الیَوَم أَکمَلن اکم دید کم با منصوب 
کردن پاستار تیف ع جو رقف عکر نی » با ولایت ما: « رضیث لْعمٌ 
الا سای سا سس وت سا سن اشت. 


امام باقر و امام صادق علیهما السّلام: این آیه در روز عدیر نازل شده 
است. و یک بهودی به عمر گفت: اگر اين روز (غدیر) متعلّق نها سفق ان 
را عید قرار میدادیم. پس ابن عباس گفت: و چه زور کامتتر از این ند 


است؟ ! 
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این عباس: پیامبر صلی الله علیه و آله هشتاد و یک روز پس از نزول این 
ایه وفات یافت.(1) 


توضیح : مولف: این گفته بر اساس روایت عامه است که وفات رسول خدا| 
صَلی الله علیه و اله را در دوازدهم ماه زیتع: آلاول. فیدانند. و بیانکر آن 
است که این ایه اند کی پس واقعه عدیر نازل شده است. 


0 مناقب ابن نهر هی" سدذی گوید: : پس از نزول این آیه, خداوند هی 
آیهای درباره حلال یا حرام نازل نفرمود؛ و رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
در ماه دی حجَء و محرم حج گزارد, سیس رحلت فر مود. و نقل است که 
چون آیه: «ائما ولیُکم الله و رسوله» نازل شد, خداوند متعال به وی امر 
جرد که‌ولایت علی غلبم السلام را اشکار تسار ما بباهن حلی انامه علیه 
و آله به دلیل شناختی که از فسار دلهاي آنان داشت, در ابلاغ آن درنگ 
نمود, سپس آبه: «یابَ ال7سول بلِع, مَ نزك, (لیک» و پس از آن آیه" 5 
ارو : بو آالم اک ره مرس «الَوم اکعلت له دب کر کرتند وه 
در اتما: پنج بشارت وجود دارد: اکمال دین. اتمام نعمت. خشنودی خدای 
رحمان؛ تحقیر شیطان و نومیدی منکران به استناد اآبه: «الیوم ینس الذین 
کفروا من دینکم» و روایت ت است که غدیر عید اکبر است. 


ابن عباس: در این روز (غدیر) پنج عید باهم یکجا جمع شدند: جمعه, غدیر, 
عید بهود, نصاری و مجوسیان و پیش از ان شنیده نشده که در یک روز پنج 
عید با هم جمع شوند؛ " و در روایت ت آبوسعید خدری, غدیر در روز پنجشنبه 
بود. 


و علما بر پذیرش این روایت اتفاق دارند, لیکن اختلاف بر سر تأویل آن 
حاصل گردید. اين روایت ر محمّد بن اسحاق, احمد بلاذری, مسلم بن 
حجاج, ابونعیم اصفهانی, ابوالحسن دارقطنی, ابوبکر بن مردویه, این 
شاهننء ایک بافلانی: امالصعالی خی ای اسشتحان. تعلیی. آیوشتعدد 
خر گوشی, ابوالمظفر سمعانی, ابوبکر بن شیبه, علی بن جعد. شعبه, 
اعمش, آبن عباس.: آبن تلاج, شعبی, زهری» اقلیشی. آبن البیع, آبن ماجه, 
ابن عبدریه, الکانی, و ابویعلی موصلی از چندین طریق, و احمد بن 
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1-. مناقب آل ابی طالب 1: 526-527 


حنبل از چهل طریق, ابن بطه از بیست و سه طریق, ابن جریر طبری از 
هفتاد و چند طریق در کتاب «الولایث» ابو العباس بن عقده از یکصد و پنج 
طریق و ابوبکر جعابی از یکصد و بیست و پنج طریق آن را روا یت کردهاند؛ 
و علی , بن هلال مهلبی کتاب «الفدیر» را نوشت و احمد بن محمّد بن سعید 
کتاب « من روی عدیرخم» را نگاشت و مسعود شجری کتابی مشتمل بر 
نام راویان این حدیت و طرق آن را تألیف کرده است و منصور لاتی رازی 
کر کنات رای اما وا تم سای وید الا ترا ره 


است. 


اف کات کافی‌سقل ات که کته اسان یک را قاضی رگن 
خعایت رای نکر تن ماد لت له لاس لک ترس 
کی ایا الا ارام بر نمی عیام 
قاس مر شیاین داللهن اشد ع مرحمان او ام یدیم 
ارقم, جریر بن حمید, عدیٌ بن حاتم, عبدالله بن انیس, براء بن عازب, ابو 
ایوب, ابو برده سلمیْ, سهل بن حنیف, سمرة بن جندب, ابوالهیثم. عبدالله 
بن ثابت انصاری, سلمة بن الأکوع, خدری, عقبةّ بن عامر, ابورافع. کعب بن 
عجره, حذیفة بن یمان ابوسعید بردی, حذيفءة بن اسید. زید بن ثابت. سعد 
بن عباده, خزيمء بن ثابت. حباب بن عتبه, جند بن سفیان. عمر بن ابی 
سلمه, ,«قیس بن سعد., عبادة بن الصامت., ابو زینب, ابولیلی, عبدالله بن 
ربیعه, اسامة بن زید. سعد بن جناده, حباب بن سمره. یعلی بن مرة, ابن 
قداه انضاری ای مس اه کال ال وا اند نامه 
نعمان بن عجلان, ابو رفاعه, عمرو بن حمق, عبدالله بن یعمر, مالک بن 
حوربت, ابوالحمراء, ضمره بن الحدید, وحشی بن حرب؛ عروه بن اف جعد, 
عامر بن نمیری, بشیر بن عبد المنذر, رفاعة بن عبدالمنذر, ثابت بن ودیعه, 
عمرو بن حریث, قیس بن عاصم, عبدالا علن بن.عدگ. عتمان : بن حنیف, آپی 
بن کعب؛ ؛ و از میان زنان: فاطمه زهر| علیها السلام, عايشه, ۳1 رد اه گر آم 
هاشته فاطه بت عفر آن‌ را خوایت کندهانه 


صاحب کتاب «جمهرة» در ماده خاء و میم آورده است: «جْمْ» نام مکانی 
اشت که ماس صلی لاه له لور آ تا بر ولایت و امامت علی علیه 
السلام تصریح فرمود. و عمرو بن ابی ربیعه در مفاخره خود ان را اورده, 


همانطور که 
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حسان بن ثابت آن را در شعر خود آورده است. و در روایتی از امام باقر 
علیه السلام آمده است که فرمود: هنگامی که که رسول خدا صلی الله علپه و 
آله ول روز غديرخمٌ در حضور یک هزار و سیصد مرد فرمود: «من کنث 
فعلوهٌ مولاه» ... الخ. 

امام صادق علیه السلام: حقوق مردم با شهادت دو شاهد ابتتیی میشود 
ولی حق امیرالمومنین با شهادت دادن ده هزار نفر داده نشد ! و منظور وی 
ماجرای غدیر است. و غدیر در « وادی الأراک> در ده فرسخی مدینه و 
چهار مایلی جحفه در کنار پنج درخت تنومند و بزرگ واقع است. 


کشت دص خضهی اسام اه یه تام ای اه رتکد 


- روز اجتماع در غدیرخم چه روز ارجمندی بود, که پیامبر صَلی الله علیه و 
آله مقام ولایت و امامت را برای ما آشکار فرمود, اگر اطاعت شود ! 


- لیکن این مردم آن را به داد و ستد گذاشتند, و اهر خطیری را چون ان 
نذیدهام که از.عمل. به آن متع گردذ؛ 


- روزی نظیر آن روز را دیگر ندیدهام, و حقی چون آن حق ندیدهام که 
چنین تباه گردد؛ 

- من قصد ندارم انان را لعن کنم. لیکن؛ نخستین آنها با این کار مرتکب کار 
نا پسندی شد؛ 


- با این کار نزدیکترین آنها به عدالت, به ستمگری گرایید و عدالت 
پرورترین آنهاء تباه کنندهترین حق گردید؛ 


- فرمان رهبرشان را تباه ساختند بسن خود نیز گمراه شدند, و نزدیکترین 
آنها ؛ به پیامبر به هنگام پیشامدهای رم دنه در پی سودجویی رفتند: 


- حق او را به فراموشی سپردند و با این کار به وی ستم ورزیدند, بیانکه 
در او نقصی باشد, و او همانی است که به ضرب شمشیر آنان را درهم 


منکو فت. 


و آنچه مورد اجماع است آن است که روز غدیرخم مصادف با هجدهم ماه 
ذی حجَة بوده است و رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمان داد منادی ندا 


در دهد. الصلاه جامعتة, و خطاب به مردم فرمود: چه کسی اولیتر از شما به 
خودتان است؟ عرض کردند: خدا| و رسول او؛ پس فرمود: خداوندا, تو خود 
گواه باش ۱ سیس دست 
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یب مهف موی هرک مر فولاه او ان ان 
مولای اوست. خداوندا, دوست بدار دوستدارش را و دشمن بدار دشمنخش 
را و یاری رسان هر که یاریاش کند و خوار و ذلیل کن آنکه او را واگذارد. و 
آنچه صحت این مطلب را مورد تا کید قرار میدهد, استشهاد 9 
ام المفنه علیه السلام به آن در «بوم الدار» است که در آن علی علیه 
سر فضایل خویش را بر شمرده و فرمود: آپا در میان شما کسی هست 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی گفته باشد: «مَن کُنتّ مولاه 
فعل ث مولاه» ؟ 3 خیر» و بدین ترتیب به درستی حدیبت عغدیر اعتراف 
کردند, در حالی که خود از جمهور صحابه بودند. 


« فضائل» احمد, «احادیث» ابوبکر بن مالک, «ابانه» اين ببطَة و «کشف» 
تعلبی از براء روایت ت کردهاند که گفت: چون به همراه رسول خدا صلی 
الله علیه و آله از حجةالوداع بازگشتیم, در غدیرخْم بودیم که پیامبر صَلی 
الله علیه و آله ندا در داد: «اِنْ الصلاه جامعة». و زیر دو درخت برای 
پیامیرضلی الله علیه و آله جارو زده شد. پس آن حضرت دست علی علیه 
السْلام را بالا برده و فرمود: آپا من اولیتر از مقمنان به خودشان نیستم ؟ 

گفتند: بلی يا رسول الله. پس فرمود: آیا من اولیتر از هر موّمنی به خودش 
نیستم؟ عرض کردند: بلی؛ فرمود: این مولای هر کسی است که من مولای 
اویم ؛ خداوندا, دوست بدار دوستدارش را و دشمن بدار دشمنش را! پس 
گوید: سپس عمر به وی برخورده و به او گفت: گوارا باد بر تو ای پسر 
ابوطالب, اکنون مولای هر مرد و زن موّمن شدی. 


ابوسعید خدری در روایتی گیگ یی سار لین للم یه مه الم فی‌خو: 
ای مردم» به من تهنیت بگویید, زیرا خداوند متعال مرا 9 قل آدات 
مرا به امامت مختص گردانید, سپس عمر با امیرالمومنین علیه السّلام 
لوا رت نموده و گفت: خوشا ؛ به حالت ای ابوالحسن, اکنون مولای هر ِ 
و زن مومنی شدی, خرگوشی در «شرف المصطفی» در روایتی از براء بن 
عازب آورده است : سیس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: 1 
دوسیتید ار آدوستد از واه تشم یوار شمش زا داز ان هر مرا 
ندید و گفت: گوارا باد بر نو ای پسر ابوطالب, اکنون مولای هر مرد و زن 
مومن شدی. 
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ابوبکر با قلانی در «التمهید» آن را آورده و تاویل نموده است. 


سمعانی در «فضائل الصحابة» با اسناد خود از سالم بن ابی الجعد روایت 
کرده که گفت: تا نس که .ی 0 تو با علی رفتاری متفاوت از 
رارشسا شر ماه مار خی الله اه و آلد ات | کشت خرن اه 


معاوبة بن عمار از امام صادق علیه السلام در روایتی چنین آورده است: 
چون پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود: «مَن کُنثْ مولاة فعلیةٌ مولاه» 
عّدوی گفت: نه به خدا, تداوند اورا تین کرمانی تداده و او این تین | 
از خود به خدا نسیت میدهد ! ! پس خداي متعال چنین نازل فرمود: : «و لو 
تقوّل تا تقضن, الق ویل *لحَذتا له پالیمین*نم" لقَطغتا مت الوتین*ققا 


۳2 3 


منک من احد عَلة عَنْهْ حأجزین* و ال لتذکره آلفتقین*و تا تلم ان و 


گر لا 


مکَذبین*و له لَحسره عل الکافرین» 11( 


اگر [او ] پاره ای گفته ها بر ما بسته بود, دست راستش را سخت می 
گرفتیم. سپس رگ قلبش را پاره می کردیم. و هیچ یک از شما مانع از 
[عذاب] او نمی شد. و در حقیقت, [قرآن] تذکاری برای پرهیزگاران است. 
و ما به راستی می دانیم که از [میان] شما تکذیب کنندگانی هستند. و آن 
واقعاً بر کافران حسرتي است. ) و منظور از آیات, محمّد صَلی الله علیه و 
اله است, 5 انهٌ لحق الیِقین» ۳۸ (و این [قرآن ], بی شبهه, , حقیقتی بقینی 
افص سا ی هسام ات 


حشان جشال در روایتی از امام صادق آورده است: چون دیدند دست وی را 
بالا برده - یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله - یکی از آتان گفت: به 
چشمانش بنگرید که چون دو چشم یک دیولنه میچرخند. ! پس جبرئیل نازل 
گشته و این ایه را قرا ثت کرد: دو ان تک الذیت کقرود ینک بانضا رهم 
لمّا سهعوا الاک ولو ات لمَجْتون*و مَا هو الا ذِکُد للعالمین»,(3) [و 
آنان که کافر شدند, چون قرأن را شنيدند. چیزی نمانده بود که تو را چشم 
بزنند» و می گفتند: «او واقعاً دیوانه ای است.» و حال آنکة [قرآن ] جز 
تذکاری برای جهانیان نیست. ) 


ص: 199 


1- . الحاقة/ 44-50 


2 . الحافة/ 51 
- . قلم/ 51-52 


عمرین یزید از امام صادق علیه السّلام درباره قول خدای متعال: «قل اما 
اعظکم بواجدو»,(1) (بگو: «من فقط , به شما یک اندرز می دهم. رن و 
فرمود: اندرز به ولایت. عرض کردم: چگونه؟ فرمود: چون وی را برای 
مردم منصوب نمود, فرمود: «مّن کَنث مولاه فعلیخ مولاه» مردم به تردید 
دچار گشته و گفتند: همانا محمّد هر از گاهی ما را به پذیرش امر جدیدی 
روت ند وراين کار را با اهل بیت خود شروع کرده و آنها را بر 
گردههای ما مسلط میگرداند سپس این آیه. ز۱ تلاوت فرمود: «قَل تما 
اعظکم بوَاجدّو» سپس فرمود: آنچه را که پروردگارتان بر شما فرض 

کرده, ادا کر ده که دو‌دوا ی به تهایی مرانخدا جه با خیرید: 


مرتضی. در «التنزیه» کوید؛ وفتی بیامیز ضلین الله غلية: و اله. امیرالمومین 
علیه السلام را | 
نزد وق آمده و کفاتن! یا رسول الله, مردم هنوز نو مسلمانند و رضایت 
نمیدهند که نبوّت از آن تو و امامت از آن پسر عمویت باشد, اگر دیگری را 
به جای وی میگماردی, بهتر بود. پس آن حضرت ضلی الله علیه و آله به 
ایشان فرمود: من این کار را با نظر خود انجام ندادهام که بخواهم در آن 
صاحب اختیار باشم, بلکه خداوند مرا بدان فرمان داده و بر من فرض 
نموده است. پس به وی عرض کردند: اگر این کار را به خاطر نافرمانی 
پروردگارت انجام نمیدهی. مردی از قریش را در خلافت با وی شریک 
گردان که مردم بدو آرام اپ سرانجام پذیرد, بيأنکه 1 را 
مخالف خود کنی. سپس آیه «لن" شرکت لَبِحْبَطَ عَملک و [: تن من 
الخاسرین»» (2) (و 


قطعاً به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است: «اگر شرک 
فرنی سا کردارت فان ه فسلما ات انکاران خواهی تن ۱ 


عبدالعظیم حسنی از امام صادق علیه الشلام در روایتی آورده که مردی از 
بنیعدی گفت: قریش نزد من گرد آمده و به حضور پیامبرصلی الله علیه و 
آله رسیدیم. پس گفتند: یا رسول الله, ما بتپرستی را رها ساختیم و از شما 
وا و ای رک 
شریک شویم, که 


ص: 199 


1- . سباً/ 46 


خی تیل, یز تفر صلی الله لب و آله. نازل. کشت و کفت: با موه ۴ کر 
ها تا ای سا را اه ی مر 
گفت: با شنیدن این سخنان دلتنگ شدم و از آنجا خارج گشته و از شدت 
دلتنگی پا به فرا وکا ار ی مار رای بر 
بود و عمامهای زرد بر سر داشت که بوی مشک از آن به مشام میرسید. 
پس به من گفت: ای مرد, محمّد عهد و پیمانی گرفته است که جز کافر یا 
منافق آن را نميشکند. - گوید: - پس نزد پیامبرضلی الله علیه و آله آمده, 
قعردا از ایبعاجرا آگاه شام فرموت با ان وا و راعشا نی اوسترتل 
بود که عهد و پیمان «ولایت» را نز اشفا غرضته: کردم که اک ان زا بشکتند 
پا در آن شک کنید, در روز قیامت خصم شما خواهم بود. 


امام باقر علیه السُلام فرمود: پس هند برخاست, تکبُر ورزیده و خشمگین 
از مجلس بیرون رفت. در حالی که دست راست خود را در دست قیس 
اشعری و دست چپ خود را در دست مغیره بن شعبه گذاشته بود و در 
همان حال میگفت: به خدا سوگند, محقد را بر سخني که گفت تصدیق 
نمیکنیم و به ولایت علین اعتراف نمینماييم بٍ که آیات: «قلا ضَد ی 
لکن کرت ۲ توت نم ذهت الی مه بتعطی *آولی ی قاولی*نم ِ اولی لی 
قأولی», (1) (پس 


[گویند ] تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت., بلکه تکذیب کرد و روی گردانید. 

سپس خرامان به سوی اهل خویش رفت ! وای بر تو ! پس وای [بر تو !] باز 

هم وای بر تو ! وای بر تو!) نازل گردید : رسول خدا صَلی الله علیه و آله 

قصد کرد وی را بازگردانده و به قتل برساند که جبرئیل به وی گفت: «ل 
تح ی به لساتک لِتَعجَل به».(2) (زبانت 


را [در هنگام وحی] زود به حرکت درنیاور تا در خواندن [قرآن] شتابزدگی 
ار اه هو ی ار 


و دریاره قول خدای متعال: «قال رت [ یرَجَون لقاءتا ات بقَرءان غیز 
هدا و : بحلة»,( (قا آنان که به. دیدار ما اهند تدارند می. کونند؛ «فران 


دیگری جز این بیاور, 
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1-. قیامت/31-35 


2 . قیامت/ 16 
3- . یونس / 15 


یا آن را عوض کن.») و این سخن دشمنان رسول خدا صلی الله علیه و آله 
در پشت سر وی بود. وقتی میدیدند که آن حضرت به سخنان ایشان [که 
میگفتند]: چه ميشد اگر ما کسانی غیر از علی را امام قرار دهیم یا آیهها را 
باهم جابهجا کنیم. گوش نمیکند. پس خداوند در پاسخ آنها فرمود: «قل ما 
یل من تلقای تفسي ان ایغ اقا بوحی الم" 


0 
کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم, از عذاب روزی بزرگ می ترسم.» ) 


امام هادی علیه السلام میفرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله جز این 

کاری نکرد که مردم را به پذیرش ولایت علی علیه السٌّلام دعوت نمود. اما 

اک و «ثل انی. 

ذویه 1 من له و رسَالاته و من یفص اللّة و و رسُولةقا لَة تا 
جَهَتَم خالدین فیها آ 2(,»۳) (بگو 


«من برای شما اختیار زیان و هدایتی را ندارم.» بگو: «هرگز کسی مرا در 
ای ها یه وا اه اه هت 
تنها آبلاغی از خدا و [رساندن] پیامهای اوست.») دربارهم علی, [و هر کس 
خدا و بارش را اترمای کی و دلایت علی: اقا اش دور برای 
اوست و جاودانه در ان خواهند ماند. 4 


و از آن حضرت علیه السّلام در قول خداي تعالی: «و اصبرز ز لب ما تموامن 
و امُجَْْمْ هَجْرّا جمیلا * و دَرنی و المکذیین آولي الَعْمَهٍ و مَهَلهُمْ قلیلا», 
(32) فرمود: [و بر آنچه می گویند شکیبا باش ) یعنی آنچه درباره تو 7 
میگویشد: زو از آنان با دوزش. گزید نی و 
کتندکان ) تم وت تهرز توایگر واگذاری آندکی مهلتشان:<ه ۱۱ 


ص: 201 
ی 7 ۳ 


2 . جن/ 21-23 
سره 10۶۱17 


یکی از ائمّه علیهم السلام در قول خدای متعال: » و وید تاتکن بین*أً َم 
هملک الاوّلین نم شيعَْمْ الاخرین*کدایک تفغل بالغتریین», (1) (آن روز 
وای بر تکذیب کنندگان !4 ای محشّد, به خاطر آنچه درباره ولایت علی بر تو 
مج ه ای ساسا چا اکروم صمانهایی. کف پبافیو را کر 
طاعت اوصیا تکذیب کردند ( سپس از پي آنان پسینیان را می بریم. , 
مجرمان چنین می کنیم. ) کسانی که در حق آل محشّد صَلی الله علیه و آله 
هر کب رم هو در عق تیصو حذا صلی الله. له ه اله حاضا 
مرتکب شدند. 


امام صادق علیه السّلام در مفهوم آیه: «و یست نونک | عوا مه قل ای و زبی 
ارم لا 


_ أنهُ و مَا نتم بِمُعجز ین»(2) 


میفرماید: ژو از تو خبر می گیرند: «آيا آن راست است؟») آنچه درباره 
علی میجونی. [ بگو؛ «آری | سوگند به پروردگارم که آن قطعاً راست است؛ 
و شما نمی توانید [خدا را ] درمانده کنید.» 1 


و طوسی در تفاسیر خود(3) 


اسانه که وم رسک ی مات ای اه تام 
را در غديرخم ابلاغ فرمود و این خبر در همه جا پخش شد, حارث بن نعمان 
فهری - و در روایتی ابوعبید جابر بن نضر بن حارث بن کلده عبدری - امده 
و گفت: يا محمّد. به ما امر کردی که شهادتین را بر زبان جاری کنیم و نماز 
و روزه و حج به جا بياوريم و زکات بپردازيم و ما انها را از شما پذیرفتیم, 
اما همه اینها تو را بس نبود تا اینکه دست پسرعمویت را بالا برده و او را 
بر ما برتری داده و گفتی: «مّن کنث مولاه فعلمهٌ مولاه», این سخن از 
جات اس با ای و فا ای اه و 
فرمود: قسم نتة آنگة خدایی جز او نیلست؛ این سخن از جانب خداست؛ 
پس حارث در حالی که به سمت شتر خود میرفت, با خود میگفت: خداوندا, 
اگر آنچه محقد میگوید حقّ است, سنگی از آسمان پر ما ببار یا عذایی 
دردناک به سوی ما بفرست ! و هنوز به شترش نرسیده بود که 
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اش مر ولات/ 15-18 


2 . یونس/ 53 
3- . در تفسیر سوره معارج 


خداوند سنگی به سوی وی فرستاد و آن سنگ بر سرش فرود آمده از 
نشیمنگاهش بیرون شده و او را به قتل رساند. و سپس خدای متعال این 
آیه.را تاز ل: فز مود «تتال سائل یداب واقع»:(1) (پرسنده ای 


از عذاب واقع شونده ای پرسید. ) و در «شرح الاخبار» آمده است که این 


آیه نازل شد: «اً فبعذابتا تسسلون: (2) آیا 
عذاب ما را شتابزده خواستارند؟ 4 


و در خبر است که پیامبر صلی الله علیه و آله, مدتی از وفات خود خبر داده 
و میفر مود : نزدیک است از میان شما بروم ! و منافقان میگفتند: اگر محقد 
پمیرد, حتماً دین او 2 ویران خواهیم ساخت. و چون ماجرای, غدیر پیش 
امد, گفتند: نیرنگ ما باطل شد ؛ سیس آیه: «الیَوَم تس الذین کرو 
یز 


امروز کسانی که کافر شده اند. از [کارشکنی در] دین شما نومید گردیده 
اند... + نازل شد. و نقل است که چون پیامبر صلی الله علیه و اله از ابلاغ 
فرمان ولایت فارغ گشت و مردم پراکنده شدند, چند نفر از قربش گرد هم 
آمده و بابت آنچه پیش آمده بود. اکپتوین مش ز کنار 
علی ها ار و 1 
علیضری له متقل کرد: پس رسول خدا صلي الله علیه و آله آنان را احضار 
کرده, بابت آن سخن بازخواست نمود؛ اما آنها انکار کرده و سوگند خوردند, 
پس خدای متعال آیه: «یحُلفون پالله ما قالوا. 4(۰۰) (به خدا سوگند می 
خورند که [سخن ناروا] نگفته اند...) آنگاه پیامبر صَلی الله علیه و آله 
فرمود: «هنوز آیتنمان نیلگون بر کسی سایه نیفکنده است و بر زمین 
غبارآلود کسی گام ننهاده که راستگوتر از ابوذر باشد » 


و در روایت ت آبوبصیر از امام صادق علیه السلام در خبری آماه است که 


پیامبرضلی الله علیه و آله فرمود: اما جبرئیل, بر من نازل شد و مرا خبر 
داد که در روز قیامت قومی خواهند امد که پیشوای ایشان یک 7 
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1- . معارج/ 1 
۰-2 . شعراء/ 204. صافات/ 176 
3- . مائده / 3 
4- . توبه | 74 


پنگرید که شما آن قوم نباشید که خدای متعال میفرماید: «یَوْم توا کل 
آتاس باعامهم»,(1) ( [یاد کن ] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا 
می خوانیم. ِ 


امالی ابوعبدالله نیشابوری و امالی ابوجعفر طوسی در روایتی از احمد بن 
محقد بن ابی نصر از امام رضا علیه السلام آوردهاند که آن حضرت 
فرمود: مرا پدرم از پدرش روایت کرد که شهرت روز غدیر در آسمان 
بیشتر از شهرت آن بر روی زمین است و خداوند متعال را در فردوس 
گنبد سرخ و یکصد هزار خیمه از یاقوت سبز دارد. خاکش از مشک و عنبر 
است و چهار جویبار دارد: یکی از شراب. یکی اب. یکی از شیر و یکی از 
عسل که پیرامون آن را درختانی از همه میوهها احاطه کردهاند و پرندگانی 
بر روی انهاست که بدنهایشان از مروارید و بالهایشان از یاقوت است که 
انواع نغمهها را سر میدهند, و چون روز غدیر فرا رسد, ساکنان آسمانها و 

را سر ی و 
و تهلیل میکنند؛ آنگاه آن پرندگان به پرواز درآمده, خود را در آن آت 
انداخته و سپس در آن مُشک و عنبر غلت میخورند. و چون فرشتگان جمع 
شوند, این پرندگان به پرواز درآمده و بالهای مشک و عنبر اندود خود را بر 

آنان میافشانند, و آنها زا نو ان روز نثار فاطمه علیها السلام کرده و به 
رسم ۱ , و چون روز به پایان رسد در میان آنان ندا 
در میدهند که به جایگاههای خویش باز گردید که از خطر و لغزش ایمن 
گشتهاید تا سال دیگر در این روز, به حرمت محشّد و علی؛ ...تا آخر حدیث. 


صاحب «مصباح المتهجد» در خطبه غدیر آورده است: امیرالمومنین علیه 
ِِ فرمود: اين روز یک روز بزرگ منزلت است که در آن فرج ِ# 

, رفعت منزلت در اين روز معلوم شد و حجتها استوار گردید. امروز 
روز روشنگری و آشکار شدن حق و روز پرده برداری از مقام بلند است, و 
روز کمال یافتن دین و روز عهد و پیمان گرفتن و عهد نمودن است. و روز 
شاهد و مشهود است, و روز 


ص : 204 


1-. اسراء/ 71 


بیان عقد بیعت است برعدم نفاق و انکار حق, و روز با زگفتِ حقیقت ایمان 
است و روز راندن شیطان و روز اقامه برهان است, این روز همان روز 
است که بدان وعده داده میشدید؛ امروز روز ملا اعلی است که 
شما از ان ره کزدانیدید.! ای رو روز ارشاد کردن و محنت بندگان است و 
روز راهنمایی شدن به سوی امامت کسی است که از حریم دین دفاع 
د. اين روز؛ روز آشکار شدن کینههای نهفته در سینهها و امور پنهانی 
س امروز روز تصریح بر امامت خاصان است. امروز روز شیث است. 


امروز روز ادریس است. امروز روز پوشع است و امروز روز شمعون 


1 تفسیر عیاشی: جعفر بن محشد خزاعی از پدرش. گوید: شنیدم ابا 
عبدالله صادق علیه السلام در ذکر حدیث خم فرمود: چون پیامبر صلی الله 
علیه و آله آن سخنان را درباره علی علیه السّلام فرمود و وی را به امامت 
مردم منصوب نمود. ابلیس نعرهای زد که همه دیوها پیرامون او جمع شده 
و گفتند؛ ای سرور ما؛ اين چه نعرهای بود؟ گفت: وای بر شما؛ امروزتان 
چون روز عیسی است؛ به خدا سوگند حتما مردم را درباره وی گمراه 
خواهم کرد ! گوید: پس آیه: «و لد ضد ق عَلَیهمْ ایلیسن طَنَ فاوخ الا 
قریفا من گن الموّمنین» () (و 


قطها تظان حفان خود را در مورد آنها راست یافت. و جز گروهی از 
مومنان, [بقیه ] از او پیروی کردند. ) پس گفت: با نزول این آیه ابلیس نعره 
دیگری کشید که دیوها دوباره نزد وی باز گشته و گفتند: ای سرور ماءاین 
نعره دوم دیگر چه بود؟ گفت: وای بر شما؛ 0 در قا 

آیهای از قرآن نقل فرموده و آن را چنین بر وي نازل کردم است: «و لق 
صَدّق عَلبهمْ لیس له اوه الا قریقا من الْْوْینین» آنگاه سر خود را 
5 سپس گفت: به عژت و جلالت سوگند, این 
گروه موّمن را نیز به دیگراپ ملحق سازم. - گوید: - پس پیامبرضلی الله 
علیه و اله فرمود: «یشم اللّه من الجیم. ان عتادی لیس لک علَیهم 
سلطا 2(۰) (به نام خدآوند رحمتگر مهربان؛ در حقیفت؛, تو را پر بندگان 
من تسلطی نیست. ) پس ابلیس نعرهای کشید و دیوها باردگر باز گشته و 
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گفتند: ای سرور ما اين نعره سوم چه بود؟ گفت: به خدا از دست یاران 
علی بود؛ پز هرد کارا : به عزت و جلالت سو گند آنقدر گناهان را برایشان 
تزیین و آراسته میکنم تا آنان را دشمن تو سازم. - گوید: - پس امام صادق 
علیه السلام فرمود: سوگند , به آنکه محمّد را به حق فرستاد, تعداد ابلیسها 
و دیوها بر مومنان. بیش از زنبوران بر گوشتند. و مومن استوارتر از کوه 
است. کوه را با تیشه میتوان کند و تراشیده میشود. اما مومن از کیش خود 


باز نگردد.(1) 


2 جامع الاخبار: زراره گوید: شنیدم امام صادق علیه السلام فرمود: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در حجهالوداع عزم مکه کرد و پس از 
انجام عناسی از آن. خازج کشت:- و در زوایتی دیکر: و.خوازده: هزار نفر 
یمنی و پنج هزار مرد از مدینه وی را مشایعت کردند - جبرئیل در میان راه 
نزد وی آمده, پس به وی فرمود: يا رسول الله, خواوند متعال سلامت 
مرشسا سس این اعدا وا ای الوا با ال اک هه 
نی پس پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: با ور ینار مردم بو 
اه ی دی پس جبرئیل 
علیه اللام به جایگاه خوه بازگشت و روز بعد که پیامبر لی اللّه علیه و 
آله در غدیر خم ربود. پر وی بازل. گردید, سپس به وی فرمع : یا محمد, 
ایا ال سول تلع ها اترل البی من رت وان لم تنعل تا بلقت رسَالتة» 
پس به وی فرمود: ای جبرئیل؛ تا ام سر اس 
کنند. پس جبرئیل به آسمان رفت و روز سوم نزد آن حضرت بازگشت که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکانی بود که آین را به نام غديرمٌ 
میگفتند, پس به آن حضرت گفت: «یاأیهّا سول بلعْ ما أنزل الیک من 
یک و ان لح تفعل قما بلْعْت رسالتة و اللةْ یَعَصشک من النّاس». چون 
ال ۰ لیا با او رات مس وه شتر مرا 
توا که خدا صو نا هام و رشالت پرور کار را ابا کم ابر 
مکان را ترک نخواهم کرد. انگاه امر فرمود منبری از جهاز شتران برای وی 
کرت کت سین از انا ره غلی عاه الم را عر با وبا فرد 
و بریای ایستاده 
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و خطبهای بلیغ ایراد فرمود و در ان هم موعظه فرمود و هم از بدی منع 
نمود و سپس در پایان سخنش فرمود: 


ای مردم, آیا من سزاوارتر از شما به خودتان نیستم؟ گفتند: بلی یا رسول 
الله ! سیس فرمود: برخیز یا ۱۳۹ بسر لین علیه السلام برخاست.؛ آنگاه 
پیامبرضَلی الله علیه و آله دست وی را گرفته و بالا برد تا جایی که سفیدی 
زیربغل هر دو نمایان شد. سپس فرمود: بدانید و آگاه باشید که هر کس 
من مولای او بودهام, این 9«( مولای اوست. خداوندا, دوست بدار 
دوستدارش را و دشمن بدار هر که با وی دشمنی کند و یاری رسان آنکه 
بازیاشی هاید وخواو و دلیل کن ا کت او را وا اند سین از سیر انین 
آمده و صحابه وی نزد امیرالمومنین علیه السّلام آمده و ولایت را به وی 
تبریک گفتند. این ی مس و ار تا مر رات وه 
که گفت: 1 اینک مولای من و مولای هر چرد و زن مومن_شدی. 
سپس جبرئیل اين آیه را نازل فرمود: «الَوَمَ اکملث لک دتم و أَتقشث 
یک نقمتي و ضیث کم الاسلام دیتا». از امام صادق علیه السّلام درباره 
قول خدای عرُوجل سوال شد: «یَعْرِفْونَ یِعْمت الله نم بُنکژونها»,(1) 


[نعمت 


میشناسند ولی در روز سقیفه ان را فراموش میکنند ! سپس حسان بن 
ثابت اجازه خواست که ابیاتی را به مناسبت آن روز بسراید, که این اجازه 
به وی داده شند؛ پس چنین سر ود. 


- « ندا کرد ایشان را روز غدیرخم پیامبرشان ۰ به درستی که من تو را 
به امامت پس از خود پسندیدم: 


« خر آنجا دعا کرد خدایا دوست: ندار دهشتدار علی را و دشنمی یدار من 
علی را؛ 

- او از میان همه مردم, علی را مخصوص گردانید و عزیز برادرش نامید. 
پسٍ رسول خدا ضلی الله علیه و آله به وی فرمود: ای حسان, پیو سته 
موَید به روح القدس باشی تا زمانی که با زبانت ما را یاری میکنی ! چون 


سه روز گذشت و 
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پیامبر .ضلی الله. علیه. و آله بزان باسخگویی. به پرسش مردم. نشست, 
مردی از بنی مخزوم که عمر بن عتبته نامیده ميشد - و در روایتی دیگر, 
حارث بن نعمان قهری - نزد وی آمده و گفت: یا محقد, سه مسأله از شما 
مییرسم ! فرمود: هرچه میخواهی بپرس. پس گفت: به من بگو, عبارت 
شهادت به «لا اله الا الله» و شهادت به «محمدا رسول اللء» از خودتان 
است یا از و ات پیامبر صلی الله. غلیه. و اله قرمود: از جاتب 
پروردگارم به من وحی شده است و سفیر, جبرئیل بود8 است و رساننده 
من هستم و جز به فرمان پروردگارم اذان نگفتهام. گفت: مرا از نماز, و 

زکات و حج و جهاد خبرکن که از خودتان هستند يا از جانب ٩‏ 
پیامبر همان پاسخ را دادند. گفت: پس مرا خبر کن از اين مرد - منظورش 
علی بن ابی طالب علیه السّلام بود - و اينکه درباره وی گفتهای: «من کُنث 
مولاه فهذ| علرث مولاه.. تک آپا از خودتان است پا از جانب پروردگارتان؟ 
تا هه ار ور سا ی سین 
آورنده آن جبرئیل است و رساننده من هستم و هرگز بیاجازه پروردگارم 
چیزی نگفتهام. پس آن مرد مخزومی سرش را به آسمان بلند کرده و 
گفت: خدایا, اگر محشّد در آنچه میگوید: صادق است. شعلهای از آتنش 
سوزان به سوی من فرست - و در خبر دیگر در التفسیر: پس گفت: 
خداوندا, اگر اين حق از جانب تو باشد, از انتمان نی بز ها ببار ! - و 
رفت. به خدا سوگند هنوز مسافت زیادی دور نشده بود که آبری سیاه بر 
وی سایه افکند و رعد و برق و صاعقهای به راه انداخته و آن صاعقه به وی 
اصابت نموده, آتش او را بسوخت. سپس جبرئیل نازل گشته در حالی که 
میگفت: بخوان ای محشد, «سَأال سَائل یداب واقع» ,1(۰) (پرسنده ای 


از عذاب واقع شونده ای پرسید. ) سائل عمر است و سوخته عمر. پس 
پيامبر ضلی الله علیه و له به صحابه خود فرمود: دیدید؟ گفتند: آری ! 
فرمود: و شنیدید؟ گفتند: آری ! فرمود: خوشا به حال آنکه او را دوست 
بدارد و وای بر آنکه با او دشمنی کند! گویی علی و شیعیان او را در روز 
قیامت مینگرم و میبینم که جوان شده و سوار بر شتران در باغهای بهشتی 
هستند, تاجها بر سر و سرمه بر چشم 
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کشیدهاند و هیچ بیم و ترسی برایشان نیست و اندوه نمیخورند. در حالی 
که مویّد به رضوان بزرگ الهی گشتهاند و اين خود رستگاری عظیم است تا 
اینکه: دی جنر العدمن. در جوار بوفود کار غالم شاکن. موند. که ,هرس 
دلهایشان بخواهد, و چشمانشان را لذت بخشد. در آن هست و خود در آن 
جاودانند, و فرشتگان به ایشان میگویند: « سلام علیکم بمَا ع صبر رم" فنعم 
غْقبی الذّار».(1) ([و 


بخ آ نان می گویند : ] «درود بر شما , به [پاداش ] آنچه صبر کردید. راستی چه 
کووت رخا آن سرای 4 ) 


43. بشارة المصطفی: براء بن عازب و زید بن ارقم گویند. در روز غدیرخم 
به همراه رسول خدا بودیم و شاخههای درختان را از روی سر ایشان بالا 
میگرفتیم. پس فرمود: خدا لعنت کند کسی را که مدعی پدری غیر از پدر 
خود شود, و خدا لعنت کند کسی را که غیر از مولای خود دیگری را به 
مولایی برگزیند, و فرزند از آنٍ بستر و وارث را وصیّتی نیست؛ هان که 
بسیار از من شنیدهاید و دیدهاید. اگاه باشید که هرکس از روی عمد به من 
دروغ بندد, جای او در انش است. هان که خونها و اموالتان به سان حرمت 
امروزتان در این شهرتان و در اين ماهتان بر شما حرام است. من پیش 
قراول شما بر حوض کوثرم و به کثرت جمعیت شما بر دیگر امتها در روز 
قیامت فخرفروشی میکنم. پس مرا روسیاه نکنید ! آگاه باشید که من حتماً 
مردانی را از آتش نجات خواهم داد و عدٌهای نیز از دست من در میروند. ۰ 9 
آنگاه خواهم گفت: پروردگارا, یارانم ! پس گفته خواهد شد, تو نمیدانی 
اینان پس از شما چه کردند! هان که خدا ولیث من است و من ولیث هر 
موّمنم؛ یس هر که من مولای او بودهام, اینک علی مولای اوست.؛ خداوندا, 
دوست بدار دوستدارش را و دشمنی کن با دشمنش, , سپس فرمود: من دو 
ثقل در میان شما بر جای میگذارم: کتاب خدا و عترت من که یک طرف آن 
در دمحا یر انت ور لت ماوت ؛ پس, از ایشان بیرسید و 
از غیر ایشان مپرسید که گمراه ميشوید. 
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4 بشارة المصطفی: علی علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علبه و اله ذر روز غدیر دست مرا کرفته: و فرمود: خداوتنداه دهنمتدار کشسنی 
باش که او را دوست میدارد و دشمن کسی باش که او را دشمن میدارد. 
دوست بدار هر که او را دوست داشت و دشمن باش با هر کس که با وی 
دشمنی کند و یاری کن هر کس او را یاری کند و خوار و ذلیل کن هر کس 
او را واگذارد.(1) 


5 کنز جامع الفوائد: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علبه و آله وفتن دست علی علبه السلام را در غدیرخم بالا برد قرمود؛ ظر 
که من مولای او بودم, اینک علی مولای اوسشت و آپلیسش لعته الله یه همراه 
شیطانهایش حاضر بودند, پس چون رسول خدا| جمله «من کنث مولا فعل ث 
مولاه» را بر زبان جاری فرمود, شیاطین به ابلیس گفتند: به خدا سوگند که 
چنین به ما نگفة ! تو به ما خبردادی که اگر پیغمبر پمیرد. صحابهاش 
پراکنده میشوند و اگر قرار باشد یکی برود و دیگری فورا جای او را بگیرد. 
این دین استوار و پا برجا خواهد ماند. پس ابلیس گفت: و ی ی 
صحابه وی مرا وعده کردهاند که به آنچه پیامبر گفته اقرار نخواهند کرد ! 
قول خدای عروجل: «و لد ضَدّق عََيهْم لیس طنَة قائبُوة الا قریقا من 
الْمَوْینین», ام فظعا شیطان کفان خود را در صهرد آنها.‌زاست یافت. ۳ 
گروهی از مومنان, [بقیه] از او پیروی کردند. ) 


و اين روایت رز روایت علی بن ابراهیم با اسناد از زید شخام نقل کرده, 
7 میکند که گفت: قتاده بن 4 بر امام باقر علیه السْلام واردٍ گشت 
و از قول خدای عزوجل: «و لَقَدٌ صَدّق عَليهَم ابلیسن ظَنهٌ قائبَعُو الا قریقا 

6 پرسید, فرمود: چون خداوند به پیامیر امر فرمود ,علّی بعلیه 
السلام را به امامت مردم منصوب کند تا به آیه «یاآیهّا الَسْول بلْعْ ما آنرل 
ایک من ربک» در حقّ علی علیه السّلام «و |ٍن لَمْ تفعل قما بَلت رسالته» 
عمل کرده باشد, رسول خدا صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام 
را در غدیرخم بالا برده و فرمود: هر که من مولای اویم, اینک علی مولای 


ات آیاس خای‌ر سر رصن لسن ایو عم الله یه 
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آنان گفت: شما را چه میشود؟ گفتند: این مرد پیمانی بست که تا روز 
قيامت دیگر کسی قادر نیست آن را باز ک سس اس مد انا کت 
هرگز ! کسانی که پیرامون او هستند, چند وعده به من دادهاند و در عمل به 
آن با من خلف وعده.نمیکنند. پس این آیه نازل شد: «و لد صَدّقَ عم 
ائلیسن له قَالبوة الا قربقا ۱ 
را 


1 آبا 9 ٍِِ اص اي 7 
دارند؟ گوید: پس به من فرمود: آری, افضل و اعظم و اشرف اعیاد به 
جهت منزلت نزد خدا, روزی لست که خداوند, در آن دین را کامل کرد و بر 
پیامبرش محهّد, آیه: «اليِوْم اکملث لكم دیتکمٌ و | نممتٌ ۱۳ 
رضِیث لْکَم الاسّلام دیتاٌ» را نازل فر مود. گوید: عرض کردم: این روز جچه 
روزی است؟ گوید: سپس به من فرمود: دآت انبیای بنی اسرائّیل این بود 
که چون یکی از انها میخواست وصیت و امامت را برای بعد از خود منعقد 
کند, اين کار را انجام میداد و ان روز را روز عید قرار میدادند. و اين روز 
روزی است که رسول خدا صَلی الله علیه و آله علی علیه السلام را به 
امامت مردم منصوب نمود و آیات قرآنی درباره آن نازل گشت و کار دین 
به کمال, و نعمت بر مومنان به تمام رسید. گوید: عرض کردم: این روز چه 
ِِ از سال است؟ به من فر مود: روزها پس و پیش میشوند, شاید 

, یکشنبه, دوشنبه تا آخر ایام هفته بوده است. گوید: عرض کردم: 
مردم در آن روز باید چه کنند؟ فرمود: این روز روز عبادت است و نماز 
شکر به درگاه خدا و حمد و سیاس او و شادمانی برای کسانی که خداوند 
بر ایشان مثت نهاده, ولایت ما را پذيرفتهاند. و من دوست دارم شما این 
روز را روزه بگیرید.(1) 


ضر:* 1 21 


تسیر فرات* 12 


7 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام ,صادق علیه السلام در مفهوم آیه ؛ ض 
التوم أَعْمَلت لکم دینکم و آنقمت ععم نقعتی نعمتی» فرمود: در شأن علی علیه 
الا دم است ۱۱۱ 


9 تفسیر فرات بن ابراهیم: زید بن ارقم گوید: وفتیٍ این آیه ردر ولایت 
علی بن ابی طالب علیه السّلام نازل شد: «باآیّا الرّسول بل ما آنزل نک 
فن زک گوید: پش زفتول:حدا سل الله علیه و آله دستلی بن بت 
طالب علیه السْلام را گرفته. سپس بلند کرده و فرمود: خداوندا, هر که من 
مولای اویم؛ این طلی+ مولای اوست؛ خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و 
دشمن وی را دشمن بدار و یاری دهندهاش را یاری کن و فرو گذارندهاش 
را خوار و ذلیل فرما.(2) 


9. تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن عطا گوید: در حضور ابو جعفر 
بافر‌علیه العلام فسست بورم که فرمور: به رسول خدا صلی الله علیه و 
آله وحی شد: به مردم بگو: هر که من مولای اویم, ابنک علی مولای 
اوست. اما وی راز بیم واکنش مردم آن ,را ابلاغ نکرد. سپس ره «یا آیقا 
الرْسول بَلِعْ ما آنزل الیک من یک و ان لَمْ تفعل قما بت رِسالتة و الله 
َعْصِمَک من النّاس» نازل گردید. آنگاه دست علی بن ابی طالب علیه 
السّلام را در روز غدیر بالا برده و فرمود: ه کسا فع ٩‏ ولا 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: عبدالله بن عطا گوید: در محضر امام باقر 
علیه السلام در مسجد الب صلی الله غلیه و اه تسه بمرمد در حالی که 
عبدالله بن سلام در صحن مسجد نشسته بود. گوید: عرض کردم: قربانت 
گردم, آنکه علم کتاب نزد اوست, همین مرد است؟ فرمود؛ خیر, او دوپست 
شما علی بن ابی طالب است که آیه:« نما ولیکمْ ال و رَسُولهُ و الْذِین 


عامئوا الذین بقیقون الطلوع و بونون الز کوه ق هم راکفون»ب(3) (ولت 


شما,ء تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان نان 
که نماز برپا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. 4 در شان وی نازل 
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3- . مائده/ 55 


شده است و نیز آیه: «یاآیٌا ال شول تلع ما آنرل ایک من ریک و ان لَم 
تفعل قما بلغْت رِسالتَة و ال بَعَصفک من التّاس».(1) (ای پیامبر, آنچه از 
جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, اد ی ار کم زا 
نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد.) درباره وی نازل 
هلا ای اد عایه رش آلب چست علی چم ای طای ۱ 
السلام را در روز غدیرخم بالا برده و فرمود: «هر که من مولای اویم, اینک 
علی مولای اوست».(2) 


دد, ٍ تفسیر فرات بنِ ابراهیم: آمام باقر علیه السلام فر مود: آیه؛ «الیَوم 
فلت عم دیتغم و انممث عم نِقمتی» درباره علی بن ابي طالب علیه 
الشّلام نازل شده است.(3) 


مالقا و ی اترل ی من و ِ« رد چون ِ آیة ۳ شد 
و تصمیم خداوند در روزی ای ای و اه ابلاغ 
گشت, آن حضرت بیرون آمده و ندا در داده شد, سپس مردم اجتماع 
کردند و پیامبر صَلی الله علیه و له دستور فرمود زیر چند درخت را جارو 
کردند و خار و خاشاک ان را کنار زدند. سپس فرمود: ای مردم, چه کسی 
ولیْ شما و از شما به خودتان سزاوارتر است؟ عرض کردند: خدا و رسول 
او. پس فرمود: هر که من مولای او بودم, اینک علی مولای اوست, 
خداوندا, دوستدار وی را دوست بدار و دشمن او را دشمن بدار و یاری 
دهندهاش را نصرت فرما و خوار کنندهاش را خوار و ذلیل گردان! و سه بار 
ان را تکرار فرمود.(2) 


د حسن بن راشد گوید: به امام صادق علیه السٌلام عرض کردم: قربانت 
گردم, آیا مسلمانان غیر از عیدین (عید فطر و قربان). عید دیگری دارند؟ 
فرمود: بلی حسن, بزرگتر و شریفتر از عیدین هم داریم. عرض کردم: این 
عید چه روزی 
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1- . مائده/ 67 
و تس فر ات 36217 
تصوو فر ات :110 


است؟ فرمود: ۰ گفتم: ما در 
اين روز چه باید بکنیم؟ فرمود: آن را روزه بگیری ای حسن ! و در آن روز 
بشیار بر مجشد و آل محفد درود بفرستی و از کسانی که به. آنها ستم 
ورزیدهاند, در محضر خدا بیزاری جویی؛ زیرا پیامبران صلوات الله علیهم 
اوصیای خود را فرمان میدادند که روز تعیین وصی را عید قرار دهند. گوید: 
عرض کردم: ثواب روزه روز عدیر چیست؟ فر مود: معادل شصت ماه 


4 کافی: عبدالرحمان بن سالم از پدرش نقل کرد: از امام صادق علیه 
السلام پرسیدم : ابا مسلمانان عیدی غیر از روز جمعه, عید قربان و عید 
فطر دارند؟ فرمود: آری, عیدی به مراتب ب باحرمتتر ! عرض کردم: این عید 
کدام عید است قربانت گردم؟ فرمود: روزی است که رسول خدا| ای 
الله علیه و آله, امیرالمومنین علیه السشلام را به ولایت و امامت منصوب 
نموده و فرمود: «هر که من مولای اویم, اینک علی مولای اوست». عرض 
کردم: این روز کدام روز است؟ فرمود: به دلیل اينکه گردش ایام در سال 
متغیر است, روز ثابتی نیست., لیکن روز هجدهم ذی حجه است. ِ عرض 
کردم: در اين روز ما باید چه کنیم؟ فرمود: خدای عر ذکره را با روزه 
گرفتن و عبادت و ذکر محمّد و آل محمّد یاد کنید. تفا و اسان 
الله علیه و آله به امیرالمومنین علیه السّلام وصیت فرمود که این روز عید 
گرفته شود و پیامبران نیز چنین میکردند, آنها آن روزی را که اوصیای خود 
را در ان تعیین میکردند. عید قرار میدادند.(1) 

5 حسان جمال گوید: امام صادق علیه السلام را از مدینه به مکه سوار 
ار 
کرده. فرمود: آنجا قدمگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله است که در آن 
فرمود: «هرکه من مولای اویم, اینک علی مولای اوست». سپس به سمت 
دیگر نظر کرده و فرمود: و آنجا جای خیمه ابوفلان و فلان. سالم غلام 
ابوحذیفه و ابو عبیده جژاح است که چون دیدند پیامبرضلی الله علیه و اله 
دست علی علیه السلام را بالا برد. یکی از 
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1- . فروع کافی 4: 148 


ایشان گفت: به چشمان وی نگاه کنید ! مانند چشمان یک دیوانم میچرخند ! 
پس جیرئیل اين آیه را نازل فرمود: «و ان یِکاَد الذین کمروأً یروت 
بابْضارهم 1 سعغواً الذکر 5 3 نه لمَجْتون*و ما هو الا زک 
۱ تلو آان که کافر‌شدند جون فران,را شترتددعیری قمانده 
بود که تو را چشم بزنند. و می گفتند: «او واقعا دیوانه ای است.» و حال 
آنکه آفرآن اش کاس بزای اسان نت ۲ 


6. کافی: امام صادق علیه السْلام فرمود: خواندن نماز در مسجد غدیر 
یت ار ایا ای ات و ای اس امس ی ال رم 
را در آن به ولایت منصوب فرمود و مکانی است که خداوند حق را در آن 
آشکار فرمود ۳4۵ 


7 تفسیر فرات بن ابراهیم: امام صادق علیه السلام فرمود: چون آیه 
ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب نازل شد. رسول خدا صلی الله 
علیه و آله وی را به اين مقام منصوب نموده و فرمود: هر که من مولای 
اویم, اینک علی مولاي اوست. پس مردی گفت: او شیفته این جوان شده 
است ! پس خداوند ۱ «قستبصرٌ 5 یبصرون یاس الَمَفتون»,( (3) (به 
زودی خواهی دید و خواهند دید, [که ] کدام یک از شما دستخوش جنونید. 1 


8. تفسیر فرات بن ابراهیم: ابوایّوب انصاری گوید: چون رسول خدا صلی 
له علیه و آله دست امیرالمومنین را گرفته و بالا برد, عدهای گفتند: 


عموی خود شده است ! سیس آیه: «فستبصر و یبصرون 


ار المتیون» نازل گردید. 


59 تفسیر فرات بن ابراهیم: طاووس از پدرش روایت ت کرده که گفت: 
شنیدم محقّد بن علی علیه السلام میفرمود: : جبرئیل روز جمعه از عرفات 
بر پیامبر َلی الله علیه و آله نازل گردید و گفت: یا محشّد, خداوند سلامت 
میکند و میگوید: به مت خودت بگو: (امروز دین شما را برایتان کامل و 
ی اه 
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1-. فروع کافی 4: 66-67 . قلم/ 51-52 
2 . فروع کافی 4: 567 


9 قر قرات:* 187 قلم/ 5:6 


ای طولانی ایراد فرمود. پس عدهای از منافقین به یکدیگر گفتند: نمیبینید 
چشمانش چون یک دیوانه میچرخند؟ ! - منظورشان پیامبر صَلی الله علیه و 
آله بود - او شیفته عموزاده خود شده است و پیوسته او را بالا میبرد, و نز 
میتواننست او را مقامی چون خسرو و قیصر دهد ی میکرد ! ۰ یس 
یامیرضلی الله علیه و آله فرمود: «و ان لک لأجزا عَی 2 معئون*و (لک لقلن 
خلق عظیم* قسَْبَصر و بنَصرون*#بأييكم الْمَْتُونْ»(1) (و 


علی ابلاغ کردی و راستی که تو را خویی والاست ! به زودی خواهی دید و 
وا ۱ 


0. تفسیر فرات بن ابراهیم: جهاز شتران در روز غدیرخم برای رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله روی هم گذاشته شدند, پس آن حضرت از آنها بالا 
وه محفد و ای دازا مها اوروم سس ارم امیرالم نیم علی بن 
ابی طالب علیه السلام را بالا برده, سپس فرمود: خداوندا, هر که من 
مولای اویم این این قلی است که مولای اوست. خداوندا, دوستدارش را 
دوست و دشمنش را دشمن بدار و یاری دهندهاش را نصرت رسان و فرو 
گذارندهاش را خوار و ذلیل فرما ! پس یک عرب از میان مردم برخاسته و 
گفت: يا رسول الله, ما را دعوت کردی که شهادت دهیم که خدایی جز الله 
نیست و تو فرستاده خدایی, ما هم تصدیقتان کردیم؛ و به ما فرمان دادی 
نماز بخوانیم و خواندیم, و روزه بگیریم و گرفتیم, و جهاد کنیم و کردیم. و 
زکات بیردازیم و پرداختيم. , سیس ادامه داد؛ اینها همه تو را قانع دا 
نکرد, اکنون دست این جوان را در حضور مردم بالا گرفته و میگویی: 
خداوندا, ,. هر که من مولای اویم این قلی مولای اوست ! این سخن از 
جانب خداست يا از جانب خودتان؟ فرمود: این سخن از جانب خداست نه 
از جانب من ! گفت: نو را به خداوندی سو گند مید هم که خدابی و او 
تیلست ؛ آیا این سخن از جانب خداست و از جانب تو نیست؟ فرمود: سو گند 
و این کلام از جانب خداست نه از جانب من؛ و 
سه بار این < جمله را تکرار فرمود. شین آن آعرابین 
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1-. قلم/ 3-6 
2- . تفسیر فرات: 188-189 


شتابان به سوی شترش رفت, در حالی که میگفت: خداوندا, اگر حقیقتاً اين 
سخن از جانب توست, از آسمان .۱ بر ما ببار با اه دردناک با ما 
فرود آر ! - -گوید: هنوز آن مرد اعرابی سخذش به پایان نرسیده بورر که 


آتشی از آسمان بروی نازل گشته و آه زا شنوزانده هدر بی این جاذته. ایند 
«سَأل سائل 


بعذاب واقع* للََافِری لس له دافخ * من اللّه ذٍی الْمَعارج».(2) (پرسنده 
2 
از ات ان شوه ان سره احصا ‏ راید آعا ان 
بازدارنده ای نیست. [و ] از جانب خداوند صاحب درجات [و مراتب ] 
است. 1 نازل شند. 


1 تفسیر فرات بن ابراهیم: ابن عباس گوید: در محضر رسول خدا ضلی 
الله علیه و اله بودیم که عمرو بن حارث فهری بر ما وارد کشته و گفت: 
ای احمد. ما را به نماز و زکات فرمان دادی, ایا این کار از طرف خودتان 
بود يا از جانب پروردگارتان؟ فرمود: فریضه از جانب خدا صادر میشود و 
ادای رسالت از طرف من صورت میپذیرد, تا اینکه چیزی جز آنچه خدا به 
من فرمان داده. به شما ابلاغ نکرده باشم. گفت: سپس ما را امر کردی 
همانند منزلت هارون نسبت به موسی است و شیعیان او در عرصات 
قیامت سوار بر شتران پیشانی و دست و پا سفید خواهند بود و خرامان 
راه میروند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر شما وارد خواهند شد و از آب آن 
میتوشند وهفه این ات در عرصة فیافت یک کروه خوا هنم بقند ؛ ای محقد, 
آبا این ننبخن. از. اسان است: با از خودتان؟ فرمود: بلی: انشدا از اسمان 
نازل گشته و سپس من آن را گفتهام. ۱ نوری در زیر 
عرش آفرید. پس عمرو بن حارث گفت: اکنون دريافتیم که یک جادوگر 
دروغگویی, ای محشّد. مگر شما دو نفر از فرزندان آدم نیستید؟ فرمود: 
آری, لیکن خداوند مرا به صورت یک نور در زیر عرش آفرید, پیش از آنکه 
آدم را بیافریند. سپس آن نور را در صلب آدم قرار داد و از آن پس این نور 
از صلبی , به صلب دپگر منتقل میشد تا اينکه از هم جدا گشته, در صلب 
عبدالله بن فتذامط اب و ابوطالب قرار گرفتیم. سپس خداوند مرا از آن 
تور 


7 


1- . معارج/ 1-3 


خلق فر مود لیکن پس از من پیامبری نخواهد بود. آنگاه عمرو بن حارثت 
فهری به همراه دوازده نفر از کفار از جا برخاسته و جامههای خود را تکانده 

و میگفتند: خدایا, اگر محشد در آنچه میگویر صادق است. جرقههایی از 
اه ای رای را پس عمرو و دوستانش 
گرفتار نک صاعقه آسماتیر شدت آنگاه کذاونه این آیق.را نازل فرهود: 
«سَأل سائل یعذاب واقع* للکافرین لیس له دافع*مَن اللّه ذٍی المعارج» و 
سائل در این آرت: عضره. خدفتان وی هستند 1(۰) 


توضیح . : «محعْله»: کجاوه بر روی آن سوار شده است, و آن با فتح حروف 
رف ی ی ی 2 و 
فیروزآبادی گوید: «رقل رفلا و فلانا و آرقل»: با غرور و تکبر و خرامان 


راه رفت. 


عیینه با ۳ ِِ ۳ "0 شده است 
گفت: برادرزاده, درباره چیزی از من پرسیدی که کسی پیش از تو درباره 
من از آن سوال نکرده است. من همین سوال را که تو کردی, از جعفر بن 
محقد علیه السّلام پرسیدم. فرمود: مرا پدرم از جدش از پدرش از ابن 
عباس خبر داد که چون روز غدیرخم فرا رسید, رسول خدا صلی الله علیه 
و اله خطبهای مختصر خواند. سپس امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السّلام را فراخوانده, او را بالا برد. سپس دست وی را آنقدر بالا گرفت که 
سفیدی زیر بغل آن دو نمایان گشت, وی وت آپا رسالت را به شما 
ابلاغ نکردم؟ آیا خیرخواه شما نبودم؟ عرض کردند: آری به خداء پس 
فرمود: هر که من مولای اویم؛ این تغل مولای اوست. خداوندا, 
دوستدارش را دوست بدار و با دشمنش دشمن باش و یاری رسان کسی 
را که وی را نصرت دهد و خوار و ذلیل کن هر کس که او را واگذارد. پس 
این ماجرا به گوش مردم رسید و چون حارث بن نعمان فهری آن را شنید, 
شتر خود را آماده کرده سپس سوار شد - و رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله در آن هنگام در مکه بود - و حرکت کرد تا اينکه به ابطح رسید 
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1- . تفسیر فرات : 190 


و شتر خود را خواباند و زانوی ان را بست. سپس نزد پیامبر صلی الله 
علیه و آله آمده. سلام کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله پاسخ سلام وی را 
داد. سیس گفت: محمد, از ما خواستی بگوییم «لا اله 1 الله» و گفتیم؛ 
سپس از ما خواستی بگوییم شما فرستاده خدا هستی, کم.ع رگم فتلمان 
گفتیم ؛ سپس گفتی, ححج بر ارت گزاردیم. سپس گفتی, هر کس دویست 
درهم روزی داده شود, سالیانه یک پنجم آن را صدقه دهد, چنین کردیم. 
سیس عموزادهات رابه پیشوایی گمارده و گفتی: هر کس من مولای اویم, 
اینک علی مولای اوست. خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و دشمن 
دشمنش باش و یاری رسان وی را نصرت ده و فرو گذارنده او را خوار و 
ذلیل کن ! آبا اين سخن از خودتان است يا از خدا؟ فرمود: از جانب 
خداست ! - سه بار آن را تکرار فرمود - گوید: پس حارث با خشم برخاست 
و از آنجا خارج شد در حالی که میگفت: خدایا, اگر گفته محمّد صلی الله 
علیه و اله راست است.؛ از آسمان سنگی بر ما ببار تا بلایی برای اولین و 
نشان و عبرتی برای آخرین ما باشد. و اگر سخنان محشد دروغ بوده باشد, 
بلای خود را بر وی نازل کن ! سپس شتر خویش را هی کرده, زانویش را 
باز کرد و بر آن سوار گشت و چون از ابطح خارج شد, خداوند سنگی از 
آتسنصان به سوی وی پرتاب نمود که به سرش اصابت نموده و از 
نشیمنگاهش خارج گشت, بر زمین ,افتاد و مُرد. سپس خداوند دربایه وی 
آبه : «سَأل سائل بعذاب اقع ۳ للافرین لیس له دافع* من الله ذی 
المعارج»(1)را نازل فرمود. 


الطوانف لیمیا اسان خوو ار فان بو خیم ماه آن تارواوت کزوم 
است.(2) 


3 کنز جامع الفوائد: ابوبصیر گوید که امام صادق علیه السلام فرمود: آیه 
وتا سائل» در مصحف فاطمه رعلیها السلام به این شکل ضبط شده 
اسنت؛: «شال شاتل بعذاب واقع للافرین» بولایة علین«لیْس له دافع». 
برقی نیز از محمّد بن سلیمان آز پدرش از ابوبصیر از امام صادق علیه 
السّلام روایت کرده که آن حضرت 
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1- . تفسیر فرات: 190-191 
2 . الطرائثف: 37 


علیه و اله نازل فرمود و به همین صورت هم در مصحف فاطمه علها 
السْلام ضبط شده است.(1) 


4 کشف الغتّ: ابوبکر بن مردویه گوید: «یا یا اللَسول بل ما أنرل ایک 
من یک # در خصوص ولایت نازل شده است. 


زید بن علی گوید: چون جبرئیل فرمان ولایت را نازل کرد. عرصه بر پیامبر 
تنگ گشته و فرمود: قوم من فاصله زیادی با دوران جاهلیت ندارند. سپس 


اين آیه نازل شد. 


ریاح بن حارت گوید: در حیاط مسجد النبی در محضر امیرالمومنین علیه 
السلام بودم که گروهی گر تیار امه و در آنجا شتران خود را خوابانده و 
پیاده به حضور علی علیه و رسیده و گفتند: السلام علیک یا 
امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته ! ! فرمود: رس رو 
موالی شما یا امیرالمومنین. ریاح گوید: پس به آن حضرت نگاهی انداخته و 
دیدم با خنده میفرماید: چگونه موالی من هستید, در حالی که شما 
مردمانی عزب هستید؟ | عرض کردتد؛ از رسول خدا ضلی الله. علیة. و اله 
شنیدیم که در روز غدیرخم در حالی که دست شما را بلند کرده بود, 
فرمود: ای مردم, ایا من از موّمنان به خودشان سزاوارتر نیستم؟ عرض 
کردیم: بلی یا رسول الله : سپس فرمود: همأنا خداوند مولای من است و 
من مولای موّمنان و علی مولای هر کسی است که من مولای اویم؛ 
خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و با دشمنش دشمن باش ! امام علی 
علیه السّلام فرمود: شما قائل به این معنا هستید؟ گفتند: بلی ! فرمود: و 
بر صحت آن گواهی میدهید؟ عرض کردند؛ بلی ! فرمود: 
سپس آن جمع روانه شدند و من ایشان را دنبال کرده و به یکی از آنان 
گفتم: ای بنده خداء شما که هستید؟ گفتند: ما جمعی از انصار هستیم و این 
مرد ابو ایوب ضخابی رشول خدا ضصلی الله علیه و آله اشت: بسن دشت 
وی را گرفته, سلامش کرده و با او مصافحه نمودم.(2) 
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اک امه تس ای را 31۳ 
۰-2 . کشف الغقة : 93-94 


مولف: این روایت را عبدالحمید بن هت الحدید در شرح نهجالبلاغه از 
ابراهیم بن دیزیل در کتاب «صفین» از یحیی بن سلیمان از ابوفضیل از 
حسن بن کم نخعی از ریاح بن حارث نقل کرده است. 


سپس علی بن عیسی به نقل از ابن مردویه و از حبیب بن یسار از ابو 
زمیله اوردم است: :هار شوار ترد علی علیه السلام آمدته و مرکبهای خود 
را در حیاط مسجد خوابانده. سپس به حضور وی رسیده و گفتند: السلام 
علیک يا امیرالمومنین و رحمه الله و برکاته. فرمود: و علیکم السلام. 
سواران از کجایند؟ عرض کردند: موالی شما از فلان و فلان سرزمین به 
حضورتان رسیدهاند. فرمود: از کجا موالی من شدهاید؟ عرض کردند: روز 
عید غدیرخم شنیدیم که رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: هر که من 
مولای اویم؛ این ی مولای اوست. خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و 
با دشمنش دشمنی کن ! 


ابن عباس گوید: چون خداوند به پیامبر خود فرمان داد که علی علیه السلام 
را به ولایت منصوب نموده و ان سخنان را بر زبان جاری سازد, عرض کرد: 
پروردگارا. قوم من هنوز خوی جاهلیت دارند. سپس عازم مناسک حج شد. 
و چون از ج‌ن بازگشت, ۰ در عدیرخم. خداوند آنت: ای الرَسُول 5 مَ 
انزل الیک من ریک و ان لَمْ تفعل قما بلْفت رِسَالتَهةُ و ال یَعَصِمُک من 
الناسن ۱ نازل فرهود, انگام-امیر ضلی الله علبه و-اله بازوی علی علیه 
السلام را گرفته, 1 رفته و فرمود: ای ی آیا من سزاوارتر 
از شما به خودتان نیستم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله. فرمود: 
خداوندا, هر که من مولای اویم؛ این تقو مولای اوست؛ خداوندا, 
دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن باش و یاور یاری کنندهاش 
باش و خوار و ذلیل فرما هر که او را واگذارد و یاری رسان هر که را که 
وی را نصرت دهد و دوست بدار هر که دوستش دارد و دشمن باش با انکه 
دشمن اوست. ابن عباس گوید: به خدا سوگند با این سخنان, گرندن نهادن 
مردم به ولایت علی علیه السّلام واجب گردید. و حسان بن ثابت شعری با 
مطلع: «یناديهم یوم الغدیر نبیهم» قرائت کرد. 
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هارون عبدی گوید: من همانند خوارج فکر میکردم و نظر دیگری را قبول 
نداشتم تا اینکه در مجلس ابوسعید خدری حضور یافته و شنیدم که 
مردم به انجام پنج کار فرمان داده شدند و به چهار مورد که 
ولی یکی از آنها را رها کردند. مردی از وی پرسید: ای ابوسعید, چهار 
موردی که به آن عمل کردند کدامند؟ گفت: نماز, زکات, جع و روزه ماه 
رمضان. پر سید. آن یکی را که ترک کردند چیست؟ گفت: ولایت علی بن 
ابی طالب علیه السّلام. پرسید: آیا این ولایت همانند آن چهار مورد فریضه 
است؟ گفت: اری؛ برسید: بعتی مردم با ننذیرفتن آن: کافر شدند؟ گفت؛ 
گناه من چیست؟! 


و عبدالله گوید: در زمان حیات رسول خدا صَلیی الله,علیه و آله, آیه 67 
سوره مائده را چنپن میخواندیم: «یا آیقا الرْسُول بلغْ مَا آنزل الیک من ربک» 
فی علیٌ «و ان لَمْ تفعل قما بلَفْت رِسالتَّة و اللةٌ بِعَصمَک من البّاس». 
ابوسعید خدری گوید: قول خدای متعال: «الیَوَم أَکمَلّث کم دی و وین 
کت بصعت کم ااساام قیت» مر موم به ماجرای غدیرخم و بلند 
ق ۳ دست علی علیه السْلام توسط تاش ان الله علیه و آله است و 
پس از آن این ایه نازل شده و پس از نزول ان. پیامبر صَلی الله علیه و اله 
فرمود: الله اکبر. بر کامل شدن دین و تمام شدن نعمت و خشنودی 
پروردگار و تثبیت ولایت برای علی بن ابی طالب علیه السلام.(1) 


5 سلفب: شیخ: یخی رین بظریق,در کناب المستذرک: کویدط حاقط آنوتعیم 
در کتاب«ما نزل من القرآن فی علی علیه السّلام» با اسناد خود که آن را 
به حجاف میرساند, از اعمش از عطیه نقل کرده که گفت: اين ایه در حق 
علي بن ابی طالپ علیم السّلام بر پیامبر صلی الله علیه و آله نازل گردید: 
#اعا الزستل بلها انرل یک من ریق و با انساد حود که ان را ند 
قیس بن ربیع میرساند, ان انو‌هازون عبدی از ابوسعید خدری روایت ِ 
: رسول خدا صلی الله علیة و آله مردم را در غدیرخم به پذپرش 
ولایت علی علیه السلام دعوت نمود و امر فرمود زیر درختها را از خار و 
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1-. کشف الفمة: 94 


السٌلام را نزد خود خوانده, دستان وی را گرفته و بالا برد, آنقدر که سفیدی 
زیربغلهای رسول خدا صلی الله علیه و آله را مردم دیدند؛ * و رهنوز مردم 
متفزق نشده بودند که این آیه نازل, گردید: «الیَوم أکمَلث لکْمَ د و5 
آتققث عََیْکُمٌ نِقمتي و ضیث لک الاسلام دیتا» اه 
الله علیه و آله فرمود: الله اکبر بر کمال یافتن دین و تمام شدن نعمت و 
خشنودی پروردگار به رسالت من و مستقر شدن ولایت بعد از من برای 
علی بن آبی طالب علیه السّلام. سپس فرمود: هر که من مولای اویم, اینک 
فلت مولای اوست؛ خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را 
دشمن بدار و یاری دهندهاش را یاری کن و خوار و ذلیل فرما انکه او را 
واگذارد! حسان بن ثابت عرض کرد: یا رسول الله, به من اجازه_ ند هید 
ابیاتی ر درباره علی بن ابی طالب علیه السْلام بگویم و شما آنهز را 
بشنوید ! فرمود: ۱۳/0 بگو! پس حشان گفت: ای بزرگان 
قربش, , گواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله را درباره آیهای که گذشت 
شتیدید: پنین آنیانی را که در تعیب آن مبخوانم. بشتو‌ید اسبنن کفت: 


- در روز عدیرخم پیامبرشان آنان را ند| در میدهد. ۰ تا اینکه , به ابیات زیر 
میرسد) 


یس هر که من مولای وق بودم» این تقو مولای اوست؛ یس برای وی 


ظ آنجا بود که دعا فرمود: خدابا دوستدار دوستدارش باش: و با آن کس که 
با وی دشمنی کند. دشمن باش ! 


الطر ائف: ابن مردویه با اسناد خود از ابوسعید خدری نظیر این حدیت را 
روایت ت کرده و بر آن چنین افزوده است: پس گفت: سپس عمر بن خطاب 
بعد ار این فاخرا عع را فد وت اف فر ند ابوطالب, گوارا باد بر تو 
اینک مولای من و مولای هر مردو زن موّمن شدی ! سپس گوید: محمّد بن 
(1) 
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1- . الطرائف : 35 


6. العمده: از کتاب « الجمع بین الصحیحین» حمیدی, حدیث پنجم از 
افراد مسلم از مسند ابن ابی اوفی با اسناد گوید: من و حصین بن سیره و 
عمر بن مسلم نزد زید بن ارقم رفتیم, و چون در مجلس وی نشستیم, 

. گفت: ای زید, تو خیر بسیار دیدهای ! ای زید, از آنچه از رسول خدا 
صَلی الله علیه و آله شنیدهای با ما سخن بگو! زید گفت: برادر زاده, به 
خدا سوگند ستّم زیاد و سالخورده شدهام و بعضی روایات را که از رسول 
خدا صلی الله علیه و آله به خاطر داشتم از یاد بردهام. از اين رو هر 
حدیثی را که برایتان نقل میکنم بپذیرید و فراتر از ان چیزی تکلیف نکنید. 
سیسن گفت: روزی رسول خدا صلی الله علیه و اله دز جایی که آن را 
غدیرخم مینامند و میان مکه و مدینه واقع است. خطیهای خواند و در آن 
حمد و ثنای خدا را به جا آورده, موعظه فرمود و یادآوری کرده و سپس 
فرمود: اما بعد, ای مودمنمن هم یی یز هسام و نزوگ است فرستاده 
پروردگارم نزد من آید و من اجابت کنم, در حالی که دو ثقل در میان شما 
به جاأ گذاشتهام: تقل اول کتاب خداست که هدایت و نور در آن است., پس 
به کتاب خدا عمل کنید و به آن چنگ زنید ؛ سپس مردم را تشویق فرمود که 
به کتاب خدا روی آمرته آنگاه فر مود: و ثقل دوم اهل بیت است, در مورد 
ار خی هر ها راما ها اوه از 


و از کتاب «الجمع بین الصحاح السیة» رزین بن معاویه عبدری از جزء سوم 
با اسناد از صحیح ابن داوود سیستانی و از صحیح ترمذی از حصین بن 
سبره شبیه ان روایت شده و در پایان ان امده: سپس فرمود: و ثقل دوم 
اهل بت هن است دا و کناب حدا را فز موزی‌رفار با اصل پیت من به 
خاطرتان میاورم. و اين دو از هم جدا نمیشوند تا اینکه بر سر حوض کوثر 
مرا ملاقات کنید.(2) 


بن سبره نزد ... مر ما یی 7 


2 
1-. این جمله در ماأخذ دو بار و در صحیح مسلم سه بار تکرار شده ست. 


2 . العمدة, 50-51 . صحیح مسلم 7: 123- 122 
3- . العمدة: 48 


7. الطرائف: ابن عباس و عايشه گفتهاند: چون رسول خدا صلی الله 
علیه و آله عازم حجه الوداع گردید, در جحفه فرود آمد. در آنجا جبرئیل بر 
وی نازل گشته و وی را فرمان داد که علی علیه السّلام را به امامت 
منصوب کند. پس آن حضرت ضلی الله علیه و آله فرمود: ای مر فحز. 

بر این باور نیستید که من از مومنان به خودشان سزاوارترم؟ گفتند: بلی یا 
رسول الله, فرمود: پس هر که من مولای اویم, اینک علی مولای اوست. 
خداوندا, دوست بدار هر که دوستش میدارد و دشمن بدار هر که با وی 
دشمنی ورزد و دوستدار او را نیز دوست بدار و دشمن او را نیز دشمن 
بدار و پاری فرما هر که پارباش. کند. ه. کراهی. بداز انکه وی را کرافی 
میدارد. آبن عباس گوید: به خدا سوگند. پذیرش ولایت علی علیه السلام با 
این سخنان بر رون این قفوم واجب گردید. و ملیعود سیستانی با اسناد 
خود به عبدالله بن عباس آورده است که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله خواست ولایت علی علیه السّلام را ابلاغ کند, پس خدا وند متعال آیه: 
«پا آیقّا ال ول یلع مَا آنرل الیک من تزبک و ان لَم تفغل قمَا بلقت رسَالتة و 
ال یِعصِمَک من التاس» رآ نازل فرمود. و چون روز غدیرخم فرا رسید, 
برخاست و حمد و ثنای خدا| را به جاأ اورده و فر مود ایا من اولیتر از شما 
به خودتان نیستم؟ ! عرض کردند: بلی يا رسول الله. فرمود: هرکس من 
مولای اویم؛ این تقلی مولای اوست؛ خداوندا دوست بدار هر که دوستش 
میدارد و دشمن بدار هر که با وی دشمنی کند... تا پایان حدیت.(1) 


08 الطرائثف: عالمان به اخبار کتابهای بسیاری درباره روز ۰ و وقایع 
آن در جنگها تلبت نمودهاند و فضیلتهایی را بیان کردهاند که منحصرا به 
وی اختصاص دارند و آنچه را ما گفتهایم. تایید.مبکنند: و از جمله کسانی که 
درباره آنچه ما ثابت کردهايم کتاب نوشته, ابوالعباس احمد بن محشد بن 
سعید رد حافظ معروف به ابن عقده است که نزد ارباب مذاهب 
مردی ثقه است؛ : وی این حادثه را موضوع کتابی که تالییت مود آن :۱ 
دنت الوا موه فا فاد فا انا ول ار ماش ای 
الله علیه و آله را ذکر نمود و این کتاب در دست من 
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است و دستخط عالم ربانی شیخ ابو جعفر موسی و جمعی از مشایخ بر 
روی آن است و از ز این رو صحت مطالب آن بر اهل خرد پوشیده نیست. از 
جمله کسانی که آبن عقده را مورد ستایش قرار داده, خطیب بغدادی 
است که در نب «تاریخ بقداد به ستایش از ان عقده برآمده است. و 
ال ای ای انس الب ی ام و اظهار اين مطلب در حضور 
عم یه وی که برخی اه اتضای را بععی غایه السلام فیری کته را 
آوردهاند: 


طالی قایه. اللام. تطاحفرین الا رو امه عرسا نس 
عبدالله بن جعفر بن ابی طالب. حسین بن عبدالله بن مسعود, عمّار بن 
یاسر, ابوذر جندب بن جناده غفاری؛ سلمان فارسی, اسعد بن زراره 
انصاری, خزيمهة بن ثابت انصاری, ابو ایوب خالد بن زید انصاری. سهل بن 
حنیف انصاری, حذيفة بن پمان, عبدالله بن عمر بن خطاب. براء بن عازب 
انصاری, رفاعة بن رافع, سمرة بن جندب, سلمه بن الاکوع اسلمیت. زید بن 
کات اضا رت ای اشای دای فاص سای سل رس اس 
عدی بن حاتم طائی, ثابت بن زید بن ودیعه, ععب بن عجره انصاری, 
ابوالهیثم بن تیهان انصاری, هاشم بن عتبة بن ابی وقاص زهری, مقداد بن 
عمرو کندی,: عمر بن ابی سلمه. عبدالله بن ابی عبدالأسد مخزومی؛ 
عمران بن حصین خزاعی. یزید بن خصیب اسلمی, جبل بن عمرو 


انصاری, ابو هریره دوسی سعت, ابوبرزه نضلء بن عتبه اسلمیت, ابوسعید خدری, 
جابر بن عبدالله انصاری, حریز بن عبدالله, , زید بن عبدالله, ۰ زید بن ارقم 
اصای اس وه اروت سول عدا هل االه یی الم ایو ور 
بن محصن انصاری, انس بن مالک انصاری, ناجیه بن عمرو خزاعی, ابو 
زینب بن عوف انصاری, یعلی بن مژه ثقفی. سعید بن سعد بن عباده 
انصاری, حذیفة بن اسید, ابو شریحه غفاری, عمرو بن حمق خزاعی, زید 
یا و ای تا ی وت اش 
جابر بن سمره سوانی, عبدالله بن ثابت انصاری, جیش بن جناده 
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سلولی, ضمیره اسدی, عبدالله بن عازب انصاری, عبدالله بن ابی اوقی 
اسان شید با سل انضار ی ی للم سس یر ما ان بت 
عجلان انصاری. عبدالرحمان بن یعمر دیلمی, ابوحمزه خادم رسول خدا 
صلت الاو آلهی اوتضاله انضاری. عطق من رای عامه من 
نی اف اوالتافل. عا ی وانله کایسا ان ی ره 
انصاری, حسان بن ثابت انصاری, سعد بن جناده عوفی, عامر بن عمیر 
نمیری, عبدالله بن یامیل, حثهةّ بن حرمه 


عرنی, عقبة ین عامر جهنی, ابوژوّیب شاعر ابو شریج خزاعی, ابو جحجیفه 
جندب بن سفیان غفلو* بجلی, ار اون ام , وحشی بن 
حرب؛ قیس بن ثابت بن شماس انصاری, عبد الرحمان مدلج. حبیب_بن 
فل ی راخ اعی .طلست سل دا خی اه عانه ء الم 
هد ورد شلیه ام امس ,ام هانیصت ابوطالت فا یه 
بنت حمزه بن عبدالمطلب, اسماء بنت عمیس ختعمیه. 


سپس ابن عقده از بیست و هشت تن دیگر از صحابه سخن گفته ولی آنها 
را به نام یاد نکرده است. محمّد بن جریر طبری حدیت غدیر را از هفتاد و 
پنج طریق نقل کرده و کتابی را به این موضوع اختصاص داده و آن را 
«کتاب الولایث» نامیده است., عما اینکه ابوالعباس معروف به «ابن عقده» 
این حدیث را از یکصد و پنج طریق نقل نموده و کتابی به نام «حدیبت 
الولای» را نم آن اختصاص داده است و پیش از این, کسانی که این حدیبت 
از ایشان و ات شده, نام برده شدند. و محمّد بن حسن طوسی در کتاب« 
الاقتصاد» و در جاهای دیگر گفته است که حدیث غدیر را از یکصد و پنج 
طریق روایت کردهاند. وی برد خی تین ان باون تخود از بیس ان 
پانزده طریق آورده است. ابن مغازلی فقیه شافعی حدیت غدیر را در 
کتاب خود از بیش از دوازده طریق آورده است. ابن مغازلی پس از نقل 
حدیث غدیر گوید: این حدیث صحیح از رسول خدا صلی الله علیه و آله 
است و آن را نزدیک به صد نفر روایت گروها نی که عششرم مره ار از 
ایشانند و عیب و نقصی در آن نمیبینم. «علی علیه السلام تمام این فضیلت 
را به خود اختضاص داده و در آن کسی با وی شریک نیست» این لفظ ابن 
مغفازلی است ! 
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و از جمله روایاتی که فقیه شافعی ابن مغازلی در کتاب «المناقب» با 
و به جابر ربن عبدالله انصاری آورده است که گفت : رسول خدا| 
صلی الله علیه و آله - در حالی که نزدیکترین فرد به آن حضرت بودم - در 
حجهالوداع در منی فرمود: نبینم که پس از من کافر شوید و گردن یکدیگر 
را 0 و به خدا| سوگند اگر چنین کنیدر مرا در سپاهی خواهید یافت که با 
آن: فبچنکید. نسیتن. به. بشتت بر خفد تکام کردم. آنحام فرمود: با علین:. .با 
علی - سه بار - پس جبرئیل علیه البشلام را دیدیم که به وی اشاره نمود و 
ِِ پس از آن؛ ایه: «فامّا تذهبن " یک قاتا منم ون 2 ترینک انز 

عفتاهم قانا غلیقم کفتدژون»:(1) زیس 


اگر ما تو را [از دنیا] ببریم. قطعاً از آتان انتقام می کشیم, یا [اگر ] آنچه را 

به. آنان وغده دادم آیم به تو نشان دشیم تفا ها جر انان :قذرت داریم. ۳۱ 
ار فزسوه و بسن ار 2 «فْل رب اما تربنی ما یوعدون* زب قلا 
تجّعلني في القَوّم الطالمین» ,(2) (بگو: 


«پرورد کار ار اگر آنچه را که [از عذاب ] به آنان وعده داده شده است به 
من نشان دهی؛ پروردگارا, پس مرا در میان قوم ستمکار قرار مده.» ) 
نازل شد. 


سپسرم آیه؛ «قاستعسک بالذی اب الیک نک ض صراط مَسَتَقَیم *چ [ 
کر لک و لِعَّمک 


و سَوف تسْنلون».(3) (پس 


به آنچه به سوی تو وحی شده است 1 درباره علی (چنگ دَرْرَنْ, که تو بر 
راهی راست قرار داری. و به راستی که [قران] برای تو و برای قوم تو 
[مایه ] تذکری است, و به زودی [در مورد ان ] پرسیده خواهید شد. + درباره 
علی بن ابی طالب علیه السْلام .(2) 


9. العمده: پسر زن زید بن ارقم گوید: چون رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله در حجة الودآع از مکه خارج شند .در غذیر(آبکیر) جحفه میان مکه و 
مدینه فرود آمد. دستور داد تا خار و خاشاک زیر درختان را پیراستند. سپس 
ندای «الصلاة جامعه» در داد. پس. در روزی بسیار گرم که برخی از شدت 
گرما قسمتی از ردای 


ابه 
ک 
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1- . زخرف/ 41-42 
2- . مومنون/ 93-94 
3-. زخرف/ 43-44 
4- . الطرائثف: 33 


خود را بالا سر گرفته و قسمت دیگر را زير پا قرار میدادند, به سوی 
رسول خدا صلی الله علیه و اله رفتیم. سپس نماز ظهر را به ان حضرت 
اقتدا نمودیم, انگاه رخسار خود را به سوی ما کرده و فرمود: سپاس 
ایمان داشته و بر او توکل میکنیم؛ و از بدیهای درونمان و اعمال نایسندمان 
به خدا پناه میبریم؛ خدایی که هر که را گمراه کند, هیچ هدایتگر دیگری 
نخواهد نافت: و هر کهها هدایت: فرفاید نع کش تتواند. حفراهشن کید و 
گواهی میدهم که محشّد بنده و فرستاده اوست. اما بعد. ای مردم, هیچ 
پیامبری بیش از نیمی از عمر پیامبر پیش از خود عمر نکرده است و 
عیسی بن مریم چهل سال در میان قوم خود بود و من در بیست سال 
شتافتهام. اکنون بدانید که من نزدیک است از شما جدا گردم. اگاه باشید 
که هم من مسوول هستم و هم شما مسوولید. آیا من رسالت خدا را به 
شما ابلاغ کردم ؟ درباره مسوولیت من چه میگویید؟ پس مردم از 
پاسخ داده و گفتند: ما گواهی هه که اهتدم وف رتسا وم خدایی, رسالت 
وی را ابلاغ کردی و در راه او جهاد نمودی و در اين راه کوشش بسیار 
نمودی و مطیع فرمان خدا بودی و خدا را کیان 
عمر رسیدی, خداوند تو را از جانب ما پاداش خیر عنایت فرماید. پاداشی 
فزونتر از پاداش دیگر پیامبران از جانب امتشان. 


سپس فرمود: مگر گواهی نمیدهید که خدایی جز الله نیست و هیچ شریک 
و انبازی ندارد و محمّد بنده و فرستاده اوست و اینکه بهشت حق است و 
دوزخ حق و به تمام کتاب ایمان دارید؟ عرض کزردنده اجه فرهود: کواهت 
بدهید که من با شما راستگو بودم و شما مرا تصدیق کردید؛ بدانید که من 
برای ورود بر حوض کوئر, پیش قراول شما هستم و شما پیرو من هستید. 
به زودی در کنار حوض بر من وارد شد و چون مرا ملاقات کنید, من 
درباره دو ثقل از شما سوال خواهم کرد که پس از من چگونه با انها رفتار 
کردید؟ - گوید: - ما در فهم معنای «دو ثقل» درمانده شدیم تا اینکه مردی 
از مهاجران برخاسته و عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد ای پیامبر خدا, 
اين دو ثقل چه هستند؟ فرمود: ثقل اکبر کتاب خدای عژوجل است که یک 
تفر آن در دست نورد کار تن دیحو آن در دنشته تما شحم یش نهد 
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آن چنگ زنید و نلغزید؛ و ثقل اصغر عترت من است. پس هر کس رو به 
قبله من نماز کند و دعوت مرا اجابت کرده باشتد. بیس انا را به قتل 
نرساند و مقهور ننماید و در حق آنها کوتاهی نشود, زیرا من از خدای 
یاه اون ما کل را ار سح 
من به شمار آرد, و فرو گذارنده ایشان را چون فرو گذارنده من قرار دهد, 
و دوستدار آن دو را دوستدار من بداند, و دشمن آنان را دشمن من به 
شمار آرد؛ بدانید که پیش از شما هیچ اف هلاک نگردید مگر اينکه به 
دنبال هواهای نفسانی خود رفتند و بر علیه پیامبرشان پشتیبان هم شدند و 
هر کس را که از میان ایشان قیام به قسط کردند. به قتل رساندند؛ سپس 
دست علی بن ابی طالب علیه السلام را گرفته و بلند نمود. سپس فرمود: 
هر که من مولای اویم,, اینک علی مولای اوست. و هر کس من ولی امر او 
هستم , غلی ولی امر اوست؛ خداوندا, دوستدار دوستان او و دشمن دشمن 
و ان زا ان و ار * 


الطرائف: ابن مفغازلی با اسنادش به ولید بن صالح. مانند آن را روایت 
کرده است. 


توضیح: جوهری گوید: گفته میشود: «علث الضالة آعیل عیلا و عیلاناً فأنا 


70 الطرائثف: ابن مغازلی در کتاب خود با اسنادش به عطیّه عوفی آورده 
است که گفت: ابن ابی اوفی را پس از نابینا شدنش در اتاقش دیده و از 
وی خواستم حدیثی را برایم نقل کند, پس گفت: شما مردم کوفه شگفت 
مردمانی هستید ! گفتم: خداوند کار تو را به صلاح آورد! از جانب من 
خطری متوجه تو نیست. گفت: کدام عویت کورد: گفتم: حدیث علی در 
روز غدیرجم. گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله در حیّهالوداع در 
غدیرخم در حالی که دست علی علیه السّلام را در دست گرفته بود بر ما 
وارد گشته و سیس فرمود: ای مردم, آیا نمیدانید که من اولیتر از 
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1 . العمدق: 51-52 
2 . صحاح جوهری 5: 1781 


مومنان به خودشان هستم؟ عرض کردند: بلی يا رسول الله, فرمود: هر 
کس من مولای اویم؛ این ۹ مولای اوست. 


و از جمله این روایات, روایتی است که ابن مغازلی در کتاب خود با اسناد 
آن به ظفمر ین شعد آوردة که گفنت" علی را بر بالای منبر دیدم که از 
صحابه رسول خدا| میخواست که هر کس سخنان رسول خدا| صَلی الله 
علیه و آله را در غدیر خم شنیده است؛ بر آن گواهی دهد. پس دوازده تفر 
از جای برخاستند که ابوسعید خدری, ابوهریره و انس بن مالک از جمله 
ایشان بودند و شهادت دادند که از رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
خداوندا, دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و یاری فرما 
هر که یاریاش کند و خوار و ذلیل گردان هر کس او را واگذارد. 


سید گوید: از بیم اطاله کلام. بقیه روایات فقیه ابن مفازلی را درباره روز 
غدیر رها کردم. و روایاتی را نقل کردهاند که نشان میدهد پیامبر صَلی الله 
علیه و آله حتی قبل از ماجرای روز غدیر, این معنا را با الفاظی دیگر اما 
در همین راستا برای صحابه خود بیان فرمودهاند. از جمله روایات فقیه 
شافعی ابن مغازلی در این مورد, روایتی است که در کتاب «المناقب» با 
اسناد آن به انس آورده که گفت: چون روز مباهله فرا رسید و رسول خدا 
ضلی: الله. علیه, و. اله میان مهاجزین. وه انصار خقد اخات: نستته بود.و غلی 
ایستاده بود و پیامبر میدانست کجاست., اما عقد برادری او را با هیچ کس 
مت مس یت کر ای اه زان ا ها کر ارات 
برود. سپس پیامبرضلی الله علیه و اله جویای وی شده و فرمود: 
ابوالحسن چه کرد؟ عرض کردند: با چشمانی گریان رفت يا رسول الله ! 
فرمود: :یلا برو و او را نزد من بیاور. پس بلال نزد علی علیه السّلام 
رفت, , در حالی که آن حضرت با چشم گریان وید ان شده تود: پس 
کر ۹ ی 
من ایستاده بودم و مرا میدید که کجا ایستادهام, اما میان من با هیچ کس 
عقد اخوات نبست. فاطمه علیها السّلام گفت: غم مخور. شاید تو را برای 
خود نگاه داشته باشد ! بلال عرض کرد: يا علی. پیامبر احضارتان فرموده 
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است. پس علی علیه السلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد. پیامبر 
ضلن الله غلیهه الم رود با اباالکس دست کرعات سس کف ۱ 
رسول الله, میان مهاجرین و انصار میثاق برادری بستی, در حالی که من 
ایستاده بودم و من را دیدی کجا هستم. اما میان من و هیچ کس پیمان 
برادری نبستی. فرمود: چون تو را برای خودم نگاه داشته بودم, آیا شادمان 
نمیشوی که برادر پیامبرت باشی؟ گفت: بلی یا رسول الله, کی بدان 
دست مییابم ؟ بسن بیافبر صلی الله غلیم و اله دشتت وی را کرفته و از متیر 
بالا برده و فرمود: خداوندا, اه 
به من جایگاه هارون به موسی را دارد؛ ؛ بدانید که هر که من مولای اویم؛ 
اینک علی مولای اوست. 


و دلیل بر صحت این روایت ان.اششت که.ههه اعمد بن بل ار زا ون مد 
خود نقل کرده و هم ابن مغازلی فقیه در کتاب خود با اسنادشان به عبدالله 
بن عباس از بریده که گفت: در غزوه یمن در رکاب علی علیه السلام بودم, 
سپس جفایی از او دیدم و چون نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بازگشتم, از منزلت علی علیه السلام نزد آن حضرت کاستم. ناگاه دیدم 
رنگ رخسار رسول خدا صَلی الله علیه و آله دگرگون گشته, , سپس فرمود: 
ای بریده, ایا من اولیتر از موّمنان به خودشان نیستم؟ عرض کردم: بلی یا 
رسول الله. فرمود: هرکس من مولای اویم, علی مولای اوست. 


و از جمله روایات احمد بن حنبل در مسند خود با اسنادش به زید بن ارقم 
آن است که گوید: میمون بن عبدالله گفت: در حالی که من میشنیدم. زید 

بن ارقم گفت: به همراه رسول خدا صَلی الله علیه و آله در دژهای که آن 
راب امه فروه امد نم ساموت ار فرنوده مار گرارد ‏ کون 
- آن حضرت برای ما خطبه خواند و با انداختن جامهای روی شاخ و برگ 
درختی, , سایبانی برای آن حضرت درست شد تا از تاببش سوزان خورشید 
در امان ماند. شافیر صلی. اللم. علیه. و ال فزمود مکی شید انتدتیا مک 
گواهی نمیدهید - که من اولیتر از هر مومنی به 


ریت 2 22 


او هستم؟ عرض کردند: بلی. فرمود: پس. هرکس من مولای اویم, اینک 
کل مولای اوست؛ خداوندا دوستدارش را دوست بدار و با دشمذش 
دشمن باش !(1) 


الفمده با استادش از غبذالله بن آعنم از پذرش از غفان از ابوغوانه. از 


1. الطرائف: و از جمله روایات ابولیلی کندی از مسند احمد بن حنبل 
است که او از زید بن ارقم درباره قول پیامبرضلی الله علیه و آله : به علی 
علیه السلام «مّن کُنثْ مولاه قهذا علیثٌ مولاه اللهمْ وال من والاه» پرسید. 
زید در جواب وی گفت: آری. رسول خدا ضلی الله علیه و آله آن را چهار 
بار تکرار فرمود. 


و از روایات احمد بن حنبل در مسندش با اسناد آن به شعبه از امام صادق 
علیه السلام نقل کرده است: من شنیدم عمر... و افزود: رسول خدا صلی 
الله علیه و اله فرمود: خدایا, هرکسی او را دوست دارد. دوست بدار و 
انکه با وی دشمنی کند, دشمن بدار و یاری گردان هر که او را نصرت دهد 
و دوست بدار دوستدارش را و خوار و ذلیل فرما هر که وی را فرو گذارد! 


و از روایات احمد در مسندش از سفیان از ابو نجیع از پدرش و ربیعه 
حرشی روایت ت کرده که مردی در حضور سعد بن آبی وقاص از علی علیه 
العلام ناد کردرسس شنعد کمت: ایا ار علی باد میکنی اه از جیار متفیت 
برخوردار است که هریک از آنها دوست داشتنیتر از چنین و چنان است - و 
از شتران سرخ موی نام برد - : وقتی در جنگ خیبر, پیامبر صلی الله علیه 
و آله فرمود: فردا پرچم را به دست کسی خواهم سپرد.... دیگری قول 
پیامبر صَلی الله علیه و آله که تو منزلت هارون از موسی را نزد من داری. 
ی وا را ار امس 


و از روایات احمد بن ختبل در مستدش با اسناد آن به زاذان تقل کرده که 
ت: شنیدم علی در حیاط مسجد از حاضران پرسش نمود که چه کسی 
سخن از پیامبر شنیده که فر مود: «مّن کنتك مولاه.. ِ«۹ سیس سیزده نفر 
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1-. الطرائف: 35-36 
2 . العمدة: 45-46 


دادند که خود شنیدهاند رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: رفن کرک 
مولاه فعل ‏ مولاه اللهغ وال من والاه و عاد من عاداه» ۳ 


العمده: با اسنادش به عبدالله بن احمد از پدرش 7 عبدالملک از ابو 


2. الطرائف - العمده: و از روایات احمد بن حنبل در مسند خود با اسناد 
آن به ابوالطفیل گوید: علی علیه السّلام در حیاط مسجد برای مردم خطبه 
خوانده, سیس فرمود: هر مسلمانی را که شنیده است رسول خدا صلی 
الله علیه و آله در روز غدیرخم هنگام خطبه گفتن چه فرمود, به خدا سوگند 
میدهم که گواهی دهد. پس سی نفر از مردم برخاستند - ابونعیم گوید: پس 
مردمان بسیار برخاستند - و گواهی دادند که چون پیامبرضلی الله علیه و 
آله دست علی علیه السّلام را گرفت, زب هزدم فرفود: آیا میدانید که من 
اولیتر از مومنان به خودشان هستم؟ گفتند: بلی يا رسول الله. فرمود: هر 
که من مولای اویم, ابنک کر مولای اوست. خداوندا, دوستدارش را 
دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و یاری دهندهاش را یاری فرما !(3) 


سید گوید: از بیان بقیه روایات احمد بن حنبل در مسندش در مورد روز 
غدیر خودداری میکنم؛ زیرا انچه بیان شد, اندکی از بسیار بود. 


73. و از روایات ثعلبی در تفسیر خود از حدیث روز غدیر, به جز آنچه وی 
در تأویل آیه: جیااها الرنهول بلم ما آنرل ایک من ژبک.. 4(۰) 


بیان داشته بود و پیش از این بیان گردید. گوید: ابوجعفر محشد بن علی 
علیه السلام فرمود: معنای آیه این است: انخه را که از فضایل علن بن اب 
طالب علیه السّلام بر تو نازل گردیده, ابلاغ کن ! 


و از جمله آن با اسنادش, ثعلبی از ابو صالح ازراین عباس - رضی الله عنه 
1 «یا ایا السشول بل ما آنزل الک من رّبک. ۰ نقل 
کرده که 
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3- . الطرائف: 37 . العمدخ: 46 
4 . مائده/ 67 


گفت: درباره علی بن ابی طالب علیه السْلام نازل شده است. پیامبر صلی 
الله علیه و آله دستور یافت که ولایت وی را ابلاغ کند. سپس رسول خدا 
۱۵ ها ۵۱ ۱ 27 
فرمو : هر که من مولای اویم این غلی مولای اوست؛ خداوندا, , دوست 
بدار 0 را و دشمن بدار دشمنش را. 


و از جمله روایات؛ روایتی است در صحیح ابو داوود سیستانی که کتابی 
درباره سنن است و نیز صحیح ترمذی که جزء سوم از کتاب «الجمع بین 
الصحاح الست» در باب مناقب امیرالمقمنین علی بن ابی طالب علیه 
السْلام است و یک سوم 0 را به خود اختصاص داده است. گوید: از ابو 
سرحه و زید بن ارقم روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که من مولای 2 اینک علی مولای اوست. و در کتاب مذکور 
به نقل از صحاح سبة از جزء سوم کتاب مذکورر حدیت زید بن ارقم که 
بیان شد, ضمن احادیت پیامبر ضَلی الله غلية و ال درباره تفلین نو روز 
غدیرخم آورده شده است. و در آنجا آنچه را که مسلم در صحیح خود و 
حمیدی در «الجمع بین الصحیحین» نیز در باب ذکر حدیث روز ره 
آوردهاند, بیان گردیده که نیازی به تکرار آنها نیست.(1) 


موّلف: سیوطی در کتاب «الذر المنثور» از ابن مردویه و ابن عساکر با 
اسناد آن دو از ابوسعید خدری روایت ت کردهاند که گفت: چون رسول خدا 
صلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را در روز غدیرخم به ولایت منصوب 
فرمود. غبریل, با این آیه بر فف. تارل کشت.: «الیدم اعقلت کم کته هو 
نیز از آبن مردویه و خطیب بغدادی و ابن عساکر با اسنادشان از 0 
نقل کردهاند که گفت: چون روز غدیر خم ی 2 
حجّه است - فرا رسید, پیامبرضلی الله علیه و آله فرمود: ,هر که من مو 

اویم, اینک علی مولای اوست. سپس خداوند آیه: «الیَوم اکمَلث و 
دیتکُمٌ» را نازل فرمود. و از لبن جریر با اسنادش روایت نموده که ابن 
عباس, گفت: مفهوم آیه «و ان لَمْ کل ققا بلقت رَالتة» یعنی ایتکه, اگر 
آیه«یا أبقَا 
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1- . الطرائثف: 37 


الٍسول بل ما آنرل ایک من رّیک» را ابلاغ نکنی, رسالت خدا را ابلاغ 
نکردهای. و از ابن مردویه با اسنادش از اين مسعود روایت کردو که گفت: 
دز رارق رات رسول. خدا چنین میخواندیم: «یا یا ال شول. ت[ تلعضا انز[ 
الک من بک» أنّ علیاً مولی المومنین «و ان لم تفعل قَمَا بت رِسَالتة و 
آلله تعضصی من الاس ۱۱ 


ای پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن + که 
علی مولای موّمنان است [و اگر نکنی, پیامش را نرسانده ای. و خدا تو را 
از [گزند ] مردم نگاه می دارد. 1 


4 العمده: با اسنادش از عبدالله بن احمد بن حنبل از پدرش از حجاج بن 
شاعر از سبابه از نعیم بن حکیم از ابن مریم و مردی از همنشینان علی 
عم ال ام دحات نی است اس ی الاب عه ی الم در مود 
غدیرخم فرمود: هر که من مولای اویم؛ این علین مولای اوست. 


و با اسناد از عبدالله از پدرش از محمد بن جعفر از شعبه از سلمة بن 
کفیل رابت کرده که کت شنیدم ابوالطفیل از ابو سرحه یا زید بن ارقم 
+ کزدید از شعبه است.: ار بامیز لین اللهعلبه. و الم روایت: کرضه که 
فرمود: هر که من مولای اویم. اینک علی مولای اوست. سعید بن جبیر 
گفت: . و من نیز مانند این حدیث را از ابن عباس شنیدم. - گوید: - به گمانم 
گفت: و آن را پوشیده ذاشتم. 

وبا استاد از عبدالله از پفرش از مکتد پم عفر از شفیه از اواسهاق 
نقل کرده که گفت: شنیدم سعید بن وهب گفت: علی علیه السلام از مردم 
درخواست نمود و پنج یا شش نفر از صحابه پیامبر ضَلي الله علیه و آله 
برخاسته و کذاهی دادند که رصول خدا ضلی الله علیهو ال فرمود ظر که 
و با اسناد از او از پدرش از وکیع از اعمش از سعد بن عبیده از این بریده 
از پدنش فل کردم که کفت: رشول دا صلی الله علیم و ال مزمود: قر 
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و با اسناد به او از پدرش از عبدالرزاق از معمراز طاووس از پدرش 
روایت کرده که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و اله علی علیه السْلام را 
به یمن فرستاد و بریده اسلمی نیز به سوی یمن بیرون رفت و علی علیه 
السلام او را همراه با عدهای اسیر باز گرداند, از این رو بریده نزد رسول 
خدا| از علی علیه السلام شکایت نمود. پس رسول خدا| فر مود: هر که من 
مولای اویم, علی مولای اوست.(1) 


مولف: حافظ ابونعیم در کتاب «مانزل من الفرآن فی علی» با اسنادش از 
اعمش از عطیه روایت کرده که گفت: اين آیه درباره علی بن ابی طالب 
علیه الیشلام بر رسول خدا صلی الله علیه و اله نازل شد: «یاآیقّا السْول 
لغ ها آنزل لیگ من رنک» و در کتاب «منقبة المطهرین» از جابر جعفی از 
ابوالطفیل از زید بن ارقم روایت کرده که گفت: به همراه رسول خدا 
صلی الله هم الهش اراس رون دما ان هن هدر 
جحفه رسیدیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز ظهر را اقامه 
فرموده. سپس به پا خاسته و در میان ما خطبه خوانده و فرمود: ای مردم: 
آپا میشنوید؟ من فرستاده خدا به سوی شما هستم. من نزدیک است از 
میان شما بروم. من مسوول هستم و شما مسوولید. من مسوول هستم که 
آیا رسالت خدا را به شما ابلاغ کردهام؟ و شما مسوول هستید گواهی دهید 
که آیا رسالت خدا به شما ابلاغ شده است؟ در این مورد چه میگویید؟ - 
گوید: - گفتیم: با سل الله, ابلاغ فرمودی و در این راه سعی بسیار 
نمودی. فرمود: خداوندا, تو خود گواه باش و من نیز از گواهانم. هان, آیا 
میشنوید؟ من فرستاده خدا به سوی شما هستم و من دو ثقل را در میان 
شما بر جای میگذارم: پس تیک بنگرید که پنن از من؛ با آن ده چکونه رفتار 
خواهید کرد. عرض کردیم: يا رسول الله, این دو ثقل چه هستند؟ فرمود: 
ثقل اکبر کتاب خداست که یک سر آن در دست من و سر دیگر آن در 
دست شماست. پس بدان چنگ زنید که هرگز هلاک يا گمراه نخواهید شد. 
و ثقل دیگر عترت من است و خدای لطیف خبیر مرا آگاه ساخته است که 
اين دو ثقل از هم جدا نمیشوند تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد 
شوند. ابونعیم گوید: از 
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1- . العمده: 46-48 


میان تابعین, حبیب بن ابی ثابت و سلمة بن کهیل آن را روایت ت کردهاند و 
از میان بزرگان, حکیم بن جبیر و وهب هنانی آن را نقل کردهاند و یزید بن 
حیان, علیْ بن ربیعه. یحیی بن جعده, ابوالطضحی پسر زن زید بن ارقم, آن 
را از زید بن ارقم روایت کردهاند. و از میان دیگر صحابه به غیر از زید, 
علی بن ابی طالب علیه السّلام, عبدالله بن عمر, براء بن عازب, جابر بن 
عبدالله انصاری, حذیفة بن اسید و ابوسعید خدری این حدیت را روایت 


کردهاند.(1) 


75 الطرائف: خوارزمی در مناقب خود از پدر ابو لیلی روایت کرده که 

و واه پرحر ۱ ه علی بن 
اتفطاای یه ات داوم داد آن مینست ری وه هن 

را در روز غدیر بر پای داشته, به مردم اعلام نمود, وی مولای هر مرد و 1 
مومنی است؛ و به وی فرمود: تو از منی و من از تو؛ و به وی فرمود: 
همانطور که من بر سر نزول 7 آن خواهی 
جنگید؛ و به وی فرمود: منزلت تو نزد من همانند منزلت هارون از موسی 
است, من با هر که تو با او در صلح باشی در صلحم و با کسی که تو با وی 
در جنگ باشی, در جنگم؛ و به وی فرمود: تو پس از من آنچه بر ایشان 
مشتبه گردد را روشن خواهی کرد؛ و فرمود: عروة الوثقی(ریسمان 
استوار) تویی؛ و به وی فرمود: تو امام هر مرد و زن موّمن و ولی هر مرد 
و زن_موّمن پس از من هستی؛ و فرمود: تو همانی که خداوند ایه:«و أدَانْ 


من اللّه و رَسوله الی الّاس يَوَمّ الحْعّ الأکبر»,(2) [و 


[اين آیات ] اعلامی است از جانب خدا| و پیامبرش به مردم در روز حج 
اکبر. ) را در شأن او نازل فرمود؛ : و به وی فرمود: این تو هستی که پس از 
من به بات مین کل واه برد وال دمن ۹۰ واه 92 . و به وی 
من خواهی بود؛ و به وی فرمود: من در کنار حوض کوئرم و تو با منی.. و 
این حدیث طولانی است تا اینکه به وی فرمود: من اوّلین کسی هستم که 
وارد بهشت میشوم و تو با منی و پس از من حسن, حسین و فاطمه - 
علیهم صلوات الله اجمعین - ؛ و به وی فرمود: 


ص: 239 


1-. نسخه خطی 
2- . توبه/ 3 


خداوند به من وحی فرموده که فضیلت تو را بیان کنم و من ان را برای 
مردم بیان نمودم و انچه را که خداوند مرا فرمان داده بود ابلاغ کنم, ابلاغ 
کردم؛ و به وی فرمود: از کینههایی که در سینههای کسانی نهفته و آن را تا 
تون ان هر کمن اشکان تخو‌اهند کرده‌ببرهين. ابنان | خداه تفه فرشتان 
پیوسته لعنت میکنند. 


شما چیست يا رسول الله؟ فرمود: جبرئیل به من خبر داده که انها به وی 
ستم نموده و حقش را از وی دربغ میدارند. او را و پسران او را به قتل 
میرسانند و پس از او در حق انها ستم روا میدارند, و جبرئیل مرا خبر کرد 
که همه اینها جون قائم ایشان ظهور کند, زایل گردد, انگاه است که 
نامشان پرآوازه گردد و ات بر محبت ایشان اجماع خواهند کرد و 

دشمنان ایشان کم شوند و بدخواهانشان به اس خواهند افتاد, و 
ستایندگانشان بسیار گردد؛ و این اتفاقات زمانی خواهد افتاد که بلاد 
فسوی یر کف ان ربا سونو عوی ار حعول ف شرت 
ی آن ها قاس اشا رم یی یاه نارای له عاه و اد 
فرمود: نامش همنام من و از فرزندان فاطمه دخشت من است. خداوند به 
دست: ان حق. اشکار ماه فر وی بان را ما شششرهای آنان 
فرو خواهد نشاند و مردم از ایشان پیروی خواهند نمود, چه از روی میل و 
رغبت و چه از ترس و بیم. - گوید: - سپس پیامبر صلی الله علیه و آله از 
گریستن باز ایستاده و فرمود: ای مومنان. شما را به حصول فرح بشارت 
میدهم زیرا وعده خدا تحقق خواهد یافت و قضای وی برگشت ناپذیر است 
و حکیم خبیر اوست؛ و فتح الهی نزدیک است. خداوندا, آنان خویشاوندان 
منند. پس پلیدی را از ایشان بر و پاک و پاکیزهشان گردان ! و ایشان را در 
کنف حمایت و رعایت خودت نگاه دار و از آن ایشان باش و یاریشان کرام 
و مس و جانشین من 


6. تفسیر فرات بن ابراهیم: عقار بن یاسر گوید: من و ابوذر غفاری در 
زیر خیمهای که ابن عباس - رضی الله عنه - با مردم سخن میگفت, نشسته 
بودیم که ابوذر برخاست و با دست خود عمود خیمه را زده» سپس گفت: 


ای مردم» هر کس 
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مرا میشناسد, میشناسد و آنکه مرا نمیشناسد, من وی را از نام خود باخبر 
. من جندب بن جناده ابوذر غفاری هستم, شما را به حق خدا و به حق 
و آیا شنیدهاید که رسول خدا صلی الله علیه و آله بگوید: «زمین 
کسی را بر روی خود حمل نکرده و آسمان سایه بر کسی ۰ 
راستگوتر از ابوذر باشد»؟ گفتند: آری به خدا! گفت: آیا ند اتید ای مردم ! 
که رسول خدا صلی الله علیه و آله ما را که یک هزار و سیصد نفر بودیم 
در غدیرخم جمع کرد و بار دیگر که پانصد نفر بودیم در زیر درختانی گرد 
آورد و در هر دو بار فرمود: خداوندا, هر که من مولای اویم, اینک علی 
مولای اوست. و فرمود: خدایا, دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را 
دشمن بدار و هر کس او را یاری کند, یاری فرما و هر کس او را واگذارد, 
خوار و ذلیل گردان؟ و مردی برخاسته به وی گفت: مبارک است. مبارک 
است ای پسر ابوطالب, اکنون مولای من و مولای هر مرد و زن مومنی 
شدی؟ و چون معاویه بن ابی سفیان این سخن را شنید, به مغیره بن شعبه 
تکیه داده و در حالی که به پا میخاست گفت: به هیچ ولایتی برای علی 
اقرار نمیکنیم و سخنان محمّد را در این باره تصدیق نمیکنیم, پس خداوند 
اين آیات را بر محقّد ضلی الله علیه و آله نازلم فرمود: «قلا حَدّق و لا 
صلی*و لکن کذّبِ و تَوّلی نم ۳ هت الی اه یتمطی*اولی لک قاأولی» 1(۰) 
(پس 


[گویند ] تصدیق نکرد و نماز برپا نداشت. بلکه تکذیب کرد و روی گردانید, 


2 اهل خویش رفت ! وای بر تو ! پس وای [بر تو ٩]!‏ 
ار ات دا 


7. تفسیر فرات بن ابراهیم: حذیفة بن یمان گوید: به خدا سوگند در 
ما ها ها را 


فرود آورد و مجلس آکنده از مهاجرین و انصار بود. سپس رسول خدا صَلی 
الله علیه و له به پا خاستو و مود. : ای مردم, خداوند مرا فرمانی داده و 


و فر 
فرموده: «ا آیقا تا ایک من ریک و ان لَمْ تَفْعَل قما بلَفْت 
رسَالتَة»؛ . سپس به دوستم جبرئیل گفتم: دوست عزیز من. قریش به من 
چنین و چنان گفتهاند, پس خبر ۳ جانب پروردگار 


ص: 240 


1- . تفسیر فرات : 195, قیامت/ 31-34 


من است. 9 «و ال تعضفک من التاسن»: سبسن آن خضرت 
امیرالمومنین بن ابی طالب علیه السلام را فراخواند و در سمت 
. سپس فرمود: ای مردم, آیا نمیدانید که من از شما 
به خودتان سزاوارترم؟ گفتند: آری, فرمود: ای مردم. هر کس من مولای 
اویم. اینک علی مولای اوست. پس مردی از عرض مجلس برخاسته و 
گفت: يا رسول الله, ال این سخن چیست؟ فرمود: پیامبر هر کس که 
بودهام, اینک علن امیر اوست. سیس فرمود: خداوندا, دوستدار او را 
دوس بداز و دشن اورا دشعن بدار و باری زان وی‌رارباری ری و 
هر کس وی را وا کدارد: خوار و ذلیل گردان ! حذیفه گوید: به خدا سو گند 
معاویه را دیدم که خشمگین دست راست خود را بر عبدالله بن قیس 
اشعری و دست چپ خود را بر مغیرة بن شعبه تکیه داده, از زمین 
برخاست و متعبرانه راه میرفت و میگفت: ما سخن محمد را تصدیق 
اک 
آیاتٍ «قلا صَد 5 و لا صلی *5 لکن کت و5 تولی نم هت الی مه 
تعطی*اولت لک قاولی» را نازل فرمود. پس پیامبرضلی الله علیه و آله 
خواست وی را برگردانده و به قتل رساند, لیکن جبرئیل به وی گفت: «ل 

تح رگ به لسَاتک لتعجَل به». [زبانت را [در هنگام وحی ] زود به حرکت در 
با ون خا قزر خوانن. آفران | شتانرد کت جرج نهی. ایس بناهیر .خای. آلله 
علیه و آله سکوت فرمود. 


توضیح . زر بیضاوی گوید: «یتمطی» : با تکبر راه میرود و بدان مباهات میکند, 
از «مطْ» گرفته شده, زیرا متکیُر خرامان راه میرود و قدمهای کوتاه بر 
میدارد, که در این صورت اصل ان «یتمطط » خواهد بود. پا از «مطا» به 
معنای کمر و پشت است: زیرا آن را مبیبهاند. «اول لی فادلی». از 
«ولی» گرفته شده, و اصل جمله چنین است:« آولاک الله ما تکرهه» و 
حرف لام زائده است و مانند «لکم» در آیه «ردف لکم»(1) 


یا به معنای« اولی لک الهلاک», (مرگ برای تو بهتر است)؛ و گفتهاند: افعل 
تف نیا از «ویل» بعد از قلب حرف عله ا تفت مانند« آادنی من دون» که 


ِ‌ 


«ادون» بوده است؛ یا بر وزن فعلی از <ال یوول» به معنای «کیفر تو 
انش است» میباشد؛ 
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- . نمل/ 72 


«نم آولی لک قاوّلت» یعنی اين مجازات هر بار پس از دیگری برای وی 


78 مولف: در کتاب سلیم بن قیس هلالی آمده است که ابان بن ابی 
عیاش از سلیم روایت ت کرده که گفت: شنیدم که ابو سعید خدری گفت: 
رسول خدا صلی الله علیه و آله مردم را در غدیر خم فرا خواند و امر 
فرمود خار و خاشاک زیر درختان را بروبند و اين مصادف بود با ِ 
پنجشنبه. سپس مردم را به سمت خود فرا خواند و دست علی بن ابی 
طالب را گرفته و بلند کرد چنانکه سفیدی زیر بغل رسول خدا صلی الله 
علیه و آله را دیدم, سپس قرمود: هر کس من مولای اویم, اینک علی 
مولای اوست., خدایا دوستدارش را دوست بدار و دشمنش را دشمن بدار و 
یاری دهندهاش را یاری فرما و واگذارندهاش را خوار و ذلیل گردان ! ابو 
پیامبر صَلي الله علیه و آله پایین نیامده بود که اين آیه 
نازل گشت: انوم اعلت: اک ویر و انعفت. علیکو ر نگفتی ۶ ۶ ضیت. کم 
الاسَلام دٍینا». پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: الله اکبر بر 

کمال یافتن دین و اتمام نعمت و خشنودی پروردگار از رسالت من به 
ولایت علی علیه السّلام پس از من. پس حسٌان بن ثابت عرض کرد: یا 
ای ای را ای نا را ی 
السلام بگویم؟ فر مود: بگو, همراه با برکت خدا! پس حسٌان گفت: ای 
بزرگان قریش, با گواهی رسول خدا صلی الله علیه و آله سخنان مرا 
بشنوید: 


ری له هام ال ویو مسا ام 
به پا خاست. آنگاه که ندا سر داد؛ 


رز حالی که جبرئیل از جانب پروردگارش اه بود تا بگوید: که نو در 
اضاتی: از این رو سستی به خود راه مده ؛ 


- و آنچه را که پروردگارشان نازل فرموده به آنان ابلاغ کن که اگر چنین 
نکنی؛ از سرکشی دشمنان حذر کردهای, 
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[- . تفسیر بیضاوی 2: 26 


- 9 اب خدایشان رسالت را به ایشان ابلاغ نکردهای, اگر از 


- آنگاه به امر خدا قیام فرمود که کف دست راست او را با دست راست 
خود بلند کرد. و با صدای بلند اعلان نمودند؛ 


+ و به آنان فرموذ: مولای هر کدام از شما که بودهام, و قول مرا : به خاطر 
سپرده و فراموش نمیکند؛ 


- پس از من علی مولای اوست و من به ولایت او بر شما از میان دیگران 


- پروردگارا, هر کس علی را دوست بدارد, دوست بدار و با هر کس که با 
دشمنی کند. دشمن باش؛ 


س پروردگارا. یاری فرما هر که ال را پاری نماید, به خاطر اينکه امام 


۱ .1« 
ست . 


ِ پروردگارا. فرو گذارندگان او را خوار و ذلیل گردان, آنگاه که در روز 


709 العمده: حبة العرنوخ و عبد خیر و عمرو ذی م گویند: شنیدیم که علی 
بن ابی طالب علیه السّلام در حیاط مسجد النبی, مردمانی را که روز غدیر 
را دیده بودند به گواهی طلبید که دوازده مرد بدری از جمله زید بن آرقم 
از جای برخاسته و گفتند: ما گواهی میدهیم که در روز غدیرخم شنیدیم 
رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هرکس من مولای اویم, اینک علی 
مولای اوست. خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست میدارد و 


امام باقر علیه السْلام از پدرش از جدش علی علیه السلام: رسول خدا 
اوست. خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست میدارد و دشمن 
کسی باش که با وی دشمنی میکند. 


فرمود: هر کس من مولای اویم؛ اینک علی مولای اوست. 


ص: 243 


کرده است. زید بن ارقم گفت: علی علیه السْلام در مسجد, خطاب به 
مردم فرمود: «خدا را, هر مردی را به گواهی میطلبم که شنیده باشد 
لصا حای الاه عص لد فیح هر کس من مولای اویم اینک علی 
مولای اوست؛ خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست میدارد و 
دشمن کسی باش که با وی دشمنی میکند.» و من از ۱ 
این شهادت را کتمان کردم ! پس کور گشتم. 


ابن بریده از پدرش روا یت کرده که گفت: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: هر کس من ولیث اویم؛ اینک علی ولیث اوست مار 


مولف: از طریق ابن مغازلی از زید بن ارقم و ابو سعید خدری و بُریده 
اسلمی و آبن ابی اوفی و آبن عباس, شبیه حدیثی که بیان شند؛ روایت 
شده است. و سیّد بن طاووس و دیگران نیز آن را روایت کردهاند, و نیز 
آنچه را سیّد بن طاووس و دیگران از مسند ابن حنبل و ثعلبی و دیگران به 
عنوان حدیث مرسل با اسانید آن آوردهاند. از بیم افتادن در تکرار, ذکر 
نکردیم. 


0. مولف: نیز در المستدرک از کتاب «حلیه الأْولیاء» ابو نعیم با اسناد آن 
به عميرة بن سعد روایت ت کرده که گفت: علی علیه السّلام را بالای منبر 
دیدم که اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله را به گواهی دادن طلبید 
که ابوسعید خدری, ابوهریره و انس بن مالک در ۳ ایشان بودند و در 
کنار منبر نشسته بودند و علی بالای منبر بود و با احتساب خود حضرت علی 
علیه السلام, دوازده صحابی در کنار منبر حضور داشتند. پس علی علیه 
السه فرمود: تیه بر یه ۱ سو گند ِِ آپا شنیدید که رسول خدا| 
افست ؟ کفتند: ار او ار را که اس مات بود, گواهی 
نداد و سرجای خود نشست. پس امام از وی پرسید: چه چیزی تو را از 
برخاستن بازداشت؟ عرض کرد: یا امیرالمومنین, پیر شدهام و فراموش 
کردهام ! پس امام علیه السّلام فرمود: خداوندا, اگر دروغ میگوید, او را به 
۱ 
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راوی گوید: او نمرد تا اينکه دیدم مبتلا به پیسی شد و لکّه سفیدی میان دو 
چشمش پیدا شد که عمامه آن را نميپوشانيد. ابو نعیم گوید: ابن عائشه نیز 
آن را از اسماعیل به همین شکل روایت کرده است. - گوید: - الأجلح و 


قانف نز ایو نت آن.را از طلحء بن مصرف روایت کردهاند. 


1 و از کتاب «الأنساب» احمد بن یحیی بن جابر بلاذری, در جزء اول 
کتاب «فی فضائل امیرالمومنین علیه السْلام» گوید: علی علیه السلام بر 
بالای منبر فرمود: مردی را به خدا سوگند میدهم که شنیده باشد رسول 
خدا خَلی الله علیه و اله در روز غدیرخم فرمود: خداوندا, دوستدار کی 
باش که او را دوست میدارد و دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند؛ و 
هم اکنون برخیزد و گواهی دهد! و این در حالی بود که انس بن مالک, براء 
بن عازب, جریر بن عبدالله بجلیْ در کنار منبر نشسته بودند. پس علی 
علیه السْلام دعوت خود را تکرار نمود. اما کسی پاسخ نداد؛ سپس فرمود: 
خدایاء هر کس این شهادت را در عین علم به آن کتمان کند, از اين دنیا مبر 
مگر اينکه او را به بلایی گرفتار کنی که بدان شناخته شود ! راوی گوید: 

پس انس به بیماری برص (پیسی) مبتلا گردید و براء کور شد و جریر پس 
۳ برگشت و به کوه «شراه» رفت و در خانه مادرش 
مرد.(1) 


2 سمعانی در کتاب «فضائل الصحابة» با اسناد خود از زید بن ارقم 
اورده است که مردی نزد وی امده و از او درباره عثمان و علی علیه 
السّلام پرسید, زید گفت: اما عثمان, کارش به خدا واگذار میشود و اما 
علی علیه السّلام, ما به همراه رسول خدا صلی الله علیه و آله از جنگ 
حنین بازميگشتيم که در غدیرخم فرود آمذنم: سپس رسول خدا خطبهای 
خوانده, حمد و ثنای خدا را , مت سپس فرمود: آی مردم. آیا من 


اولیتر از مردم به خودشان نیستم؟ عرض کردند: بلی یا رسول الله ! آنگاه 
دست علی علیه السلام را انقدر بالا برد تا همه ببینند. سپس فرمود: 
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93. و با اسناد خود از براء بن عازب روایت ت کرده که گفت: به همراه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از حجْالوداع باز میگشتیم تا اینکه به 
غدیرخم رسیدیم. در آنجا ندا داده شد: الصلاة جامعتة. و زیر دو درخت برای 
رسول خدا صلی الله علیه و آله از خار و خاشاک تمیز گشت, آنگاه پیامبر 
صلی الله علیه و آله دست علی علیه السلام را بالا برده و فرمود: آیا من 
اولیتر از مومنان به خودشان نیستم؟ عرض کردند: بلی يا رسول الله ! 
سپس آن حضرت صلی الله علیه و اله فرمود: این مرد مولای هر کسی 
است که من مولای اویم, خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست 
بدارد و دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند ! راوی گوید: چون عمر بن 
خطاب بعد از آن علی علیه السلام را دید, گفت: کوارایت باد ای پسر 
ابوطالب, اینک مولای من و مولای هر مرد و زن موّمن شدی ! 


4 و با اسنادش از ابوهریره از عمر بن خطاب آوزده است که زسول خدا 


اوست. 


ستاو الم و اس فد ار اف کت نت یر که و 
چون لت مولای من است ؛ تمام.(1) 


مولف: ابن اثیر در کتاب «جامع الاصول» از صحیح ۰ از زید بن ارقم 
یا ابو سریحه - تردید از شعبه است - روایت کرده که رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله فرمود: هر کس من مولای اویم, اینک علی مولای اوست. بغویٌ 
در «المصابیح» و بیضاوی از احمد و ترمذی با اسنادشان از زید بن ارقم, 
مانند این حدیث را روایت کردهاند. و ان دو از احمد بن حنبل با اسنادش از 
براء بن عازب و زید بن ارقم روایت کردهاند که چون پیامبر صَلی الله علیه 
و آله در غدیرخم پیاده شد, دست علی علیه السْلام را بالا برده و فرمود: آیا 
نمیدانید که من اولیتر از مومنان به خودشان هستم؟ عرض کردند: بلی ! 
فرمود: ایا نمیدانید که من اولیتر از هر مومنی به خودش هستم؟ عرض 
کردند: بلی. سیس فرمود: خداوندا, مولای هر کس بودهام؛ اینک علی 
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مولای اوست. خداوندا, دوستدار گنت باش که او را دوست بدارد و 
دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند ! بعد از این. چون عمر وی را بدید, 
را ای اه 
هستی. 


مقلف: ابن حجر عسقلانی در مجلّد ششم از کتاب«فتح الباری» در شرح 
پاب فضایل امیرالمومنین از صحیح بخاری آورده است: اما حدیث «قن 
کنث فعل ثً مولاه» را ترمدذی و نسائی استخراج و و راههای 
روایت ارم بسیار زیاد است و ابن عقده راههای روایت ه آن را ی 
جداگانه گرد آورده و بسیاری از اسنادهای آن صحیح و حَسَن هستند. تمام ! 
(1) 


عبدالحمید بن ابی الحدید در «شرح نهج البلاغه» گوید: عثمان بن سعید از 
شریک بن عبدالله روا یت کرده که چون به علی علیه السّلام خبر رسید که 
مردم درباره گفته او که پیامبر او را بر دیگران مقذم نموده و برتری داده, 
متهّم میکنند, فرمود: کسانی که هنوز در قید حیات هستند و رسول خدا 
صلی الله علیه و آله را دیدار کرده و سخن آن حضرت را در غدیرخم 
شنیدهاند, به خدا سوگند میدهم که برخاسته و شهادت دهند که چه 
شنیدهاند او تا ی ایا وراه بر 
سمت راست او نشسته بودند, برخاسته و گفتند: فد ان ونر آن رت دا 
صلی الله علیه و آله در حالی که دست علی علیه السلام را بلند کرده بود 
دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی 
دشمنی کند و پاری دهندهاش را یاری فرما و هر کس او را فرو گذارد, 
خوار و ذلیل گردان و دوست بدار هر کس که دوستش میدارد و مبفوض 
دار هر کس که کینه او را به دل دارد.(2) 


و در جای دیگر گوید: سفیان وری از عبدالرحمان بن قاسم از عمر بن 
عبدالففار روایت ت کرده که چون ابوهریره به همراه معاویه به کوفه آمد, 
شبها در دروازه کنده مجلس داشت و مردم در مجلس او حضور میيافتند. 
پس جوانی از کوفه زد وی آمنده .و. پر نبنید" ای ابوهریره, تو را به خدا 
سوگند میدهم, آيا از رسول 


ضر 2 27 


1-. فتح الباری 7: 61 
2 سترح السخه ان ای ا لخد 1 254 


خوا ضلی للم له و ادها که رام علی غلیه آلانم که 
«خداوندا, دوستدار کسی باش که آو را دوست بدارد و دشمن کسی باش 
که با وی دشمنی کند»؟ ابوهریره گفت: آری به خدا ! پس آن جوان گفت: 
اینک من خدا را گواه میگیرم که تو دوستدار دشمنش شدی و دشمن 
دوستدار وی گشتی ! سپس مجلس او را ترک گفت.(1) 


و در جایی دیگر گوید: جمعی از مشایخ بغدادی ما گفتهاند که گروهی از 
صحابه, تابعین و راویان حدیث., راه خود را از راه علی علیه السلام جدا 
نموده و منحرف شدند, اینان از علی بد میگفتند و برخی از ایشان به خاطر 
تمایلات دنیوی و دین را به دنیا فروختن؛ مناقب آن حضرت را کتمان نموده 
و به یاری دشمنان آن حضرت شتافتند که انس بن مالک یکی از آنان بود. 
زیرا وقتی علی در حیاط قصر - يا اینکه گفت: حیاط مسچجد - در کوفه از 
ام کدامتان از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیده است 
که بگوید: «من کت مولاه فعل ثٌ مولاه»؟ پس دوازده مرد ۳ و 
گواهی دادند که آن را از پیامبر صَلی الله علیه و آله شنيدهاند, اما انس بن 
مالک برنخاست ! پس علی علیه السْلام به وی فرمود: ای انس,: , چه چیزی 
مانع از آن شده که برخیزی و شهادت دهی؟ تو که آنجا حاضر بودی؟ گفت: 
یا امیرالمومنین, پیر شدهام و فراموش کردهام. پس آن حضرت فرمود: 
خداوندا, اگر به دروغ اذعای فراموشی میکند, او را چنان به بیماری برص 


(پیسی) مبتلا فرما که عمامه آن را نیوشاند ! طلحء بن عمیر گوید: به خدا 
سوگند که من لکه سفید پیسی را میان دو چشم او دیدم. 


عثمان بن مطرف روا یت کرده که مردی از انس بن مالک در اواخر عمرش 
درباره علی علیه السلام پر سید گفت: ینس از ماجرای رحبه با خود عکهد 
بستم که هیچ حدیئی را که درباره علی میدانم و از من پرسیده شود 
کتمان نکنم. او سر امد پارسایان در روز قیامت است, به خدا| سوگند, این 
کلام را از پیامبرتان شنیدهام. 
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ابواسرائیل از حکم از ابوسلیمان موذن روایت کرده که علی علیه السلام 
از مردم پرسپد: چه کسی شنیده است رسول خدا صلی الله علیه و آله 
بگوید: «مَن کنث مولاه فعلیتٌ مولاه»؟ پس جمعی گواهی دادند لیکن زید 
بن ارقم سکوت نموده شهادت نداد در حالی که آن را شنیده بود و 
میدانست. پس علی علیه السلام در حق وی نفرین نمود و خداوند 
چشمانش را کور کرد. از آن پس پیوسته این حدیث را برای مردم نقل 


میکرد !(1) 


و در جای دیگر کوید؛ علی علیه الشلام. در روز شورا فرمود: آیا در میان 
شما کسی جز من, هست که رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی 
فرموده بااشد :وم کت مولاه قعلم مولاج؟ ند خیر ((2) 


و در جای دیگر گوید: مشهور آن است که علی علیه السلام در رحب (حیاط 
مسجد با قصر) کوفه مردم را مورد خطاب قرار داده و فرمود: هر مردی 
را که شنیده باشد رسول خدا صلی الله علیه و اله هنگام بازگشت از 
حجهالوداع فرمود: «هر کس : من مولای اویم این علی مولای اوست؛ 
خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش 
که با وی دشمنی کند» به خدا سوگند میدهم که برخیزد و شهادت دهد. پس 
عدهای برخاسته و شهادت دادند که این سخن را از رسول خدا ضلی الله 
علیه و آله شنيدهاند. پس آن حضرت به انس بن مالک فرمود: تو که آنجا 
حاضر بودی» چرا شهادت نمیدهی؟ گفت: پا امیرالمومنین, پیر شدهام و 
آنچه را که فراموش کردهام, بیشتر از آن چیزی است که به خاطر دارم. 
پس آن حضرت فرمود: اگر دروغ گفته باشی, ۰ تو را به پیسی مبتلا 
کند, به گونهای که عمامهات آن را نتواند پوشاند ! و انس قبل از مرگ به 
بیماری برص مبتلا گردید. ابن قتیبه دینوری حدیث برص و نفرین 
امیرالمقمنین علیه السلام را در حق انس بن مالک در کتاب «المعارف» 
نقل کرده است و ابن قتیبه به خاطر شهرتی که در انحراف 
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دشر النمج انم ای الحدیه 1 ۸72 
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علی علیه السلام نیست. تمام.(1) 


ابن شیر ویر در کتاب «الفردوس» از سمره روایت ت کرده که پیامبر صَلی 
الله علیه و آله فرمود: هرکس من نبی اویم, علی ولیْ اوست. و از حبشی 
بن جناده نقل است که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: هر کس 
من مولای اویم این گلی مولای اوست؛ خداوندا, دوستدار کسی باش که 
او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند و پاری 
ان حضرت فرمود: ای بریده, بعد از من,. علی ولی شماست پس علی را 
دوست بدار که او فقط کارهایی را انجام میدهد که فرمان یافته باشد. 


سندی 0 کرد که ِ ی لام فرمود: 1 خدا 5 الله 
علیه و آله از مدینه به حج رفت, زیرا همه احکام - غیر از حج و ولایت - را 
به قوم خود تعلیم داده بود, از این رو جبرئیل علیه السلام نزد وی آمده و 
گفت: يا محشد, خداوند که نامش شکوهمند باد سلامتان میکند و میگوید 
من هیچ نبی يا رسولی از انبیا و رسل خود قبض را روح ننمودهام ۳3 
اينکه دین خود را کامل و حجّت خویش را تاکید کرده باشم, و بر تو انجام 
دو فریضه باقی مانده است که قوم تو نیازمند ابلاغ انند؛ فریضه 9 
فربضه ولایت و خلافت پس از ود : زیرا من هرگز زمین را از حجّت 
خالی نمیگذارم ؛ بنابراین خداوند جل ثنائه تو را فرمان میدهد که احکام حج 
را به قومت ابلاغ کنی و حج بگزاری و هر که از شهرها و اطراف و اعراب 
که استطاعت آن را دارد. با تو حج بگزارد, حجٌ گزاردن را به ایشان 
بیاموزی, همانطور که نماز و زکات رل روزهشان را به آنان تعلیم دادی و 
انشان رای انن احکام عافف و آعاه. فردانن: همانطور که آنان را بز احکام 
فرایض پیشین که به ایشان ابلاغ کردهای, واقف گردانیدی. 
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2 رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان مردم ندا در داد: هان 
که رسول صلی الله علیه و آله قصد حج دارد تا اعمال و مراسم آن را به 
شما بیاموزد, همانطور که دیگر احکام دینتان را به شما آموخت, و شما را 
بر این احکام واقف و آگاه گرداند, هانطور کما رت ویک احام آگاه 
کر باه است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله بیرون شده و مردم 
نیز با وی بیرون آمده و به وی گوش سپردند تا ببینند چه میکند و انا نیز 
همان کنند که او انجام میدهد ؛ . پس ان خر ای کر دحا 
کسانی که با پیامبر از مدینه و اطراف آن و اعراب حچ گزاردند, نزدیک به 
هفتاد هزار انسان یا بیشتر بودند, به شمار همراهان موسی علیه السْلام که 
از ایشان برای هارون بیعت گرفت لیکن آنها پیمان شکنی کرده و پپرو 
سامری و گوسالهپرست شدند؛ : رسول خدا صلی الله علیه و آله به همان 
شکل از هفتاد هزار نفر برای خلافت علی علیه السّلام بیعت گرفت, اما 
آنان نیز به پیروی از قوم موسی و سیُنی که وضع کردند اقتدا نموده, بیعت 
شکنی کردند. و تلبیه گفتن و احرام بستن. از مدینه تا مکه پیوسته بود. 


و چون رسول خدا صَلی الله علیه و آله در عرفات وقوف نمود, جبرئیل از 
جانب خدای متعال نزد وی امد و گفت: پا محمد, خدای عزژوجل تو را 
سلام میرساند و به تو میگوید که مرگت نزدیک گشته و عمرت در حال به 
سر آمدن است و من تو را به سوی چیزی که گریزی از آن نیست میبرم., 
اکنون پیمان خویش را بیند و وصیت خود را فراهم کن و آنچه از علوم و 
میراث علوم انبیای پیشین نزد توست. از سلاح و تابوت و هرچه نزد تو از 
ایات انبیا هست. به وصی و خلیفه بعد از خودت بسیار که او حجت بالغه 
من بر مردم, علی بن آبی طالب است؛ پس او را به این سمت بر مردم 
منصوب کن و عهد و پیمان و میثاق و بیعتش را تجدید کن و به آنان 
یادآوری کن که چه عهد و پیمانی از ایشان گرفتهام که باید ولایت ولوث مرا 
پذیرفته. دوستش بدارند و بدانند که مولای ایشان و مولای هر مرد و زن 
مومنی, علی بن ابی طالب است ؛ زیرا من هیچ یک از پیامبران را قبض 
روح نکردهام مگر اينکه دین خود را کامل کرده باشم و نعمت خود را با 
ولایت اولیای خویش و دشمنی با دشمنانم تمام کرده باشم, و این موضوع 
بستگی به کمال توحید و دین و 
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اتمام نعمت من بر خلق دارد و باید از ولیْ من پیروی نموده و اطاعتش 
نمایند. زیرا من نمیگذارم زمینم بدون فیّم بماند تا حجّت من بر خلق من 
باشد. از این ۳ دینتان را برایتان کامل کرده و نعمتم را بر شما تمام 
نمودم و دین اسلام را برای شما برگزیدم, البته با ولایت وس معوای 
هر مرد و زن مقمنی, علی, بنده و وصی نبیْ من و خلیفه من پس از او و 
حجّت بالفه من بر خلقم. اطاعت از او اطاعت از محمد نبین من است و 
اطاعت از او و محفد. همانند اطاعت از من است؛ پس هر کس از او 
اطاعت کند. از من اطاعت کرده است و هر که از فرمان وی سر بپیچد. 
مرا تافرسای کرت اس ی اور بشما مان تور محلی خوش تراز 
دادهام. هر کس او را بشناسد موّمن و انکه انکارش کند, کافر است. هر 
کس به بیعت او شرک ورزد. مشرک است و هرکه با ولایت علی به دیدار 
من آید, به بهشت وارد میشود و آنکه با دشمنی با علی به دیدار من آید, 
وارد دوزخ گردد. پس ای محشد. علی را به ولایت منصوب کن و از مردم 
برای وی بیعت بگیر و عهد و میثاق مرا که از ایشان گرفتهام. به خاطرشان 
بیاور که من تو را به سوی خویش خواهم آورد. 


اما رسول خدا صلی الله علیه و آله از قوم خود و اهل نفاق و تفرقهافکنی 
نر سید که پراکنده گشته و به دوره جاهلیت بز گردند: زیرا آن حضرت 
میدانست که این جماعت تا چه حد با علی علیه السلام دشمنی دارند و 
کینه وی را به دل گرفتهاند. از اين رو از جبرئیل علیه السّلام خواست از 
ی هی ی ی 
جبرئیل اجابت این خواسته را از جانب پروردگار به وی ابلاغ نماید, لذا ابلاغ 
ولایت کلن علیه لها مه هروه را به تاخیر انداخت تا اپنکه به مسجد 
کیت تیدتد: و آنجا جبریل عانه. الساام تن فی ار کشت فا ان 
حضرت خواست به عهد خود عمل کرده و علی را منصوب ان اما در 
امان بودن از مردم را از جانب خدای عژوجل ابلاغ ننمود تا اینکه به «کراع 
الغمیم» میان مکه و مدینه رسیدند. در اینجا جبرئیل نزد ان حضرت امده و 
از وی خواست فرمان خدا| را ابلاغ نماید, ولی فرمان امان از مردم را از 
جانب خدا با خود نیاورده بود, لذ| آن حضرت به جبرئیل فرمود: بیم آن دارم 
که قومم مرا تکذیب کنند و سخن مرا درباره علی نپذیرند. سپس به راه 
خود ادامه داد تا این که به غدیرخم که 
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در سه مایلی قبل از جحفه قرار دارد, ر سید و در حالی که پنج ساعت از 
روز گذشته بودد. جبرئیل با تهدید و نهیب و تضمین امان از مردم, از جانب 
خدا باز آمدو و گفت: ای رمحمد, خدای عزوجل تو را سلام میرساند و به تو 
شیگوید: «با اقا السول باع‌عا انزل النک هن ریک 


ای اخ عل فص شالف اللف نی مالس وان ‌حاله 

قراولان کاروان به نزدیکی جحفه رسیده بودند. پس؛ , از وی 
خوانننت آنان»وا از کرذاند رو صتن کید نا بفیه:از نت سس رسد سین 
علی علیه السلام را به ولایت بر مردم منصوب کند و آنچه را که خداوند 
درباره علی علیه السّلام نازل فرموده به آنان ابلاغ نماید, و به وی خبر داد 
که خداوند او را از گزند مردم در اآمان داشته است؛ سیس رسول خدا 
صلی الله علیه و اله با امدن امان نامه, دستور فرمود منادی در میان مردم 
ندای «الصلاه جامعه» سر دهد و پیش قراولان را باز گرداند و منتظر باشند 
تا پشتسریها هم برسند. سپس به سمت راست راه پیچید تا به کنار مسجد 
عغدیر رسید جایی که جبرئیل از جانب خدای عز اسمه بدان فرمان داده 
بود, در انجا خند درحت ود که تبيامتر نو داد ین انهارا مین کند. وه 
سنگهایی را به شکل منبر روی هم قرار دهند تا بر مردم مشرف شود. 
سپس پیش قراولان بازگشته و آنانی که پشت سر بودند رسیدند و در 
همانجا ماندند. آنگاه رسول خدا صَلی الله علیه و آله از آن سنگها بالا رفته 
و حمد تنای خدا را به جای آورده و سپس فرمود: 


حمد و سیاس خداوندی را سزاست که در یکتایی خود بلند مرتبه و در عین 
تفژد. به موجودات نزدیی است. در سلطنتش شکوهمند و در ارکان 
حکومتش با عظمت است و دانش او به همه چیز احاطه دارد. بينکه جابه 
جا شود, و همه خلق را با قدرت و برهان خود مقهور نموده است. 
بزرگواریش ثابت و پیوسته ستوده است. خدایی که بلندیها را برافراشته و 
پستیها را هموار نموده و بر اسمانها مسلط است. منژه است و از هر عیب 
و نقصی پاک میباشد. پروردگار فرشتگان و روح القدس است. بر همه 
مخلوقات خود لطف و کرم نموده و به هر کس که به وی نزدیکی جسته, 
بخشش فرموده است. هر دیدهای با قدرت او بیناست و چشمها از دیدن 
وی عاجزند. پروردگاری است کریم و بردبار که به مخلوقاتش مهلت 


مبد هد 
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رحمت او همه چیز را در برگرفته و با فرو فرستادن نعمت بر همه 
مخلوقانش منت نهاده است. در انتقام گرفتن. شتاب. نمیورزد بو در 
فرستادن عذابی که گناهکاران را هار انتدی نی نمی کیرد . بر همه اسرار 
واقف. است و آنخه زا که در ضمیر دارند. میداند. و.مکنونات دروتی بر آو 
پوشیده نیستند و هیچ پوشیدهای بر او مشتبه نمیشود. بر همه چیز احاطه 
دارد و بر همه چیز غالب است. در همه کار توانا و بر هر کاری نیرو مند 
است. هیچ مانندی ندارد و او به وجود آورنده همه چیز است آنگاه که هیچ 
چیزی وجود نداشته؛ او همیشگی است و بر پای به دادگری, خدایی جز او 
نیست و عزیز و حکیم اوست. بزرگتر از آن است که دیدهها او را دریابند و 
او دیدهها را در میيابد. و او خدای مهربان و آگاه است. هیچ کس از راه 
معاینه قادر به وصف او نیست و احدی ۳9 اشکار و نهان بودنش را در 
نمییابد مگر به آنچه خود او عزژوجل افراد را به شناسایی خوبش دلالت 
فرموده باشد؛ * ک هت مید هم به اینکه او و است که خالقی جز او 
نیست, قداستش سر تا سر عالم را فرا گرفته, او همان خدایی است که 
نورش ابدیت را در بر گرفته. کسی که فرمانش بیمشورت با مشاوری نافذ 
است, در تقدیر او را شریکی نیست و در تدبیر وی نسبت به امور عالم 
هستی تفاوتی موجود نیست. آفریدگان خود را مبدعانه تصویر فرموده و 
بدون یاری جستن از کسی, مخلوقات را آفریده, نا نکم فجن #حفتین 
شده باشد يا اینکه به مکر و حیلهای متوسل گردیده باشد. با به وجود 
اون موجودات را هستی بخشیده و با آقو تن عالم هستی را به 
مرحله ظهور رسانده است, ینس اوست خدایی که جز او خدایی نیلست؛ 
ات یه ی ی یه ی رو 
کریمترین موجودی است که تمام امور به سوی او باز میگردد. 


و گواهی میدهم که او همان کسی است که همه چیز در برابر عظمتش 
سر تعظیم فرو اورده هدز پرایی رتش همم اشاه ال کر فات و همه 
چیز تسلیم قدرتش گردیده, و همه چیز در برابر هیبتش خاشع گشته است؛ 
مالک املاک و گرداننده افلاک است و تسخیر کننده خورشید و ماه است که 
گردش هر کدام از آنها را زمانی معیّن است. شب را در روز و روز را در 
شب فرو میغلتاند و هریک را در 
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پی دیگری روانه میکند. در هم شکننده هر ستمگر کینهتوز است و هر 
شیطان سرکشی را به هلاکت میرساند. نه ضذّی دارد و نه همتایی, یکتایی 
است بيانباز, نه میزاید و نه زاییده شده و نه همسری دارد. خدایی است 
یکتا و پروردگاری است بزرگ. هرچه خواهد به وجود آورد و آنچه اراده کند, 
حکم به اجرایش میدهد. میداند و احصا میکند. میمیراند و زنده میگرداند, 
به فقر مبتلا و از ثروت بینیاز میکند یا از خود دور میسازد. عنایتش را از هر 
که خواهد باز میدارد و به هر که خواهد فراوان عطا میفرماید, مملکت و 
پادشاهی مختص اوست و سپاس تنها او را سزد. هر چه خیر است در 
دست اوست و او بر همه چیز تواناست. شب را در روز و روز را در شب 
وارد میکند, هان که عزیز بسیار آمرزنده اوست. اجابت کننده دعا, بخشنده 
عطاء شمارنده تفسها و پروردگار جن و انس است؛ هیچ چیز بر او مشتبه 
نمیشود, فریادٍ فریاد زنان دلتنگش نمیکند و عجز و لابه مصرّانه حاجتمندان 
فلوان .سار فان رار ان کام خفطظر مه و رساران را توق 
میبخشد: ۰ سرور مقمنان و پروردگار جهانیان است. کسی که استحقاق آن 
را دارد که همه مخلوقات در همه اوقات, در خوشی و ناخوشی, , در سختی 
و فراخی سپاسگزار و ستایشگر او باشند, به این خدا و فرشتگانش و کتابها 
و فرستادگانش ایمان دارم, فرمانش را میشنوم و اطاعت میکنم. و هر 
کاری که او را خشنود سازد انجام میدهم و به هر چه حکم فرماید تسلیم 
شنرتوم چه خا ار رل اطاعه ان امس ای اراس را اه وا 
است که هیچ کس از مکر او ايمن نیست و از ستمش کسی نمیترسد. به 
بندگی خود در برابر او اقرار نموده و به پروردگاری او گواهی میدهم. آنچه 
به من وحی فرموده ابلاغ میکنم تا مبادا اگر به جای نیاورم. چنان عذاب 
کوبندهای بر من فرود اید که احدی قادر به برطرف کردن ان نباشد. هر 
فرمود که اگر آنچه را که بر من نازل گشته ابلاغ نکنم رمالت امر ۱ 
نکردهام, و او تبارک و تعالی تضمین فرموده که مرا از شر دشمنان حفظ 
فرماید, 0 پس, به من چنین وحی 
فرمود: «بسّم اللّه لرَحْمَنِ الرجبم. یا یا سول بل قا انزٍل الیک من ریک 
و آن لَم تفْعل ققا بلفت رسَالتة 
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اي مردم. در ابلاغ انچه خداوند بر من نازل فرموده کوتاهی نکردهام و من 
علت نزول اين آیه را برای شما روشن میکنم؛ جبرئیل سه بار بر من نازل 
گشته و پس از ابلاغ سلام از جانب پروردگارم - و سلام اوست - به من امر 
نموده است که در همین مکان, به هر سفید پوست و سیاه پوستی اعلام 
کنم که علی بن ابی طالب برادر. وصی, جانشین و امام شما بعد از من 
است. او کسی است که منزلت هارون از موسی را نسبت به من دارد, با 
این تفاوت که پس از من هی پیامبری نخواهد امد, و پس از خدا و رسول 
او ول شماست. و خدای تبایک و تعالی در این مورد آیهای از کتاب خود بر 
من نازل فرمود که: «انمَا وم الَه و سول و الذین عَامَنُوا الذین یبقیمَون 
الطَلوة و بُوْبُونَ الرَكوة و هم زاکغون».(1) (ولت 


شما, تنها خدا| و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان کسانی 
که نماز بریا می دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ! و علیْ بن ابی 
طالب نماز را به پا داشته و زکات را در حال رکوع پرداخت نموده و پیوسته 
خواستار خشنودی خدای عژوجل است. از جبرئیل خواستم که مرا از اعلام 
این امر معاف دارد و علت آن هم آگاهی من از اندک بودن مومنان و کثرت 
منافقان است و نیز دغلبازی گناهکاران جنایت پیشه و خدعهگری به 
تمسخر گیرندگان اسلام که خداوند در کتاب خود آنها را توصیف فرموده که 
آنچه به زبان میآورند. سخن برآمده از دلهایشان نیست و اين کار را گناهی 
ناچیز میپندارند در حالی که نزد خدا بس بزرگ است ؛ و نیز آزارهای مکژر 
آنها نسبت به من تا جاپی که مرا «أَذْن» (زودباور) نامیدند, 1 هم به سبب 
مامت کلی عليه السلام هن و افیال: من نسبت ,یه اون ۲ ایبکه خوای 
عژوجل در,این موید چنین ,نازل فرمود «و منهّم الذین َوذْت اللبي" و 
ولو هو أدْنْ قّل ادن خحیر لک ؛ من بالله و بوْمنْ لِْمْرْنی و رَحْمَه للذِین 
عَامَتوا منکمٌ و الذین ندفن تضصول الله امه عدات. آلیه»:۱ ۱2 3 

از ایشان: کسانن هستند که. پياهین را آزار مین دهتد.ه هی کهیتد: دجاو 
زودباور است.» بگو: «گوش خوبی برای شماست. به خدا ایمان دارد و 
[(سخن ] مومنان را باور می کند, و برای کسانی از شما که ایمان اورده اند 
رحمتی است.» و 
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- . مائده/ 55 
- . توبه / 61 


کسانی که پیامبر خدا| را اراحی رسانند, غد اون پر درد [در پیش ] خواهند 
داشت. ) و آگر بخواهم کسانی را که مرا با چنین نامی میخوانند نام ببرم, 
همه را به اسم یاد میکردم و اگر میخواستم با دست به آنها اشاره کنم, این 
کاز را میکردم. و اگر میخواستم فرد فرد آنان را نشان دهم. این کار را 
۱ سوگند در حق ایشان بزرگواری میکنم, ولی با اين 
هه -خداونی از .من زاین و .خشننود تخواهدشند. قح اننکه. ابجه زا که بر 
من نازل فرموده, ابلاغ کنم. 


نیش آن,حضرت: ضلن الله غلیت و اله آیه؛ «یا اقا السول تلع قا أنزل 
ایک من تیک و زن لَم تفعل قما بل رِسَالتة و ال فک من التّاس», 
ی از جانب پروردگارت ) درباره علی ( نازل شده, ابلاغ کن 

و أگز تکنی پنامش را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند ] مردم نگاه می 
0 ای مردم ! بدانید که خداوند او را برای شما به عنوان ولیث و 
امام مفترض الطاعة منصوب نموده است که اطاعت از وی بر عموم 
مسلمانان از مهاجرین و انصار و اند کان: چه بادیه نشین و چه شهری؛ 
عجم و عرب, آزاد و بنده, کوچک و بزرگ, سفیدپوست و سیاه پوست و هر 
موخدی واجب است حکمش جاری, کلامش حاکم و فرمانش نافذ است. 
ملعون است کسی که با وی مخالفت ورزد و امرزیده است انکه از وی 
پیروی نموده و تصدیقش نماید, زیرا خداوند او و هر کس که سخنش را 
بشنود و اطاعت کندء آمرزیده آشت. 


ای مردم, این آخرین باری است که در جمع شما و در این مکان سخن 
میگویم, پس خوب گوش کنید و اطاعت کنید و به فرمان پروردگارتان 
گردن نهید که خدای عزوجل خود ول و اله شماست و بعد از او, پیامبر 
شما محمّد ولیْ شماست. اینکه ایستاده و با شما سخن میگوید, سپس بعد 
از من؛ علن ولیث و امام شما به امر خدا| پروردگارتان است؛ از 1 ینس 
مامت در ذرثه او از فرزندان اوست تا روزی که به لقای خداوند که نامش 
ارجمند باد و رسول او نائثل آیید. هیچ حلالی جز آنچه خدا حلال کرده باشد 
نیست و هیچ حرامی جز انچه خدا حرام کرده باشد نیست, خداوند حلال و 
حرام را به من شناسانده و من نیز آنچه را که پروردگارم از قرآن و حلال و 
حرام به من آموخته, به علی منتقل کردم. 
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ای مردم. هیچ علمی نیست مگر اینکه خداوند آن را به من داده باشد و من 
هم تمام این علوم را به پیشوای پارسایان علی بن ابی طالب منتقل نمودم. 
ای مردم. از علی غافل نشوید و از او دور نگردید و از پذیرش ولایتش 1 
ار را یساس مش اصای کر ال 

اش واه ها و ی ی ای 0 
اس او ان کسیداست که ان سره تا سل قدا خی ال 
ی ها ی ات او ای ما ول تست اه 
خدا میپرداخت و همه شما بتپرست بودید. 


ای مردم, علی را بر دیگران برتری دهید که خدایش برتری داده است, و 
به وی روی اورید که خدا وی را به ولایت شما منصوب کرده است. خداوند 
هرگز توبه کسی را که منکر ولایت وی بااشد نمییذیرد و هرگز او را 
۱ ها از ۱ 
چنین خواهد کرد و ,ٍ بقینا وی را به سختی تا ابد الدهر عذاپ خواهد فرمود, 
ارات را سا نی تعاس ری 
سوخت و هیمه آن آدمیان و سنگها هستند و برای کافران مهیّا گشته است. 
ای مردم, به خدا سوگند. همه پیامبران و رسولان گذشته به نبلات من 
بشارت داده شدهاند و من خاتم انبیا و مرسلین و حجت خدا بر همه 
آفریدگان اهل آسمان و زمین هستم. پس هر کس در آن شک کند کافر 
است., به مانند کفر دوران جاهلیت, و هرکس در این سخن من شک کند. به 
همه گفتارم شک کرده است و مستوجب آتش خواهد خواهند بود. 


ای مردم» خداوند بر من ین نهاده و در حق من لطف فر موده و این 
فضیلت را به من ارزانی داشته است. و خدایی جز او نیست, تا ابدالدهر و 


در همه حال سپاسگزار و ستایشگر او هستم. 


ای مردم» علی را برتری دهید که افضل مردم یس از من است.؛ از مرد و 
زن ! به خاطر ماست که خداوند روزی را نازل میفرماید و مخلوقات را نگاه 
مرا رفنمودم ها آن صوافی ادا بدانید که خنیل اسان حدای‌سفال 
مرا از این معنا آگاه نموده و 
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میگوید: هر کس با علی دشمنی کند و ولایت او را نپذیرد. لعنت و خشم 
من بر آو باد ! پس هر کسی باید نیک بنگرد که برای فردای قیامت چه پیش 
فرستاده است, و از خدا بترسید از اينکه با وی مخالفت کنید که در این 
خداوند به انچه میکنید آگاه است. 


ای مووض طلیبن این الب سب الله را فضدای آه ها هقی < 
فَطت فی چنب الله»,(1) ( دریغا بر انچه در حضور خدا| کوتاهی ورزیدم. 1 


ای مردم, در قرآن تدبُر کرده و آیات آن را بفهمید و پیوسته محکمات آن را 
مدنظر قرزار دهید و از آیات متشابه پیروی نکنید, زیرا به خدا سوگندء کسی 
جز علی بن ابی طالب که برادر و وصی من است. نمیتواند حقایق و دقایق 
قرآن را تفسیر و بیان کند, کسی که هم اکنون دست او را گرفته و نزد خدا 
نالا متا ورم و باتوی اه را بلند. کردهه به شما خواهم صحفت که هر کسش فزن 
مولای اویم, اینک علی مولای اوست. او علی بن ابی طالب, برادر و وصی 


ای مردم, علی و اولاد مطهّرش ثقل اصغرند و ثقل اکبر قرآن است که 
هریک از اين دو موید و موافق دیگری است و هرگز از هم جدا نخواهند شد 
تا اینکه در کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. بدانید و آگاه باشید که آنها 
آمنای خدا و حکمای او بر روی زمیناند. بدانید و آگاه باشید که من وظیفهام 
را ادا نمودم», ابلاغ کردم به گوش همه رساندم, مطلب را توضیح داده و 
روشن کردم. هر چه گفتم سخن خدای عزوجل بود و من از جانب خدای 
عژوجل بیان کردم, بدانید و آگاه باشید که جز برادرم علی, کسی سزاوار 


سپس با دست خود بر بازوی علی علیه السْلام زده, او را بلند کرد - و اين 
دز حالی نود که علن, از. انتدای بالا رفتن. از .ستکها. یک درخه. بایتتر از 
سح اه اه هام سای هه عم سا کی لاصو اد 


د‌ ست خود را به سوی 
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او دراز کرده و علی را بالا کشید تا اینکه پای 1 حضرت به ِِِ 
زانوی رسول خدا صلی الله علیه و آله قرار گرفته و آنگاه فرمود: | 
مردم, این علی است, برادر, وصی و حافظ علم من و جانشینم بر امّت من 
و مفسر کتاب خدای عروجل و دعوت کننده به آن و عامل به آنچه مورد 
رضای الهی است. با دشمنان خدا در جنگ است و طرفدار اطاعت از وی؛ 
نهی کننده از نافرمانی اوست, او جانشین رسول خداء امیرمومنان و 
امامی هدایتگر است. به فرمان خدا با پیمان شکنان. ستمکاران و خارج 
شدگان از حق میجنگد. 


اکنون سخنی بر زبان میأورم که هر سخنی را به امر پروردگار تغییر 
مید هد. میگویم: خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و 
پایمال کننده حقش را مورد خشم و نفرت خود قرار ده ! خداوندا, تو خود بر 
من نازل فرمودی که امامت و پیشوایی مردم پس از من, از آنِ علی بن 
ابی طالب ولیْ توست, آنگاه که اين امر را برای مردم روشن کرده و علی 
را به این مقام منصوب نمودم تا دین بندگانت را با اين کار برایشان ن کامل 
کرده باشی و نعمت شما بر ایشان تمام گردد و اسلام را به عنوان دین 
برای آنان بپیسندری و سپس فرمودی: ۰ «3 من ینغ غیز الاسلام دیث قلن یفْبل 
منهٌ و هو في الأخه من الخاسرین»(1) ([و هر که جز اسلام, دینی [دیگر ] 
جوید. هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است.) 
خداوندا, من تو را گواه میگیرم که آنچه را که فرموده بودی ابلاغ کردم. ای 
مزدم: بقینا خداونة غر وخل, دین شها را به امامت وی کال گردانیده. پیش 
هر که وق بت حاطا ‏ پس ار او که وان منم ار سب او 
به روز قیامت و عرضه شدن بر خدای عژوجل. اقتدا نکند, آنان خود کسانی 
هستند که کارها و اعمالشان تباه گشته و در جهنم جاودانند, پیانکه از 
عذابشان کاسته شود و يا مهلتی داده شوند. 

ای مردم» این علی است که در یاری رساندن به من شایستگی, نزدیکی و 
خویشاوندی و عزیز و ارجمند بودن نزد من, از همه شما برتر است و 
خدای عژوجل 
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1-. آل عمران/ 85 


و من از او راضی و خشنود هستیم. همه آیات مشتمل بر رضای خدا درباره 
وی نازل شدهاند و هرگاه از «یا ایها الذین امنوا » در قرآن سخن رفته, 
علی پیشاپیش همه مخاطبان اين آیه بوده است و هیچ آیهای که مشتمل بر 
مدح باشد, جز در حق او نازل نشده است و سوره «قل آتی علی الائسان 
» که مشتمل بر اعراف‌نید هت | ای خداست: متعضرا دون حف .او 


ای مردم» او یاری رساننده به دین خدا| و مدافع رسول خداست. او تقی, 
نقی, هادی و مهدی است: پیامبر شما بهترین پیامبر و وصیْ شما بهترین 
وصی است و فرزندان او نیز بهترین اوصیا هستند. 


ای مردم. نسل هر پیامبری از صَلب اوست و نسل من از صلب علی 


است. 


اه هروه ابل باتخیند ادم دا از بهشت بیرون راند. پس به علی حسد 
توررند که اعمالتان سا شود ۵ کامهایان حواهه هرید زیرا ادم با یک 
خطا به زمین فرو فرستاده شد و این در حالی بود که او صفوه الله عزژوجل 
است. چه رسد به شما که گروهی بندگان خدا و گروه دیگر دشمنان خدا 
هستید؟ ! جز بدبخت کینه علی را به دل نمیگیرد و جز پارسا ولایت او را 
نمییذیرد و جز موّمن مخلص به او ایمان تمیا ورد سبه خدا سوگند, سور ه 
«عصر» درباره علی نازل شده است: «بسُم اللّه الرَحْمَن الرّجیم. و 
العصر...» 


ای مردم, خدا را گواه گرفته و رسالت خود را , به شما ابلاغ کردم و و بر 
پیامبر خدا جز ابلاغ وظیفهای نیست ). 


ای اه ای ان وراه را و و تم 
پرواکردن از اوست.؛ پروا کنید و زینهار, جز مسلمان نمیرید. 4 


ای مردم, (به خدا و پیامبر او ایمان بیاورید و به آن نوری که با وی 
فرستاده شده ایمان بیاورید. پیش از انکه چهرههایی را محو کنیم و در 
نتیجه آنها را به قهقرا باز گردانیم. ) 


ای مردم, آن نوری که از جانب خدای عژوجل فرو فرستاده شده, در وجود 
من است و بعد از من در وجود علی و بعد از او در نسل وی خواهد بود تا 
اينکه 
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کاهکا ان طالمان اه عالر قفا زاو اس 


ای مردم, به شما هشدار میدهم که من پیامبر خدایم و پیش از من نیز 
پیامبرانی بودهاند و از این جهان رخت بر بستهاند, آیا اگر من بمیرم یا 
کشته شوم, شما به قهقرا باز میگردید؟ و هر کس به کفر پیشین خود باز 
گردد, زیانی به خدا نرسانده است و خداوند شاکران را پاداش خواهد داد؛ 
بدانید و آگاه باشید که علی موصوف به شکیبایی و سپاسگزاری است و 
پس از او, فرزندانم که از صلب او هستند. متصف به این صفت خواهند 
بود. 


ای مردم, به خاطر اسلام آوردنتان بر خدا مّت ننهید که بر شما خشم 
خواهد گرفت و به عنذ اتف از جانب خود گرفتار خواهد ۳ که او در 


[۱ 


ای مردم, پس از من رهبرانی ظهور خواهند کرد که مردم را به سوی جهئم 


ای مردم. یقیناً خدا و من از آنان بیزاریم. 


ای مردم, آنها و انصار و اعوان و پیروانشان در پستترین جای دوزخاند و چه 
تد.خایاهف است هایگاه شک آن | آگاه‌انشتد که انیا اشحات فان 


پس هریک از شما باید در صحیفه خود بنگرد. 


ای مردم. من امامت را تا روز قیامت در ذریه خود به ارث میگذارم, و آنچه 
را که فرمان یافته بودم, ابلاغ کردم تا حجتی باشد بر حاضران و غایبان و بر 
هر کس که در این مجلس حضور دارد يا ندارد. در قید حیات بوده يا هنوز 
زاده نشنده باشد بش حاضران عایباندوا آکاه اند فرییی فررندش.را اکاه 
سازد تا روز قیامت ! اما با اين احوال, ظالمانه آن را غصب خواهند کرد و 
به صورت سلطنت درخواهند آورد. هان که لعنت خدا بر آن کسانی باد که 
آن را غصب کنند و آنگاه است که: 
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(ای جن و انس, زودا که به شما بیردازیم !! و: (بر سر شما شراره هایی 
از [نوع ] تفته آهن و مس فروفرستاده خواهد شد, و [از ز کی | باری نتوانید 
طلبید. )(1) 


ای مردم. خداوند عژوجل شما را بر اين حال رها نمیسازد: « تا اینکه پلید 
زا از بای‌هدا کنده دا سر آن کت کمشها را اعست اه کردا ی 1 


ای مردم. بیتردید خداوند هیچ شهر و روستایی را به هلاکت نرسانده. مگر 
اینکم پیامیران:را تکیت کرد باشته وس آنکونه که خدای ال کر 
فرموده. شهرهایی را که ظلم و ستم در ان نهادینه شده باشد., خراب و 
ویران میسازد. و این ( کل علیه السلام) امام و ولیث شماست. او از 
وعدههای الهی است و خداوند به وعده خود عمل میکند. 


ای مردم. بیشتر پیشینیان شما گمراه شدند و خداوند پیشینیان را هلاک 
فرموده و آخرین را نیز هلاک خواهد کرد. ای مردم, خداوند مرا به اموری 
امر و از اموری نهی فرموده و من نیز علی را امر و نهی نمودم؛ بنابراین, 
او امر و نهی را از پروردگارش عژوجل دریافت کرده است. پس گوش به 
فرمان او باشید ۳ تا سالم بمانید و از وی اطاعت کنید تا هدایت یابید و 


نواهی او را به کار بندید تا به راه راست بیفتید و خواسته او را برآورید تا 
کمن تفر هه مراک کی وه آز خر کت در جسن اما ععاننده 


ای مردم», من صراط مستقیم خدایم که شما را فرمان داده از ان پیروی 
کنید, و پس از من علی صراط مستقیم خداست و بعد از او, فرزندان من 
حق هدایت نموده و خود بدان وسیله دادگری میکنند. 


سپس سوره مبا رکه حمد «الحمدالله ربالعالمین» را ۳ آخر تلاوت نموده و 


آنگاه فرمود: این سوره در حق _من و درباره ایشان نازل شد, برای آنها 
عموما و برای پدرشان اختصاصا. آنان [اولیای خدا هستند که هیچ بیمی 
برایشان نیست و اندوهگین نمیشوند. ), (اینانند حزب خدا,؛ آری, حزب خدا 
رستگارند. ؟ و 
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پیروزمندانند. هان که دشمنان علی خود اهل شقاق و نفاق و از حد 
حدرس داش و برادران شیاطین که فریبکارانه با یکدیگر سخنان فریبنده رد و 
بدل میکنند. بدانید و آخاه باشید ! دوستان ایشان خود موّمنانی هستند که 
خداوند عژوجل در کتاب خود از ایشان یاد کرد و ,فرموده است: «لا تجد 
قَوما یو مِنون بالات و الوم الأخر اون من 8 خا؟ اللَة و رَشولة و لو کانو 
اناعفم و با ءهم 1 احوَاَهَم از عست نوم 


نک نت في فلوم الایمان و یدهم بژوح مه و یلم جتّاتِ تجري من 
تخنها الأنهارُ خالدین فیها رضي اللةْ عنهمْ و رَصُوا عَلة اولنک جرّب الله لا 


ان جرب الله هُمْ المْفْلِخُون»(1) [قومی 


تا که مر اس ان اه ار و انیب 
خدا و رسولش مخالفت کرده اند - هر چند پدرانشان يا پسرانشان با 
برادرانشان يا عشیره آنان باشند - دوست بدارند. در دل اینهاست که 
[خدا] ایمان را توشته و. انا را با روحی از جانب خود تایید کرده است. و 
آنان را به بهشتهایی که از زیر [درختان ] آن جویهایی روان است در می 
آورد. هميشه در آنجا ماندگارند. خدا از ایشان خشنود و آنها از او , خشنودند. 
اینانند حزب خدا. آری, حزب خداست که رستگارانند. ) بدانید و آگاه باشید 
که دوستان ایشان همان کسانی هستند که خدای عژوجل ایشان, را وصف 
نموده و فرموده است: «الذین عءَامَنوا و5 لَمْ تلینته| اٍیماتهّم بِظلّمٍ اوانکی هم 
الأْمَنْ و هم مَهْتدُون».(2) (کسانی 


که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند, آنان راست ایمنی و 
ایشان راه یافتگانند. » آگاه باشید که دوستان ایشان کسانی هستند که در 
امنیت کامل وارد بهشت میشوند و فرشتگان با سلام به استقبالشان آمده 
و میگویند: خوش باشید, پس به بهشت در آیید زر آن جاودانه بمانید. هان 
که دوستان ایشان کسانی هستند که خداوند درباره ایشان فرموده: (به 
بهشت در ایند و در آن بیخساب روزی داده شوند.) آگاه باشید ! ذشمنان 
ایشان کسانی هستند که به زودی در آتشی فروزان در اد هان که 
دشمنان ایشان به دوزخ برده میشوند؛ بدانید, دشمنان آنان در حالی که 
جهنم میجوشد و پانگی دلخراش به سان آواز خران از آن نشتوند وارد ان 
میشوند. و هرگاه آعتن وارد آن گردد, ات 
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همتای خود را لعن فرستد. آگاه باشید که دشمنان ایشان کسیانی هستند که 


داي عروجل « رباره ایشان فرمود: «کلْقا لب فیها وخ سَألهم خزتتقا آلمْ 


آز شم الا فی ضلال کییرو قالوا لوا ت تسْمعٌ و تغقل ما کّا في 
الشعیر* قاْترفوا بنبه فشجقا ذشخاب اسر( زر 


بار که گروهی در آن افکنده شوند, تکاهبانان آن از ایشان پرشتد؛ «مگر 
شما را هشداردهنده ای نیامد؟» گویند: «چرا. هشداردهنده ای به سوی ما 
امد و [لی] تکذیب کردیم و گفتیم: خدا| چیزی فرو نفرستاده است. شما جز 
در گمراهی بزرگ نیستید.» و گویند: «اگر شنیده [و پذیرفته ] بودیم یا تعقل 
کرده بودیم, در [میان ] دوزخیان نبودیم.» پس به گناه خود اقرار می کنند. و 
مرگ باد بر اهل ج جهثم !) هان که دوستان ایشان کسانی هستند که در نهان 
از پروزدگارشان میترسند, آنها آمرزش و پاداش بزرگی دارند. 


ای مردم, چه بسیار است فاصله دوزخ و بهشت, , پس دشمنان ما مشمول 
نکوهش و نفرین خدایند و دوستان ما مورد ستایش و موذت پزورد حاز 
خواهند بود. 


ای مردم», بدانید که من بیم دهندهام و کی هدایتگر است. ای مردم. من 
پیامبرم و علی وصی , بدانید که خاتم امامان ما مهدی قائم است. بدانید که 
در دین مسلط و با قدرت است. بدانید که انتقام گیرنده از ستمگران, 
اوست. بدانید که او گشاینده دژها و ویران کننده انهاست. بدانید که او 
تمام قبایل اهل شرک را به قتل میرساند. بدانید که او انتقام همه اولیای 
خدای عژوجل را میگیرد. بذآنفد. کم او پاری دهنده دین خداست. بدانید که 
او هرکس را به فراخور فضل یا جهلش مقام و رتبه میدهد. بدانید که او 
برگزیده و منتخب خداست. بدانید که او وارث همه علوم است و محیط به 


آنها. بدانید که او مخبر پروردگارش عزژوجل است .9 معزف ایمان به 
اوست. بدانید که او صاحب عقل سلیم و ثبات دز ازای است. بدانید که 


ی و از 
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باشد و هیچ نوری نیست مگر اینکه نزد او باشد. بدانید که هیچ کس بر وی 
غلبه نمیکند و شکست در او راهی ندارد. بدانید که او ولیْ خدا بر روی 


زمین اوست و حاکم او در میان بندگانش و امین آشکان و نهان خداست. 


ای مردم. من گفتنیها را گفتم و آنها را به شما فهماندم و اين علی است که 
پس از من به شما میفهماند؛ بدانید که پس از پایان خطبهام از شما دعوت 
خواهم کرد به عنوان بیعت با علی و اقرار به امامت او با من دست دهید و 
سپس با علی دست دهید. و ی و 
بیعت نمود و من از جانب خدای عزوجل از شما برای علی بیعت میگیرم 
(پس هر که پیمان شکنی کند, تنها به زیان خود پیمان میشکند... ](1), ای 
مردم. (حج و عمره گزاردن از شعاثئر خداست. پس هر که حج کند یا عمره 
کر ایا ۱ 


اس اه اسان اس ساسا ها سح و شا 
و ثروتمند میشوند هر خآ تدای که از حح سرباز ژزنند, به فقر و نداری 


ای مردم, هیچ مومنی در جایگاه عرفات نمیایستد مگر اینکه خداوند تمام 
کناهان. کنسته اه را با ان لحظه سامزند عون او بایان یره ان 


ای مردم, حجاج از جانب پروردگار یاری داده میشوند و به هر که, هر 
مقدار در راه حجْ مصرف کنند. برای ایشان جبران میشود (خداوند پاداش 
نیکوکاران را تباه نمیکند ؛. 


ای مردم» جع را با دین کامل و تفقه به جای آهزید و بدون توبه کردن و دل 
کندن از ارتکاب معاصی مراجعت نکنید. 


ای مردم» نماز را ۰ به جای آورید و زکات را آنگونه پرداخت کنید که 
خدای عژوجل به شما امر فرموده است و چنانچه به سبب مرور زمان 
کوتاهی یا و کردید, علی ولی شماست و احکام را برایتان بیان 
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2-. به جای حج و عمره «صفا و مروه» درست است. بقره/158 


ات 9 و او را , به جانشینی من 0 درموره: کسی که خداوند 
باشد و آنچه هه را 1۳۳ بنماياند. 1 ۳۳ خدا خیلی 
بیشتر از آن است که من انها را در یک مجلس برایتان شمرده و به شما 
بشناسانم و به حلال آن امر نموده و از حرام ان شما را باز دارم. از اين رو 
دستور یافتهام, از شما برای آنچه را که از جانب خدای عژوجل در ولایت 
قلن اهیرالخ وین و افامان ی از اه کار تفیل هه هو آمعستی مخجها ین 
اماماند و قائم ایشان در میان مردم مهدی است که تا روز قیامت حکومت 
میکند و به حق قضاوت مینماید, بیعت بگیرم. 


اه ای راکسا رای وهای همست رای که 
شمارا از انجام آن.نمت کردهای به قزت خوو بافن هنت و من نم نظرم 
درباره انها عوض شده و نه حکمی را جابهجا کردهام, مراقب باشید و 
را ره را و مرا را 
را ی ی ها اد ای که کر 
میکنم: ای مردم, نماز را به پا دارید و زکات بپردازید و امر به معروف و 
نقی از متکر کنید. بدانید کة: سراهد اهر به مغروف آن است: که سنخن مرا 
بپذیرید و به کسانی که در اینجا نیستند ابلاغ کنید و ایشان را به پذیرش آن 
امر و از مخالفت با آن نهی کنید, زیرا اين کار فرمانی است از جانب خدا و 
من و هیچ آمر به معروف و نهی از منکری پذیرفته نیست مگر با وجود امام 
معصوم. 


ای مردم, قرآن به شما میشناساند که امامان پس از علی, فرزندان او 
هستند, و من هم آنان را ,: به شما شناساندم که از نسل من و او میباشند و 


خداوند عژوجل در این خصوص میفرماید: (و او آن را در پی خود سخنی 
جاودان کرد. )(1) 


: من نیز گفتم: تا تهانی که ان.ده (قران ب رت خی زوم باشچد 
و 
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ای مردم. پارسایی, پارسایی ! بترسید از روز رستاخیز, زیرا خدای عژوجل 
میفرماید: (یقینا زلزله رستاخیز امری هولناک است. )(1) 


از مرگ یاد کنید و از حساب و میزان و بازخواست در محضر پروردگار 
مییابد و هر که با گناه آمده باشد, بهرهای از بهشت نخواهد داشت. 


ای مردم. شما بیشتر از آنید که در یک زمان به نشانه بیعت به من دست 
دهید و خدای عژوجل به من فرمان داده است که در اين مورد از زبانتان 
اقرار بگیرم. به آنچه من درباره علی و امامان پس از وی در خصوص 
امیرمومنان بودنشان قرار گذاشتم, پس جملگی یک صدا بگویید: ما 
شنیدیم؛ فرمانبرداریم, راضی و خشنودیم, داز فتفترق. آنخنه از خدا , به ما ابلاغ 
فرمودی, درباره امارت رم علیه السلام و فرزندانش که پیشوایان 
ایندهاند, مطیع و منقاد هستیم و در این مورد با شما از دل و جان و زبان و 
با دستانمان بیعت میکنیم؛ ؛ بر این بیعت زنده خواهیم ماند و خواهیم مرد و 
برانگیخته خواهیم شد. ته آنر] نفنند. مندهیه و تسا 2( 
۰ آن تردید خواهیم کرد, از پیمانی که بستهایم باز و 
عهد نز شکنی نمیکنیم و از خدا و علی امیرالمومنین و فرزندانش, امامانی که 
گفتی از ذریه شما و صلب علی که پس از حسن و حسین علیهما السلام 
۱ آن دو امامی که جایگاه و محلی که نزد 

من از آن برخوردارند و منزلتی که نزد پروردگار دارند را ؛ به شما شناساندم 
ی آن دوه دو سرور جوانان اهل بهشتاند و آن دو یس از پدرشان 
علی امام هستند و من پیش از علی, پدر آن دو هستم. پس اکنون بگویید: 
در این مورد خدا و تو را اطاعت نمودیم و نیز بر شما باد به علی و حسن و 
حسین و امامانی را که یاداور شدی, از نظر عهد و میثاقی که برای علی 
ی یی ی ات او بل 
دو را با دست درک کرده [در واقعه حضور داشته و بیعت کرده است] و با 
زبان اقرار کرده است - غیر از اين مطلب چیز دیگری را نخواهیم خواست 
و هرگز در خود نمیبینم 
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که بخواهیم از پیمان خود برگردیم و ما این امر را از جانب شما به 
فرزندان و خویشاوندان دور و نزدیک خود ابلاغ خواهیم کرد و تو خدا را بر 
آنچه میگوییم گواه بگیر و گواه بودن خدا کافی است و خودتان 0 
میگوییم گواه هستید و نیز هر موجودی که خدا را اطاعت میکند, چه ظاهر 
باشد و چه پوشیده و نیز فرشتگان خدا و سربازان و بندگان او نیز از جمله 
گواهان هستند و خدا از هر گواهی بزرگتر است. 


مرب تا هخا ار سای درب ترفن اسب 
بگذرد, آگاه است: «قمن اهتَدی فلِتَفسه و من صّل فائما یضل عَلیهّا».(1) 
[یس هر کس هدایت شود, به سود خود اوست. و هر کس بیراهه رود تنها 
به زیان خودش گمراه هی شود. ) و هر که بیعت کرده, در حقیقت با خدا 
بیعت کرده است. «ید ال فوّق آیدیهم» (2) ( 


دست خدا بالای دستهای آنان است. 1 


ای مردم, از خدا پروا نموده و با علی امیرالمومنین - صلوات الله علیه - 
بیعت کنید و با حسن و حسین و امامان پس از ایشان - علیهم السلام - 
کلمه طیبه باقیه خداوند است. خداوند هر کس را که خیانت کند به هلاکت 
میرساند و آنکه به عهد و پیمان خود وفا کند را مشمول رحمت خویش 
سازد: « قمن تکت قاتمَا بنکت: علی تفنیته ...۷( بسن هر که پیمان 
شکنی کند, ما مان ود بدا نمی شکند. ان 


ای مردم, آنچه را گفتم بگویید و و بر قلی به عنوانن «امیرالمومنین» سلام 
د هید و بگویید: «سمعا و از عتا مرانک و المقصیر» ,(4) (شنیدیم 


و گردن نهادیم, پروردگارا, آمپزش تو را [خواستاریم ] و ,فرجام به سوی_بو 


- 


است.» ) و بگویید: «الجَْذ له الذی هدانا لهَاا و ما کنّا لنقتدی لو لا أن 
هدئتا الله».(5) («ستایش 
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که ما را بدین [راه ] هدایت نمود, و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد, ما خود 


ای مردم, بیشک فضایل علی بن ابی طالب نزد خدای عژوجل که آن را در 
قرآن و ی ی ی و به شمار 
آورم, یس هرکس شما را از فضایل وی آگاه نمود و آنها را به به شما 
سا ما موش کنی5! 


ای مردم» هر کس از خدا و رسول او و علی و امامانی که باد کردم 
اطاعت کند, تحقیقاً به کامیابی بزرگی دست يافته است. 


ای مردم» کسانی که در مبایعت و اظهار دوسنی و موّدت با او و سلام دادن 
به وی به عنوان «امیرالمومنین» بر دیگران پیشی گیرند, اینان خود در 
باغهای بهشتی کامیابند. 


ای مردم, آنچه که خدا را از شما خشنود میکند بر زبان جاری کنید, زیرا 
اگر شما و هر انکه بر روی زمین است, جملگی کفر بورزید, هیچ زیانی به 
خدا نمیرسانید؛ خداوندا, مومنان را بیامرز و خشمت را بر کافران فرو ریز 
و الحمدٌ الله رب العالمین. 


تین ان قوم یی ضدا فریاد بر اور دند؛ شنیدیم و فرمان خدا و رسول را با 
دلماب انوا . خفتیامان: اطاعت مکنيم ورام خصعیت ‏ به. ظرف 
پا ای ای لا ما ها و 
دای معت وی راکسا که رای ها لی المع نش اه 
تاه سفت را علی له لام کست.: دی اک موه همان ای 
عبیده جاح و سالم مولای ابو حذیفه - علیهم ما علیهم - بودند و پس از 
ایشان مهاجرین و انصار و بقیه مردم تا اخرین نفر به نوبت و به حسب 
مراتبی که داشتند, بیعت نمودند؛ ؛ به گونهای که نماز ظهر و عصر باهم و 
مغرب و عشا باهم اقامه شدند و بیعت کردن آنها سه روز به طول انجامید 
و هرگاه جمعی بیعت میکردتد. رسول خدا ضَلي الله علیه و آله میفرمود: 
سپاس خداوندی را سزاست که ما را بر جهانیان برتری داد ات ان پس 


دست دادن سئت 
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و مرسوم شد, به گونهای که وقتی افراد به ناحق از مردم بیعت 9 فنند, 
مردم را وادار میساختند به همین کیفیت بیعت کنند.(1) 


کشف الغمه: احمد بن محمّد طبری از علمای اهل سئت این حدیث را تا به 
اخر از محقد بن ابی بکر بن عبدالرحمان از حسن بن علی ابومحمّد دینوری 
از محمّد بن موسی همدانی در کتاب خود اورده است. 


توضیح . : میگویم, مولف کتاب «صراط المستقیم» بخش اعظم این خطبه را 
کصضوب ط مر سر آها :ی ولات و فصایل اامس المع عاتخ اسلا 
است. از محفد بن جریر طبری در کتاب «الولایة» با اناد آن بة. ژید بن 
ارقم, نقل کرده است. و همه روایت را شیخ علی بن یوسف بن المطهر - 
رحمه الله - از زید بن ارقم نقل کرده است. 


کول رشول خدا .خی الله علو. و آله عم فی ار کانت» بعتن بوستب 
صفاتش که برای ذات خداوندیاش به مثابه ارکاناند؛ پا در عرش و کرسی و 
طیع و بینیازی اوست؛ پا منظور سربازان اوست که از قدرت داتی وی 
تبعیت. میکنند. فیروز آبادی گوید: «الرَّکن» با ضم راء به معنای قسمت 
قویتر و محکمتر است و به معنای کار بزرگ است و هر آنچه از ملک و 
سیاه و غیره و عزّت و مناعت طیع که بدان قوی گردند.(2) 


قول آن حضرت صلی الله علیه و اله: «و هو فی مکانه» یعنی در منزلت و 
رفعت خویش» , یعنی اینکه علم او به اشیاء به گونهای نیست که با عظمت و 
تقذس وی منافات داشته باشد, به گونهای که به آنها نزدیک شده يا درهم 
آمیزرد.با اینکه ضورت ان اسیا در وی ترسیم کردده 


قول آن حضرت صلی الله علیه و آله: «و مفلک الأْفلاک» یعنی خالق افلاک, 
زیرا قبل از به وجود آمدنشان, نام «افلاک» بر آنها نهادن مصداقیت ندارد, 
پا , به معنای به چرخش در آورنده و اداره کننده افلاک است. قول آن 
حضرت صَلی الله 
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1- . احتجاج طبرسی: 33-41 
2- . القاموس المحیط 4: 229 


علیه و آله: «و هو السلام» یعنی مبرا| از نقایص و آفاتی است که نقایص و 
آفات دیگران را او برطرف میکند نه دیگری ! پس تکراری نیست و احتمال 
میرود که تأکید باشد. «الأدغال» جمع «دغل» به معنای ورود هر چیزی که 
موخب. فتشاد کر دن, جایی. که در آن بیم کشته:شدن ناکهانین رود. «الختل» 
یعنی نیرنگ. 


قول او صقل این غلی الخین پتهون: مکن. است ی مصعف ارشان 
علیهم السلام به همین شکل ضبط شده باشد و ممکن است بیانی برای 
حاصل معنا باشد, زیرا «آذن خیف» بودن مستلزم آن است که آن حضرت به 
سخنان ایشان گوش داده و هرچه گویند باور کند, در حالی که آنها جز گمان 
نیک در حق ایشان نداشتهاند؛ ۰ و9 محتمل است تفسیر ایه: «یوَمنْ للمومینن» 
باشد, یعنی اینکه سخن مومنان را باور دارد که چنین است. و در روایت 
سید, این عبارت «اذن علی الذین یزعمون انئه آذث» به وسط آیه افزوده 
شده است و این معنا بر برداشتها برتری دارد.(1) 


طبرسی گوید: معنای«هو أذِنْ» آن است که آن حضرت به هر چه میگفتند, 
گوش داده و آن را باور میکند. «قل» ای خخند دادن خنة لکم» بعنی اد 
برای شما نیکو گوشی است که به آنچه برای شما خیر است, یعنی وحی, 
گوش میکند. و گفته شده: معنای آن چنین است: او سخن خير را میشنود و 
به نت ان قفا گنه معنای «یوّمن بالله و یمن للمومنین» این است که 
گوش بودن برای او زیانی در بر ندارد. زیرا گوش نیکویی است که جز خبر 
راستین از جانب خدا نمیشنود و سخن مومنان را باور میکند : نه منافقان را. 


قول ان حضرت . «فی هذا| المشهد», یعنی در این فان پا ان 1 
اختماعی: زیزا بسن از ان: اجتماع مردم پراکنده شدند و دیگر چنین 
اجتماعی برای وی پیش نیامد. و گفته میشود «شالَهْ» یعنی او را 0 
قول آن حضرت صلی الله علیه و آله: «هو مواعید الله» یعنی اینکه یکی از 
وعدهگاههای خدا به هنگام رجعت و قیامت و جز این دو است. قول آن 
حضرت : ۰ و مت رستی .ضامل همه اهل.:: بیت گردید و مخصوص به 
آنهاست و کسی در آن با ایشان شریک نیست. 
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1- . در نسخه چایی از «حق الیقین» این زیادت وجود ندارد. 


2 . مجمع البیان 5: 44-45 


97 از امام صادق علیه السْلام نقل شده که فرمود: چون رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله از این خطبه فراغت یافت, در میان مردم مردی زیبا چهره, 
خوش منظر و خوشیو را دید که میگفت: به خدا سوگند هرگز چنین روزی 
ندیده بودم. چه پیمان محکمی را برای ولایت پسرعمش مورد تأکید قرار 
مید هد و او چنان عهد و بیعت محکمی برای وی بست که کسی جز کافر 
اه وا "اق.واق,بر انکة پیهاتن 
را که پیامبر صلی الله علیه و آله بسته, بشکند. گوید: چون عمر سخن وی 
را شنید, به طرف او برگشت و از دیدن جمال و هیأت وی خوشش آمد. 
بر اه را و گفت: آیا نشنیدی که 
ین چتین و چنان گفت؟ پس رسول خدا ضلی الله غلبه و آله فرمود: اش 
عمرء آیا میدانی آن مرد کیست؟ عرض کرد: خیر ! فرمود؛ او روح الأمین 
جبرئیل است. پس برحذر باش از اینکه پیمان شکنی کنی, که اگر چنین 
کنی. خدا و رسولش و فرشتگان و موّمنان از تو بیزاری خواهند جست.(1) 


58 کشف الفغمه: از مناقب خوارزمی که احمد بن حنبل نیز آن را در مسند 
خود از ابن عباس از بریده اسلمی روا یت کرده که گفت: هنگام حرکت به 
ایو لا زر ون 
خدا صَلی الله علیه و اله امده و از وی به بدی یاد کردم. ناگهان دیدم که 
رنگ رخسار رسول خدا صَلی الله علیه و آله دگرگون گشته, سپس فرمود: 
ای بریده, ایا من از موّمنان به خودشان سزاوارتر نیستم؟ ! عرض کردم: 
بلی یا رسول الله ! فرمود: هر کس من مولای اویم, علی مولای اوست. 


و از کتاب مسند احمد بن حنبل از بریده چنین نقل کردم که گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و له ما را به سریهای فرستاد و چون باز گشتیم, 
فرمود: همراهی و مصاحبت دوستتان (علی علیه السْلام) را چگونه بافتید؟ 
- گوید: - نمیدانم من از وی شکایت کردم يا دیگری. من که مردی کمرو و 
سر به زیر بودم, سر بلند کردم, 
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الاختهام یرفن * 41 


ناگاه دیدم که رخسار پیامبر صلی الله علیه و آله سرخ گشته و میفرماید: 
من ولیْ هر کس بودم, اینک علی ولی اوست. 


و با اسناد از بریده در مسند مذکور آورده است که گفت: رسول خدا ضَلی 
الله علیه و اله دو گروه را به یمن گسیل داشت که فرماندهی یکی از آنها 
را علی بن ابی طالب علیه السّلام برعهده داشت و خالد بن ولید فرمانده 
گروه دیگر بود. پیامبر صَلی الله علیه و آله فرمود: چون به هم رسیدید, 
علی فرمانده هر دو گروه باشد و اگر به هم بر نخوردید. هر کدام فرمانده 
سربازان خود باشد؛ - گوید: - سپس ما با قبیله بنی زبیده که از مردم یمن 
بودند برخوردیم و به جنگ پرداختیم. در این جنگ مسلمانان 7( 
غلیه یافتند, لدا جنخجویان: آنان .را کشته. و بقیه را به اسارت گرفتیم. سیس 
علی علیه السلام زنی از اسیران را برای خود 0 بریده گوید: پس 
خالد بن ولید مرا با نامهای در این مورد نزد رسول خدا صلی الله علیه و 
آله فرستاد و چون به حضور پیامبر صلی الله علیه و آله رسیدم, نامه را به 
وی دادم که محتوای آن را برایش خواندند. ناگاه خشم را در جهره ۱9 
خدا دیده و عرض کردم: يا رسول الله, مرا در پناه خود بگیر ! مرا با مردی 
فرستادی و امر فرمودی که مطبع وی باشم و من نیز به دستور شما عمل 
کردم. پس رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: برحذر باش از اینکه از 
علی بدگویی کنی که او از من است و من از او هستم و پس از من, ول 
شما اوست ! 


و أز ز کتاب صحیح ترمذی از عمران بن حصین روا یت کرده که گفت: رسول 
خدا سپاهی را روانه ساخت و علی بن ابی طالب علیه السّلام را بر آن 
گماشت. در این سریه, کنیزی مورد توجه حضرت علی علیه السلام قرار 
گرفت که عدهای اين کار را از وی نپسندیدند و چهار تن از صحابه رسول 
ای اه هو ۳ و ند اک سول دا را 
ملاقات کردیم, کردار علی را برای وی بازکه نیم : و مسلمانان چون از 
خی بای یش ادا حصور رون دا لت الله علیف .ع لد 
میرسیدند و به وی سلام میکردند و بعد از آن به خانههای خود میرفتند. 
چون جنگجویان برای عرض سلام به حضور رسول خدا صلی الله علیه و آله 
رس مکی ان ار ار وس اف کف با وه الا ابا لت سم 
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طالب را نمیبینی که در اين سریه چنین و چنان کرده است؟ ! پس رسول 
دومی برخاست و همان سخن را تکرار کرد و پیامبر صَلی الله علیه و اله 
به وی اعتنایی نفرمود. سپس سومین نفر برخاست و گفته دو نفر قبلی را 
تکرار نمود, ولی پیامبر اعتنا نکرد. انگاه نفر چهارم برخاست و همان 
سم وی ی ارات 
خشم از رخسارش اشکار بود, به آنان رو کرده و فرمود: از علی چه 
میخواهید؟ ! علی از من است و من از علی هستم, و او بعد از من ولی هر 
مرد و زن مومنی است ! و از صحیح ترمذی نقل شده است: هر که من 
مولای اویم. اینک علی مولای اوست.(1) 


9 کنز جامع الفواند: حسین جقّال گوید: امام صادق علیه السّلام را از 
مدینه تا مکه سوار بر شتر بردم, پس چون به غدیرخُم رسید, به من نگاهی 
را اه 
که دست علن علیه السلام را بالا برده و فر مود: «هرکس من مولای اویم؛ 
اینک علی مولای اوست». و در سمت راست., خیمه چهارنفر از قریش بود 
ان ی رود که وتو ار اه اه 
دست علی علیه السّلام را آنقدر بالا برد که سفیدی زیر بغل آن حضرت 
نمایان گشت. گفتند: به چشمان وی نگاه کنید که چنان برگشتهاند که گویی 
خسان یک خوانها نی مس ختریل بر آن حصرت بارل. گردیوو و کفت: 
بخوان: «و ان یک الْذین قرو لیزلوتک بانضارهم لمّا سمَفواً الصْر و 
یِقولوت اه لمَجْنُونْ*و ما هو الا در للعالمین»»(2) [و 


آنان که کافر شدند, چون قرآن را شنید ند چیزی نمانده بود که تو را چشم 
بژزنند, و می گفتند: «او واقعاً دیوانه ای است.» و حال آ نکن [قرآن ] جز 
تذکاری برای جهانیان نیست. + و «ذکر» در اینجا علی بن ابی طالب علیه 
ی است. عرض کردم: حمد و سپاس خداوند را که این سخن را از 
زبان 
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1- . کشف الغشّة: 84-85 
2 . قلم/ 51-52 


شما شنیدم ! فرمود: اگر شتردار من نبودی, این مطلب را به تو :ز نمیگفتم, 
تا ارات مات یر کسی تس رارق که ۱1 


0 بشارة المصطفی: ابراهیم بن رجاء شیبانی گوید: به جعفر بن محمد 
صادق علیه السلام 1 منظور رسول خدا صَلی الله علیه و آله از 
«من کنث مولاه فعل ثً مولاه, اللهم وال من والاه و عاد من عاداه» در روز 
غدیرخم چیست؟ راوی گوید: : پس امام صادق علیه السلام راست نشست 
و آنگاه فرمود: به خدا سوگند, همین سوال از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله پرسیده شد و در پاسخ آن فرمود: خدا مولای من است و با وجود او 
مرا اختیاری از خود نیست : و من مولای مقمنانم و از آنها به خودشان 
سزاوارترم و با بودن من, آنها را اختیاری از خود نیست؛ و هرکس که من 
مولای اویم و سزاوارتر از خودش به او هستم و با وجود من اختیاری از خود 
ندارد, علی: بن ابی طالب نیز مولای اوست و با وجود وی, اختیاری از خود 
ندارد.(2) 


ار الحسطفیء اعام بسا قله لام هراق رگا رش عامه 
الاقه اه مالسا سوت وی نم وتا ی اه اه اد 
فرمود: هر کس من مولای اویم؛ این قلی مولای اوست. خداوندا, 
دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی 
دشمنی کند و هر کس او را فرو گذارد, خوار و ذلیل گردان و یاری 
دهندهاش را یاری فرما.(3) 


صحفت استا یر ان رات سار ی له الم سفل مرن وه 
است.(4) 


2 تایه انم ای کن سل شا کی اللم ات من 
فرمود: هرکس من ولی او بودهام, اینک علی ولی اوست.(3) 
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3 عبدالله بن بریده اسلمی از پدرش روایت ت کرده است: رسول خدا| 
ضصلی الله علیه و آله فرمود: هر کس من ولیث او بودهام, این علی ولیث 
اوست.(1) 


4. براء بن عازب و زید بن ارقم گویند: در روز غدیرخم در محضر رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله بودیم و شاخ و برگ درخت را از بالای سر او کنار 
میزدیم که فرمود: صدقه بر من و اهل بیتم روا نیست؛ بدانید و آگاه باشید 
که شما سخنانم را شنیده و مرا دیدهاید؛ پس هرکس از روی عمد بر من 
دروغ بندد, جای او در اتش دوزخ است. هان که من پیش قراول آشما در 
ورود بر سر حوض کوثرم و در روز قیامت به کثرت عدد شما بر دیگر امَتها 
مباهات میکنم. پس مرا روسیاه نکنید ! بدانید که خدای عزوجل ولی من 


است و من ولیْ هر موّمنم. پس هر کس من مولای اویم, اینک علی مولای 
اوست.(2) 


5 کشف الغفه: حسن بن طریف گوید: به ابو محقد علیه السّلام نامهای 
نوشته و از وی پرسیدم که معنای قول رسول خدا صلی الله علیه و اله 
درباره امیر المومنین علیه السْلام «مّن کنث مولاه فهذا مولاه» چیست؟ 
فرمود: مقصود وی از این جمله ان بود که علی علیه السلام را به عنوانی 
پیشوایی معرفی کند که به هنگام ایجاد تفرقه. حزب خدا به وی شناخته 
شوند.(3) 


السلام گفتم: معنای سخن پیامبر صَلی الله علیه و اله که فرمود: «من 
کنث مولاه فهذ] علیث مولاه» چیست؟ فرمود: انها را آگاه فرمود که پس از 
وی, امام اوست.(4) 


7 معانی, الاخبار: ابان ین قلب گویده از امام باقر قلبة الشلام. درباره 
قولن توا کدا .لت اللم. غلبم و الم تن کیت موم فعل سولا» 
پرسیدم, فرمود: ای 
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3- . در نسخه چاپی یافت نشد. 


4 امالن وق کر مفاتی الاخار جع 5ه 


آگاه فرمود که پس از وی شلف علیه السلام جانشین او در میان انها خواهد 
بود.(1) 


99 امالی صدوق - معانی الاخبار: علین بن هاشم از پدرش روای یت کرده که 
اه ۱ 
«من کنث مولاه فعل ثً مولاه» به میان آمند: گفت: او را به امامت منصوب 
فرمود تا حزب خدای عروجل به هنگام بروز تفرقه بدو شناخته شود.(2) 


9. معانی الاخبار: اين عباس گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
فرمود: الله پروردگار من است و با وجود او مرا فرمانروایی نیست. و من 
رسول پروردگار خویشم و با بودن من کسی را امارت نباشد, و علی ولیث 
هر کسی است که من ولیث او بودهام و با وجود اوء کسی را فرمانروایی 
نشاید. (3) 


0 معانی الاخبار: ابوسعید خدری گوید: پیامبر ضلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که را من ولی بودهام, این علی ولوث اوست؛ و هر که را من 
پیشوا بودهام, اینک علی پیشوای اوست؛ و هر که را من امیر بودهام, اینک 
دهنده اوست؛ و هر که را من هدایتگر بودهام, این علن هدایتگر اوست؛ و 
هرکه را من وسیله نزد خدای متعال بودهام, اینک وسیله او نزد خدای 
عژوجل کل است ؛ بنابراین خداوند سبحان میان او و دشمذش قضاوت 
خواهد کرد.(4) 


شیخ صدوق - رحمه الله - در کتاب «معانی الاخبار» پس از نقل روایات 
مبین معانی «من کنثك مولاه فعل ٌ مولاه» گوید: ما با ارائه اخبار صحیح 
تالف اه ای هخا ومد ماش سای و یات 
علیه السلام تصریح فرموده و او را جانشین خویش قرار داده و اطاعت 
مردم از وی را واجب گردانیده است و این روایات بر دو قسم هستند: در 
یک قسم از آن با مخالفان در 
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نقل آن اتفاق نظر داریم, لیکن در معنا و مفهوم آنها با هم اختلاف نظر 
داریم, و قسم دیگر روایاتی هستند که در مورد نقل انها با ما مخالفند؛ 
درباره روایاتی که در نقل آنها با ما اتفاق نظر دارند, لازم است با 
گروهبندی آنها و حواله مخالفان به مشهورترین معنا و رایجترین کاربرد نزد 
اهل لغت, ثابت کنیم معناي اين روایات همانی است که ما استنباط 
کردهایم و برخلاف برداشت آنها؛ دال بر نصب علی علیه السلام به ولایت و 
خاشیتی پامی صلی الله غلیه و لهس اه در هروا ای که ار 
بقل آراساشاتم اسر ما ات است‌ رای سای برای اعا تن 
کنیم که این روایات به وهای وارد شده که قطعي و انکارناپذیر است و 

ان ووایات نیو هعاته توایاتی. تن که متتضرا خعدشان. آنها درا "1 
کرده و پذيرفتهاند و با استفاده از آنها با مخالفان خود احتجاج نمودهاند, اما 
با این وجود. آنها 2 برای متالباه خویش, قطعی و انکار ناپذیر دانستهاند. 


ما و مخالفان ما از پیامبر صلی الله علیه و آله روایتی را در اختیار داریم 
ها ای 
فرمود: ای مردم, آیا من سزاوارتر از مردم به خودشان نیستم؟! عرض 
کردند؛ آری به خدا هستی ! آن حضرت صلی الله علیه و آله فرمود: پس هر 
کس من مولای اویم؛ اینک علی مولای اوست؛ سپس ادامه داده و فرمود: 
خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش 
که با وی دشمنی کند و پاری دهندهاش را پاری فرما و هر کس او را فرو 
گذارد, خوار و ذلیل گردان ! 


سپس ما در معنای قول رسول خدا صلی الله علیه و آله: «السثٌ آولی 
بالممنین من انفسهم؟» و نیز در معنای قول آن حضرت: «من کنث مولاه 
فعلود مولاه» دقت کرده و دريافتیم که کلمات این جملهها در علم لغت 
معناهای محدودی دارند که جز آنها معنای دیگری برای آنها آورده نشده 
است وهنبان شاء اللهتعالی آنها را دک خواهم کرد و نیز دقت کردیم که 
چرا پیامبر صلی الله علیه و آله مردم را جمع میکند و در آنجا به سخنرانی 
میپردازد و موضوع را مهم و بزرگ جلوه میدهد؟ و دیدیم این مطلب, , چیزی 
نت کم‌حانر مس مس آن رات 
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دانستهاند و او برایشان تکرار کرده است. چیزی هم نیست که معنا داشته 
باشند امایرای ان حصه ناس درس حالی کار آن عظرت کار غیت و 
ی هم و سا ی کی سا حرش خی اه انم اه 
از اقدام به کار عبت و بیهوده مبژاست ! از این رو به واژه «مولی» 
پر هیکر دنم تا سنیم این کلمه در لفت به.خه فعتا هابی امده. است؛ 


احتمال دارد به معنای «آقا و مالک» باشد, آنگونه که «مولا» مالک «بنده» 
خویش است.؛ را فروخته يا به دیگری ببخشد. و احتمال دارد به 
معنای«آقای بنده آزاد شده» از بردگی باشد, يا اينکه به معنای «بنده آزاد 
شده» باشد. این سه معنا و مفهوم «مولی» نزد خاص و عام مشهور و 
معروف است و هیچکدام در مورد سخن پیامبر صَلی الله علیه و اله 
مصداق ندارند و امکان ندارد منظور از جمله «مّن کنث مولاه فعلیدٌ مولاه» 
زو ل. خدا.صلی الله. علنه. و آلهد.یکی از این مفانی باشن زیرا آن خضر یت 
نه میتواند مسلمانان را بفروشد و نه از بژد که برهاند کما اینکه مردم», 
بعامتو را از زد ی آزاد نکرده بودند. ممکن است «مولی» به معنای 
عموزاده باشد. شاعر گوید: 


«قهلا نی عشنا مهلا موالیتا لا تنیشهوا نیا ها کان مدفوناه 


- عموزادگان. کمی درنگ کنید, درنگ کنید ای موالی ماء چرا کینههای دفن 
شده میان ما را دوباره به خاطر میاورید؟ ! 


احتمال دارد «مولیعٍ به معنای «فرجام» و «سرانجام» باشد. خداوند 
فخل متفر مانوته مافنک الا هه قول کم» ۱11 جایکاهتان 


آتتشن است.؛ آن سزاوار شماست و چه بد سرانجامی است.» + یعنی 
فرجامتان و جایی که کارتان به آنجا خواهد کشید, جایگاه بدی است. و 
احتمال دارد «مولی» به معنای چیزی باشد که در پی چیزی دیگری قرار 
گرفته باشد, یعنی پشت سر یا پیشاپیش ان. شاعر گوید: 


«فغدت, کلا الفرجین تحسب آثه مولی المخافة خلفها و آمامها» 
ص: 290 
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- ناقه در حالی شب را به صبح رساند که گمان میکرد هر دو تنگه, 
مناسبترین جای جنگ باشد: تنگه پشت سر و پیش رو. 


و گمان نداریم که منظور از «مولی» در کلام رسول خدا| صَلی الله علیه و 
آله «من کنثك مولاه فعل ً مولاه» هیچکدام از این معانی بوده باشد, زیرا| 
افکان نداردباان همه مقذممچینی. کفته باشد: هر کین .من بمتر موی 
اویم, علی پسرعموی اوست». زیرا همه میدانستند که پیامبر ضَلی الله 
علیه و اله و علی علیه السْلام عموزادهاند و تکرار این معنا برای کسانی 
که از ان اطلاع داشتند, کاری عبث و بیهوده بوده است؛ و به معنای 
«فرجام و سرانجام کارشان» نیز نمیتواند باشد, کما اینکه مفهوم «پشت 
سر و پیش رو» نیز نمیتواند باشد. زیرا نه فایدهای دارد و نه سودی بر آن 
مترئب است. اهل لغت جایز دانستهاند که گفته شود «فلان مولای». به 
شرط اینکه صاحب اختیار امر و نهی بر ان شخص باشد. و این همان 
معنایی است که مورد نظر پیامبر صلی الله علیه و اله از بیان جمله «مّن 
کنثك مولاه فعل ثً مولاه» بوده است, زیرا| با توضیحاتی که ارائه گردید, ایکر 
معناهایی که لغت برای این کلمه در نظر گرفته, نمیتوانند مورد نظر باشند 
و وجه دیگری جز همین وجه باقی نميماند, از این رو لازم قبا ند که ید تویه 
منظور پیامبر صَلی الله علیه و آله از لفظ «مولی» در جمله «من کنت 
مولاه فعل لت مولاه» همین مفهوم آخری باشد, و آنچه این برداشت را مورد 
تأکید قرار میدهد, عبارت آن حضرت صلی الله علیه و آله: « آلست آولی 
بالمومنین من آنفشهم» است که در پی ۳-1 جمله «فمن کنت مولاه فعل ٌ 
مولاه» را بیان فرموده است؛ و این خود دلیل -1۳ 1 است که معنای 
«مولی» آن است که «ان حضرت سزاوارتر از ۳ به خودشان» 
میباشد, زیرا در لغت و عرف. مهن ان است که اگر شخصی به دیگری 
بگوید: تو از خودم به من سزاوارتری, بدان فخناست که ان فرد را فرمانده 
خود قرار داده و خود را مطیع وی ساخته است و جایز نیست که از 
فرمانش سرپیچی کند. اگر ما به کسی پیشنهاد دادیم که با ما بیعت کند و 
او نیز پذیرفت که ما سزاوارتر از خودش به او هستیم, دیگر حق ندارد از 
دستوری که به وی میدهیم, سرپیچی کند و با ما مخالفت نماید, زیرا در این 
صورت برخلاف اقرار خود به اینکه ما از او به خودش سزاوارتریم, رفتار 
کرده است, و در میان مردم عرب 


ص: 281 


رسم بر این ی ما فرمان انجام کاری بدهد, به 
گونهای که وی را ملزم نماید, ولی آن شخص مخیّر باشد که از فرمان وی 
اطاعت نکند, از فرمانش سرپیچی نموده و در جوابش میگوید: فلانی, من 
ان تف نهر ود سزاوارترم و هر کاری بتواهم انجام میدهمای 7و 
تاد کم من از تو به خودم اولیترم», ۱ خواهد داشت که از 
فرمان آن شخص اطاعت نکند, به شرط اینکه حقیقتا اولیتر از دیگران به 
خود باشد, اما اگر اقرار و اعتراف کند که «تو اولیتر از من به منی» , در 
این صورت اگر چنین حالتی پیش آید, دیگر حو مخالفت با او را نخواهد 


داشت. 


ی تاش ی ال یه و ال قرو ایا ی آره وان ی یا 
سزاوارتر نیستم؟» و مردم اقرار کردند که «بلی, چنین است» و بلافاصله 
آن حضرت پس از جمله اول خود فرمود: «من کنث مولاه فعل ث مولاه» و 
بدین ترتیب در مييابیم که منظور آن حضرت از «مولاه» همان 1 
است که حاضران برای وی اقرار به آن کردند که آن: حضرت «از آنها به 
خودشان سزاوارتر است». بنابراین, چنانچه منظور آن حضرت از «من 
کنت مولاه...» فقط «اولی به او» را اراده کرده باشد. همان«اولی» را با 
عبارت «فییلمث مولاه» برای من بن ابی طالب علیه السلام نیز قرار داده 
است. زیرا صحیح نمیباشد که آن حضرت یکی دیگر از معانی «مولی» را 
که نیا اشازه کرديمر ارادخ فرموده باشد, زیرا آن افشام سفغانی عنازت 
بودند از: مالک: برده, ازاد کننده برده, ازاد شده, پسرعمو, سرانجام, پیش 
رو و پشت سر. و چنانچه بیان هیچکدام از این معانی درباره لو علیه 
السّلام وارد یا لازم نباشد, فقط آخرین گزینه (مالک اطاعت, فرماندهی) 
یفاک و منطو باسح او آله تنب است وا اه 
فا رفاک اطاع مسا وهی رای ی اوه ات ام شام سم با 
مان بح اماعت تاممداشی: زر | افظا یاب ار اند امه رده 
شده که به معنای «پیروی کردن و دنباله روی کردن» است و نیز به معنای 
مطایق رفتار او عمل کردن و سخن گفتن است و اصل این کلمه در لغت 
به معنای تیری است که به عنوان الگو تراشیده میشود تا تیرهای دیگر را از 
روی آن 


292 2 


به همان شکل و اندازه بسازند. و اگر وجوب اطاعت قلن علیه السلام بر 
خلق ثابت شده باشد. مستحق و سزاوار مقام امامت گردیده است. 


رها ای الا یم ای وا ار 
فضیلت و شرافتی را برای علی علیه الّلام قابل شوند و منظور 
«امامت» نبوده است در .پاستخ آنها کفته میشوج در اولین برخورد با این 
حدیت, چنین معنایی به ذهن متبادر میشود. اما با دستهبندی و طبقهبندی 
کلام و تبیین معانی لفظ «مولی» و وجوه ان در لغت به این نتیجه میرسیم 
ک مار ر سل ای الله عا باه ادحهمای که رای ی اه 
السلام فر موده, این نبوده است و مجوّز چنین برداشتی را به ما نمیدهد؛ 
زیرا ما دیدیم که لفت, معانی متعددی را برای لفظ «مولی» در نظر گرفته 
کب ام از اقا شا سار ی الم هه اس سس ارم وی مه 
درباره علی علیه السْلام قصد نفرموده است و تنها یک معنا باقی میماند که 
عو ار کنت امن حای ال که له ار برارن وه علی ان 
السُلام در نظر گرفته باشد و آن. «حکومت کردن و برخورداری از حق 
مطاع بودن است». 


اگر بگویند: شاید منظور پیامبر صَلی الله علیه و آله معنای دیگری بوده که 
ما از آن بی اطلاع هستیم, زیرا ما به لفت احاطه نداریم, در پاسخ گفته 


میشود: 


اگر طرح چنین سوّالی جایز باشد. در اين صورت مجاز خواهیم بود این 
ایراد را نسبت به تمام سخنان پیامبر صَلی الله علیه و آله و آیات قرآن 
تعمیم داده و بگوئیم: شاید منظور وی معنای دیگری بوده که در لغت به کار 
نرفته باشد و بدین ترتیب در آنها شک کنیم, و این جز بهانهجویی برای گریز 
از تن دادن به فهم حقیقت نیست. نيامین .صلی. الله غلیه .و اله. فر‌خود: 
«الست. اولی بالمومتین من انفشهم »و جون حاضران افرار کردند .که 
شاضته صلی اللهعانه و اله اور از اما به خودشان است, فرمود: «من 
کنث مولاه فعلید مولاه». این سخن بدان میماند که مردی به جمعی بگوید 

آبا منهدیرید این کالا را که:متعلق به من وشمانست فروشيم وشود وتزیان 
آن را به دو نصف تقسیم کنیم: نیمی به من تعلّق داشته باشد و نیم دیگر 
آن متعلق به همه شما باشد؟ و آنها سخن وی را پذیرفته و بگویند: آری, 
قبول داریم ! سپس آن شخص و هر کس من شریک او بودهام, اینک 


زید 
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شریک اوست. بدین ترتیب وی به آنها اعلام نموده است که منظورش از 
«هر کس من شریک او بودهام» همان معنایی است که در مورد آن قبلا از 
ایشان اقرار و اعتراف گرفته است که این کالا را بفروشیم و سود و زیان 
آن را به دو نصف تقسیم کنیم, نیمی برای من و نیم دیگر برای شما! و 
سپس با گفتن:«اینک زید شریک اوست» و بدین ترتیب, 0 
(شراکت باشد). برای زید تثبیت نماید. و سخن پیامبر صَلی الله علیه و آله 
که فرمود: «پس هرکس من مولای اویم اینک علی مولای اوست» جز بدان 
معنایی نیست که پیش از این درباره آن از ایشان اقرار گرفته است و با 
کفتوه ای غلت وی ات آن حضا را علی له اس ام ود 
اختصاص داده است. درست همانند آن کم مر ما رای زید 
شریک اوست». معنای شراکت را برای زید تثبیت کرد و هیچ تفاوتی میان 
این دو نیست. و اگر کسی ادعا کند که در لغت معنایی جز آنچه ما برای 
«قولی کت کدی مخو و داتنن کم نداد آن را اناته نماند. 


خنانخه: اترادشان از بایت یوایی: باشد اقب بر اسنکه: از اد کننده زید بن 
حارثه حضرت علی علیه السلام بوده و مراد پیامبر صَلی الله علیه و اله از 
«مّن کنث مولاه فعلوٌ مولاه» تفویض ولایت خود بر زید به علی علیه 
السّلام بوده باشد و دیگر اخباری که فقط از طریق خودشان نقل گشته و 
شیعه آن را نقل نکرده و بدانها احتجاج کرده و موضوع خلافت علی علیه 
السلام را رد میکنند, باند: گفت: این نیز به اثبات اذدعایشان کمک نمیکند, 
زیرا آنها روایتی را که ورودش مورد اتفاق هر دوی ماست, با رواپاتی تأویل 
ما فکمه که راو آما فعظ وان ند تفه آنما وا خاییت نمکته 

و این خود یک ستم است؛ زیرا ما هم احادیث بسیاری داریم که بشود با 
۳ از آنها, حدبت «من کنثك مولاه فهذ] فعل ثً مولاه» را طبق نظر 
وان سس که اوه ریا رای ان سول دا لت للع 
و آله و حضرت علی علیه السّلام در اختیار داریم که مقصود از جمله یاد 
شده را به صراحت بیان میکنند و در آنها تصریح شده است که خلیفه و 
جانشین پیامبر صَلی الله علیه و اله, امیرالمومنین است. 
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با این توصیف, روایتی که مخصوص به شیعه است. در برابر روایتی قرار 
میگیرد که تنها آنها راوی آنند و هر دو کنار میروند و در این صورت تنها 
روایت «من کنت مولاه فعل شٌ مولاه» باقی میماند که مورد اتفاق هر دو 
گروه است و برای فهم معنای آن باید به لغت و کاربرد عرفی آن, 
دستهیندی کلام و برگرداندن آن به معنای درستش با هم گفتگو کنیم که در 
اد لماش نه رشن استدلالهای ما نیست !. 


در مقابل روایتی که درباره زید بن حارثه نقل میکنند. روایات دیگری هم 
دارند که نشان میدهند, زید بن حارثه مدتها پیش از روز غدیر, در غزوه 
موّته به همراه جعفر بن آبی طالب شهید شده است. زیرا روز غدیر پس از 
حجهالوداع اتفاق افتاد و پس از ان پیامبر صلی الله علیه و اله کمتر از سه 
ماه در قید حیات بود. پس وقتی چنین حدیتی در ابطال حدیث قبلی خود 
دارید, دیگر قادر نخواهید بود برای شرح روایت مورد نظر خود, آن را حجت 
قرار دهید, به فرض هم که زید در روز غدیر حضور داشته باشد, باز هم 
حضور او دلیل بر اثبات حجت شما نیست., زیرا همه عرب میدانستند که 
غلام آزاد شده پیامبر صَلی الله علیه و آله, غلام آزاد کرده خاندان آن 
حضرت و نیز آزاد کرده پسرعموی او بوده است و این پدیده در لغت و 
عرف آنها شناخته شده و مشهور بوده است و دلیلی وجود نداشته که 
پیامتزصلی الله غلنة و آله مطلبی را که مردم آن را ميدانستهاند, در آن 
موقعیت: بزای. ایشان گرا کند و بکوید: ای مردم, بدانیده آنحه. وا که 
میدانستید و در میان شما مشهور بوده است.... این بدان میماند که 
شخصی گفته باشد: برادر زاده بذر پیامیررصلی للم که و مه عموزاده 
وی تیستت: اوق آنگاهمامتر صلی. الله غلبه.:و اله: برخامنته .و بوید: بسن 
هر کس برادرزاده پدر من بوده, عموزاده من است ! و این کلام کلام 
فاسدی است, چون عبت و بیهوده است و از کسی جز بذلهگوی سفیه 
ضادر ۰ تفیشود و ساخت .هقدس. تیامیزر .ضلی. الله علبه و اله. از. ایتگونه 
رفتارها مبژاست. 


اک و ها یش مان ار کم ار انا ها آ اوه کی تاه 


هستیم که برای اثبات اذعایمان از روایاتی که از طریق ما نقل شده؛ 
استفاده کنیم و ثابت کنیم, معنای «من کنثك مولاه فعل ش مولاه» همان است 


که میگوییم ؛ به وی گفته 
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میشود: این نادرست و یکطر فه قضاوت کردن است. زیرا در این صورت 
ملزم هستید از روایات ما که دال بر همان معنای روایات شماست نیز 
استفاده کنید که در این صورت؛ روایت ما در نتیجهگیری متناقض با روایت 
شما خواهد بود و هر دو را باید کنا ر گذاشت و در این صورت باز هم حدیث 
«مّن کنث مولاه فعلودٌ مولاه» را خواهیم داشت که در روایت آن اتفاق نظر 
داریم و حجتی خواهد بود به نفع ما و بر علیه شما و معنای مورد نظر ما را 
که همان تصریح بر ولایت داشتن است. الزام میکند و این سخن غیرقابل 
تردید و کم و زیاد کردن است. 


چنانچه کسی بگوید: اگر شما راست میگونيد. چرا پیامیز لی الله علیه و 
من است؟ و چه چیزی باعث گشته جملهای در اين مورد بگوید که نیاز به 
تاویل داشته و جدال برانگیز باشد؟ در جواب این شخص گفته میشود: اگر 
مقصود شما اين باشد که خبر باطل است. يا اينکه مراد شما آن است که 
پیامبر صَلی الله علیه و آله بر آن تبوده که علی علیه السلام را به جانشینی 
خود و لازم الاطاعه بودن منصوب نماید, چون جمله وی محتمل تاوبل 
است, يا اينکه معنای دیگر ان نزد شما واضحتر و رساتر است. در این 
صورت با شما گفته میشود: اگر معتزلی هستی و قائل به آنی که خداوند با 

چیشم سر دیده نميشود, تو را ملزم میکند که بگویی: منظور خداوند از آیه: 
وله ۶ تدر 25 الشبحار»(1) 


آن نیست که ««دیده نمیشود» زیرا « لا پری» قابل قاویل است و منظور 
خدای عروجل از آیه: «و اللهْ حَلَقکمْ" و ما تعْمَلون»,(2) (با اينکه خدا شما 
و آنچه را که برمی سازید آفریده است 1 آن بیست که هم بند کان را 
آفریده و هم اعمالی که از آنها سر میزند را خلق کرده است. بلکه فقط 
بدنهایی را خلق کرده که به واسطه آنها از بندگان, اعمالشان سر میزند؛ 
زیرا اگر منظورش خلق انسان و افعال وی بود, باید آن را به گونهای بیان 
میفرمود کٍ قابل تأویل نباشد ؛ و منظور خدای عزوجل از آیه: من تفیل 
مومت مُنعمْدا قجَرَاوْهُ جهتّم»,(3) (و 
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1- . انعام/ 103 (چشمها او را نمیبينند. ) 


۰2 . صافات/ 96 
3- . نساء/ 93 


فومی زا بکتیدر کیفراش: درخ آزیتت کی آن هاندکان خه هد تون 
است که قاتل هر مومني در جهتّم است, چه عمل صالح داشته باشد و چه 
تداشته باشد زیرا این اب محتمل تافیل است وراکر مظور خدآو‌ندرشیر از 
این معنا بوده باشد, آن را به گونهای بیان میفرمود که قابل تأویل نباشد. 
۱ و ۱ ۳ 


و کر از طرفداران حدیث و اخباری باشد, به وی گفته میشود: ملزم 
هنت بکهونی: پیامبر صَلی الله علیه و آله نفرموده است: «شما 
پروردگارتان را همانگونه که ماه شب چهارده را میبینید مشاهده خواهید 
کرد, در دیدار او ستمی بر شما روا داشته نمیشود.» چون این کلام قابل 
تاورل است و آن حضرت نفرموده: «او را با چشمانتان میبینید نه با 
دلهایتان» و از آنجا که این حدیت قابل تاویل است. در میيابیم که پیامبر 
صلی الله ح و آله «دیدن» مورد نظر شما را که مذعی آن هستید (دیدن 
با چشم سر) اراده نفرموده و این خود مغلطهای بسیار سخت است. زیرا 
بیشتر آیات و احادیث منقول از پیامبر صلی الله علیه و آله : به لغت عرب 
است و مخاطب پیامبر صَلی الله علیه و آله در غدیر, قومی فصیح بودهاند 
و غرض پیامبر صَلی الله علیه و آله را دريافتهاند. 


و چه بسا که معنی را به عقلها و خردها وا میگذارند تا در کلام دقت کنند 
زان اش ات که شاه گونهای ادا میکنند که واضح نباشد) و من 
عبارتی را که وجوب فرمانبرداری را محعمتر از عبارت رسول خدا| صَلی 
الله علیه و آله که فرمود: «ابا فرش اواوگر. از «موفنان به خودشان: سیم ؟ 

پس هر کس من مولای اویم این علی مولای اوست» باشد, سراغ ندارم. 

زیرا اين کلام بر اساس اقرار گرفتن از مردم به فرمانبرداری برای شیر 
صلیت اش اه هر اله کشت بانه مایت ارسصت اراس از اما 
خودشان است, سپس فرمود: «پس هر کس من سزاوارتر از او به خودش 
هستم, , این علی نیز سزاوارتر از او به خودش است» ؛ ؛ زیرا| «فقمن کنثك 
مولاه» به معنای «من کنثك اولي به من نفسه» است؛ جچون که عبارت 
دومی «فمن کنت مولاه» دقیقاً با عبارت ات ای بالمومنین من 
آنفسهم »* برابر است؛ 
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زیرا به حسب قواعد لغت, برداشت دیگری از آن نمیتوان کرد (جمله دوم 
معطوف بر جمله اول است و همان معنا را دارد). مگر نمیبینی اگر 
شخصی به عدهای بگوید: آیا اين کالایی که همه در آن شریک هستیم, 
بفروشیم و منفعت و ضرر آن را میان خودمان تقسیم کنیم؟ و بقیه بگویند: 
آری, به همین شکل عمل کنیم ! سپس آن شخص بگوید: بنابراین, هرکس 
که من شریک او هستم. زید هم شریک اوست. سخن درست خواهد بود و 
سبب درستی آن, قول آن گویندهای است که گفت:«اين کالا را که همه در 
آن شریک هستیم بفروشیم و منفعت و ضرر آن را میان خودمان تقسیم 
کنیم» و به همین دلیل درست است و میتواند بگوید: «پس من شریک هر 

که باشم, زید بعد از من شریک اوست» و کلام 2 
شبیه به همین مثال است که فرمود: ایا من سزاوارتر از خودتان به شما 
نیستم؟ پس هر که من از او به خودش سزاوارترم, اینک علی سزاوارتر از 
او به خودش است. 1۳۷ مفهوم «مولاه» دقیقاً همانند قول اوست که 
فرمود: «آیا من از شما به خودتان سزاوارتر نیستم؟» زیرا اگر جمله دوم 
باون ۶٩‏ عاطحهمعصوی ین له اولی و دربن ابر له ام 
دارای نظم و صحیح نخواهد بود؛ بلکه نوعی هذیانگویی شمرده میشود و 
ی ۱ 
کفر ورزیده است. و همانطور که بیان شد, چنانچه جمله «فمن کنت 
مولاه» به معنای «مّن کنث اولی به من نفسه» باشد, پیامبر صَلی الله علیه 
و آله علی علیه السلام را سزاوارتر از مومنان به خودشان قرار داده 
است. و این خود همانطور که در آغاز کلام مذکور افتا. فرض اطاعت از 
علی علیه المتلام بر موّمنان است. 


اه ای وش وت رس کنو اف مس ها ای الا ای و ند 
است که فرمود: «مّن کنث مولاه فعلیءٌ مولاه» و اگر منظور آن حضرت از 
این کلام آن نبوده که «علی علیه السّلام از شما سزاوارتر است», آن وقت 
جایز خواهد بود که گفته شود. منظور آن حضرت از «فَمَن کنث مولاه», « 
من کنث اولی به نفسه» نبوده است؛ و اگر چنین شود. سخن. سخنی درهم 
و برهم و بیهوده خواهد بود که فاقد معنایی درست و منسجم است و هیچ 
دنا معافلی سح تحواهد کف 
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با توجه به آنچه گذشت, کاملاً روشن و مسلّم است که مفهوم قول پیامبر 
صَلی | 7 «الست اولی بکم من آنفسکم» آن است 
ی ی ایا ها ور 
وی از «مّن کنت مولاه». «هر کس را که من حق اطاعتش را مالک شدم» 
است و با آوردن جمله «فعلی مولاه», این حق" اطاعنش را برای علی علیه 
السلام نیز مقرر فرموده است, و چنین معنا و برداشتی کاملا واضح است. 
و خداوند را به خاطر توفیق یاریاش سپاسگزارم !(1) 


توضیح: جوهری گوید: «المولی»: آزاد کننده بنده, بنده آزاد شده, عموزاده, 
یاور, همساأیه, هر کس که سرپرستی دیگری را بر عهده گیرد, ولیث اوست؛ 
و قول شاعر: 


«هم المولی و ان جنفوا علینا و لا من لقائهم لزور» 


- آنان قصوز اد کان ما هستند هر چند بر ما جفا کردند, و ما از رویارویی با 
انان روی گردانیم. 


ابوعبیده گوید: منظور وی از «المولی», عموزادگان است و به قول خدای 
عزوجل میماند که فرمود: «نجْرجْکُمْ طفْلا»,(2) (آن 


گاه شما را [به صورت ] کودک نع آفرنم ها در قول در لبید: 
« فغدت. کلاالفرجین تحسب آثّه مولی المخافة خلفها و آمامها» 


- سخن تمام, همانند دو شکاف که یقین کنی پس و پیش آن نیکوترین مکان 
برای جنگیدن است. 


«مولی» به معنای بهترین موضعی است که جنگ در آن واقع شود. و قول 
او «فغدت» یعنی سخن تمام. مثل این میماند که بگوید: «اين گاو شد» و 
سخن را قطع کند, پس سخن را آغاز کرده, چنانکه گوید: مان خنکنی: که 
هر دو شکاف مناسبترین مکان برای جنگیدن هستند. «المولی»: همپیمان؛ 


و گوید: 
موالی حلف, لا مدآلی قر ابة‌هلکنم قظیتا میالون الاتاوباه 
ص: 299 


1- . معانی الاخبار : 74 - 67 
2 . حج/ 5 


+ آنان هم پیما ند ته. عفوزاد کان؛ بلکه خوش تشیتهایین دز بی شود هستند. 
شاغر میکوید: آنها همییمانند ته عموزادکان. تمام(1] 
قول او «اگر کسی بگوید: همانا ما میتوانیم روا یت کنیم» میگویم: در اینجا 


شسخه. نادرست بودم استت. شاید مراد ساتل ان:باشد که برای.رد استدلال 
تو کافی است که حدیثی درباره معنای «مّن کنث مولاه» بیاورم که مخالف 
معنای حدیثی باشد که تو در این مورد اوردهای, و خبر زید بن حارثه را نقل 
کردیم؛ و خلاصه جواب آن است: اگر تو روایتی از ما بیاوری که ناقض 
معنای مورد نظر ما باشد و آن را برخلاف برداشت ما تاویل کند, این کار 
برای اثبات استدلالت سودمند خواهد افتاد؛ اقا اگر برای رد حدیث 3 
حدیثی بیاوری که راوی ان فقط خودتان باشید, در این صورت روایت 

مختص به ماء, در برابر روایت ار 
هر دو ساقط میشوند و تنها خبری که مورد اتفاق ما و شماست باقی 


101 امالی طوسی: عبدالله بن بزید از پدرش روای بت کرده است: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: علی بن ابی طالب مولای هر مرد و زن 
موّمنی است و او پس از من ولی شماست.(2) 


ِِ کشف الیقین: اسعد بن زراره از پدرش روایت 99 که رسول خدا 
اوست, به من وحی رن که علی علیه السّلام امیرمومنان و سرور 
مسلمانان و پیشوای دست و رو سفیدان است.(3) 


3 رجال کشی: امام صادق علیه السلام فرمود: چون زید بن صوحان - 
رحمه الله - در جنگ جمل بر زمین افتاد, امیرالمق‌منین علیه السلام امده و 
بر بالای سر وی نشسته و سپس فرمود: ای زید, خدا تو را رحمت فرماید 
که مردی کمخرج و بسیار کمک کننده بودی؛ - گوید: - پس زید سر خود را 
به سمت آن حضرت بلند 
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1-. صحاح 6 : 2529 


آمالن تاه طونمت* 5و1 
کت کی الفم :۱1:05 


کرده و عرض نمود: ای امیرالمومنین, خداوند شما را نیز جزای خیر عنایت 
فرماید. به خدا سوگند شما را جز آگاه به خدا و مسلط و دانا به أَمٌ الکتاب 
نيافتیم, و اینکه خداوند در سینه تو جایگاهی بس بزرگ دارد ؛ به خدا سو گند 
از روی جهالت در رکاب شما نجنگیدم, بلکه شنیدم که ام سَلمه همسر 
تاه ی الله ای و له کت شنم تسیل سا خلی الاه علبه و آله 
فرمود: هر کس من مولای اویم؛ این بقل مولای اوست. خداوندا, 
دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی 
دشمنی کند و پاری دهندهاش را یاری فرما و هر کس او را فرو گذارد, 
خوار و ذلیل گردان ! و به خدا سوگند خوش نداشتم شما را تنها گذارم تا 
خداوند خوار و ذلیلم کند.(1) 


4 تفسیر فرات بن ابراهیم: صالح بن میثم از پدرش روایت کرد که 

گفت: در بازار بودم که اصبغ بن نباته نزد من آمده و گفت: وای بر تو میثم. 
انا کی سش. از ایرالموهتن علی بن. ایی طاالب علیه السام سخنی ِ 
شگفت و دشوار شنیدم که به سختی نظیر آن سخنی باشد! گفتم: 

سخن چیست؟ گفت: ام ام مرو جر ی 
را را اتفان باشد, آن را نگاه وا گوید: پس فوراً 
برخاسته, ی امیرالمومنین ت الس ام ۱ ۳ ِ 
و فرمود: کدام نکن ۱ تن آن. حضرت را 9 اصبغ گفته بود آگاه 
کردم, به من فرمود: : بنشین میتم, , آیا علم همه عالمان نگاه داشتني است؟ 
خداوند به فرشتگان فرمود:_«انی_ جاعل في الأرْض حَليقة قالوا أً تَجُعَل 
ما من بمسند فیقا چ تسفی الدماع:(۱2 ۲( 


۳ 


«من در زمین جانشینی خواهم گماشت». [فرشتگان ] گفتند: «آیا در آن 
کسی را می گماری که در آن فساد انگیزد. و خونها بریزد؟ ) آیا به نظر 
شما؛ ِِِِ توان نگاه داشتن علم را داشتند؟ گوید: گفتم: به خدا 
سوگند این یکی بزر گتر از قبلی است. فرمود: دیگری درباره موسی است, 
خداوند ره را بر وی 
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1- . رجال کشی: 45 
2- . بقره/ 30 


نازل فرمود و او گمان کرد, دیگر بر روی زمین کسی داناتر از او نیست, 
پس خدآوند وی را آگاه فرمود که در مبان آفریدگان من, از تو عالمتر هم 
هست اه 
شود : فرمود: پس موسی از پروردگار خویش درخواست نمود که او را به 
سوی ن عالم راهنمایی فرماید. پس خداوند موسی و خضر را به هم 
رساند و خضر کشتی را سوراخ کرد و موسی نتوانست در مقابل کار خضر 
خویشتنداری کند, و خضر آن کودک را کشت. . موسی تب نیاورد و خضر آن 
دیوار را استوار ساخت و موسی شکیبایی از دست بداد؛ " و اما موّمن؛ در 
زوز دسر زسول عدا ضلی الله غلنه. و آلف دکسست مرا الا بوده‌ نو فرمود: 
«مّن کنث مولاه فعلی مولاه», آیا مقمنان به جز کسانی که خداوند آنان را 
حفظ فرمود, توانستند آن را تحمّل کنند؟ هان مژده باد شما را و بشارت 
باد شما را که خداوند شما را به چیزی مختص گردانیده که ۳ 
پیامبران و موّمنان را بدان مختص نگردانیده است و این به سبب آن است 
که شما فرمان رسول خدا صَلی الله علیه و آله را تحمّل نمودید.(1) 


5 تفسیر فرات بن ابراهیم: بریده گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله علی بن ابی طالب علیه السّلام را به یمن فرستاد. در حالی که خالد 
امیر سواران بود و فرمود: هرگاه با هم جمع شدید, علی امیر بر همه 
شماست و اگر از هم جدا افتادید, هر کدام امیر لشکر خود است. گوید: 
چون به سوی رسول خدا صَلی الله علیه و آله باز گشتیم, خداوند پیروزی را 
تنصیب مسلمانان نموده, غنایم بسیار به دست آورده و علی برر ابی طالب 
علیه السُلام کنیزی از خمس غنایم را برای خود برگزیده بود. - گوید: - پس 

خالد گفت: ای بریده, اين حادثه را غنیمت شمرده, نزد رسول خدا رفته و 
آن را به رسول خدا صلی الله علیه و آله گزارش کن, زیرا با شنیدن این 
شرت علی. از حم ان حرنت عیافی. بریده گوید: پس به مدینه آمده و 
وارد مسجد شده, به خانه رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم, در حالی 


که. ان خضرت: :در هتزل بودند و فرستادگان علی بن ابی طالب بر در خانه 


نشسته بودند. 


ص: 292 


پس به میأن مردم رفتم. , پر سیدند. : بریده چه خبر؟ گفتم: خداوند پیروزی را 
نصیب مسلمانان فرموده ؛ به قدری غنیمت به دست آوردند که تاکنون مانند 
نداشته است. گفتند: علت آمدنت چیست؟ گفتم: خالد مرا فرستاده تا 
پیامبرضلی الله علیه و آله را آگاه سازم که علی بن ابی طالب کنیزی از 
خمس غنایم را برای خود برگزیده است. گفتند, پیامبر را از اين ماجرا آگاه 
کن که با شنیدن این خبر, علی از چشم وی میافتد. - گوید: - رسول خدا 
ضَلی الله علیه و آله سخنان مرا شنیده و چنان خشمگین از خانه بیرون آمد 
که گویی دانههای خرما از صورتش میبارید. سپس فرمود: گروهی را چه 
میشود که بر علی خرده میگیرند و او را نکوهش میکنند؟ هر کس علی را 
نکوهش کند, مرا نکوهش کرده است و هر که از علی جدا گردد. از من 
جدا گشته است. علی از من است و من از علی هستم, خداوند او را از 
طینت صزن. آفر نده. و .هرا از طینت ابراهیم خلق فرموده است و من افضل 
از اا ص ار را نزد من مصداق آیه: «دْرْبّةٍ بَعْصُعّا من 
تعض ۱ افررندانی, که تعضی از انای از ال | بعصق یرنه ) اشکر 
وا بز که پریدها آبا ندانستی سمم:علی. ین ابی.طالتب از خفن بیشتر از 
کنیزی است که برای خود برده است. و اینکه پیش از من ولی شما 
افست ؟ کمود من تخت خنم رتست ان دا صلی للم عله ه له را دیکض 
عرض کردم: یا رسول الله, دپثحثپحصحثح«ث«ح«ح«ث«ح«ث«_«9_«ِ 
خویش را بگشایید تا از نو با شما بر اسلام بیعت کنم. - گوید: - از 
حضرت جدا نگشتم تا با وی تجدید بیعت نکردم.(2) 

تکمله: بدان که استدلال به روایت غدیر به دو امر بستگی دارد: اول, اثبات 
خبر؛ دوم اثبات دلالت آن بر خلافت امیرالمو‌منین صلوات الله علیه. اما 
مورد اول, گمان نکنم هیچ انسان عاقلی پس از دیدن تواتر خبر و روایات 
مورد اتفاق موافق و مخالفی که نقل کردیم و اینکه انچه مذکور افتاد اندک 


از بسیار است, در ثابت بودن درستی روایت شک کند و ما تعداد زیادی از 
باقيمانده روایات را در کتاب «الفتن» 
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1-. آل عمران/ 34 
۰-2 . تفسیر فرات: 23-24 


آوردهایم که در بابهای آینده به نقل برخی از آنها خواهیم پرداخت, و شاید 
نام کتابهایی که از هر دو گروه در این باب تالیف نمودهاند, به گوشتان 
خورده باشد. 


صاحب احقاق الحق - رحمه الله - گوید: شیخ ابن کثیر شامی شافعی به 
هنگام ذکر احوال محمّد بن جریر طبری آورده است که من کتابی در دو 
مجلّد ضخیم دیدم که احادیث غدیر جْمْ در آن گردآوری شده بود و کتابی 
دیدم که راههای جمعآوری «حدیث الطیر» (روایت پرنده کباب شده) قو آن 
گردآوری شده بود. و از ابوالمعالی جوینی نقل کرده, وی تعجّب نموده و 
فیگفت: کتابی را در با یک صحاف دیدم که این روایت در ان 
نوشته شده بود و بر روی ان اورده شده بود؛ : «جلد بیست و هشتم از کتاب 
راههای روایت_ حدیبت «من کنت مولاه فعل ‏ مولاه» که جلد پیست و نهم در 
پی آن خواهد آمد» و شیخ ابن الجوزی در رساله خود که « أسنی المطالب 
فی مناقب علی بن ابی طالب» نام دارد, متواتر بودن این حدیث از طرق 
مختلف را اثبات نموده ششک ان را منسوب به جهل تعصب نموده است. 
تمام.(1) 


سید مرتضی در کتاب خود «الشافی» گوید: اما دلیل بر صحت خبر چنان 
روشن و مشهور است که جز انسان متعئثت و لجوج در تعضب, منکر ان 
نمیتواند باشد و هر کس که خبر شناس باشد, بدان یقین دارد و جوینده 
دلیل بر صحت وقوع آن, همانند دلیل خواستن برای صحت غزوات ت آشکار و 
مشهور بیامبر صلی الله علیه و آله و احوال معروف آن حضرت و خود 
حجهالوداع است. زیرا روشن ی بودن همه آنها یکسان است و بعد: 
شیعه قائل به نقل و تواتر آن اننت و اکثر زاهیان حدیت, آن را با استاد 
پیوسته و همه سیرهنویسان آن را از پیشینیان خود نقل نموده و هر خلفی 
آن را از سلف خود بازگو کرده است و همه آنان بیذکر سند معینی, آن را 
همانند حوادثت و وقایع معروف و آشکار نقل کردهاند. ۰ و مصتفان حدیبت آن 
را حدیث صحیح دانستهاند و اين روایت طریقهایی دارد که در دیگر روایات 
نیست, زیرا روایات دو قسم هستند . روایاتی که نیاز به ذکر اسنادهای 
متصل ندارند. مانند 
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1- . احقاق الحق 2: 486-487 


حدیث واقعه بدر. خیبر. جمل و صفین؛ و قسم دوم احادیث نیازمند به 
اتصال اسناد هستند, مانند روایات مربوط به اجکام شریعت,؛ که حدیبت 
غدیر واجد هر دو طریق است س اجماع علمای امّت بر پذیرش ان, دلیل 
بر صحت ان است و همانطور که بیان کردیم. هیچ شک و شبههای در 
صحت ان وجود تدارن. زیر شتبعه. آن را دلیلی بر نص بر امامت 
امیرالمومنین علیه السّلام قرار داد. و مخالفان شیعه آن را به معانی 
دیگری ی | زد کوده:یا از 
قبول آن امتناع ورزیده باشد. 


اما درباره آنچه از ابن ابی داوود سیستانی در رد خبر وارد شده و از خوارج 
نیز شبیه آن تقل کبترته و جاحظ در کتاب «العثمانیه» در مورد این حدیبت 
آورده, نخست میگوییم: ۳ این چند نفر, ضرری به اتفاق بر صحت آن 
وارد نمیکند. اگر آبن ابی داوود و جاحظ تصریح به خلاف آن میکردند, 
اذعایشان در مقابل اجماعی که بیان کردیم, باطل بود ؛ و البته گفته شده 
که ابو داود خبر را انکار نکرده بلکه منکر وجود مسجد غدیر پیش از واقعه 
غدیر شده است و درباره وی نقل شده که آنچه درباره این روایت ت گفته و 
تردیدی که در مورد آن کرده, به سبب بدگوییهایی که محقّد بن جریر طبری 
از وی کرده, تبای چسته است؛ اما جاحظ نیز چرأت نکرده که حدیث را 
صراحتا انکار کند بلکه عدهای از روایان آن را مورد طعن قرار داده است و 
مذعی وجود تفاوت در نقل الفاظ روایت شده است؛ اما خوارج. به دلیل 
انکة کتابهايشان. از این ختر هی اشت: کسی شمیتواند: ادعا کند که اسان 
منکر این روایت هستند. و حمعی نیز دلیل صحت این روایت_ را احتجاج 
امیرالمومنین علیه السّلام در شور | رخ ذکر کردهاند که آن حضرت 
ِِ شما را به خدا سوگند میدهم, کزان تما کیت جر مت یت 

که رسول خدا صلی الله علیه و آله دست او را بالا گرفته و فرموده باشد: 
«هرکس من مولای اویم اینک علی مولای اوست. خداوندا, دوستدار کسی 
باش که او را دوست بدارد»؟ آن جمع گفتند: نه به خدا سوگند! و حال که 
خاصران:دو.شورا که از بزر نان هستتد یه آن اعتراف 0 
صحابهای که در شورا نبودهاند نیز تماس گرفت و هیچکدام گفته وی را 
انکار نکردند. هر چند انگیزه کافی برای انکار آن داشتند. اما مسأله آنقدر 
معروف و 


ص: 205 


مشهور بود که نتوانستند انکارش کنند. و اگر این موضوع به روشنی 
خورشید نبود, امیرالممنین علیه السّلام چنین ادْعایی را مطرح نمیفرمود, 
تالاخص تحضیی‌ حون آهسا ان.عفام و خر لت: خلاضه ام اه تعام ندز و 
هر کس طالب تفصیل است. به اصل کتاب رجوع کند.(1) 


اما دوم, گفتیم: در استدلال به این روایت برای اقانت: آمافت ان حضرت 
صلوات الله علیه, دو برداشت وجود دارد: اول اينکه «مولی» به معنای 
آولی به زمامداری و متصرفی است که در هر آنچه امر میکند, اطاعت 
شود؛ دوم اینکه مراد از آن در اینجا همین معا سنت: در مورد معنای آول, 
نید مرتصی در کناب «الشاقی» کفته است: هر کس اند اشتایی با زبان 
عربی و عرب زبانان داشته باشد, میداند که آنها این لفظ را به جای 
«اولی» قرار میدهند, کما اينکه به معنی عموزاده نیز به کار میبرند و 
ابوعبیده معمر بن مثنی - که از منزلت والایی در علم لغت برخوردار است 
5 # کتاب مشهور خود «المجاز فی القران», چون به ایه: سك مَاونکم الناژ 
مَوَلاکم»(2) (جایگاهتان 


آتش است. آن سزاوار شماست. 1 ميیر لد میگوید: معنای «مولاکم» در 
این ان ‌» سزاوار آنید» میباشد و بیت لبید بن ربیعه. 


«فغدت, کلاالفرجین تحسب آئّه مولی المخافة خلفها و آمامها» 


را شاهد مثال آورده است, و ابوعبیده کسی نیست که در لغت اشتباه کند 
و اگر دچار اشتباه يا سوء برداشت شده بود, ممکن نبود که اهل لغت در 
برابر او سکوت کرده و برداشت او را رد نکنند و این عادت معروف اهل 
لغعت بود که مراقب یکدیکر بودتد تا از یکدیگر خرده بگیرند. از آن پس تظر 
ابوعبیده که بیان کردید بيانکه کسی از اهل لغت آن را رد کرده باشد, به 
مثابه قول تمام اهل لغت در آمد و ,در من مفسران اختلافی وجود 
ندارد که لفظ «موالی» در آیه:«و کل" جعلتا جَعلتا مَوالي مما ک الوَالدّان 5 
الَأَفْرَبُون»,(3) (و 


از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان, و کسانی که شما [با آنان] پیمان بسته 
اید, بر جای گذاشته آند, برای هر یک [از مردان و زنان ], وارثانی 


ص: 26 


1- . الشافی: 132-133 
2 . حدید/ 15 
3- . نساء/ 33 


قرار داده ایم. » به معنای نسبت به دیگران حق مالکیت بیشتری دارد و از 


«فاصبحت مولاها من الناس بعده و آحری قربش رد تهاب و تحمدا» 


- پس از او, از میان مردم تو سزاوار ان شدی, و سزاوارترین قربش که 
باید از تو بترسند و تو را بستایند. 


و نیز خطاب به باه گوید: 

«اعظایم الله یا ترصن لاح الا یر ب رو 
لم تأشروا فیه ٍذ کنتم موالیه 

ولو یکون لقوم غیرکم آشروا» 


که ی تک از مت کی 


2 انکاه که فوالن تست واه ان پودیه از ان هنم شندبدوره ار از آن 
قومی جز شما بود, رفاهزده ميشدند. 


و دیگری گفته است: 
«کاتوا فیح ون بت فادر کوها وم ما ملواو لا تعیوا* 


‌ صاحبان حق بودند و آن را طلب میکردند, پس بدان دست پافتند و نه 
نومید شید ند و نه ۰ 0 گرزژ ند( . 


تست الله ال اقظی لش مان الک ان انس ره 


- سیاس خداوندی را سزاست که خیر را عطا فرمود اصحاب حق را همانا 


و در حدبت آمده است: هر زبی بیاذن مولایش ازدواج کند, عقد او باطل 
است. هرگاه به این حدیبت استشهاد زر معنای «اولی» از آن فهمیده 
نمیشود و پیش از این نظر مبرد را آوردیم که گفت: اصل معنای «ولی» , 
«آولی» یعنی «سزاوارتر» است. و «مولی» نیز نظیر آن است. و در 
همتا ان آنکه نادل 
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۳ خن 2 
ایه:« بان اللة مَوّلی الذین عءامَنوا»,(1) (خدا 


سرپرست کسانی است که ایمان آورده اند. ) را تأویل نموده» گوید: ولی و 
مولی دارای یک معنا هستند و آن کسی است که حق اولویت زعامت مردم 
خویش را دارد و عهدهدار امور آنهاست؛ فاء در کتاب «معانی القرآن» 
گوید: «ولی» و «مولی» در کلام عرب به یک معناست.؛ و در قرائت عبدالله 
بن مسعود امده است که « نما مولاکم الله و رسوله» به جای «ولیکم 
الله» بوده است. ابوبکر محمّد بن قاسم انباری در کتاب معروف خود 
درباره قرآن که به «المشکل» مشهور است. میگوید: «مولی» در لغت به 
هشت معنا آمده است: 


1( منعم (آزاد کننده بنده): 2) بنده آزاد شده, 3) ولیث (سرپرست), 4( 
آولی( دارای حق اولویت به چیزی) و برای آن آیهای را که گفته شد و بیت 
لیذ را شاهد ضال اورجه استه 5) همسابه:. 0) عتوزادم.. 7) داماد 8) 
همپیمان ؛ و برای هر کدام از این معانی: شعری به عنوان شاهد مثال آورده 
که از آوردن آنها خودداری میکنیم, زپرا غرض ما چیز دیگری است. ابو عمر 
غلام تغلب در شرح بیت حارث بن حلزه: 


«تعمها آن کلفن:ضری:العیر مها ای ابا لها 


اقسام «مولی» را آورده و از جمله آن اقسام, آن را به به معنای «]قا و 
سرور» گرفته, هرچند مالک هم نباشد. و مولی را به معنای «ولی» نیز 
گرفته است. ار ور ی ری موی وا 
معنای«آقایی که نه مالک است و نه آزاد کننده بنده» دانستهاند, و اگر همه 
مواردی را که بتوان آنها را به عنوان شاهد مثال برای بیان منظورمان 
بیاوریم, میاوردیم. سخن بسیار میشد و انچه اوردیم, هم قانع کننده هم و 
کافی هم است. کلام وی - قذس سره - تمام.(2) 


جزری در «النهایة» گوید: لفظ «مولی» در حدیث فکرتا به کار رفته است 
و این اسم معانی بسیار دارد, از جمله: . رب مالک, آقا و سر ور منعم (آزاد 
کننده بندم), بنده آزاد شده, یاور, دوستدار, دنبالهرو, همسایه, عموزاده, 
همییمان و آن که پیمان و عقد بندد, داماد, بنده, بنده آزاد تندهه. ان که ند 
او انعام شده است و هر کس که کاری 


ص: 29 


1- . محمد / 11 
2 . الشافی : 143-144 


را بر عهده گرفت و بدان قیام کرد, او مولا و ول آن کار است, و درحدیث 
«مّن کنت مولاه فعلود مولاه».. لفظ «مولا» محتمل اکثر این معانی است و 
نیز در حدیث دیگری آمده: «هرگاه زنی بدون اذن مولایش ازدواج کند. عقد 
نکاح او باطل است. و به جای «مولایش» , «ولیاش» نیز آمده است که به 
معنای «اختیاردار» اوست.(1) 


بیضاوی و زمخشری و دیگر مفسران در کفنیر آیة هی مولاکم»(2) 


گفتهاند یعنی: « هی آولی بکم». (شما نهآ سزاوار هستید) و زمخشری در 
قفنای « مولا نا دی ایعت <انت هو لا ناف ,(3) (سرور 


ما تویی )گوید: تو سرور مایی و ما بندگان تو هستیم. یا: تو یاور مایی یا 
صاحب امور مایی ((4) 


اما دومی» دارای چند مسلی است: 


مسلک اول: «مولی» به معنای «اولی» به دلیل استقلالی که از آن 
برخوردار است. و دیگر اقسام در اشتقاق به آن بر کر دنه یک حقیقت 
است, زیرا «مالک» از آن جهت «مولی» است که محقتر به تدبیر کار 
بندههای خویش و متحمل مسقولیت کردار آنهاست. و مملوک از آن جهت 
«مولی» نامیده میشود که سزوارتر به اطاعت از مالک خویش است, و 
«معیق» و « معتّق» نیز به همین گونه هستند؛ «ناصر» از آن جهت 
«مولی» نامیده میشود که محقتر است به یاری کسی که او را یاری کرده 
است, و «همپیمان» به سبب آنکه سزاوارتر به یاری رساندن به همپیمان 
خویش است و «همسایه» به سبب سزاوارتر بودن در کمک به همسایه در 
دفاع از اوست. و « داماد» به دلیل سزاوارتر بودن در کمی به پدرزن خود. 
و «امام» و «وراء» به سبب اینکه محقتر است به کسی که در پی او 
خواهد امد و «عموزاده» بدان جهت که اولی به نصرت عموزاده و 
پرداخت ندهی اوست؛ و «مَجت مخلاص» به خاطر اولی بودن به کمک 
کرٍدن به کسی است که او را دوست میدارد؛ و اگر لفظ «مولی» در معنای 
«أولی» یک حقیقت باشد. لازم میاأید که آن را فقط به این معنا 
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- . النهاية 4: 231-232 


2 . حدید/ 15 
3- . بقره/ 286 
۰-4 .رک به تفسیر بیضاوی: 2: 211 . تفسیر کشاف 1: 292 


گرفت و یحیی بن بطریق در کتاب «العمده» و ابوصلاح حلبی در کتاب« 
التقریب», این وجه را ذکر کردهاند. 


مسلک دوم: انتچه. سید در کتاب: <الشافی» و دیکران. در سایز کتب 
آوردهاند آن ات که مفهوم لفظ «مولی» دارای اقسامی است که قول 
خدا صَلي الله علیه و آله محتمل آنهاست و برخی دیگر مشخص هستند که 
منظور آن حضرت نبودهاند, و برخی از معانی آن برای امیرالمومنین علیه 
السّلام بوده و به دلیل بطلان دیگر اقسام و استحاله خالی بودن کلام آن 
حضرت از معنی و فایده, باید آنها را اراده میفرموده است. 


قسم اول از اين معانی «معتق» (بنده آزاد شده) و «همپیمان» است؛ زیرا 
همپیمان کسی است که به قبیله یا عشیرهای میپیوندد و بر یاری آن و دفاع 
ات ان همپیمان میس وه در این صورت وی منسوب به این قبیله پا عشیره 
کیتته ویر آن ار عس و احترام برخوزدار استه و وشول حدا خلی, الم 
علیم و اله-: به این شکل با هیچ کس همپیمان نبوده است؛ قسم دوم خود به 
دو بخش تقسیم میشود. یکی از آنها مشخص است که به دلیل بطلان ذاتی 
ان مورد نظر نبوده است., مانند «معیِق», « مالک» , «همسایه», « داماد». 
«پشت سر» , «پیشرو» (اگر از اقسام «مولی» به شمار آیند) ؛ : و بخش 
دوم معناهایی هستند که مفید فایده نبستند, به دلیل اينکه کاملا" مشخص و 
شایع بودهاند, نظیر «عموزاده», و بخش سوم معناهایی است که با ارائه 
دلیل میتوان ثابت کرد که مورد نظر آن حضرت ضلی الله علیه و آله 
نبودهاند مانند ولایت دین» صرت در آن؛ محبت پا ولای ناشی از آزادی از 
برد ور و دلیل بر اينکه مقصود آن حضرت هیچکدام از این معانی نبوده 
است, که هرکسی میداند دین او به وی تکلیف میکند که مومنان را دوست 
بدارد و آنها را باری کند و خداوند نیز در قران به. ان آشاره نمودة استت: 


)1( 


ی تست و ان وت باه و رایس ور اقا 
میدانند کما اینکه همه میدانستند ولای ناشی از ازاد کردن بنده 
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0 
1- . «و المَوْمُِونَ و الْمُوْمتاثْ بَعَضُهُمْ اولیَاء بَعَض», (و مردان و زنان با 
ایمان, دوستان یکدیگرند 4 توبه/ 71 


۱ 


برای عموزادگان؛ موضوعی شناخته شده در قبل و بعد از اسلام بوده است 
و قول عمرین خطاب به امیرالمومنین . علیه السّلام - آنگونه که ظاهراً در 
زوایت اند « اضعیت فولای.ه "۷ کل موّمن» معنای «ولای عتق» را 
از کلام پیامیر ضلی الله علیه و آله منتفی میسازد و به همان دلایلی که 
ابطال «ولای عتق» و «وجوب نصرت در دین» را از روایت ثابت کردیم, 
بعید خواهد بود که قصد آن حضرت از لفظ «مولی». عموزاده باشد که 
موجب تهی شدن کلام از مفید بودن در میان انها خواهد بود, و بدین ترتیب 
فقط بخش چهارم باقی میماند که برای وی حاصل بوده و باید ان را اراده 
" بير امر و امرو نهی بر مردم میباشد. 
(1)تمام 


مولف: اکثر مخالفان در رد استدلال به ولایت و امارت امیرالمومنین علیه 
السّلام را آن دانستهاند که میتوان ادعا کرد که مراد از «مولی» «ناصر» و 

«محب» بوده است. و بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که رسول 0 
نه ان ورتم ۲ ین ماس 

باه ان ای است مها ی یه نیام 

۲ ی ار ی او ۳ ۱ او ۳ 
آنها را یاری میکرده و کسانی را دوست بدارد که پیامبر دوستدار آنها بوده 
است و ضرورت و فایدهای بر جمع کردن مردم و این سخن را به آنها گفتن 
متصوّر نبوده است, مگر اينکه هدف آن حضرت از اين نوع نصرت و محبت, 
نصرت و محبّت امرا نسبت به رعایای آنها باشد, يا اینکه مقصود جلب 
محبت ایشان نسبت به وی و وجوب متابعت ایشان از وی به سبب اینکه در 
همه حال یاری 


دهنده و دوستدار آنها بر اساس دین باشد, و با این نیز مذعی حاصل 
و نیز میگوییم: به فرض اینکه مراد از «مولی», «محبت» و «ناصر» باشد, 
باز هم لفظ «مولی» دلیل بر امامت ان حضرت علیه السلام در نزد 


خردمندان درست اندیش و برخوردار از فطرت استوار به قراین حال 
میباشد؛ زیرا اگر ما فرض کنیم 
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1- . الشافی: 136 


یکی از پادشاهان به هنگام نزدیک شدن وفاتش, تمام لشکریان خود را گرد 
اورده و سپس دست یکی از نزدیکترین خویشاوندان و مخصوصترین مردم 
به خود را بلند کرده و بکوید: هرکس من دوستدار و یاور او هستم, اینک 
این شخص دوستدار و یاور اوست ! و سپس در حق کسانی که وی را یاری 
کنند و دوستش بدارند دعا کند و خواهان ذلت و خواری برای کسانی باشد 
که او را فرو گذاشته و دوست نداشتهاند, باشد و آنان را بدین سبب لعن 
کند, و چنین سخنانی را در حق هیچ کس دیگری نگوید و برای جانشینی خود 
مردی جز او را نیز معین نکرده باشد, ایا کسی از رعیت او و حاضران در 
ان ی رات یکی ینماان ان ای ۱ 
جانشین خود کند, و مردم را تشویق به یاری او و دوست داشتنش و 
اطاعت از وی و گوش به فرمان بودنش و یاری او بر علیه دشمنانش را 
برساند. خواهد کرد؟ ! و به عبارت دیگر, میگوییم: فرض میکنیم ظاهر قول 
آن حضرت چنین بوده «هرکس من یاور او بودهام, اینک علی یاور اوست»؛ 
دای صورت همان ترس را کمار رسول شرا سای للم مات و ات ره 
شا سور از وی خواهند خواست و این جز با برخوردار بودن از زعامت عامه 
نمیگردد؛ زیرا بر هیچ منصفی پوشیده نمیماند که زیبنده نیست یک 
امیر قدر قدرت که یاران بسیار دارد. در حق یکی از رعایای خود بگوید: 
«هرکس من ياور او بودهام, اینک این یاور اوست»؛ لیکن اگر به او را به 
جانشینی خود بر برگزیند و امارت بر مردم را به وی بسیارد. ۳۷ سخن در 
نهایت حسن و زیبندگی است, زیرا با اين جمله او را در موقعیت کسی 
قرار داده که ممکن است یاور کسی باشد که وی را نصرت داده است. 


مسلک سوم: در کلام شیخ صدوق آمده بود که در کلام قرینهای وجود دارد 
که نشان میدهد مراد از «مولی» , «الاولی» و بدان اثبات میشود که 
مقصود «امام» است. ۰ و9 این خود در این مقام یک اصل است که جز کسی 
که نااگاه به روشهای مباحثات کلام باشد, پا به سب تعصضب خود را 
نسبت به فهم آنچه دیگران به سرعت آن را در میيابند, خود را به نادانی 
تژنده آن‌را انکار" تمیکتد ستید.در کنات «الشاقی» کونده 
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دلیل. بر اننکه فراد از اقظ «فولی» در حویت غویر « اولی* ماش آن 
است که شیوه اهل سخن در خطابهایشان آن است که اگر جملهای واضح 
المعنی بیاورند و سخنی را بر آن عطف کنند که هم متضمن معنای جمله 
قبل باشد و هم معنایی دیگر, جایز نیست آن را به معنای احتمالی بگیرند, 
بلکه باید آن را تنها به معنای جمله اول بگیرنت ذلیل بر ضحت. این کفعه چا 
آن است که شخصی نزد جمعی بیاید تا چیزی را به آنها بفهماند و تعدادی 
بنده داشته باشد و بگوید: «آیا بنده من فلانی ۳ میشناسید؟» سیس در 
مقام عطف بر این سخن خود بگوید:«پس گواه باشید که بنده من در راه 
خدا آزاد اه و جایز نیست جمله دوم او بر کسی غیر از بندهای که از او 
نام برده دلالت کند و اگر منظور کسی جز او باشد. سخن او لغو و خارج از 
روش بیان است. سپس به وی اعتراض شود که در مثالی که زدهاید, 
ناپسند است که نتیجهگیری برخلاف مقدمه چینی باشد و در این صورت. آن 
مقد مه لغو و بیفایده بوده است. اما در حدیث غدیر, وضع بدین صورت 
نیست. زیرا ممکن است معنای حدیث غدیر چنین باشد: «اگر من اولیتر از 
به خودتان بودهام و اطاعت از من بر شما واجب بوده است.: پس 
چنین و چنان کنید, که این از جمله مواردی است که به شما دستور میدهم 
در آنها مرا اطاعت کنید». و اینگونه سخن گفتن. شیوه حکیمان است در 
آنچه وی را ملزم میکنند, به اطاعت از کسی که باید از وی اطاعت کنند و 
در اين صورت دو ماه متفاوت خواهند بود؛ سپس پاسخ داده است که 
اگر وضع به صورتی است که گفتهای, لا زم میأید که هر آینه در مثالی که 
زدهایم. فایدهای بر مقدمه مترتب باشد. هرچند کم پنش میاید انچه ما به 
قیح آن حکم کردیم و تو در آن با ما موافقت کردی, نیکو باشد " و ما میدانیم 
که. هیده خفن به: حفعی: رفی: امه تکوید: «ابا دفشت: هنت رد دا 
میشناسید که بندهام فلانی را که وصف او چنین و چنان است. از وی 
خروده مه وسها را کرام بر ماه گرقته پسی گام بانید کش بنج 
خود را به او بخشیدم, پا بندهام را به وی پس دادم», در این صورت جایز 
نیست که منظورش از بخش دوم عبارت: کنشنین غیر او آن بندهای باشد که 
در آغاز کلام نامش را برده و اوصافش را بر شمرده است.؛ هر‌چند اک 
چنین منظوری هم نداشته باشد, مقدمه او میتواند مفید فایده باشد, زیرا| 
منعی ندارد که 
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منظورش از آوردن مقدمه و ذکر بنده, معرفی دوست باشد که در این 
صورت وجه تعلق میان دو کلام چنین خواهد بود که:«حال که شما به چنین 
و چنان گواهی دادهاید, و آن را میشناسید, اینک به چنین و چنان نیز گواهی 
دهید. و اگر در جملهای که مذکور افتاد, گوینده پس از ذکر مقدمه بگوید: 
پس گواه باشید که من بندهام فلان را که او را از وی خریده بودم, يا : به 
وی بازگردانده بودم - و نام بنده دیگری را غیر از انکه در مقد مه از او باد 
کرده بود, ببرد - کلامش نیکو خواهد بود و وجه خسن ان است که مذکور 


اف فا نخه: بات نوی که ففهوم: صمولی »در آیتجا «اولی» هبباشند که 
ذکر آن رفت و «الأولی» در گفتار پیشین مقیّد به هیچ چیزی و هیچ حالتی 
نبود,. پس اگر مقصود معنای عام نباشد, در این صورت مقدمه نامفهوم و 
معما گونه خواهد بود, و از جمله قواعد لازم الاتباع ایشان آن است که 
حذف متعلق بدون قرینه, دلیل بر اختصاص امری از امور بر عموم خواهد 
پر واه حمرامسا رن ان حضوت هی آللع علیو و ای 
انفسکم» شده است: زیرا انسان حق دارد دنه که میخواهد در خود 
تصرف کند و آنگونه که بخواهد آن را اداره کند, , و چون پذیرفتند رسول خدا| 
صلی اله‌عاته و له اولیش ار آها نم خودقان اس حلیل بو آن است که 
آن حضرت ایشان را به هر چه خواهد فرمان دهد و هر گونه که اراده کند, 
آنها را در امر دین و دنیایشان ادارهم نماید و اینکه با وجود اش حضرت؛ 
ار از موادت 
عامّه میتواند داشته باشد؟ 


و نیز بر هیچ عاقلی پوشیده نیست که اقرار و اعترافی که پیامبر صَلی الله 
علیه و آله از ایشان گرفت. اشارهای است به آنچه خداوند متعال در کتاب 
عزیز خود برای آن حضرت مقرر نموده و فرموده است: «الّبي" آأوّلی 
بان من تسم باخیر 

به مومنان از خودشان سزاوارتر [و نزدیکتر] است.) و مفسران را اجماع 
بر همانی است که مابیان کردیم؛ زمخشری در کتاب خود «الکشاف» گوید: 


پیامبر در هر امری از امور دین و دنیا اولیتر از آنها به خودشان است و به 
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مقید نیست بلکه کلی است. از این رو مومنان باید پیامبر ضَلی الله علیه و 
آله را از خودشان بیشتر دوست بدارند و حق وی را مقدم بر حقوق خویش 
بدانند و شفقت بر وی را مقدم بر شفقت بر خود تلقّی نمایند و اگر خطری 
پیش آمد, جان خود را فدای جان وی کنند و اگر جنگی درگرفت, خود را 
پیش مرگ او سازند و دنباله رو ۱ و خواستههای نفسانی خود 
نباشند. رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را به هر چه دعوت کند, به آن 
روی آورند و از هر چه باز میدارد, ببژند...الخ.(1) 


بیضاوی و دیگر مفسران نیز مطالبی در همین معنا آوردهاند.(2) 


سیّد گوید: دلیل بر اينکه لفظ «آولی» به معنای «امامت» میباشد آن است 
که اهل لعتخ آن راک سای کی کف وشن اظ لا مساق مت وی مه 
اينکه «اولی به > است, به کار نمیبرند, کسی که امر و نهی او نافذ و لازم 
الاجرا است. مگر ندیدهای که فیجو‌نند # علطان. اولیمر. از وعیته به. افامة 
حدود است., و فرزند میت اولیتر از بسیاری از خویشاوندان میت به 
دریافت میرات آهنتنت. و مقضود آن در همه این آمفرر همانی. اشتت. که ما 
بیان کردیم. و هیچ اختلافي میان مفسران در قول خدای متعال نیست که 
متفرماید: «الشبی ادلی بالخامتینمن آنفشهم» و مراد از اين ابه ان آنعت 
کشا متز خی الل علبه و آله.در تدس آمور آها و عیام به آمزشان. آولتز 
از آنان است زیرا| اطاعت از آن حضرت بر ایشان فرض است ؛ و ما 
میدانیم که اولیترین مردم به تدبیر امور خلق و امر و نهی بر آنها, جز امام 
مفترض الطاعه بر انها نمیباشد. 


حال اگر گفته شود: قبول که مراد از «مولی» در روایت «آولی» است. از 
کجا فهمیدید که منظور, سزاوارتر از انها به خودشان در تدبیر امورشان و 
امر و نهی بر ایشان باشد, 3 اينکه او سزاوار آن است که با وی موالا 
نموده, دوستش بدارند, بزرگش بشمارند و بر دیگران برتری دهند؟ در 
پاسخ به چنین شخصی گفته میشود: از دو وجه, سوّال تو باطل است: یکی 
اينکه از ظاهر سخن گوینده چنین ترصاید که اگر گفته شود : فلان او 
بفلان منظور آن است که او به خاطر ند بیرش؛ سزاوارتر و 
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1-. کشاف 2: 424 
2 . به تفسیر وی رجوع شود 2: 107 


در امر و نهی خود محقتر است؛ اما اگر عبارت «آولی به من نفسه» نیز 
بدان افزوده شود, شبهه برطرف میگردد که مقصود همانی است که ما 
بیان کردیم. مگر آنها را نمیبینی که این لفظ را به صورت مطلق در هر 
جایی که نهایت تدبیر و اختصاص به امر و نهی حاصل گردید, به کار میبرند, 
مانند کاربرد آن در میان سلطان و رعیتش, پدر و فرزندش و مالک و 
بندهاش؟ هرچند که جایز است ان را به صورت مقید در غیر از اين موارد 
به کار برد, نظیر آنکه گفته شود: فلانی سزاوارتر است به دوستی فلان, یا 
به نصرت وی, یا به چنین و چنان وی, اما اگر کاربرد آن مطلق باشد, جز 
معنای اول از ان برداشت نميشود. 


اکن ان کر ات یه مقصوی باس خی نله عنم و له آز 
فرمایش جوده سزاوارتر از مردم به خودشان بوده, ان باشد که ان حضرت 
محفتر از دیحران به تدبیر امور آنها و تمشیت کارهای ایشان به سب 
وجوب طاعتشان از وی بوده و مخالفتی هم در این مورد وجود نداشته 
باشد, لازم میاآید که آنچه را برای امیرالمومنین علیه السلام در جمله دوم 
فرض نموده, مشمول همان سیاق باشد و آنچه گواه بر صحت گفته ماست 
آن است که اگر تفا از اهل زیان بگوید: «فلانی و فلانی - و از جمعی نام 
ببرد - شرکای من در کالایی هستند که چنین و چنان اوصافی دارد». سپس 
با قصد عطف کلام خود بگوید: «هر کس من شریک وی بودهام, اینک 
لاه رک اس اس لفط او‌اقهای این مارا انا فکند که 
عبدالله شریک وی در کالایی است که از آن یاد کرده و خبر داد که آن 
جماعت وی رن شریک وی هستند, و اگر قصد وی از گفتهاش آن بوده که 
ور ره ی ار کات کرعی او را اس سانش 
سفیه , یاوه گو و معقاباف بوده است. 


حال خانکه کفته نتوین اکن ان تفا دزی که ان رت وله اسان 
به معنای تدبیر و لزوم اطاعت از آن حضرت باشد, از کجا دریافتید که این 
اطاعت عام و شامل تمام اموری است که ائمه به ان قیام میکنند؟ شاید 
منظور رسول خدا صلی الله علیه و آله آن باشد که در برخی امور مطیع او 
باشند و در برخی دیگر نباشند؟ ! در پاسخ به وی گفته میشود: بخش دومی 
که در پاسخ به پرسش شما معروض 
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افتاد.(1) این سوال شما را ساقط میکند. و نیز اگر ثابت شود که آن 
حضرت علیه السلام مفترضالطاعه بر همه مردم در برخی امور و نه در 
همه آنها باشد, امامت وی و اطاعت عام از فرمان وی و تن دادن به 
پذیرش تدبیرش واجب میگردد, زیرا چنین شخصی فقط میتواند یک امام 
باشد, چون مت اجماع دارند که اگر شخصی از چنین صفتی برخوردار 
باشد, امام اوست. 


و چنانچه هر که با بهرهگیری از حدیث غدیر, فرض اطاعت خلق را برای 
امیرالمومنین علیه السّلام واجب نموده, آن به طور عام و کلی واجب 
نموده, در همه امور بر وجهی که شایسته انمه علیه السْلام باشد و این 
اطاعت را اختصاص به چیزهایی و مستثنی کردن چیزهای دیگر قرار نداده 
است و این پاسخ ما , شم کاب اش اس و ۰ ی 
ام و مات نی تشه اطا ‏ رشان تفر واا عت 
اشنا کروهای رسای کم رای انا فام ون ات عنم خاصن 
در لغت ندارید, از این رو به لفظ «مَن» و «عمومها» متوسل میشوید؟ و 

به چه دلیل, اگر این حدیت طاعت علی علیه السْلام را 3 
یا بر جمعی کم از امّت واجب کرده باشد, با اصول شما در تعارض خواهد 
بو سا آا یواست سای ای اه تشم اد 
از «فمن کنت مولاه», اطاعت عام است و قول آن حضرت نیز عام است. 
چون اگر چنین نبود. عموم وجهی نداشت. و اين در حالی است که توضیح 
دادیم که آن کس که آن را در جمله دوم واجب گردانيده, باید از هر جهت 
در خصوص و عموم بودنش در کارها, آن را مطابق با اولی قرار دهد, کما 
اينکه باید به همان روش عموم آن را در مخاطبین قرار دهد, زیرا هرکس 
وجوب طاعت و آنچه به امامت بر میگردد را از روایت ت استنباط کرده, آن 


را بر عموم مکلفین واجب نموده, کما اينکه در همه افعال. , متوجه عموم 
بوده است. (2)تمام. 
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ت تاه مات هرت تا اسر نی تعاس امد 
عنوان اولیتر از مقمنان به خودشان است. ثابت میکند حضرت امیر علیه 
الشلام پر بوون اسضا ار هیا احشا رات بر خهرداز اس 

2 . الشافی : 136- 135 


انا تصوی قضیها رعشی‌ن اتکت فیل آن خصرت لین الاب خیم زب 
«اللهم وال من والاه» قرینهای است بر اینکه منظور وی از «مولی» 
دوستدار و پاور است, آشکار| سست و بییایه است. زیرا استدلال ما صرف 
تقدم ذکر «آولی» نبوده تا با این استدلال با ما معارضه کنند, بلکه به سیاق 
کلام هه خی ای دا یی او آنخه اقل اف و این مدیم 
میکنند استدلال کردیم؛ اما فراخوانی به دوست داشتن دوستدار او به 
مثابه ان نیست و این در حالی درست خواهد بود که کسی اذعا کند که 
چون لفظ برای یک معنا به کار رفت, مناسب نخواهد بود که آن را ته نوت 
از معانی دور یا نزدیک مشتق از آن که با آن در تعارض باشد, کز فات: و 
چگونه یک عاقل چنین ادعایی میکند در حالی که چنین کاری از محسنات 
بدیعی به شمار میرود؟ بلکه در پی آن میگوییم, این کلام گفته ما را تأیید و 
آتخهتر | که ما بانهدبری کرهايم: از عتد وه ایند میکند: 


کبری را برای وی تثبیت فرمود که نیازمند سربازان و یاران است و اثبات 
این زعامت بزای یک نفز از مان یک گروه, از جمله اموری است که متجر 
به بالا گرفتن حسنٌ حسادت که موجب ترک نصرت و فرو گذاشتن است 
میگردد؛ و بالأخص آن حضرت صَلی الله علیه و آله از آنچه در سینه 
منافقان حاضر در مجلس میگذشت آگاه بود و میدانست آنها چقدر با او 
دشمن هستند و سعی در غصب خلافت وی را دارند. پس در حق یاران وی 
دعا فرمود و کسانی را که در حق او کوتاهی ورزند, لعن نمود. و اگر هدف 
ظرفا این بود که آن حضرت هی للم عابه و اه باوو آماشت ا قهره 
داشت وجود موالاة و موذت را میان خود و آنان: همانند سایر مقمنان تثبیت 
فرماید, نیازی به این همه مبالغه و دعا کردن در حق وی, آنگونه که در حق 
افرا تاعاس نو رس 


وجه دوم : این خود دلیل بر عصمت لازم برای امامت وی علیه السلام 
است. زرا اگر از او معصیت صادر ميشد, بر کسی که از آن اطلاع داشت 
امد که وق وا از نام کرزین باز داد از انن کاو نفت کند و.بة تریک 
موالاتش اقدام نماید و به این خاطر با وی اظهار دشمنی کند. و دعای 
پیامبر صَلی الله علیه و اله در حق هر 
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که او را دوست بدارد و نصرت دهد و نفرین وی در حق هر که با وی 
دشمنی نماید و فرو گذارد, مستلزم ۳ است که قلخ علیه السلام در 
شرایطی بوده باشد که نتوان موالاة وی را ترک نمود و به یاریاش نشتافت. 


وجه سوم: اگر منظور از «مولی», «الأولی» باشد - آنگونه که ما ادُعا 
یدنیم - , لا زم میاید از مردم خواسته شود او را دوست بدارند و از او 
تبعیت نمایند و به یاریاش بشتابند, و اگر منظور از «مولی», «محب» و 
«ناصر» باشد و اینکه ان حضرت بیان فرموده باشد که ۳ ناصر و 
دوستدار انهاست, در این صورت. دعا کردن در حق کسانی که وی را 
دوست بدارند و نصرت دهند و لعن کردن کسانی که آن دو را ترک کنند, در 
اول آهم و اتب از ِ است. مگر اينکه دومی را به گونهای تآویل کنند 
که در نهایت, همانطور که پیش از این (درمسلک و به آن اشاره کردیم, 
به اول بر گردد. 


مسلک چهارم: اخبار روایت شده از طرق خاصه و عامّه که دال بر این 
هستند که قول خدای متعال: «الیَوَم أکمَل کم دیتکم» در روز غدیر نازل 
شده, بیانگر آنند که مراد از «مولی» اموری است که به «امامت کبری» 
برمیگردند, زیرا| امری که موجب کمال دین و تمام نعمت بر مسلمانان 
میگر ود چیزی جز یکی از اصول دین نمیتواند باشد. بلکه باید مربوط به 
تین ازز بزز نوی این اصول باشد و آن امامت است که نظام دنیا ده 
بدان تمام میشود و با اغتفاد به اند اعمال مسلمانان پذیرفته میشود؛ 
شیخ جلال الدین سیوطی - که از اکابر مخالفان متاخر است - در کتاب 
«الاتقان» خود گوید: ابو عبیده از محمّد بن کعب روایت کرده که گفت: 
سوره مائده در حجة‌الوداع هیان مکه و مدینه تازل کردید و یکی از آیات آن 
«الیوَم امَلْت لکم نکم است. فیدر خصجیع» از عصر تغل است که در 
شب روز عرفه که مصادف با روز جمعه حجهالوداع بود, نازل گردید. اما 
ابن مردویه از ابوسعید خدری روایت کرده که اين ایه در روز غدیرخم نازل 
شده است و از روایات ابوهریره نیز شبیه ان را استخراج نموده است.(1) 
تمام. و سیوطی نیز در 
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1- . الاتقان 1: 19 


«الذر المتتور» با استادهایی رواینت کرده. که بهود گفتند؛ اگر این آیه. بز .ما 
تال ميخنشند. از را عید فر ان ید دی ۲۱۱ 


شیح طوسی در «مجمع البیان» از مهدی بن نزار حسینی با سندی از 
ابوسعید خدری روایت ت کرده که: چون این آیه نازل شد, رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: الله اکبر, الله اکبر بر کامل شدن دین و تمام شدن 
نعمت و خشنودی پروردگار به رسالت من و ولایت علی بن ابی طالب بعد 
از من. و فرمود: هرکس من مولای اویم, اینک علی مولای اوست. خداوندا, 
دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی 
دشمنی کند, و یاری دهندهاش را یاری فرما و هرکس او را فرو گذارد, 
خوار و ذلیل گردان ! - گوید: - و ربیع بن انس گوید: در مسیر حجةالوداع 
نازل شده است.(2) 


تمام. و روایات یر مربوط , به آن مذکور افتاد. 


مسلک پنچم: روایات پیشین دال بر نزولٍ قول خدای متعال: «یا با 
الرَسْول بلغ ما آنزل الیک من ریک تا 
تعصفک هن الناتن»بیانگر آنتد که 1۹ ات حفولی تس اولیه حلقه: و آنام 
اشت: زبرا تمدید. به. اینکه اکر. انوا ابلاع نکند,.خیری. از شالت خدا را 
ابلاغ نکرده, و نیز تضمین حفظ جان او, بیانگر آن است که باید با ابلاغ آن, 
اصلاح دین و دنیا برای همه مردم را در پی داشته باشد و با ابلاغ آن, حلال 
و حرام تا روز قیامت برای مردم اشکار شود, و پذیرش ان برای اقوام 
دشوار خواهد بود. و احتمالات و حدس و گمانهایی که درباره لفظ «مولی» 
ذکر کردهاند, منظوری جز خلافت و امامت آن حضرت علیه السلام را 
نداشتهاند, زیرا با وجود اوست که احکام دین که آن را ابلاغ فرموده باقی 
میماند و با وجود اوست که امور مسلمانان از نظم برخوردار ميشود, و به 
سبب وجود کینههایی در دل مردم نسبت به امیرالمومنین علیه السّلام, 
احتمال میرفت که فتنهها توسط منافقان ایجاد شود, از این رو خداوند 
حفظ جان رسول خدا صَلی الله علیه و آله را از شر آنها تضمین فرمود. 
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1- . الذر المنثور 2: 258 
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رٍازی در تفسیر کبیر خود ضمن بیان پیامدهای نزول این آیه گوید: دهم: این 
ایه در فضیلت علی علیه السلام نازل شده است و چون این ایه نازل 
گشت., پیامبر صلی الله علیه و آله دست وی را بالا برده و فرمود: «هر 
کس من مولای اویم, این کلف مولای اوست؛ خداوندا, دوستدار کسی 
باش که او را دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند.» 
سپس چون عمر وی را بدید. گفت: گوارا باد بر تو ای پسر ابوطالب, اکنون 
مولای من و مولای هر مرد و زن موّمن شدی؛ و اين سخن را ابن عباس, 
براء بن عازب و محمد بن علی نیز نقل کردهاند.(1) 


طبرسی - رحمه الله - گوید: عیاشی در تفسیر خود با اسناد خود از ابن ابی 
را ی ای وا ایا اي اه اي مسا ی اه 
روایت کرده که گفت: خدای متعال فرمان داد که علی علیه السلام به 
اا صمصت ی اسر ای اه ها نت 
ها واه ها ای ره 
بگوید: دست عموزادهاش را گرفت و حمایتش کرد و این سخن را از وی 
نپذیرند. آنگاه خداوند اين آیه را بر وی نازل فرمود. سپس رسول خدا لی 
الله علیه و اله در غدیرخم وی را به ولایت منصوب کرد. و همین روایت 
خاش ا کاواس سای سا دار ان ی 
عمیر در کتاب « شواهد التنزیل لقواعد التأویل» برای ما نقل کرد. و نیز با 
اسنادی که به حیّان بن علت عنزی میرسد, از ابوصالح از ابن عباس روایت 
که تا ای اص یه اه ال سین رل 
خدا ضلی الله علیه و آله دست وی را بالا برده و فرمود: هرکس من مولای 
اویم این لین مولای اوست. خداوندا, دوستدار کسی باش که او را 
دوست بدارد و دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند. و این روایت را 
ابواسحاق از احمد بن محمد بن ابراهیم ثعلبی در تفسیر خود با اسنادش 
که به ابن عباس میرسد نقل کرده که گفت: این آیه درباره علی علیه 
الشام ارل نید پیامیر صلی الله علیهو آله فرهان بافت آننرا ابلاع ایدر 
سپس رسول خدا ضلی الله علیه و آله دست وی را بالا برده و فرمود: هر 
کس من مولای اویم, اینک 
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1- . مفاتیح الغیب 3: 433 


علی مولای اوست. خداوندا, دوستدار کسی باش که او را دوست بدارد و 
دشمن کسی باش که با وی دشمنی کند. و احادیث وارد شده از امام باقر 
و امام صادق علیهما السْلام در این مورد مشهورند که خداوند به پیامبر 9 
صلی الله علیه و آله فرمان داد که علی علیه السّلام را به جانشینی خویش 
برگزیند, ولی آن حضرت بیم داشت این کار بر عدهای از ضحابهاش کران 
ایج اگاه هداس هرا تارل فرمیوضا ان سضرت حاب لاه علنه واه 
را تشویق به اجرای فرمان خود نموده, قلی: علیه السلام را به ولایت 
منصوب نماید, و معنای آیه چنین است: اگر ابلاغ آنچه را بر تو فرستاده 
شنده رها کردم.و آن زا کتمان کنن: کویی خیر که ار رسالت پر ورد ار حور 
ابلاغ نکردهای که در این صورت. مستحق مجازات خواهی بود.(1) 


مسلک_ ششم: آن است که روایات خاصه و عامه مشتمل بر نص صریح بر 
ولایت آن حضرت ود آن واقعه چنان زیاد است که اگر ادعای متواتر بودن 
صفتایی ان را عنیم - که چنین هم هست - میتوانیم ادعا کنیم که این روایات 
قرین این معنا هستند که مراد از «مولی». مفهومی است که امامت کبری 
و خلافت عظمی را برساند, تالاخضن که ای پدیده در میان پیامبران صلوات 
الله علیهم اجمعین و سلاطین و فرمانروایان جاری بوده است که با نزدیک 
شدن زمان مرگشان, جانشینی بزات.خود بر میکزبنند؛ و ایا اظزاق کردن 
رسول خدا صلی الله علیه و آله - در زمان و مکانی که اطراق مسافر در 
آنها متداول نبوده - چون آنگونه که روایت شده, هوا در اوج گرمای خود بود 
به گونهای که مردم به سایه ستوران خود پناه برده و ردای خود را از شدت 
داغی, زفین. ژبریا ميگذاشتنن: آن: هم در جایی بر از خار - و بالا رفتن. آن 
حضرت از روی جهاز شتران و دعا کردن برای امیرالممنین علیه السلام 
آنگونه که در شأن پادشاهان و خلفا و ولیعهدها باشد, تردیدی برای 
خردمندان بر جای میگذارد که این اقدام رسول خدا صلی الله علیه و آله 
به سیب نزول وحی واجب فوری برای کاری سترگ و ارجمند و آن هم 

تعیین جانشین برای رسول شا حلی الله عله . ال و امر به وجوب 
اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام بوده باشد؟ 
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مسلک هفتم: میگوییم: به عنوان قرینه بر اينکه «مولی» به معنای امامت 
تلقی گردد, توجه به فهم افرادی چون حشان بن ثابت است که آن را در 
قالب شعری ریخته که به صورت متواتر نقل گردیده است و نیز شعرای 
دیگری از صحابه و تیعین و دیگران و همانطور که بیان شد امثال حارت 
بن نعمان فهری از ثعلبی و غیره نقل شده که برداشت از معنای حدیث 
پس از استماع آن همین بوده است و دیگر صحابه و تابعین نیز آنگونه که 
روایات آنها نقل شده, همین برداشت را داشتهاند و غزالی در مقاله چهارم 
از کتاب «سر العالمین» خود که آن را به بررسی امر خلافت اختصاص 
داده. پس از ذکر چند بحث و بیان اختلاف. چه نیکو گفته است که: لیکن 
حقیقت رخ نمود و جمهور بر متن حدیث اجماع کردند که حدیث روز غدیر 
خم از خطبه رسول خدا ضلی الله علیه و آله که فرمود: نو کت مولاه 
فعلی مولاه» مورد اتفاق همه است و پس از آن عمر بن خطاب به علی 
علیه السّلام گفت:« به به ای ابوالحسن, به راستی که مولای من و مولای 
هر مرد و زن موّمن شدی» این سخن تسلیم و رضایت و به حکومت 
گماردن است؛ : لیکن مدتی بعد هوای حبٍ ریاست و حمل عمود خلافت و 
پیماننامهها و وزیدن باد هوس در بیرقها و تقلید صدای سلاح به هنگام 
درگیری و درگیرشدن سواران و ازدحام آنها و فتح شهرها بر ایشان غلبه 
نموده, جام هواهای نفسانی را سررکشیده و به سرخط اختلاف باز گشته, 
حق را پشت سر انداخته و آن را به ثمن بخس فروختند و چه بد معاملهای 
کردند ۱ تمام :11 


که از مخالفین نقل کردیم و اضافاتی که بر انها افزودیم و نکاتی که 
منحصراً ار ار کرد اس ی را پس از آنکه در 
کنار یکدیگر قرار گرفته و باهم پیوستگی پیدا کردند, از مناقشه درباره آنها 
باز دارد و مجالی برای تردید درباره انها به وی نمیدهد, و در شگفتم از 
مخالفینی که با همه ادعای فضل و کمالشان چگونه به خود اجازه میدهند با 


وجود این همه دلایل و براهین, با احتمالاتی که هر 
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سرا لها ایو" 16217 


عقلی ی فخال بوکن آنما کم میکنده خقابله کنید: و اگر به مجرد تمسک به 
دم جهالتها و پناه بردن به احتمالات صرف, برای رد استدلالها کافی باشد, 
دیگر هیچ دلیلی پیدا نمیشود مگر اینکه بهتان: زنی.بتواند. آن.را به چالش 
بکشد و هیچ برهانی نمیماند مگر اينکه نادانی به خود اجازه دهد آن را رد 
کند, اینان چگونه میتوانند در مقابل ملحدان به اثبات وجود صانع هستی 
بپردازند؟ و چگونه درباره اثبات نبوتها و دیگر مقاصد دین سخن خواهند 
گفت؟ خداوند ما و ایشان را از عصبیت و عناد دور ساخته و همگی را به 
راه راست هدایت فرماید. 


«الشافی» است گوید: اگر گفته شود: راههای شما در نقل این حدیث 
الزای که که لت لالم رات امس لاله علض و الة احام 
بوده باشد و نظر اجماع خلاف این است. خواهیم گفت: از چند وجه این 
سخن باطل است: 


يکي اینکه طلب جانشینی علی علیه السّلام از سوی پیامبر صلی الله علیو 
و آله به شیوهای معمولی و عادی صورت گرفته که فردی در حیات خود 
جانشین خویش را معین میکند, اما منظورش جانشینی پس از وفات است, 
وه تتتنف ندبوی تون مساله. ی انا بودن شنوندگان به عرف جاری, نیازی 
نمیبینند که با بیان کلماتی به مردم بفهمانند که این جانشینی مربوط به 
پس از مرت کویتد است. 


دوم اينکه, اگر حدبت, افاده وجوب اطاعت و امامت علهت علیه السلام از 
سوی پیامبر صَلی الله علیه و اله را به طور عموم کرده باشد, حال حیات 
ماه احصا عیاش یی سس یمساق نتم اشت:. 
کی و ارو ین این بح وی احال تومیر علی‌انه لیام را 
به حال جات باسر حلی اه کلیه و الخساعق کید ربراما جالجات را 

با دلیل, از عموم احوال خارج کردیم و حال انکه هیچ دلیلی بر امامت 
پیشینیان وجود ندارد و اينکه هر کس قائل به نص باشد, قائل به امامت 
بلافصل وی علیه السّلام ار ماما اه و الم اس ای 
اکتوانت ال سر خص بر امامت ی له ام اسان وس 
دادیم. سوال ساقط است. 


ص: 14 


سوم اینکه ما به موجب نص بگوییم که او بر هر مکلفی در هر امری و همه 
خالر‌حطرض لام است, از رماتی که رسمل دا ضلی الله عليه وله 
به این مقام منصوب نمود تا اينکه خدای متعال وی را قبض روح نمود و نیز 
تا زمان حال؛ و حضرت به این امر. شناخته شده است و هیچ اجماعی مانع 
از اين اتید زور جون اختصاص به منع, , در صورت وجود دو امام است و 
در حیات پیامبر صَلی الله علیه و آله چنین نبوده است, زیرا تحت رعایت 
پیامبر و زیر دست او بوده, هر چند در آن حال نیز همانتد پیامبز صلی الله 


لت اه حیرض لاه ی اشتن را ند آمای سا از ظر بعوی 
اطاعت, امام نیست. چون این برای حاکمان نیز ثابت است. بلکه آو چنین 


بوده, چون دستی بالای دست او نبوده است و این امر حاصل نگردید مگر 
پس از وفات آن حضرت صلوات الله علیه و آله. تمام . (1) 


معلف: هز کس‌خواهان آکاهی از اتراضات داروه ور این مقام و باسخهای 
مفصل به آنها باشد, به کتاب «الشافی» مراجعه کند, و آنچه مذکور افتاد, 
برای اتمام حجت و روشن شدن موضوع کافی است و خداوند هر که را 
خواهد به راه راست هدایت فرماید 1 


ص: 215 


1- . تلخیص الشافی: 139-140 


ناوخا و و اسان آساایر اتیکین علبه ااساءم 


روایات: 


تاکن یف اعام ضاوق له ای از یام سس ار اس 
ات اهر ی هی[ ۱ 
فرمود: ای علی, منزلت تو نزد من منزلت هب الله از ادم, منزلت سام از 
نوح, منزلت اسحاق از ابراهیم, منزلت هارون از موسی, منزلت شمعون 
از ی اه اشامت سس ادص سای سحصت ‏ اف ید 
وصیٌ و جانشین منی, پس هر کس وصی و خلیفه بودنت را انکار کند, از 
من نیست و من هم از او نیستم, و در روز قیامت. من خصم او هستم؛ ای 
علی, تو به جهت فضل, افضل ات عتی و شتا تترین آنها در اسلام آوردن, 
عالمترین, بردبارترین, جسورترین و دست و دل بازترین آنهایی؛ ای علی, 
امام و امیر پس از من تویی, و صاحب امر و وزیر تویی و در أَمّت من همتا 
نداری؛ ای علی, تو تقسیم کننده بهشت و دوزخی, با محبت تو نیکوکاران از 
فاجران متمایز میشوند و خوبان از بدان و مومنان از کقار باز شناخته 
میشوند.(1) 

2 عیون اخبار الرضا: با اسناد تمیمی از امام رضا علیه السلام از پدران 


ار ام ار ام اس اسر اه 
به من فرمود: تو منزلت هارون از موسی را نزد من داری.(2) 


3 امالی طوسی: شیخ مقید با سندی از عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب 
آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و اله , به ام سلمه فرمود: ای ام 
سلمه. علی از من 


ص: 216 


7 


است و من از علی, گوشت او از گوشت من است و خون او از خون من, 


,۳ امالی طوسی: حبشی بن جناده سلولی گوید: شنیدم رسول خد| صَلی 
الله علیه و اله به علی علیه السّلام فرمود: تو نزد من منزلت هارون از 
موسی را داری, با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست.(2) 


5 امالی طوسی: جابر بن سمره گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و 
را داری, با این تفاوت که هیچ پیامبری پس از من نمیاید.(3) 


6 امالی طوسی: اپوسعید خدری گوید: رسول خدا ضَلی الله علیه و له در 
غعزوه تبوک به علی بن آبی طالب علیه السْلام فرمود: 9« 
سرپرستی خانوادهام را بر عهده بگیر. امام علیه السّلام عرض کرد: يا 
رسول الله, , خوش ندارم عرب بگویند که عموزادهاش را تنها گذاشت و با 
ای اه یه و با خشنود نمیشوی که 
منزلت هارون از موسی را نزد من داشته باشی؟ عرض کرد: بلی, فرمود: 
پس جانشین من در مدینه باش.(4) 


7 امالی طوسی: عامر بن سعد از پدرش روایت ت کرده که شنیدم رسول 
خدا ضلی آلله علیة و اله به. علی. علیه السلام در حالی. که در یکی از 
غزوهها او را جانشین خود در مدینه کرد, فرمود: جانشین من بر مدینه 
باش. پس علی علیه السّلام عرض کرد: يا رسول الله, مرا به سرپرستی 
زنان و کودکان میگماری؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ایا 
خشنود نیستی که منزلت هارون از موسی را نزد من داشته باشی؟ اما 
اس وا ۶ 


ص: 17 


الیش او رین 150 
4 . امالی شیخ طوسی: 164 
ای ارس 19 


8 افالی. ظطوسی: جانر بن, عبدالله آورده است که رسول خذا ضلن الله 

علیت ق الة به غلی علیه السلام فرمود: آبا خسنوو تمیضوی که مانته هارون 

تتتت ۶ هو یی , نسبت به من باشی؟ اما پس از من پیامبری نخواهد آمد, 
و اگر پیامبری بود, قطعا آن پیامبر تو بودی؛ ابوالمفضُل گوید: این حدیث را 
ز کسی جز ابن ابی الأزهر ننوشتهام.(1) 


9 کنز الکراجکی: سعید بن مسیّب گوید: بارها شنیدم رسول خدا صَلی 
الا مه ال ماس اه کاس وا چه عای کلم ار اه مس 
۳4 


0 ممالی طوسی: امام رضا علیه السلام از پدران بزرگوارش علیهم 
السلام روایت فرموده است: رسول خدا| صَلی الله علیه و اله در غزوه 
تبوک علی علیه السلام را , به جانشینی خود گمارد. پس علی علیه السّلام 
عرض کرد: يا رسول الله, برای چه مرا در مدینه میگذاری؟ فرمود: آیا 
خشنود نمیشنوی که منزلت هارون از موسی را نزد من داشته باشی. حال 
انکه پیامبری پس از من نیست ؟(3) 


1 امانی ,مسا اسان فحاشمی از امام صاوی له الا ای رش 
از جدش علی بن حسین علیهم السْلام روایت فر موده: عمر و سلمه, 
و وا ها سا 
ات و ار یاه اهر را 
فرمود: علی یعسوب مومنان است و ثروت یعسوب ستمگران؛ علی برادر 
من است و پس از من مولای موّمنان, و او نزد من منزلت هارون از 
موسی را دارد, لیکن خداوند نبوّت را به من ختم فرموده و پس از من 
پیامبری نیست., و او پس از من جانشین من بر خانوادهام و بر مومنان 
است.(4) 


زب ی ی و تو نزد 


من منزلت هارون از موسی را داری حال آنکه بعد از من دیگر پیامبری 
نخواهد بود؟ گفت: 


ص: 219 


امالی این الشيخ: 28 


2 . کنز الکراجکی: 282-283 
کش آمالین‌نشته طوززی و 21 
اهالیشنع ظونیسی 219 


آری, گفتم: تو خود آن را شنیدهای؟ گوید: پس دو انگشت خود را در گوش 
خود فرو برده و گفت: وگرنه این دو گوش کر شوند.(1) 


توضیح: جزری گوید: «الاستکاک»: کری, ناشنوا شدن.(2) 


2 1 کشت البقیرة انس ین مالک کفنوه ور معضر زسیل. عفا خی الا 
علیة و اله بودم. که فرمود: اکتون وارد. میشون. عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایت شوند. چه کسی وارد میشود؟ ! فر مود: سید مسلمانان و 
امیرمومنان و بهترین اوصیاء اولیترین مردم به پیامبران؛ - گوید: - پس علی 
علیه السلام وارد شد. پس به علی علیه السلام فرمود: ایا خشنود نمیشوی 
که نزد من منزلت هارون از موسی را داشته باشی ۱31 


کشت یفن این غباسن کمیه رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
فرمود: اين علی بن ابی طالب است, گوشت او گوشت من است و خونش 
خفن من و آو تسه من مقولت: ها رین از مخسی‌ترا ارو ال انکه بسن 
از من پیامبری نخواهد بود؛ و فرمود: 7 ۱2 شاهد باش و بشنو که 
این علی. امیرمومنان و سرور مسلمانان و مخزن علم من و دروازه شهر 
علمبفن. است. که از آن,وارد کندند.ه وضوت من. بر ادتم از اهل بیت من 
است. اه دز ختبا پرادر ونر آخزت دفست فز. است: و با خخ در تهشت برینه 
است.(4) 


توضیح: «الخدین»: دوست. 


5. الخرائج: نقل است که یک بهودی به نام «سجت فارسی» نزد رسول 
خدا صَلی الله علیه و آله آمده و عرض کرد: ای محشد, از پروردگارت 
میپرسم, اگر مرا پاسخ فرمودی, از تو پیروی خواهم کرد - و وی مردی از 
ملوک فارس و مردی خیرخواه بود - سپس گفت: خدا کجاست ؟ فرمود: او 
همه جا هست؛ موصوف به مکان نیست و زوال نمیپذیرد, بلکه از ازل تا به 
اند بودم مبانکة در فکان بننحد. من کفتت: ای مهد خدایی شین برر ی ۱ 
توصیف میکنی که «کیفیت» در او راه 


ص: 19 


1-. امالی شیخ طوسی: 142 
2 . النهاية 2: 172 


ندارد, پس من چگونه بدانم او شما را فرستاده است؟ علی بن ابی طالب 
علیه السْلام میفرماید: آن روز هر کس و هر سنگ و کلوخی که نزد ما بود, 
ندای «آشهد آن لا اله الا الله وحده لا شریک له و آن محمدا عبده و 
زسله» سر داد ون فر افو وه ی ی ۰ 
و آن قحمدا رسول اللف»: شیسن «سجت»: اسلام و 
علیه و آله او را عبدالله نامید. سپس عرض کرد: يا رسول الله, این 
کیست؟ فرمود: اين بهترین خاندان من و نزدیکترین مردم به من است؛ او 
ی ی 
همانطور که منزلت هارون از موسی را نزد من داشته گرچه پیامبری بعد 
از من نیست, پس گوش به فرمان و مطیع او باش که او بر حق است.(1) 


6 کشف الیقین: از تفسیر حافظ محمّد بن موّمن شیرازی با اسناد خود 
گوید: صخر بن حرب جلو آمد تا اینکه در مقابل رسول خدا صلی الله علیه 
و آله نشسته, سپس گفت: یا محمّد, پس از شما این حکومت از آن ماست 
یا برای دیگری؟ فرمود: ای صخر, جانشین من کسی است که منزلتش نزد 
من همانند منزلت هارون از موس باشد. سپس خداوند «عَم 
یتساءلون* عن التبا العظیم* الذی هُمّ فیه محُتلفُونَ», (درباره چه چیز از 
بگدیکر هن بر ستند؟ که درباره آن با هم اختلاف دارند. ) 
بعنی. : مردم مکه درباره خلافت علی بن آبی طالب از تو میپرسند, ان ان 
کی فرز که که مربار؛ ان باهم اضای دارند بوخی از آنما دایت»ه خاافت 
او را تصدیق میکنند, «نه چنان است » ردع و پاسخ به انهاست «به زودی 
خواهند دانست» که خلافت او پس تو حق است. «باز هم نه چنان است. به 
زودی خواهند دانست» خلافت و ولایت او آنگاه که در قبر ها از ایشان 
ی ی ی ی ی ی ۳ 
نیست مگر اینکه پس از مرگ منکر و نکیر از ولایت امیرالمژمنین 
السلام از وی بیر سند. آنقا به. میت ورد ۰« 
چیست ؟ پیامبرت کیست؟ امامت کیست ؟ (2) 


ص: 220 


1-. الخرائج و الجرائح: 75 
2 کش العین 1 15 


17 مناقب آبن 1 تتتی | رتتطات * اما روایت «تو نزد من منزلت هارون از 
رح 
در صحیحین خود و نطنزی در «الخصاثص» آورده است که از مردی 
و ی وا ای هس نت رز[ 
خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: تو نزد من منزلت هارون از موسی را 
داری, غیر از نبوّت. 


و اجمد بن محشّد بن سعید. کتابی را در طرق نقل این حدیث تألیف تمود 
که أمّت آن را به اجماع پذیرفت. مبنی بر اینکه پیامبر صَلی الله علیه و آله 
بارها این موم را کرار فرسود ماه سکاف که خصو دی یه روم 
تبوک را داشت و علی علیه السّلام را به تنهایی بر حرم خود و مدینه به 
جانشینی خود برجای گذاشت " زیر | تبوک از مدینه دور است و آسوده خاطر 
تصافی ی هار یهارمه صوای ق نع وا سر مه کعایوه که 
منحصر به علی علیه السلام بود. و خداوند متعال م دربارم 0 
علی علیه السلام فرموده بود: «رضُواً بان ۳ مع مَع الحوالف . ۰() 


(راضی 


شدند که با خانهنشینان باشند... + چه رسد به این غزوه, که در مدینه جز 
زنان و مردان منافق نبودند. 


ِِِ خدری گوید: چون رسول خدا صلی الله علیه و آله به «جرف» 

سید. علی علیه السّلام نزد وی آمده و گفت: ای پیامبر خدا, منافقان چنین 
9 0 ۷۳ سر گردانی و ملول بودن از هم صحبتی, مرا بر 
جای نهادهای. پس پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: و 
را جانشین خود در میان خاندان و بستگان خویش قرار دادهام ۳ از شنز 
آنان در امان باشند. پس بازگرد و جانشین من در خانواده من و خودت 
ناه ابا خفتهد پیستی. اق. علین: | 
داشته باشی؟ لیکن پس از من پیامبری نخواهد بود. پس علی علیه السلام 
به مدینه باز گشت. و در روایات بسیاری آفتدخ است: «لیکن پس از من 
پیامبری نخواهد بود و اگر میبود, تو آن پیامبر میشدی ». خطیب بغدادی در 


ص: 31 


1- . توبه/ 93,87 


کتاب خود و عبدالملک عکبری در کتاب «الفضائل» و ابوبکر بن مالک و آبن 
ثلاج و علی بن جعد آن را ضمن روایات خود آوردهاند و نیز ابن فیاض در 
«شرح الاخبار» از عمار بن مالک از سعید از پدرش آن را نقل کرده است. 
(1) 


8 کشف الفغمة: از مناقب خوارزمی از جابر بن عبدالله نقل است: در 
حالی که ما در مسجد دراز کشیده بودیم. رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
در حالی که خوشه خرمایی در دست داشت نزد ما امده و فرمود: در 
مسجد میخوابید؟ عرض کردیم: دراز کشيدهايم و علی هم با ما دراز 
کشیده است. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بیا علی, 
هرکاری که برای من رواست که در مسجد انجام دهم, برای تو هم 
رواست., ایا خشنود نمیشوی که منزلت هارون از موسی را به استثنای 
نبقت نزد من داشته باشی؟ قسم به انکه جانم در دست اوست., در روز 
قیامت این تو هستی که نااهلان را از حریم حوض من دور میسازی: با 
عصایی که از درخت عوسج (خاربن) در دست داری, مردانی را چنان از 
نزدیک شدن به حوض من دور میسازی که شتر آب گم کرده را میرانند.(2) 
9. بشاثئر المصطفی: ابن عباس گوید: حشان بن ثابت را در حالی در منی 
ایستاده بود دیدم که رسول خدا صَلی الله علیه و آله و صحابه وی جمع 
بودند. پس پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: ای مسلمانان, این علی بن 
ابی طالب سید عرب و وصی اکبر است. منزلت او نسبت به من» منزلت 
هارون از موسی است مگر اینکه پس از من پیامبری نیست؛ جز به مهر او 
چنین سرود. 


- توبه از توبه کنندهای پذیرفته نمیشود, هدن به سبب محبت عت بن ابی 
طالب؛ 


- برادر رسول خدا, بلکه دامادش, و داماد با دوست برابر نیست؛ 


وب کاس کون ی ات که نوم خاطر او ان قوب از کسانهه 


شد؟ 


ص: 222 
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2 . کشف ااخفد: 44 


۰ خورشید به همراه روشنایی آن بر وی بازگردانده شد, چنان روشن که 
گویی خورشید غروب نکرده باشد. 


0 العمده: ابوسعید خدری گوید: رسول خدا| این الله علیه و آله به کون 
علیه السْلام فرمود: تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری مر اينکه 
پیامبری پس از من نیست. 


با اسناد به این مسیّب آورده است: پسر سعد بن وقاص مرا از پدرش 
روایت کرده و گوید: پس نزد سعد رفته و گفتم: از قول تو حدیثی 
شنيدهام. آن را برای من روایت کن که چون پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
علی علیه السلام را به جانشینی خود بر مدینه گمارد, چه شد؟ - گوید: - 
پس سعد به خشم آمده و گفت: چه کسی در این مورد با تو سخن گفته 
است؟ من خوش نداشتم بگویم که حدیث را از پسرش شنیدهام و همین 
موجب خشم گرفتن او بر پسرش گرد سپس گفت: چون رسول خدا 
حلی الله باه واه فد توت زیت ان فلز سل لماع 
به جانشینی خود بر مدینه گمارد. پس علی علیه السلام عرض کرد: 

رسول الله, دوست ندارم جایی بروید مگر اينکه من نیز با شما باشم. ۳ 
حضرت. لین الله. غلیه. و الم فرمند؛ مگر خشنود نمیشوی که نزد من 
منزلت هارون از موسی را داشته باشی, مگر اینکه پس از من پیامبری 


22 با سندی از سفیان بن عیبنه از سعد بن ابی وقاص گوید: پیامبر ضلی 
الله علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: منزلت تو نزد من. همچون 
منزلت هارون از موسی است. به سفیان گفته شد: مگر اينکه پس از من 
پیامبری نیست؟ ! گفت: آری ! 


23 با سندی از مصعب بن سعد بن ابی وقاص آورده است: هنگام عزیمت 
به غزوه تبوک, رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه السّلام را بر 
مدینه گمارد. علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله, 2 
کودکان میگمارید؟ ! فر مود: مگر خشنود نمیشوی که منزلت هارون از 
موسی را نزد من داشته باشی مگر اینکه بعد از من پیامبری نیست؟ ! 


ص: 323 


4 منعخ بن ابراهیم از سعد بن. انن وقاض ودایت کون امه پنامیز 
لیا هی اه تاه اال لام نیمود ۱ فوست سار مات 


تو نزد من همانند منزلت هارون از موسی باشد؟ 


5 عایشه بنت سعد از پدرش سعد روایت کرده است: علی علیه السلام 
به همراه پیامبر صّلی الله علیه و له بیرون شد تا اینکه به «ثنیة 
الوداع»(1) 


73 علی علیه السْلام در طول راه میگریست و میگفت: مرا بر 
بازماندگان از جنگ میگمارید؟ پس آن حضرت فر مود: آپا خشنود نمیشوی 
که منزلت هارون از موسی غير از نبت را نزد من داشته باشی؟ 


6 موسی جهنی گوید: به حضور فاطمه (دخت علی علیه السلام) رسیدم, 
پس همراه من ابومهدی گفت: چند سال دارید؟ فرمود: هشتاد و شش 
سال. کعتة را چیزی از پدرتان ی اه 
عمیس مرا روایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی علیه 
السّلام فرمود: «منزلت تو نزد من, همانند منزلت هارون از موسی است 
۱0 


7 سعید بن مسیب گوید: به سعد بن مالک گفتم: میخواستم درباره یک 
حدیث از شما پرسش کنم,؛ اما از تو میترسم که درباره ان سوال کنم ! - 
گوید: - پس گفت: برادرزاده, چنین مکن,: اگر دانستی درباره مطلبی چیزی 
میدانم؛ از من واهمه نداشته باش و درباره آن از من سوال کن. پس گفتم: 
[سوال من آدرباره سخن پیامبر ضلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
بود, هنگامی که وی را به جانشینی خود ی کف .و ! پس گفت: چون 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به قصد غزوه تبوک از مدینه خارج شد. 
علی علیه السّلام را به جانشینی خود بر آن گمارد. پس علی علیه السّلام 
عرض کرد: يا رسول الله, مرا بر زنان و کودکان میگماری؟ فرمود: آیا 
ی ی و و و 
کرد: بلی سپس به شتاب بازگشت و گویی هنوز هم میبینم گرد و 
پاهایش چگونه در هوا پراکنده میشد. 


ص: 2924 


1- . نام تیهای است مشرف به مدینه در مسیر راه مکه ۰(مراصد الاطلاع 1 : 
0201 


8 افر ین هد ان پدرن روایت کوده که ان رسول؛خدا لین الله عایه 
و آله شنیده است که به علی علیه السّلام فرمود: آیا خشتود تیستی که ند 
من منزلت هارون از موسی را داشته باشی مگر اینکه پس از من پیامبری 
نیست؟ سعید گوید: دوست داشتم با سعد درباره این حدیث گفتگو کنم ۳ 
اینکه با وی ملاقات نموده و وی را از آنچه عامر به من گفته بود, آگاه 
نمودم. گوید: پس انگشت در گوش خود نهاده و گفت: کر شوم اگر آن را 
از پیامبر صلی الله علیه و آله نشنیده باشم. مسلم نیز در آخر جزء چهارم 
0 
آنچه بیان شد را روایت ت کرده, با اين تفاوت: پس دو انگشت خود را روی 
دو گوش خود قرار داده و گفت: اری: و کرنه کر الننوند: و نیز آن را در همان 
جزء در باب مناقب آن حضرت علیه السْلام با همین اسناد آورده است, و 
رژنن در کتاب «الجمع بین. الضجاح. الساة* آن را از,ضخیح ابن ذاوود و 
سس ترطف با اشتادشان ان این النیتب نظیر آن‌ترا روایت کرده ام و 
نیز | مغازلی آن را از اخمدسن:مظیر عطار که آن :را به عامر بن سعد 
میرساند و شبیه آن را نقل میکند وا بت کرده است, و نیز ابن 
مانند ان را نقل کرده است. 7 
فاشمی که ارت هنشت مسا یی نو اس ده یت کرده است. 


ها هش مس سامت ی الله ی ال یه ای اه 
السٌلام فرمود: تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری مگر اینکه پس 
از من پیامبری نیست. 

السْلام فرمود: تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری. 

9 از صحیح بخاری,؛ جز۶: بتجم از کتانچه شتشنم. آن از یحیی بن 
شعبه از حکم, از مصعب بن سعد, از پدرش روایت ت کرده که رسول خدا 


صلی الله علیه و آله عزم تبوک نموده و علی علیه السّلام را : به جانشینی 
خود بر مدینه گمارد, 


ص: 225 


پس علی علیه السلام غوضی کفید ابا هرا بر ان و انهاند ان از خی 
میکماری؟ فرمود: ایا خشنود نمیشوی که نزد من منزلت هارون از موسی 
را داشته باشی مگر اینکه ینس از من پیامبری نیست ؟ و با اسناد ابوداوود 


- 


گوید: شعبه از خکم روا یت کرده که گفت: مانند آن را از مصعب شنیدهام. 


و مسلم در صحیح خود شبیه آن را از ابوبکر بن ابی شیبه از غندر از شعبه 
نقل کرده است؛ ؛ و محقد بن مثثّی و ابن بشار از محمّد بن جعفر بن شعبه 
مانند آن را روایت نموده ؛ واز عبدالله , بن:معاد از بدرش شفته.. شببه. آن را 


آورده است. 


2. صحیح بخاری: ربع آخر جزء چهارم: ابراهیم بن سعد از پدرش روایت 
کرده که رسول خدا صلی الله علیه و اله به علی علیه السلام فر مود: ایا 
ره و تن که تن هزم نز لت هارون از مه را داش با 1 


3 مسلم در صحیح خود گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به علی 
علیه السلام فرمود: ایا خشنود نمیشوی که نزد من منزلت هارون از 
موسی را داشته باشی ؟(1) 


4د. و گوید: سعد بن آبی وقاص از پدرش روایت ت کرده که معاویه بن ابی 
سفیان به سعد گفت: چه چیزی تو را از دشنام دادن به ابوتراب باز 
داشت؟ گفت: تا زمانی که سه کلام رسول خدا ضلی الله علیه و آله را 
درباره وی به خاطر میأورم. هرگز او را دشنام نخواهم داد, زیرا برخوردار 
بودن از یکی از انهاء نزد من نیکوتر از داشتن شتران سرخ موی است. 
شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و اله - در حالی که در یکی غزوههایش 
وی را بر زنان و کودکان گمارده بود و ایشان نیز عرض کرد: یا رسول الله, 
آیا مرا بر زنان و کودکان میگمارد؟ !- پس رسول خدا صَلی الله علیه و آله 

به او فرمود: آیا خشنود نمیشوی که نزد من منزلت هارون از موسی را 
داشه اس ع آنکی بش ارف فا فت هر تقحم که ار 
حضرت در روز خیبر فرمود: پرچم را به مردی خواهم سپرد که خدا و 
رسولش را دوست میدارد. - گوید: - پس هر کدام آرزو کردیم آن مرد او 
باشد, لیکن آن حضرت فرمود: علی را 


ص: 226 


آ یه فساه 7 120 


برای من فرا بخوانید, و چون او را اوردند, از چشم درد شکوه میکرد. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آب دهان به چشمان وی مالیده و بیرق را 
به دستش سپرد و خداوند خیبر را بر دست ,وی گشود ؛ و چون این آیه نازل 
شد: «توغ أبتاء‌تا و نناک و نساغتا و نساء‌کم...»,(1) ( 


پسرانمان و پسرانتان, و زنانمان و زنانتان...را فراخوانیم.) رسول خدا 
صای لاه که و ای ای ین ی ی ۱ 
فراخوانده و فرمود: خداوندا, اینان اهل بیت من هستند !(2) 


رس و مار اس اررسن خی امه اس دار ات 
کرده که آن حضرت به علی علیه السّلام فرمود: تو نزد من منزلت موسی 
از اه ات ی هس زین اس سر وا ای سر 
محشّد سمسار که آن را به انس بن مالک میرساند, مانند این روایت را نقل 
هیک مق از فرب موس عشعما جروت وه استالسا مان وایه 
اعمش رسانده. از عطیه از ابوسعید خدری از رسول خدا ضلی الله علیه و 
آله مانند ان را روایت نموده است. و از عبدالوهاب بن محمّد بن موسی که 
ات وی سس رس اس اس امتح اه 
ها را و ی و ی ان 
علوی که آن را به ابن مسیّب رسانده, شبیه آن را روایت نموده است. و از 
سیر بن:حسن بن: یققوب دیاش که آنرا به عايشه بنت سعد رسانده, از 
سعد مانند این حدیث را روایت کرده و و از عبدالله بن محمّد بن 
ای ای اه اه را 
ات 


6 و از محشّد بن احمد بن عثمان بغدادی, آن را به عروة بن زبیر رسانده, 
از خایز تقل, کردم اسنت؛ رضول خدا خلی. الله علیه. و الم عزم غزه‌های 
نموده, پس به علی علیه السلام فرمود: جانشین من بر خانوادهام باش. 
عرض کرد: پا رسول الله, مردم خواهند گفت: پیامبر عموزاده خود را 
کوچک و تحقیر کرد - و اين را چند بار تکرار نمود - پس رسول خدا صَلی 
الله علیهه آله فرمون ابا خرند تمینوین که 


ص: 297 


رال قضیان 61.7 
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نزد من منزلت هارون از موسی را داشته باشی, مگر اينکه پس از من 
تناشوی ست ۱ و ار غلی تن عتها لو اه عاسطی که آنترا یف انراهیم فن 
نع بن: ابی وفاص از بدرزشن رساندم: 3 


کرده است. 


27. ابن عبانس, آورده است که: مردم به قصد غزوه تبوک از مدینه بیرون 
توف ترس علی+علبه لام > بم با هر صلی الله علیه. و الهعصعرص 
کرد: ی با ماد هرا یم فرمود: آیا خشنود نمیشنوی که منزلت هارون از 
موسی را نزد من داشته باشی مگر اینکه : نو پیامبر نیستی؟ 


39. مصعب بن سعد از پدرش نقل کرده که گفت: معاویه گفت: آبا علی زا 
دوست داری؟ - گوید: - گفتم: چگونه وی را دوست نداشته باشم در حالی 
که شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و آله به وی فرمود: تو نزد من منزلت 


هارون از موسی را داری مگر اينکه پس از من پیامبری نیست؟ ! و دیدم 
که در چنگ بدر همچون اسب شیهه کشیده حریف میطلبید و میگفت: 


جوانی در اوج توانمندی و قدرتم, گویی جنی هستم که شب خواب ندارد؛ 
- مادرم مرا برای چنین روزی زاده است. 


9د. و از علی بن عمر بن عبدالله بن شوذب, آن را به سعید بن مسیّب 
رساندهر از سعد بن ابی وقاص روایت کرده است: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله به علی علیه السّلام فرمود: در مدینه بمان ! گوید: علی علیه 
السّلام به آن حضرت عرض کرد: شما تاکنون به غزوهای نرفتهاید که مرا با 
خود نبرید؟ ! فرمود: کار مدینه جز با حضور من يا تو به سامان نیاید. و تو 
نزد من منزلت هارون از موبی . را داری مگر اینکه پس از من پیامبری 
نیست. سعید گوید: پس به سعد گفتم: آناخوف این خدت را ازساضیر خلی 
الله .علیه. و اله شتنندهای؟ کفت. اری: نه بی یار و ده بار این راشهعلی 
علیه السلام فرموده است. 


0 قیس روایت ت کرد که: مردی از معاویه پرسشی کرد معاویه گفت: آن 
اد ی رای طات ‏ هاه اه تن را 
اخترالموعین: پاسخ تو را بیشتر از پاسخ علی دوست میدارم. معاویه 
گفت: چه بد سخنی درباره وی گفتی 


ص: 229 


ور دا هه داتس ارمرتم مرت دزی ماع ی 
الله علیه و اله وی را همانند پرندهای که به جوجهاش غذا بخوراند, از علم 
سیر میکرد : و رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: منزلت تو نزد 
من مانند منزلت هارون از موسی است مگر اینکه پس از من پیامبری 
نیست. و عمر بن خطاب از وی پرسش میکرد و از او دانش میآموخت؛ من 
خود شاهد بودم که هرگاه از پاسخ دادن به پرسشی باز میماند. میگفت: آیا 
علی اینجاست؟ اکنون برخیز که خدا پاهای تو را استوار ندارد! سپس 
نامش را از دیوان حذف کرد. 


توضیح: «الحمحمه»: صدای اسب که پایینتر از شیهه باشد. «رجل 


سنحنح»: مردی که شب نمیخوابد. «غز الطاثر فرخه»: پرنده به جوجه خود 
غذا خورانید.(1) 


مولف: اين بطریق در مستدرک کتاب المغازی ابن اسحاق, با اسناد خود 
گوید: جون ول خدا ضلی: اللة. علیه و اله عازم غزوه تبوک شد, علی بن 
ان طالب علیه السلام را به جانشینی خود بر خانوادهاش گمارد و از وی 
خواست در کنار خانواده آن مصیر ۳ مانده و در میان ایشان اقامت کند. 
آنگاه منافقان ولوله راه انداخته و گفتند: پیامبر جز به خاطر ملالت از او و 
راخت.شدن از کران جانباس ارا بر جای بگذاشست. چون آنها نیت کفتیه 
علی علیه السّلام سلاح خویش را ۱10 
آله رفت تا اینکه در «جرف» به وی رسید, و عرض کرد: يا رسول الله, 
منافقان گمان دارند که شما به خاطر اينکه از من ملول شدهای و 
خواستهای از دست من آسوده گردی, مرا خود نبردهای, فرمود: دروغ 
ونر مت وا نخان سای ام مها واوهاما رت نان ور 
آقان باشتدر بسن بر کرد و جاتشین. فن. بر خات ادهام و خانوادهات بان ای 
نز خرسند نمیشوی که منزلت تو نسبت به من؛ منزلت هارون از موسی 
باشد مگر اينکه پی از من پیامبری نیست؟ پس علی علیه السّلام به مدینه 
باز کشت سول دا ضخلی الله. علیه و الشبه صقر حون اواهه‌فاد: 


ص: 29 


1- . العمدة: 61-62 


و با اسناد از زید بن رمانه آورده است: اطلاع یافتم مردی از قریش 
میگفت: به خدا سوگند نمیدانمٍ شاید او پس از محمّد, نبی خواهد شد ! 
پس ابراهیم بن سعد بن ابی وقاص را ملاقات کرده و به وی _گفتم: ای 
اتحاسها وتو ام رو رو لصا ضای الم نی ماه ترارح 
علی بن ابی طالب در غزوه تبوک را نقل میکند. او به تضوز اینکه سخن من 
ای ار عاقمان انسنت که‌به علی دارمه خنخیه بسن کفتم + مدا که کید 
من بدان سیب از شما سوال نکردم, بلکه اطلاع يافتهام که مردی از قوم 

تو میگوید: چه میدانم؟ شاید پس از محشد. پیامبر شود؟ پس گفت: بلی؛ 
ای ی شنیدم رسول خدا 
ضَلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام - آن روز که وی را از غزوه تبوک 
بازگرداند - فرمود: يا علی, آیا خشنود نمیشوی که نزد من منزلت هارون از 
موس را واه پاش مک آینکه پس از من باسزی نست 11۳ 


و از کتاب «الفردوس» باب «باء» با اسناد از عمر بن خطاب آورده است: 
سل ای اه اه اه رم سا ری سم ام رود 
اوّلين مسلمانانی و به جهت ایمان نخستین موّمنی و نزد من منزلتی همانند 
منزلت هارون از موسی را داری.(2) 


مولف: آبن اثیر در کتاب «کامل التواریخ» چیزی شبیه به آنچه ابن بطریق 
از محشد بن اسحاق آورده, روایت کرده است, و سیّد بن طاووس اکثر 
روایات ابن بطریق در کتاب «الطرائثف» را نقل کرده. سپس گوید: قاضی 
ابوالقاسم علی بن محسن بن علی تنوخی که از اعیان و بزرگان رجال 
آنهاست, کتابی تصنیف نموده و آن را «ذکر الروایات عن النبی ضلی الله 
علیه و آله ان فال لا میرالمومتین علیه السلام: انت منی بمنزلء هارون من 
موسی [ ئه لا یی عدی همان طرقها و اختلاف وجوهها» نامید, من این 
اک و 
که تاریخ 445 ه وق آن. تفر تفه ابور. تنوخی حدیث پیامبر ضلی الله 
علیه و اله به علی علیه السلام: «منزلت تو نزد من همانند منزلت هارون 
ز 

۳ 


ص: 330 


1-. نسخه خطی 
۰2 . نسخه خطی 


موسی است» را از عمر بن خطاب. از امیرالمومنین علی بن ایی طالب 
ها هب ی نم اس 
جابر بن عبدالله انصاری, ابوهریره, ابوسعید خدری؛ جابر بن سمره؛ مالک 
بن حویرث, براء بن عازب, زید بن ارقم, ابورافع خدمتکار رسول خدا, 
عبدالله بن ابی اوقی و برادرش زید. ابو سریحه. حذيفة بن اسید, انس بن 
رای او سا ها اراس تس 
ای سس اسان امه سرا یر خی 1 
علیه و اله, اسماء بنت عمیس. سعید بن مسیب. محمد بن علی بن حسین 
علیهم السّلام. حبیب بن ابی ثابت, فاطمه بنت علی علیه السّلام و شرحبیل 
ی ار وا ای ام ۱ 
ات اه ات اه اه ات 
۷۹ 


ام ابوتعر خربی در کاب دا تخفنی اما اح یه امی رامین ند 
السلام یوم الشوری», - حاکم نامبرده, از بزرگان و سرشناسان مذاهب 
ار بعه است و ابوالعباس آبن عقده حافظ را درک کرده بود. و وفات ابن 
عقده به سال 330 اتفاق افتاد - و او آورده است که قول رسول خدا ضَلی 
الله علیه ق آله خرباره علین علیه السلام: «انت نی بصرله هارون: من 
موسی»؟ را از مردمان بسیاری ذکر کرده است ؛ ۰ سیس ذکر کرده که آن را 
۰« ی ی ای ی 
عازب, انس بن مالک. جابر بن سمر ه۵؛ حبشی بن جناده, معاوبة بن آبی 
سفیان, بریده اسلمی, فاطمه بنت رسول الله صلوات الله علیه و آله, 
فاطمه بنت حمزه, اسماء بنت عمیس و اروی بنت حارثت بن عبدا| 
روایت نموده است. تمام.(2) 


مولف: ابن اثیر در «جامع الأصول» از صحیح بخاری و صحیم مسلم و 
صحیح ترمذی از سعد بن ابی وقاص با دو سند و از جابر, حدیث منزلت را 


آنگونه 
ص: 31 


1- . الطرائف: 548 


که در روایت ابن بطریق مذکور افتاد. نقل کردهاند. و بغوی در «المصابیح» 

و «شرح السته» و بیضاوی در «المشکاة» از صحیحین و مسند احمد بن 
1۳3 و از صحیحین و کتاب «الفردوس» که نسخه تصحیح شدهای دارم, 
لیکن من از نسخههایی که علمای فریقین از انها نقل کردهاند. نقل میکنم تا 
باسايع ل اه ان اوه یه ار اینکه از سم وتو وو بر 


است. 


مولف: ابن حجر عسقلانی در کتاب «فتح الباری» شرح بخاری قو مداد 
شتفتم. ان در شرح حدیت منزلت چنین آورده است: «ای نازلا منی منزلة 
هارون من موسی, و باء زائد است». و در روایت سعید بن مسیب از سعد 
آمذه است: پس علی علیه السلام فرمود: خرسند شدم. خرسند شدم ! 
احمد بن حنبل آن را روایت کرده است. ابن سعد در نقل حدیث از براء و 
ین رک نیو آیه دافتان رات کوره امد علی له ااتلام رو 
کرد: بلی پا رسول الله. - گوید: - ماجرا به همین شکل بوده است؛ و در 
آعان نخان آمردهاند که آن رت حلی الله غلنه درالم چه غای. عاید 
السٌلام فرمود: يا باید من در مدینه بمانم یا تو پس علی علیه السّلام را بر 
مدینه گمارد. علی علیه السّلام شنید گروهی میگویند: و 
از او دلخور و ناراحت بوده, وی را به جنگ نبرده است. پس علی علیه 
السامرص ی ساصر‌کلی لاه له له اضفاوه مارا را رای مه با ند 
نمود. و اسناد این حدیث قوی و محکم است. و در روایت عامر بن 
سعد بن ابی وقاص نزد مسلم واقع شد و ترمذی گوید: معاویه به سعد 
گفت: چه چپزی تو را مانع میشود که ابوتراب را دشنام دهی؟ گفت: جچون 
به خاطرم آمد که رسول خدا صلی الله علیه و آله سه چیز درباره وی 
فرمود, از اين رو هرگز وی را دشنام نخواهم داد سپس این حدیث و آیه را 
نقل کرد: تحقیقاً" پرچم را به مردی خواهم داد که خدا و رسول او وی را 
دوست دارند؛ و آنگاه که آیه: «َفْلْ تالا تَغْ آبْناعتا و أبتاعکم»(1) نازل 
گشت: کل فاطمه, حسن و حسین علیهم السلام را فراخوانده و فرمود: 
عداهتواء آسان افل مت هن مد 


ص: 232 


1- . آل عمران/ 61 


و نزد ابویعلی از سعد از وجه دیگری آمده که نقل آن خالی از اشکال 
است, گوید: اگر بر فرق سرم اژّه بگذارند تا علی را دشنام دهم, هرگز 
چنین نخواهم کرد و این حدبت - منظورم حدیبت دشنام است - از غیر سعد, 
از عمر, علی, ابوهریره, ابن عباس, جابر بن عبدالله, براء زید بن ارقم, 
بوسعید, انس, جابر بن سمره, حبشی بن جناده, معاویه, اسماء بنت عمیس 
و دیگران روایت شده است که ابن عساکر در زندگینامه علی علیه السْلام 
راههای نقل ان را ذکر کرده است. سخن وی که برگرفته از کتاب خود او 
بود. تمام.(1) 


مولف: آنچه این روایت را تأیید میکند. روایت سید رضی در نهج البلاغه در 
پاب اختصاص آن به رسول خدا صَلی الله علیه و آله است که در پی خواهد 
آمد که گوید: رسول خدا صلي الله علیه و آله به وی فرمود: «تو آنچه را 
که هر ماهر یلو .ی آنگه: ورا که ضو سستتص: فبیینین: فک آنکه نو 
پیامبر نیستی بلکه وزیر هستی و بر مسیر خیر قرار داری.»(2) و آبن ابی 
الحدید در شرج خود بر نهج البلاغه, پس از نقل روایات موید این امر, نشان 
میدهد که آن حضرت از نص قرآن و سنّت, وزیر رسول خدا صَلی الله علیه 
و آله است. خدای متعال میفرماید: «و امْقل لی. وزیا من أَمُلي* هاژون 
آخی*اشذ؟ به آزری* 5 اش رکه فی آفری» ,(3) (و 


برای من دستیاری از کسانم قرار ده, هارون برادرم راء پشتم را به او 
استوار کن, و او را شریک کارم گردان.) و رسول خدا ضلی الله علیه و اله 
در روایتی که مورد اتفاق فرق اسلامی است, فرمود: «تو نزد من منزلت 
ها مرن ی ی وا 
روایت, تمام مراتب هارون و منزلتهای وی از موسی علیه السّلام را برای 
علی علیه السّلام تثبیت نمود و اعلام فرمود که او وزیر رسول خدا صلیٍ 
الله علیه و آله و پشتیبان اوست, و اگر آن حضرت خاتم پیامبران نبود, حتماً 
تمام.(4) 


ص: 333 


1- . فتح الباری 7: 90 

2 . نهح البلاغه (عبده, چاپ مصر): 417 
3- . طه/ 29-30 

اس تلهم اوآ لصو ی 7 


و در جای دیگر گوید: علی علیه السُلام در روز شوری فرمود: آیا در میان 
تا ی و ای اه اه 
فرموده باشد: «تو نزد من منزلت هارون از موسی را داری مگر اینکه پس 
از من پیامبری نیست؟ » گفتند: نه ! 


مولف: به نقل همین مقدار از روایات که اندکی از بسیار بود بسنده کردیم. 
حمد و سپاس خداوندی را سزاست که عناد کسانی را که این روایت را از 
شذوذ دانستهاند, بر ملا ساخت. آنهم با اعتراف علمای بزرگ خودشان به 
صحت ان, بلکه به تواتر این حدیت؛ و (خداوند هر که را خواهد به راه 
راست هدایت فرماید . 


الکراجکی: ابورافع گوید: پیامبر ضَلی الله علیه ۵ 
عبدالمطلب را که ان روز چهل نفر بودند, در شعب گرد آورد. راوی گوید: 
علی علیه السّلام ران گوسفندی را برای پذیرایی از ایشان با ر گذاشت و 
آبگوشتی ذرست کرد شیبس مقداری نان جرد کرده و آبگوشت روی آن 
ربخت و «ترید»ی درست کرد و گوشت را روی آن قرار داده, ان ماد 
میانشان گذاشت. مهمانان آنقدر خوردند که سیر شدند, آنگاه با یک ظرف 
بزرگ آب, آنان را سیراب نمود؛ سپس ابولهب گفت: به خدا سوگند بعضی 
از ما هستند که انسان نانشان را میخورد اما سیر نمیشود و ابشان را 
مینوشد لیکن سیراب نمیگردد»ر ولی این مرد ما را به ران یک گوسفند و 
ظرفی اب دعوت نمود و همگی سیر خوردیم و سیراب شدیم؛ جادوی 
آشکار عنی .همین سییر سول دا صلی. الله: غليه هه اله انها زا ,.هورد 
خطاب قرار داده و فرمود: همانا خدای عژوجل مرا امر فرموده که 
خویشاوندان نزدیک و مردان مخلاص خاندان خود را دعوت نموده و به انان 
هشدار دهم, و خدای متعال پیامبری را مبعوث نفرمود مگر اینکه از خاندان 
او برایش وزبره وارث؛ وصی و خلیفهای قرار داد, اکنون کدام یک از شما با 
من بیعت میکند بر اينکه برادر, وزیر و وارث من از میان خاندانم باشد و 
منزلت او نزد من همانند منزلت هارون از موسی باشد مگر اينکه پس از 
من پیامبری نخواهد آمد؟ پس آن جماعت سکوت کردند, آنگاه رسول خدا 
ق وا لت بو ی ی ی 
به خدا سوگند, یا یکی از شما برمیخیزد و دعوت مرا میپذیرد, يا اینکه این 
امر به 


ص: 34 


غیر از شما منتقل میشود و پشیمان خواهید گشت؟ - گوید: - پس علی 
علیه السّلام درحالی که همه او را نگاه میکردند, برخاست. دعوت وی را 
تذبرفت؛ وبا آن خیرات تیعت تمو ین سپس پیامبر ضلی الله علیه و آله به 
وی فرمود: نزدیک من بیا. چون نزدیک آمد, پیامبر صَلی الله علیه و آله 
فرمود: دهانت را بگشا! پس علی علیه السلام دهان گشود و پیامبر صَلی 
الله علیه و آله آب دهان خود را در دهان وی انداخت, همان 1 دو 
کتف و دو پای وی تیا ات دهان انداخت. سیس ابولهب گفت: با انداختن 
آب دهان خود به کام عموزادهات. آنگاه که نزد تو آمد, چه اظهار محبت 
بدی به وی کردی ! پس رسول خدا ضلی الله علیه و اله فرمود: با این کار 

پر از حکمت. علم و فهم شد. سپس به ابوطالب فرمود: امروزه بر تو 
مبارگ خواهدبود که به کیش پرادرزادهات در آیی در حالی که پسرت در 


جابر بن عبدالله گوید: چون علی علیه السُلام به هنگام جنگ خیبر نزد پیامبر 
صلی الله علیه و آله آمد, آن حضرت فرمود: اگر بیم آن نبود که گروهی از 
آَشت من سخنی درباره تو بگویند که نصاری درباره مسیح بن مریم 
امروز چیزی درباره تو میگفتم که بر هر جمع که بگذری, خاک زیر پایت ر 
به عنوان تبرّک ببرند و به برکت طهارت تو, بدان شفا یابند؛ " لیکن همین تو 
را بس که تو از من باشی و من از تو, از یکدیگر ارث ببریم و تو منزلت 
هارون از موسی را نسبت به من داشته باشی با اين تفاوت که پس از من 
پیامبری نخواهد آمد, و تو ذمّه مرا آزاد میکنی و در دفاع از سْنم میجنگی و 
فردای آخرت, نزدیکترین مردم به من خواهی بود؛ و تو اولین کسی هستی 
که در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوی, تو در کنار حوض جانشین منی و 
اولین کسی خواهی بود که با من جامه پوشانده خواهی شد و نخستین 
کسی ات من هی کف ار مت مت زار تب سای 
از نور قرار داشته, با چهرههای سفید پیرامون من خواهند بود تأ شفاعتشان 
کنم و فردا در بهشت همسایه من خواهند بود؛ و همانا جنگ تو جنگ من و 
صلح تو صلح من است و نهان تو نهان من و اشکار تو اشکار من است, 
پسران تو پسران منند و تو براورنده وعدههای منی و تو بلند مرتبهای و 
کسی از امّت با تو برابر نیست. حق بر 
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زبان و در قلب و میان دو چشمان تو قرار دارد, و ایمان با گوشت و خون 
تو در آميخته است آنگونه که با گوشت و خون من درآمیخته است, و اینکه 
دشمن تو در کنار حوض بر من وارد نمیشود, و هیچ کسی از دوستداران تو 
فر دا ما 
اک علی : پس علی علیه السْلام به سجده افتاده و فرمود: حمد و سپاس 
خداوندی ر | که اسلاخ رابر فن منت نهاد و فرآن را فه فن. آموخت و فرابه 
فضل و لطف خویش نزد بهترین مردم, خاتم پیامبران و سرور ۳ 
فخیوب ردان سن رفحول خدا صلت ال غیومو آله فرفوه ای عایم اک 
نو نبودی, یس از من؛ مقمنان شناخته نمیشد ند 1(۰) 


2. معانی الاخبار: ابو هارون عبدی گوید: از جابر بن عبدالله انصاری در 
باب معنای قول رسول خدا صلي الله علیه و آله , به علی علیه السّلام «انت 
و بمنز له هارون من موسی الا انه لا نبي بعدی» پرسیدم» گفت: به خدا| 
سوگند, ب ‏ ا ما اس یر ات وه تس ی ی 
پس از وفاتش. و اطاعت از ایشان را برامت واجب فرمود. پس هر کس 
پس از این سخن گواهی به خلافتش ندهد. او از ستمگران خواهد بود.(2) 


3. معانی الاخبار: ابوخالد کابلی گوید: به سیْد عابدان علی بن حسین علیه 
السّلام عرض کردیم: مردم میگویند ابوبکر بهترین مردم بعد از رسول خدا 
صلی الله علیه و آله است و پس از او عمر و آنگاه عنمان. سپس علی 
است. فرمود: اینان با روایت سعید بن مسیب از سعد بن ابی وقاص از 
پیامبر صَلی الله علیه و اله که به علی علیه السّلام فرمود:ر«منزلت تو نزد 
نخواهد بود» چه خواهند کرد؟ در زمان موسی علیه السلام چه کسی 
همتای هارون بود؟ ! 


شیخ صدوق - قذس الله روحه - گوید: ما و مخالفان ما اجماع داریم که 
پیامبرضلی الله علیه و آله, ی یا وم اس « أنت منیث 


بمنز له هارون من موسی [ ائه لا نب بعدی». این قول بدان معناست که 
منزلت علی علیه السّلام از 
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1-. کنز الکراجکی : 280-281 
2 . معانی الاخبار : 74 


پیامبر ضَلی الله علیه و آله, در همه احوال همانند منزلت هارون از موسی 
علیه السّلام است, جز آنچه در روایت استثنا شده است. یکی از منزلتهای 
هارون از موسی این بودکه برادر ولادتی وی بوده و عقل این امر را امری 

اختصاصی میداند که مانع از ان-میگردد که تضور کنیم, مقضود پیامبر خلی 
الله علیه و آله آن بوده باشد؛ زیرا علی علیه السلام برادر ولادتی (پدر و 
مادری)ان حضرت نبود, و از جمله منزلتهای هارون از موسی آن است که 
وی پیامبر بود و استثنای پیامبر صلی الله علیه و اله مانع از ان است که 


از جمله دیگر منزلتهای هارون از موسی, اموری ظاهر و دیگری اموری 
باطنی هستند. از منزلتهای ظاهری وی یکی اینکه بهترین و محبوبترین 
مردمان زمان خود به موسی و نزدیکترین و قابل اعتمادترین آنها نزد وی 
بود و هرگاه غیبتی پیش میآمد, جانشین موسی بر قوم میشد, و اینکه 
دروازه علم وی بود و اگر موسی وفات میکرد و او در قید حیات بود قطعاً 
جانشین وی میگشت. حدیت منقول الز ام میکند که تمام این منزلتها از 
خانب بیاهیر ضلی الله علعفیه آله بد غلی له الشاان خر اتضاض داده 
شده است. و منزلتهای باطنی هارون از موسی نیز برای وی واجب بوده 
اتسوا که عمل انیا تم نی ماننه اخات ای ار لت 
الله له ال غلی فایه: لام را بای امتبابی از خان» پا لین اااه 
علیه و آله برای علی علیه السّلام شمرد, هرچند علم و فهم ما به کنه آن 
نرسد؛ زیرا| حدیبت پیامبر ان را الز ام مینماید, و کسی نمیتواند بگوید: 
مقصود پیامبرضلی الله علیه و آله از بیان اين حدیث آن نبوده که علی علیه 
السّلام از برخی از اين منزلتها ببخوردار است و از برخی ۳ برخوردار 
نیست که اگر چنین گوید, به وی گفته خواهد شند؛ منظور پیا یامبر» برخوردار 
بودن علی علیه السّلام امن لنهای دیگری است که آها را دک بگردهای 
و در این صورت کل حدیث زیر سوال میرود و کلام بیجایی خواهد بود و 
حاشا که پیامبر سخن بیجا بر زبان ارند: زیرا| آن حصر ۳ بدان جهت سخن 
۱ 6 ۳ 00 
تور ان حضرت از حدیث منزلت؛ , برخی منزلتهای هارون از موسی بوده؛ 
در حدیث چنین اختصاصی وجود ندارد و بدین ترتیب پیامبر چیزی 
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به ما نفهماندهاند, نه کم و نه زیاد! و چون چنین چیزی غیرممکن است. 
قب مقسود آن عضرت کرام مزآنبایی بود یت که هارون زد مومس 
آن آنها پرخوردار نوتم اشجم بیانکه عفل با حتی.استایی که در خود روایت 
آمده, چیزی را از آن بکاهد. و اگر حال چنین باشد. دلالت مبنی بر اينکه 
علی علبه السشلام افضل ضحابه رسول خداءصلی الله,علبه و اله و اعلم ‏ 
محبوبترین ایشان نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله 0 
وی ۱47 
مردم غایب شوند پا اینکه از دنیا بروند» ثابت میشود, زیرا تمام این موارد, 
در شرط هارون و منزلت او از موسی بوده است. 


لذا اگر کسی بگوید: هارون پیش از موسی علیه السّلام وفات یافته و پس 
از وق امام. نتود. نس چگونه قول پیامبز ضلی اللة علبه و آله «هو منی 
بمنز له هارون من موسی»؟, مساله عغلی با مشاه هارون قیاس میشود, در 
خالن کعلی یهام تفر ارتامیر صلی الله له و ال زنده خور و یه 
وق کفته. میشود. فا تنها. کار علی علیه السلام. را با هارون: علیه الشلام. با 
استناد به قول پیامبر صلی الله علیه و اله که فرمود:«هو من بمنزلة 
هارون من موسی» مقایسه کردیم. و چون علی علیه السّلام از اين منزلت 
ورهار ند هتم از شامیر صلی. الله علیه:.ه ال در-نید رات عانه 
واخب استه پس اور ر خلت ار .خی ال یه و آلمرجا شیر وی رود 
برای توضیح مطلب ان شاء الله مثالی خواهم زد. 


اگر خلیفه به وزیر خود بگوید: «هر روزی که زید به دیدار تو میأید, دیناری 
به وی بده و عمرو نیز در نظر گرفته شده است. اکنون اگر زید سه روز 
نزد وزیر آمد و سه دینار گرفت و دیگر به کلی نیامد, اما عمرو اگر سه روز 
نزد وزیر آمد و سه دینار گرفت, اين حق را دارد که روز چهارم و پنجم تا 
هميشه و تا زمانی که عمرو در قید حیات است و این وزیر در منصب خود 
باقی است, نزد وزیر بیاید و این وزیر حق ندارد به عمرو بگوید: چیزی 
فر ان تر از آنچه به زید دادهام به تو نخواهم داد, زیرا در شرط زید چنین بود 
رگا نزن نو اهنت ژیتاد ی یه وق تدم اکن زد بیشتر میآمد, بیشتر 
0 پول 
خود را دریافت کند. همچنین اگر در شرط هارون وصی, آن» هدن کهکتن از 
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موسی علیه السلام جانشین وی بر قومش گردد و همین شرط برای علی 
علیه السْلام نیز قرار داده شده و علی علیه السْلام پس از پیامبر صَلی الله 
علیه و اله در قید حیات بود, لازم میاید که جانشین پیامبر صلی الله علیه و 
اله در قوم وی گردد. درست همانند مثالی که برای زید و عمرو زدیم و اگر 


پس اگر گویندهای بگوید: هارون حق نداشته پس از مرگ موسی جانشین 
0 ؛ به او گفته خواهد شد: اگر کسی به تو بگوید: هارون 
بعد از موسی افضل زمان خود و نایب او در علم نبوده است؛ چگونه هارون 
را از دیگران ممتاز میگردانتی؟ و او هیچ فضیلتی برای هارون نخواهد یافت, 
زیرا این منزلتهایی که هارون از موسی دارد, معروف و مشهورند و اگر 
کست کر کید ای ها کرد ماد ان است. که هفه انا وا ایکا رده 


باشد. 


کم ی ی یسیو لین الم ما و الم تاغل شا 
السّلام قرار داد, مربوط به دوره حیات ان حضرت رسول است ؛ به وی 
گفته ميشود, ما با یک دلیل روشن به تو ثابت میکنیم که پیامپر صلی الله 
علیه و آله با گفتن: تا مت هر اون هر مس [ آبه لا نبوت 
ع ات را بش از وفات خی ی له افام دااز کرد 
است و نه در زمان حیات خود, و ان شاءالله آن را خواهی فهمید؛ از جمله 
ال ی ای اه 
بمنز له هارون من موسی لا هه لا نبی بعدی »> آن است که این جمله, به دو 
تا ماه ای ایا یی فا رای ای یلام 
جانب پیامبر اکرم و دیگری منتفی کردن وجود پیامبری پس از وی. و 
دریافتیم که نفي آن حضرت از اینکه علی علیه السلام پس از وی نبی 
باشد. دلیل بر آن است که ار آن حضرت ان را نفی نمیفرمود. میشد 
تصوّر کرد که علی علیه السّلام پس از رسول خدا صلی الله علیه و اله 
پیامبر خواهد بود, چون درباره وی فرموده بود: : «تو نزد من منزلت هارون 
از موسی را داری» و هارون یک نبی بود؛ و چون نبوّت را از وی نفیٍ 
خ تا وان ات یه سول حدا صای ال قوب الب و 
اما ان ها فا انا علی لت ار 
نفی میفرمود و همزمان فضیلت و منزلت را 
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برای وی در آن قرار داد, زیرا : به خاطر اين فضیلت و منزلت لازم آمد آن 
حضرت صلی الله علیه و آله, «نبی» بودن را از علی علیه السْلام منتفی 

بداند. زیرا اگر نمیفرمود: «او از من به منزلت هارون از موسی 
نیاز پیدا نمیکرد که بگوید:«مگر اینکه پس از من پیامبری نخواهد بود». حال 
که نفی کردن نبوت توسط ان حضرت, شاید به منظور نفی فضیلت و 
منزلتی باشد که وجود نبوت را الزام میکند, لازم امد که نفی نبوّت از علی 
علیه السْلام مصادف با زمانی باشد که فضیلتی را که برای هارون قرار 
داده شده بود, برای وی قرار دهد. و اگر پیامبر ضَلی الله علیه و آله. تنها 
زمانی وت را پس از جود نقی گخودم. بو رمانیه که بعد از وی ِ 
تراراده ک منسلرم نبوت پس از خود بای وی ۳ ۳ وقت نباشد در 
این صورت اینگونه سخن گفتن لغو و بیهوده شمرده میشود, زیرا مستثنی 
کردن نبوت پس از وفات واقع شده است.: و منزلتی که نبوت را در حیات 
ال ام فبکند. تبینی است.: که یا فبر در ان هنور در قید خیات: است: ویر اک 
مستثنی کردن نبوت پس از وفات؛ همزمان با وجوب فضیلت و منزلت در 
حال حیات پیامبر برای وی بود, لازم میامد که علی علیه السلام در حیات 
پیامبر صلی الله علیه و آله نبی باشد و این معنا باطل است. از این رو لازم 
میامد که استثنای نبوت مربوط به زمانی باشد که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله متزلت. را برای علی: عليه السلام در آن قرار دادم باشد تا ضفن 
برخوردار بودن از فضیلت و منزلت, مستحق نبوت نباشد. 


آنچه موضوع را بیشتر روشن میکند آن است که اگر پیامبر ضَلی الله علیه 
و اله میفرمود: «منزلت علی نزد من پس از وفاتم منزلت هارون از موسی 
است الا اینکه در حیات من هیچ پیامبری با من نخواهد بود» لازم میامد که 
علی لته الام مهو ان پات اند یاه رای اما مر او 
را از نبی بودن در حیات خود منع کرده و در ضمن نبی بودنش را پس از 
وفات خود لا زم دانسته است. و اگرچنین باشد, آنوقت پیامبر زمانی ثبی 
بودن را از علی منع کرده که فضیلت را قز ان برای وی قرار داده است. 
چون به سبب آن محتاج به نفی نبوت شده است, و چنانچه لازم آمده که 
منزلت در زمان نفی نبوت باشد, لازم میاید که پس از وفات 


ص: 20 


ی و سس ات ی ای لت اسلا سس 
0 از مویتی مان حیات 
موسی باشد, خلافت برای آن حضرت بر مسلمانان واجب میگردد, کما 
اینکه اطاعت از وی فرض خواهد بود و او اعلم و افضل آنها خواهد بود. 
زیرا اين امور, جملگی منزلتهای هارون از موسی در حیات موسی بودهاند. 


و اگر گویندهای بگوید: شاید لفظ «بعدی» در حدیث پیامبر ضَلی الله علیه 
و آله به معنای «بعد نبوتی» (پس از نبوت من) باشد نه «بعد از وفاتم» ! 
در ان یرت اه هی فه دق اگر چنین باشد. آن وقت هر حدیثی 
را که مسلمانان روایت کردهاند که متضمن «لا نب بعد محمّد صلی الله 
علیه و آله» باشد, بدان معنا خواهد بود که در زمانی که او پیامبر است, 
پیامبری نخواهد بود. ولی پس از وفانش امکان دارد پیامبرانی باشند. 


اگر بگوید: مسلمانان اتفاق نظر دارند که معنای قول آن حضرت: «لا نبیث 
بعدی >> ان است که پس از وفات من تا قیامت پیامبری نخواهد بود, پاسخ 
اشکال نیز در هر روایتی که متضمن « نبیخ بعدی» باشد. همین خواهد بود. 


اک کمن قیال اف علی اللت علهیی له غلی غایه الات خا رت 
من بمنزلة هارون من موسی» مربوط به زمانی است که قصد رفتن به 
غزوه تبوک را داشت و علی علیه السّلام را به جانشینی خود بر مدینه 
گمارد و علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله. آيا مرا بر زنان و 
کودکان میگماری؟ و پیامبر صَلی الله علیه و آله به وی پاسخ گفت: آیا 
۱ ۱ ای ۱ ۳2 


در پاسخ وی باید گفت: این اشتباه در دیدگاه است. زیرا تو حدیثی را نقل 
نمیکنی که متضمن معنای حدیث مجمع علیه را داشته باشد مگر اینکه ما 
هم حدیثی را در مقابل آن بیاوریم که آن را نقض کرده و خبر مجمع علیه را 
به معنایی اختصاص خواهیم داد که مورد نظر ماست و با آنچه مورد نظر 
توست در تعارض باشد و در این صورت, حجت هر دوی ما به کنار خواهد 
رفت, چون هر دو روایت مخصوص هستند و میماند خبری که عام است و 
این عام بودن, تنها نظر ما را بیان 
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خواهد کرد, زیرا ما در مقابل آنچه تو روایت ت کردی, نمیگوییم که پیامبر 
ها ها هه هاش رنه اسان ی سس اب 
وی دادم و اين کار را به موجب وحیای که از جانب خدای عژوجل درباره 
وی نازل شده انجام میدهم. سپس در مقام تاکید قول خود بفرماید: 
«منزلت تو از من همانند منزلت هارون از موسی است مگر اينکه پس از 
من پیامبری نخواهد بود»؟. در این صورت, این سخن بعد از ان شرجح. سخنی 
اان و معال جدیت اختصاضی مها حواهد بو و خرردی کی مرول 01 
حدیثی میماند که بر آن و روایت ه آن اجماع کردهایم, مبنی بر اینکه پیامبر 
ضلی الله علیه و آله به علی علیه السلام فرمود: «تو نزد من منزلت 
هارون از موسی را داری مگر ايینکه پس از من پیامبری نخواهد بود؟, آن 
هم با حالتی که لغت, با ر معنایی مشهور و مورد تفاهم خود را داشته باشد 
و این همان چیزی است که ما درباره آن سخن گفته و شرح کردیم و به آن 
اس ی ی اس ی اللم ۱ ماه صاخ دص وی اه 
السْلام پس از خود تصریح فرمود. او را جانشین خود ساخته و اطاعت از 
افو و ات دالعمداست اعاای ی سا لسن 
(1) 


مولف: این حدیت را در باب «عزوه تبوی» ثابت کردهایم و نیز در «باب 
الغدیر» و نیز در اکثر رن آن 9 بر آن قوم و در باب «اعتذار 
باشد» و در احتجاجات امام حسن علیه السشّلام و نیز در احوال ولادت حسین 
ار تا رن اس سا در سس ار 


بابهایی که از این پس خواهد آمد. اکنون به ذکر برخی موارد که سید 
مرلضی - رضوان الله علیه ۳ این مقام آورده مییردازیم که همانند 


شرحی بر گفتههای شیخ صدوق - رحمه الله - است. 
ص: 342 


1- . معانی الاخبار : 74-79 


گوید: حدیث مورد نظر از دو وجه دال بر نص است: یکی اینکه قول رسول 
خدا صلی الله علیه و اله: «ایت: من بمتر اهاروتهن موی الا اه لا کیت 
بعدی» الزام میکند که امیرالمومنین علیه السّلام از تمام منزلتهای هارون 
نزد موسی علیه السّلام برخوردار باشد, جز موردی که استثنا شده و هر چه 
در اين مورد در عرف جاری باشد. و دانستیم که از جمله منزلتهای هارون 
نزد موسی علیه السلام, شراکت در نبوّت, برادری نسبی, فضل بر محبت و 
اختصاص بر همه قوم خود, و جانشینی وی بر قومش در غیاب موسی علیه 
السلام و اینکه اگر هارون یس وفات موسی در قید حیات بود جانشین وی 
بر آنها گردد و روا نیاشد که رهبری مت پس از موسی به کسی غیر از 
0 واگذار شود ؛ و حال که با آوزدن استئنا, نبوت علی علیه السلام 
منتفی شده و برادری وی با پیامبر به جای نسبی بودن, غُرفی گشته, ِ 
حکم به قطعیت موارد دیگر غیر از این دو مورد را برای امیرالموّمنین علیه 
السّلام حکم کرد و از جمله آن منزلتها اينکه, اک ن ات وحلت ان حصو رت 
وی در قید حیات بود, به تخنیز کار ات وی پرداخته و جانشین او در میان 
ایشان. گردد: و ميدانيخ که پس از رحلت پیامبر ضّلی الله علیه و اله, علی 
علیه السلام در قید حیات بود. از این رو امامت وی بدون هیچ شبههای ثابت 


است. 


سیس سید مرتضی - رضی الله عنه - گوید: اما دلیل بر اينکه اگر هارون 
پس از موسی علیه السّلام در قید حیات بود, قطعا جانشین وی در میان 
اقتش ميشد, ان است که ایشان در حیات موسی علیه السلام جانشین وی 
بود و هیج اختلافی در این مورد نیست و نیز کلام خدای متعال: «و قال 
موسی لأخیه هَژون اخلفنی»,(1) (و 


موسی [هنگام رفتن به کوه طور] به برادرش هارون گفت: «در میان قوم 
من جانشینم باش !) بزرگترین دلیل بر اين امر است. و چون خلافت هارون 
در زمان حیات موسی به اثبات رسید, لازم میاید که پس از وفاتش نیز 
جانشین وی گردد, اگر بعد از او باقی باشد؛ زیرا در صورت در قید حیات 
بودن پس از وی, اگر به هر حالی از احوال از پذیرش این مسوولیت سر 
باز زند, از منزلت وی کاسته میشود و ولایتی را 
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1- . اعراف / 142 


که به وی تفویض گشته بود, از او منع میشود. این مساله مستلزم رماندن 
شام استم ارس سر اد خالغان ها ی ماه که ارات 
دارند که خداوند پیامبران را 2 زشتی و رفتار نابخردانه دور میسازد و 
تا با را ای اه ان 
اجابت نمیکند. 


اگر گفته شود هر گاه ثابت گردد که این مسئله دور کننده است, لا زم میا ند 
که هارون به اعتبار اینکه نبی است و هر کاری را که از او سر میزند به 
وت اه ای تا ورس ام 
و اکر پیامبر«صلی الله غلیه .و ال نبوت را از حدیت خود مستثنی فرموده, 
هرچه جزء لوازم و اقتضائات نبواّت است. مانند سبب ان, نیز از حدیت 
دلالتی بر نطی که شما ادعا میکنید وجود ندارد؛ به وی پاسخ داده میشود 
که اگر منظور شما آن است که خلافت از اقتضائات نبوّت است و هارون 
به اعتبار پیامبر بودن, از منزلت خلافت برخوردار بوده, همانطور که از 
سایر شرایط نبوت برخوردار بوده. مساله به اين شکل نیست. زرا او منکر 
این نیست که هارون قبل از جانشین موسی شدن, شریک در نبوّت او و 
تبلیغ شریعت وی بوده است, هر چند در غیر اين مورد, خلیفه موسی در 
حیات و پس از وفاتش نبوده باشد, و اگر منظورت ان است که خلافت 
هارون از موسی در حیات موسی 9 و باید یس از وفات آن حضرت 
استمرار یابد و از این منزلت خارج نمیگردد, زیر | خروج وی از آن اقتضای 
تنفیر - دورساختن - را دارد که نبوت هارون از آن منع میگردد و در سخن 
خود بدان اشاره نمودی: نبوت اقتضای خلافت بعد از وفات را دارد. این 
برداشت صحیح است. اما در عین حال, تصور شما یعنی این که استثنای 
نبوت به معنای مستتنی کردن خلافت است. لا زم نمیاید؛ زیرا| بیشترین 
چیزی که در این تصور است این است که مانند سبب ثبوت خلافت بعد از 
وفات است و لازم نمیاید آنچه را که هنگام نفی غیر مانند مسیّب از غیر 
است., نفی کند. مگر نمیبینی که اگر یکی از ما به وصو* خود گفت: از مال 
من فلان مقدار را به فلانی بده - و مبلغ مشخصی را معین کرد - که او این 
را یت اه از ی ال 
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دارد, و فلانی را نیز به منزلت فلانی که تو را درباره او وصیّت کردم بدان و 
او را نیز به منزله وی قرار بده. این گفته برای ان شخص ایجاد حق میکند 
از ارت سای روا کرفها مت یک کال مات سا هر هدکرنه 
این صورت بر وصی لازم است هر دو را , به یک مقدار پول دهد, هر چند 
علت طلبکار بودنشان باهم متفاوت باشد, و هی عاقلی حکم به سلب عدم 
پرداخت مال به شخص دومی به خاطر تفاوت فا هن نمیکند و 
بنابراین, منزلت هارون از موسی, جانشینی او را نیز پس از وفات موسی 
اتجات منکن مر انتهارهه اسر ان اعط رای اه ال اند 
السلام نیز ثابت است؛ هرچند که برای هارون از این جهت لازم میا مد که 
در نفی آن, دورکردنی - تنفیر- است که نبوتش ان را نفی میکند, اما 
اشفا نخاافت یرای اس لش له لاه ار راد ها 


و آنچه سخن ما را وضوح بیشتر میبخشد آن است که اگر پیامبری صَلی 
الله علیه و اله به خلافت وی تصریح نموده و میفرمود: «تو نزد من منزلت 
هارون از موسی در خلاقت آن حضرت در حباتش و استحتاق آن برای وی 
کر ری ماس اقوهات ی را اه ام ارس 
۱ ۱ ۱7 
و کسی برداشتی جز این نخواهد داشت که خلافت علی علیه السلام به 
استثنای نبوت است و کسی قادر نیست خلافت وی را پس از وفات نفی 
کند. و امکان دارد ضمن ثبوت این < جمله, دلیل بر اساس این مسأله تنظیم 
شود که اگر هارون پس از موسی زنده میماند, در میان ات موسی 
مفترض الطاعهة بود. که در این صورت این منزلت برای امیرالمو‌منین علیه 
السْلام نیز ثابت میبود هرچند ارتباطی به خلافت وی در زمان حیات پیامبر و 
وعفب استفرار ان اس اعات آن خصرت: شمه با هی ربا ترعی. ار 
فالیان سخت برایب که ات ها رون رات وف را و ما یات 
موسی دفع کنند و این که آن منزلتی است جدای از نبوت را انکار کنند. هر 
چند چنین برداشتی کاملا ناشی از لجاجت است, لیکن میگوییم: ثابت گردید 
که هارون بر امّت موسی واجب الطاعه بوده است. چون شریک نبوّت وی 
توقری این جیز ی تیشنت که: کش تنتواند آن ,زا ره کنو نیز نایت شد که اک 
پس از وی در قید حیات بود. بازهم چون گذشته در 
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میان اش موسی علیه السلام واجب الطاعه بود - زیرا نمیتواند در عین 
زنده بودن از نبوّت خارج شود - و آکد آنخه. کفتیم زرست نو و تیامین ضلون 
الله علیه و آله با اين حدیث همه منزلتهای هارون از موسی را برای علی 
علیه السلام واجب گردانید, و نبوّت را از وی نفی نمود و از جمله منزلتهای 
علی علیه السّلام آن بود که اگر پس از پیامبر صلی الله علیه و آله در قید 
حیات 9 طاعتش بر افقّت وی فرض بود, هر چند, هارون اگر زنده بود, به 
دلیل جایگاه نبوّتش, باز فرمانش در میان مت موسی مطاع بود؛ و این 
دلیل بر آن. است: که‌ااطاعت از امبرالمذمتین علبه السلام بر بقبه اقب بین 
از وفات پیامبر ضلی الله علیه و آله فرض باشد, هرچند نبی نبوده باشد, 
چون نفی نبقت به دلیل جایگاهش, آنگونه که بیان کردیم. نفی خلافت 
نمیکند, و اگر محقق ميشد که اظاعت: ات منحصراً باید از پیامبر باشد., 
اک 

را ۰ 
بودن فرض طاعت از نبوّت است و اینکه فرض طاعت از شرایط و حقایق 
ان نیست که با حصولش برای کسی اثبات و يا عدم حصولش نبوّت از 
کسی نفی گردد و مثالی که مذکور افتاد, درستی سخن ما را اثبات میکند؛ 
و اگر پیامبر صلی الله علیه و آله به آنچه گفتیم تصریح میکرد و میفرمود: 
رات تو از من منزلت هارون از موسی بر فرض طاعت از مت من 
است, هر چند شریک من در نبوّت و تبلیغ رسالت نیستی» باز هم کلام وی 
درست و از متناقض بودن به دور میماند. 


الشلام 1 ِِِ 0 علیه و آله واجب الطاعة بوده 
آنگونه که هارون در زمان موسی چنین بود, به وی گفته میشود: اگر ما را 
با ظاهر کام هگ انش انجه‌برا کنو زير کرو فرض سعتوديم لیکن 
احماع مات ار آن است, زیر افت, اختافیبسان خود تدار ند که علی علیم 
السلام در زمان رسول خدا| صَلی الله علیه و آله همانند هارون. در همه 
اقون ماعت الظایه ور اس اند کمی ۱عا گر که ان سرت 
اتیاهن خلی لاه له و له ماست الظاعه نبیر و در مغام 
ات تا سر صلی لاه له اله سای و ان 
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حضرت واجب الطاعه بوده است., نه در زمانی که رسول خدا صلی الله 
علیه و آله حضور داشته است. و اگر واجب الطاعه نبودن وی در زمان 
حیات پیامبر صَلی الله علیه و آله با دلیل منتفی گردد, به مقتضای لفظ, 
صحت واجب الطاعه بودنش پس از وفات پیامبر ضلی. الله..علیه:.خ اله 
اثبات میگردد. 


شن ایر بکوود ظاصر فول رسول خدا لین اللهعابه ه آله در <انت مین 
بمنزلة هارون من موسی» مانع اذ3عای شما میشود, زیرا اقتضا میکند ۳۹۵ 
علیه السلام از همان منزلتهایی برخوردار باشد که هارون از موسی داشت 
و از آنهز نیز عملاً در زمان حیات موسی برخوردار بود, وگرنه منزلتهایی که 
مذکور گردیده از قبیل واجب الطاعه بودن. خالی از معناست, و فرض 
طاعت ناشی از نبوّت به موسی تعلق نداشته و از جانب او فرض نبوده 
است.(1) 


در پاسخ وی گفته میشود: ایرادی که از کلام ما گرفتهای ساقط است. زیرا 
جانشین موسی بودن هارون علیهما السلام در حیات موسی؛ بینر دید برای 
قع یی خر لت است و فرآن شید .ان را تاسومودم است: اما آنچه را که به 
عنوان خلافت برای هارون پس از موسی علیه السّلام واجب و لازم 
دانستیم. بدان جهت است که شخص موسی علیه السْلام هارون را در 
حیات خود جانشین ۳ نمود و کار تدبیر امور قومش را به او سپرد و 
جایز نبوده که از ولایتی که برایش مقرر گشته, خارج شود. و پس از وفات 
موسی علیه السلام نیز این منزلت برای | و کماکان پا برجاست. و وابستگی 
ی را ۱ 
پاسخ باید به گونهای بیان شود که قبلا بیان داشتهایم. 


و آنچه آن را تببین میکند. قول رسول خدا ضلی الله علیه و آله است که 
فرمود: «اأنت من بمنزلة هارون من موسی» و این جمله بدان معنایی که 
سائل نتیجه گرفته نیست که حصول این منزلتها به وسیله موسی و از 
جانت آهحاضل دم 


ص: 7« 
[- . بدین معنا که: لزوم اطاعت از هارون به خاطر نبوتش متفاوت از لزوم 


ان راهم و و او اه 
سبحان ثابت شده و مقید به زنده بودن پا وفات یافتن موسی نیست؛ اما 


قوام دومی به موسی است و با وفات موسی منتفی میشود و همین حالت 
در مورد امیرالمومنین علیه السلام نیز صدق میکند. 


باشد. درست مثل اینکه یکی از ما بگوید: تو نزد من منزلت برادرم را از 
من داری, يا منزلت پدرم را از من داری ! این سخن از طرف گوینده بدان 
معنا تیست ان فرد برادر با ندر او باشتن. و کسی نیزر تمیته‌اند ادعا. کند که 
این سخن مجاز است و از حکم حقیقت خارج میباشد, زیرا اگر کسی لدُعا 
کند اینگونه سخن گفتن اقتضای ادعا وی را میکند, نیز لازم میامد که نتوانیم 
آن را درباره جمادات و هرچه که از آن فعلی صادر نمیشود, به کار نبریم, 
دحالت که فيدانيق کارنرد انتدر مور اه کفتیم درسشته است و: اهل 
لفت منعی در کاربرد جملههایی نظیر: «منزله دار زید من دار عمرو, بمنزلهة 
دار خالد من دار بکر, و منزله بعض اعضاء بدن الانسان منه منزلة بعض 
آخر منه» که با گفتن این جمله, قصد نشان دادن تشابه و تفاوت آنها را 
دارد و در اینجا لفظ «من» به معنای «عند» و «مع» به کار رفته است و 
چنان است که گوینده خواسته باشد بگوید: «محلک عندی و حالک معی فی 
الاکرام و الاعطاء کحال ابی عندی و محله فیهما» (جایگاه تو نزد من و حال 
ی به جایگاه پدرم نزد من میماند و جایگاه او از 
ن دو.) 


آنچه صحخّت گفتار ما را روشن میسازد, خسن مستثنی کردن نبوّت توسط 
رسول خدا صَلی الله علیه و اله از دیگر منزلتهاست و ما میدانیم که ان 
حضرت تنها موردی را مستثنی فرموده که دخول ان در لفظ از نظر ما جایز 
یا از نظر مخالفان ما واجب دانسته شده و نیز ما میدانیم که نبقت مستثنی 
شده ربطی به موسی ندارد - امری الهی است -. و اگر استثنای نبوّت از 
همه مقتضیات لفظ ممکن باشد, هرچند ربطی به موسی نداشته باشد, 
لفظ نمیتواند شامل منزلتهایی که از جانب موسی واجب گردیده است 
بشود. 


اه آنخه ولالت میکند: بر آنکه لقظ حصول قفه مترتها را الزام سکند الا 


اجه اسافت انا ان مساو کر نها تس هن انحه جارس هزمح 
اهر چند اتصوالم الضاظ عم کانتد کب اسع رای ومیل را انجات 
میکند, و نیز از مذهب ما نیست که در لفظ مستغرق برای جنس, بر سبیل 
وجوب, لفظی برای ان 
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و نوی امه تابن این است گمفرید سای فعظی که 
طريق, احمال و اختضان جیزهای, زیادی وا افتضا مکتو. وفتی, از اتساتی 
حکیم و به قصد بیان و فهماندن صادر ميشود., دلیل بر آن است که آنچه 
اقظ اخضاه آن با دارن مه عت‌اند حایل آن باشده هد از احم با از 
خارج شد, مقصود خطاب و داخل در محدوده آن است و ورود اسستتنا در آن 
به مانند قرینه یا دلالتی است که استغراق و شمول را الزام میکند. دلیل بر 
درست بودن آنچه گفتهاند این است که اگر حکیم و دانایی به ما گفت: هر 
کس وارد خانهام بشود او را گرامی میدارم مگر زید ؛ از سخن او در مییابیم 
ای نس اد ی ار ی ی ار 


اما وجه دیگر آن است که ما مردم را در فهم معنای این حدیث, دو دسته 
میبینیم که یکی از آنها بر اين باورند که مراد یک منزلت است که حدیث به 
سیب آن پیان شده است, آن هم برای بستن یک عهد و پیمان یا به سبب 
عمل به یک عرف؛ و دسته دوم بر این باورند که شامل تمام منزلتهایی 
میشود که هارون نزد موسی داشته است. بعد از انچه با دلیل خارج شده 
است و با وجود اختلافی که در تفصیل این منازل و تعیین انها دارند, و اینان 
شیعیان و اکثر مخالفان آنان هستند؛ زیرا جز یکی دو نفر قائل به قول اول 
تیه و مخالفارن قنعه. نیز جن آینکه آمیزآلمومتین علبه. السلام بنن. از 
پیامیر خلی. الله علبه و له خاشین عق باشتد با اقا الا وارند, زیر 
برای آنها ثابت نشده که اگر هارون زنده میماند, جانشین موسی علیه 
السّلام میشد و صحیح نمیدانند که اين مسأله را جزو منزلتهای هارون قرار 
دهند. از این رو هر کس چنین برداشت کرد که لفظ حدیث دال بر بیش از 
یک منزلت است. به سمت عمومیت آن رفت و اگر نادرست بودن قول 
کسانی که قالت اراس لت را ذاروه اوه کیان دام کرد 
مشخص گردد. عام بودن آن اثبات میشود؛ زیرا هیچ کس قاثل به تعذی آن 
از یک منزلت نشده که 
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و مین رس ادن شالی ان نام د اتراب در بو 


از اغین حال رب فا هن ان فودید کنجبلکه شخ این اشت که-شر ان 
است که از یک منزلت تجاوز کند, نه اینکه به صورت عام و خارج از اجماع 


در اید. 


پس اگر بگوید: با چه استدلالی حدیت را از مقصود بودن بر یک منزلت 
ات میکنید؟ به وی گفته میشود: مگر ادعا نداری که علت بیان این 
حدیث, فتنهانگیزی منافقان بود و لازم است کلام حمل بر آن شود و از آن 
تجاوز نکند؟ این نظر از چند وجه باطل است از جمله: 


اين برداشت از معنای خود روایت بلکه به کلی استنباط نمیشود بلکه به 
صورت آحاد روایت شده و اکثر ار وارده خلاف آن است ؛ ؛ و دیگر اینکه 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و آله هنگام رفتن به غزوه تبوک. علی علیه 
السْلام را جانشین خود بر مدینه نمود, علی علیه السّلام دوست نداشت در 
اين غزوه شرکت نکند و خلاف عادتی که تاکنون داشته عمل کند و نتواند 
در جنگ با جان خود از پیامبر صلی الله علیه و آله دفاع کند و دشمنان را از 
وی دور سازد. از اين رو خود را به آن حضرت رسانده و ناراحتی خود را از 
دور ماندن از وی اظهار نمود و ان حضرت این عبارت را به وی فرمود و ما 
حق نداریم چنین روایتی را که معنای ان معلوم است. به امری نامعلوم 
تخصیص دهیم؛ با در نظر گرفتن این نکته که در اکثر روایات امده است که 
رشول خدا صلی الله. علبه .و اله نه-غلین علبه. الشلام. فر مود» هنز لت بو 
نزد من همانند منزلت هارون از موسی» است و این جمله را بارها در 
شرایط متفاوت و جاهای مختلف بر زبان راندهاند و ما نیز حق نداریم آن 
را فقط مختص به غزوه تبوک بدانیم, بلکه واجب ان است که روایت را 
قطعی بدانیم و اثرات مترتب بر آن را بررسی کنیم و به علل و احوالی 
با 


از جمله آنچه سبب, اقتضای آن را دارد. مطابقت قول با آن است و با 
مطابقت با آن, لازم نمیآید که از آن تعدی نکند. اگر شأن بیان حدیث آنگونه 
که ادعا میکنند فتنهانگیزی و شایعه پراکنی منافقان مبنی بر اینکه علی 
علیه تام ول بای کران انوم ار ان رو آن حضرت: و رانا خود 
نبرده است, و | خاش دی تفر وت ابا فی. لیا للم یه .و21 
صورت گرفته و این سخن مطابق با برداشت و 
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تأوبل ما بوده و با آن مطابقت داشته و آن را شامل شده است و چنانچه 
پس از وفات و جانشینی که منافاتی با اقتضای سبب ندارد, به غیر آن نیز 
سر ایت: کنده روشنن. میشود که اکر بیامتر .خلی الله..علیه و. اله: انگونه که 
بیان کردیم تصریح میفرمود که: «منزلت تو از من. منزلت هارون از موسی 
پیامبر علیه السلام در محبت؛ فضل, اختصاص و جانشینی در زمان حیات و 
پس از وفاتم هستی» آن وقت سببی که مذعی انند, مانع از صحت کلام و 
استواری ان نميشد. 


و از جمله اينکه اگر حدیث پیامبر ضَلی الله علیه و آله تنها یک متزلت را 
شامل میشود یا جانشینی به هنگام سفر یا برخلاف تصوّر منافقان 
قمانکز عحت سامعو له ال یس الم اجه علف منم السام ات 
میکند, در اين صورت استئنا کردن نبوّت چه معنایی پیدا میکند؟ زیرا ظاهر 
کلام بیش از یک منزلت را شامل نمیشود, مگر نمیبینی که درست نیست 
یکی از ما به دیگری بگوید: «منزلت : تو از من در شراکت در کالای مورد 
نظر, جدای از دیگر کالاها, به منزلت 9 از فلان میماند مگر اينکه تو 
همسایه من نیستی» هر چند که همسایگیاش با کسی که از او نام برده 
ثابت باشد؛ ؛ زیر| قول اول 2 برای وارد کردن مساله همسانکین 
ایجاب نمیکند؛ . و نیز درست نیست که بگوید: «خدمتکارم زید را زدم مگر 
خدفتکارم. عفرو.را» و درزشست ان انست که بکوید: «خذمتکا انم رازم محر 
خدمتکارم عمرو را» ؛ زیرا با این جمله. یکی را از جمع استثنا کرده است. 


در این صورت قول کسی که اذعا کند که حدیث اقتضای یک منزلت را 
میکند, زیرا| ظاهر لفظ به بیش از یک منزلت نپرداخته و اگر منظور وی 
منزلتهای زیادی بود, میگفت: تو نزد من دارای منزلتهای هارون از موسی 
هستی» زیرا وجه سقوط این معنا آن است که استثنا را دال بر این بدانیم 
که حدیث بیش از یک منزلت را شامل میشود و حال آنکه مهو آن است 
که این نوع خطاب به کار رود هر چند مراد منزلتهای فراوان باشد. زیرا 
عرب میگوید: «منزلت فلانی از امیر همانند منزلت فلانی از وی است» هر 
چند خواسته باشند به احوال مختلف و منزلتهای فراوانی اشاره کرده باشند 
و به جای جمله ذکر شده, غالبا نمیگویند: «منزلتهای فلان همانند منزلتهای 
فلانی است» و این کلام از آنجا نزدشان نیکو شمرده میشود 
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که باور دارند منزلتها و مراتب مختلف برای صاحبان آنها به مثابه یک 
ی 
سا مها ار 


و به اعتبار اینکه گفتیم استثنا قول کسی را که کلام را حمل بر منزلتی 
میکند که عهد يا عرف ان را اقتضا میکند, باطل میسازد, و اینکه در عرب 
لفظ «منزلت» را جز درباره چیزی مخصوص و به تنهایی به کار نمیبرند, 
زیرا هیچ حالتی از نسب, مجاورت؛ سربپرستی؛ , محبّت و اختصاص و دیگر 
احوال یر حاصل نمیشود مگر اینکه صحیح باشد. اگر درباره وی 
بگویند: اين یک منزلت است. و هرکس مذعی عرفی در برخی منزلتها بود, 
اند کف اشت کم ی آن فدص است. همچنین معمول 
نیست که به یک منزلت از منزلتهای هارون از موسی بدون توجه به دیگر 
منزلتهای وی اشاره شود و هیچ منزلت خاصی وجود ندارد که دیگر منزلتها 
داخل در آن نباشند بلکه دیگر منزلتهای وی طبق معمول از جهت اینکه 
دلالت بر انها دارند معلوم هستنده و هر آنخه زا که بیان کردیم؛ برای. کشنی 
که شهار قضاوت کند, واضح و روشن است. 


راه دیگر برای استدلال به اینکه حدیت دال بر نص بر امامت و ولایت 
ایشان است این است که اگر ثابت شود که هارون جانشین واجب الطاعة 
منزلتهای وی شمرده میشود و دریافتیم که پیامبر ضَلی الله علیه و اله 
رل را کف مهرد تفر بودود با کمرموسکر اکن پر ارسن بیاوی 
نیست» از دیگر منزلتها استثنا فرموده, ثابت میکند که غیراز نبوّت, بقیه 
هلان رون از موس تدای اعبالعونیی علیه افساام پین از اهر 
صلی الله علیه و اله حاصل است و اگر خلافت در حیات پیامبر یکی از انها 
بوده باشد. پس از وی نیز این منزلت برای علی علیه السلام ثابت است و 
بدین ترتیب نص بر امامت ایشان خواهد بود. 


متا رای علی‌شات لام سمش ار سار ایا عایه و اه 


مطلق بود, هر چه 
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غیر مطلق باشد را استثنا میکند, کما ايینکه اگر مقید به حالت یا زمان گردد, 
انخات: ند ا رکه دز ان حالت و آن وقت مستتنی نشده, اثبات شود زیرا 
تفاوتی میان اینکه چیزی در جمله در حالتی خاص که جمله متضمن ان 
نیست و اینکه چیزی از آن استثنا گردد که به هیچ وجهی از وجوه متضمن 
آن نیست. وجود ندارد. آیا نمیبینی سخن آنکه گوید: «خدمتکارانم را زدم 
جز زید در خانه و جز زید را که من در خانه او را نزدهام» دال بر آن است 
که زدن خدمتکارانش در خانه بوده است زیرا استئنا به آن تعلق دارد و اگر 
زدن در خانه نمیبود, ذکر «خانه» و عدم ذکر آن همانند ذکر آنچه جمله اول 
مشتمل بر آن نیست از قبیل چهارپا یا اشیای دیگر خواهد بود؛ و کسی 
نمیتواند بگوید. لفظ «بعدی» در حدیث, مستثنی به مشیت خداست و نیز 
نمیتواند بگوید که چگونه چیزی از منزلتها که وارد در استثنا نشده را ثابت 
میدانید, زیرا ما در طریقه اول بدان اشاره کردیم. 


پس اگر گفته شود: شاید معنا «بعد از نبوت من بوده نه بعد از وفاتم», به 
میگوییم: انت.فتل ضتت کامیل ها تحیتود: زیرا ما میدانیم 1 احوالی 
که بدان اشاره کردهاند, هم احوال حیات و هم احوال ممات را تا قیامت در 
بز هی کیز: و باید ملتزم به معنای ظاهری کلام بود و نیز به برداشت ما 
مبنی بر اینکه مطابقت استثنا در حالتی که مستثنی منه در آن است, 
امامت را برای امیرالمومنین علیه السّلام در همه احوالی که نفی به آن 
تعلّق دارد, الزام مینماید و اگر دلالت چیزی از این احوال را خارج کنی, ما 
نیز آن را برای ان خارد< نموده و بقیه احوال را برای او باقی میگذاريم, 
زیرا ظاهر کلام اقتضای آن را دارد. و در این صورت طعن مخالفان ما 
صحت قول ما را بیشتر مورد تاکید قرار میدهد؛ پایان کلام تلخیص شده او 
و 
از آن تشر او - رحمه الله - در پاسخ دادن راه اطناب را در رد شبهه و 
اشکالات وارده بر استدلالهایی که در ورد یر آمذه: پیموده, به گونهای که 
دیگر نمیتوان چیزی نش ان افزود, پس هر کس خواهان وقوف نز آن باشد, 
به کتاب مراجعه کند. 


ص: 353 


1- . الشافی: 148-153 


سپس میگویم: بر هیچ منصفی پس از آگاهی از اخباری که نقل کردیم و 
مشتمل بر قرائن دال بر اینکه مراد از آنچه از کلام بزرگان مذکور افتاد, 
تصریح حدیبت منزلت بر امامت آن حضرت علیه السّلام است, بالأخص بعد 
از اینکه قرینههای دیگری نظیر چدیث مشهوری که دالْ بر آن است که هر 
ی که ام ضراعت صالخا ام هن 
صورت غصب خلافت و ترک یاری وصی پیامبر اتفاق خواهد افتاد, و در 
روایات هر دو فریق آمده است که امیرالمومنین علیه السٌلام پس از غصب 
خلافتش, رو به قبر رسول خدا,صلی الله علیه و آله نهاده و سخن هارون را 
تکوان مهن قرمونه یانما ان الوم اسْتَصَعَفُونی و کادوا ۳ 
(1) (فرزند 


مادرم ! این قوم, مرا ناتوان پافتند و چیزی نمانده بود که مرا بکشند. 4 و از 
حعله اما مدای استک. که سخالفان تنعل کر دهاید مت س آکه مضایت ده 
خلافت موسی علیه السلام به فرزندان هارون رسید» از این رو یک از 
منزلتهای هارون نزد موسی این بوده که فرزندانش جانشین موسی شوند 
و ای لته ال انم ان سول کدا خل اه نو آلم ایحات مره 
که حسنین علیهما السلام که همنام فرزندان هارون هستند, خلفای رسول 
خدا خلی الله علیة و له باشند و همین اضر خلافت بورهان را عدلیل عدم 
قول به فصل اثبات میکند. از جمله راویان قائل به اين قول, شهرستانی 
انست آنجا که زر بیان اخمال مهد‌شکو ید تیان موسی علیه السّلام لام و 
برادرش 9 مشترک بوده است زیرا| خود موسی علیه السلام گفته 
است: «و آشر که في آمُری».(2) (و 


او را شریک کارم گردان.) و هارون وصی وی بود. پس چون هارون در 
حیات موسی درگذشت., وصایت به یوشع منتقل گردید تا طبق آنچه مقرر 
کشته. آن را به «شبیر ».و «شیر» دو پسر هارون برساند, زیرا وصایت و 
امامت 0 و اه نهاده شده.(3) 

تمام ! 


ص: 24 


1- . اعراف / 150 
2 . طه / 32 


قي الما و ات م1۳ 


و چنانچه به روایات وارده در باب نام بردن از آن دو به عنوان وصی و 
جانشین مراجعه کنی. درخواهی یافت که این روایات بر عام بودن منزلت 
این دو در همه احوال و اوصاف دلالت دارند که برخی از این روایات بیان 
گردید و روایات متواتر دیگری خهاهه امد که خملئیدال بر انند. که,رتصول 
خدا صلی الله علیه و آله در هر موقعیتی اقدام به تعیین علی علیه السلام 
به خلافت و آشکار ساختن فضل وی میا دم است. و به روایات آن در 
بابهایی که خواهد آمد اشاره خواهیم نمود. 


نیز با این همه میگویم: فرض کنیم ما تمام استدلالهای مخالفان خود را در 
مورد وی پذيرفتيم هر چند با ارائه دلیل بطلان همه انها را اثبات کردهایم, 
اما نمیتوانند انکار کنند که حدیث منزلت دال بر آن است که علی علیه 
السّلام نزد پیامبر صلی الله علیه و آله منزلتی ویژهتر از بقیه داشته و از 
همه نزد آن: خضر نت مخیونتز اتود و تمیتوا تتیتته: محوشر باشندد محو اینکه 
افضل آنها بوده باشد که در بابهای پیش بدانها اشاره کردیم. در اینجا کدام 
عقل است که اجازه میدهد کسی که علاوه بر سایر فضایل و مناقب 
عظیمی که از آنها برخوردار است, منزلتی هارونی نیز دارد, رعیت و تابع 
کسی باشد که دارای معایب بزرگ و صفات زشت و شنیع بوده است. 


فا ان ار ان ان ات کم اس طالای ام ار مات 
برای کیت در أنَ شبههای باقی نگذاشت. 


ص: 355 


باب بتجاه چهارم : فرفان پیاسیر طلن للم غلیه.و آله به سلام دادن به وی به عتوان لمیر لموسیی و 
اینکه جز او کسی دیگر بدین نام نامیده ینود و علت این نامگذاری برای وی, مشتمل بر 


روایات: 


1. عیون اخبار الرضا: امام رضا علیه السّلام از پدران بزرگوارش از حسین 
بن علی علیهم السلام روایت فرموده است: بریده به من گفت: رسول خدا 
حلت اه لصو له .ها اهر کرموز که بر بدوت یه وان امرا تیه 
سلام کنیم.(1) 


2 امالی طوسی: امام قافی از بدزان بر گوازش از علی علییم اسلا 
ی ی ی فرمود: چون مرا بهمعراح 
بردند, تا جایی رسیدم که با پروردگارم به 0 دو کمان یا نزدیکتر فاصله 
داشتم و پروردگارم به من آنچه باید وحی فرماید, وحی فرمود. 


سپس فرمود: ای محمد. علی بن ابی طالب را امیرالمومنین بخوان که 
پیش از او کسی را, به این نام ننامیدهام و پس از او نیز کسی را بدین نام 
نخواهم خواند.(2) 


3 امالی طوسی: بریده کوید: پیامبز صلی الله علیه و آله به ما امر فزمود؛ 
بر علی علیه السْلام به عنوان امیرالمومنین سلام کنیم.(3) 


ص: 356 
1-. عیون الاخبار : 226 


2 . امالی شیخ طوسی: 185 
3- . امالی شیخ طوسی : 211 


کشت یقت آخمد ین متفه با ستدی از بحیی. ین سالم ماد انوا خقل 
رده انست 3 


4. امالی طوسی: از فخام با سندی از عمرو بن حصیب برادر پریده بن 
حصیب اورده است: در حالی که من و برادرم بریده در محضر پیامبر صَلی 
الله علیه و آله بودیم. ابویکر وارد شد و به رسول خدا ضَلی الله علیه و آله 
سلام کرد. پس آن حضرت به وی فرمود: برو و بر امیرالممنین سلام کن. 
عرض کرد: يا رسول الله, چه کسی «امیرالمومنین» است؟ فرمود: علی 
بو ای عالنم. گس که ان ردان عوا مرسرل ات رسک ی 
سپس عمر وارد شده, سلام کرد. بس ان حضرت فرمود: برو و به 
امیرالمومنین سلام کن. عرض کرد: يا رسول الله, «امیرالمومنین» 
کیست؟ فرمود: علی بن آبی طالب ! عرض کرد: این فرمان از جانب خدا و 
رسول اوست؟ فرمود: آری !(2) 


5 امالی طوسی: ابن صلت با سندی از علی علیه السّلام آورده است که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج بردند و به 
سدرة آلمنتهی رسیدم, مرا در محضر پروردگارم عژوجل نگاه داشتند, پس 
فرمود: يا محمّد, عرض کردم: لبیک و سعدیک پروردگارا! فرمود: خلق مرا 
آزمودی, کدام را مطیعتر به خود یافتی؟ وید طرض کردف: پزوزدکارا: 
علی را! فرمود: راست گفتی ای محشد, آیا جانشینی برای خود گرفتهای که 
از جانب تو رسالتت را ادا نماید و آنچه از کتاب مرا که نمیدانند به بندگانم 
بیاموزد؟ گوید: عرض کردم: تو خود یکی را برای من برگزین که انتخاب تو 
برای من نیکوتراست؛ فرمود: من علی را برای تو برگزیدم. پس او را برای 
خود خلیفه و وصی قرار ده! و علم و حلم خود را به او دادم, و او به 
راستی«امیرالمومنین» است که قبل و بعد از او کسی این سمت 1 نیافته 
و نخواهد یافت؛ ای محمّد, علی پرچم هدایت است و امام هرکس که مرا 
فرمان بُرده و نور اولیای من است و او همان کلمهای است که پارسایان را 
ملزم کردهام آن را همراه خود داشته باشند؛ هر کس دوستش بدارد مرا 


دوست داشته و انکه دشمنش بدارد 


ص: 37 


1 کشیف النفین :10 
2 امالی یه طوشی ۶ 182-182 


مرا دشمن داشته است, پس ای محقّد., او را بدین بشارت ده. پس پیامبر 
عایه اه دی ای کی دس کارا رات ها دای 
علیه السلام فرمود: من عبد خدا هستم و در ید قدرت او قرار دارم اک 
مرا عذاب کند, به خاطر گناهان من است و در حق من ستمی روا نمیدارد 
و اگر انچه را که خداوند برای من مقرر فرموده تحفق یاید, شایسته چنین 
کاری است؛ سپس پیامبر صَلی الله علیه و آله عرض کرد: خداوندا, قلب او 
را جلا ده و بهار او را ایمان به خودت قرار ده ! ! فرمود: ای 0 
چنین کردم که خواستی؛ " لیک او را مختص به گرفتاریهایی خواهم کرد که 
تاکنون هیچ یک از اولیای خود را چنین مبتلا نکرده باشم. گوید: یامبر ضَلی 
الله علیه و آله عرض کرد: پروردگارا, او برادر و صحابی من است ! : فرمود: 
در علم من چنین گذشته است که بدین گرفتاریها امتحان میشود و دیگران 
بدو آزموده ِ اکر. علی نبود, نه دوستان من شناخته میشد ند و نبه 
دوستان پیامبرانم 


خیم اه ماه بافر هم ای آهسا ساس ال کرو 


محشّد بن مالک گوید: پس با علی بن موسی بن جعفر علیهم السْلام دیدار 
نموده و این حدیث را برای وی بازگو نمودم. فرمود: مرا پدرم از پدرانش 
علیهم السلام روایت ت کرد.... و سپس حدیث را , به طور کامل نقل فرمود. 
(1) 


توضیح: «اجل قلبه»: با تخفیف لام از «جلاء» گرفته شده و با تشدید لام به 
معنای «قلب او را با انچه از معارف الهی و اخلاق زیبا و پسندیده, جلیل و 
بزرگ قرار ده» میباشد؛ و در برخی نسخهها با خای معجمه آمده که به 
معنای «قلب او را از صفات نکوهیده و شبهات ناپسند تهی گردان» 
میباشد. قول آن حضرت: «و اجعل ربیعه الایمان بک» یعنی اینکه صفات 
قلب او و رشد آن را به سبب ایمان به خودت در کمالات قرار ده. زیرا| 
صفا و رشد گیاهان فقط در بهار اتفاق میافتد. جزری گوید: در حدیث دعا 
آمده است: «اللهم اجعل القرآن ربیع قلبی». در این دعا 


ص: 358 


افالی شنه طعصی * 19 22 216 


«قرآن» را «بهار» قرار داده, زیرا قلب انسان در بهار بیشتر از زمانهای 
کر ارام مسا فان ممایل اس رل سا 


مولف: در هر دو حالت. ضمير به وی (علی علیه السلام) باز میگردد. 


6. الاحتجاج: سلیم بن قیس گوید: نزد سلمان, مقداد و ابوذر نشسته بودم 
که مردی از کوفیان امده, به قصد راهنمایی جستن نزد انان نشست. پس 
ی ون سای ما 
بجوی که او ملازم کتاب خداست و از آن جدا نگردد. زیرا ما گواهی میدهیم 
اه ی اه ار ی ار 
حق میچرخد., هر کجا حق باشد او نیز با ان است و به راستی که علی 
صدیق است و علی فاروق است که حق را از باطل جدا میکند؛ ان ود 


گفت: پس مردم را چه میشود که ابوبکر را «صذیق» و عمر را «فاروق» 
فینامند؟ ستلمان کفت» مردم همانطور که جانشینی رسول خدا صَلی 1 
علیه و آله و امارت بر مسلمانان را به آن دو نسبت دادند, این دو نام را نیز 

به آن دو نسبت دادند. رسول خدا ضَلی الله علیه و آله ما 
امد فرمود که جملگی به علی بن ابی ظالتب لته السام هم شا 
امیرالممنین سلام کنیم.(2) 


7 معانی الاختار معلل الشر اک کنر کسنگ یه امام باق علبه لام 
خرضی رخ رات کرومستر | آمدالش عبت تام <اترا مت 
تافیدمند ۰ فرفود:جون آن حصوت:مودم را ان علم. اظطعام سکند. ۱۱ 
نشنیدهای کتاب خدای عژوجل را که میفرماید: «و تمیژ أهلتا»,(3) (و 


توضیح: > «المیز» با کسنز میم آوردن طعام. کفته میشود: جفار عیاله یمید 
میراً و آمارهم و امتازلهم». 


ص: 359 


1- . النهاية 2: 91 
2 . الاحتجاج : 83 


در پاسخ وی گفته میشود که «امیر» بر وزن فعیل از «مر» میباشد, نه از 
فعل اجوف مار یمیژ. و میتوان آن را از چند وجه تجزیه کرد: اول آن که آن 
را اعلال به قلب بدانیم و از چند وجه اشکار, بعید به نظر میرسد چنین 
باشد. دوم اینکه «امیر» فعل مضارع به صیغه متکلم باشد و آن حضرت 
ی ار ار ی ی 
همانطور که «تابّط شرا» بدین لقب مشهور شد. 


سوم اينکه معنای آن چنین باشد که آمرای جهان بدان سبب «امیر» نامیده 
میشوند که به زعم خودشان متکفل اطعام و تهیه مایحتاج مردم هستند. اما 
امارت امیرالمومنین علیه السّلام برای امری بزرگتر از اين مطلب است. 
زیرا او آنها را از اطعامی تغذیه میکند که سبب زندگی جاوید اخروی آنان 
میگردد و طعام او قوت روحانی است, هر چند در تامین معاش جسمانی 
مردم با دیگر امرا نیز وجه اشتراک دارد. فا انار تخس وجه است. 


8 علل الشرائع: ابو حمزه ثمالی گوید:: از امام ابوجعفر محمّد بن علی 
باقر علیه السْلام پرسیدم: ای فرزند رسول خدا, چرا علی را 
«امیرالموّمنین» مینامند و این نام نامی است که پیش از او کسی بدان 
نامیده نشده و بعد از او نیز کسی را نشاید؟ فرمود: زیرا او اطعام کننده 
و ی ۳ 6۲ از اق واه مشود ار از دیگری نتوان 
طلب کرد. گوید: عرض کردم: ای فرزند رسول خداء چرا شمشیرش را 
«ذوالفقار» نامیدهاند؟ ان حضرت علیه السلام فر مود: زیرا با ان بر کسی 
ضربت وارد نکرد مگر اینکه وی را ۳ دنیا از خانواده و فرزندان و در 
آن دنیا از بهشت جدا نمود. - گوید: - پس عرض کردم: ای فرزند ِِ 
خدا, عکز مسا قانم تصحی نش ۱ فریود: بلی ! عرض کردم: پ 

چرا حضرت قائم را «قائم» نامیدهاید؟ فرمود: چون جذم حسین علٍ 
السّلام کشته شد, فرشتگان به درگاه خدای عژوجل با ناله و زاری و شیون 
و گریه روی آورده و عرض کردند: ای خدا و ای سرور ما, آیا از کسی که 
برگزیده و فرزند برگزیده و بهترین خلق تو را کشته غفلت میورزی؟ تب 
خدای عزوجل , به ایشان وحی فرمود: ای فرشتگان من آرام باشید ! به 
عرّت و جلال خودم سوگند, قطعا از ایشان آنتقام خواهم گرفت, هرچند 


ص: 360 


باشد. سپس امامانی که از نسل حسین علیه السّلام هستند را به ایشان 
نشان داد که موجب مسبت فرشتگان گردید. در میان فرزندان ایشان. 
یکی قیام کرده و مشغول نماز بود, پس خدای عرژوجل فرمود: به دست آن 
«قائم» از ایشان انتقام میگیرم.(1) 


توضیح: جزری گوید: در این مورد آمده است «نام شیر آن حضرت 
دوالخهای 4 زیرا جعرته تا ی و زیبایی سّ آن ۰ بودند, و 


9 امالی شیخ صدوق: ابن عباس گوید: شنیدم رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله - در حالی که به وی خبر داده بودند عدهای از قریش از اینکه ان 
حضرت علی را امیرالمومنین نامیده بود, ناراحتند و ان را انکار میکنند - بر 
بالای منبر فرمود: ای مردم. همانا خدای عژوجل مرا به عنوان فرستاده 
خویش نزد شما فرستاد و به من فرمان داد که علی را پس از خود به 
امیری شما بگمارم. بدانید که هر کس من نبیْ او بودهام. علی امیر 
اوست.؛ امارتی که خدای عژوجل بر شما قرار داده و به من فرمان داده که 
مارا ان اک سا تا گس فان مهت اواس و اکر ها را 
فرمانی داد, فرمانش را به جای آورید واگر شما را از چیزی نهی فرمود, 
ان را تزک کنید...هان! آفاه باشید که نه در عبات هن وه بسن از من کسی 
بر علی امیر نخواهد بود, زیرا خدای تبارک و تعالی او را به امیری شما 
گمارده و «امیرالممنین» نامیده است, و پیش از او کسی را بدین نام 
ننامیده است و من انچه را که درباره علی باید به شما ابلاغ میکردم, ابلاغ 
نمودم. پس هرکس درباره وی از من اطاعت نمود, از خدا اطاعت کرده و 
هر که در مورد او مرا نافرمانی نمود, خدای عژوجل را نافرمانی ۷ 
است و هیچ حچتی نزد خدا نخواهد داشت و سرانجامش دوخ و جایی که 
خدای عژوجل در کتابش فرموده خواهد بود: «و من یعص اللة و رَسولة و 
که خوودی بوتاژ تارّا خلذا فیها».(2) (و 


وی را در اتشی دراورد که همواره در آن خواهد بود. !1 
ص: 3201 


1-. علل الشرائع: 64 
2 . امالی صدوق: 244-245 . نساء/ 14 


10. امالی شیخ صدوق: امام صادق علیه السلام فرمود: ما نخستین 
خاندانی هستیم که خداوند نام ما را بلند فر مود چون آسمانها و زمین را 
آفرید, منادی را فرمان داد سه بار ندا در دهد: «آشهد آن لا اله الا الله, 
اش ان متا سل الم ات انا ام العف اهر 


کل ای شاه الم سم کت ار نام تافر اه اه 
پر سیدم . چرا امیرالمومنین را «امیرالمومنین» نامیدند؟ به من فرمود: 
ای ها اد 9 


2 کشف الیقین: ابن عباس گوید: هنگامی رسول خدا صلی الله علیه و 
اله در حیاط خود سر بر دامن دحبة بن خلیفه کلبی نهاده بود,. علی علیه 
السْلام وارد شده و عرض کرد: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در چه 
حالند؟ فرمود: خوبم ! دحیه به علی علیه السْلام عرض کرد: من تو را 
دوست میدارم و ستایشی نیکو درباره تو دارم که آن را نثارتان میکنم: تو 
امير مومنانی و پیشوای دست و رو سپیدان. تو سرور فرزندان ادمی غیر 
از پیامبران و فرستادگان, در روز قیامت لوای حمد در دست تو خواهد بود, 
تو و شیعیانت به همراه محمّد صلی الله علیه و آله و پیروانش شتابان به 
بهشت وارد میشوید؛, آنگة ولایت تو را بیذیرد رازن و انکه از تو کناره 
گیرد و از فرمانت سر بتابد زیان کار است؛ دوستداران محمّد دوستدار تو 
هستند و دشمنان محمّد دشمنان توه آنان هرگز مشمول شفاعت محمد 
صلی الله علیه و آله نخواهند شد؛ ای برگزیده خدا, به من نزدیک شو! 
سیس بر پیامبر صّلی اللة علیه و اله را گرفته, در دامن وی نهاد. آنگاه 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: این همهمه چیست ؟ علی علیه 
الشلام او زا از فاجرا آگاه نموده. فر‌مود؛ او دحیه کلبی نبود:-جبرئیل بود, تو 
را به نامی که خدا تو را با آن اسم یاد کرده بود, نامید؛ او همان کسی 
است که محبت تو را در سینههای مومنان و هیبت تو را در سینه کافران 
انداخته است.(3) 


ص: 22 
1-. امالی صدوق : 359-360 


2 ضانر الدر جات : 1۸89 
9 کشف آلیضین. : 9:10 


کش الیقین: آنی غناس کوید هو روز ضیح. علی غلیه, الشاام یه حضور 
پیامبر صَلی الله علیه و آله شرفیاب ميشد و دوست داشت در اين کار 


کسی بر وی پیشی نگیرد. روزی بر آن حضرت وارد گشت و پیامبر صلی 
الله علیه و ال دا در حیاط خانه یب مایت را انسنت:(1] 


بشارة المصطفی: محمّد بن احمد بن شهریار مانند این حدیث را از عبدالله 
روایت کرده است.(2) 


امالی وس ماه ان مسا اس ی ان اه کل کرو اوه 
(3) 


3 کشف الیقین؛ انس گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: ای 
انس, آبی برای وضویم فراهم کن. سپس وضو گرفته و نماز خوانده, آنگاه 
قصد رفتن نمود و فرمود: ای انس, اوّلین کسی که امروز بر من وارد 
ميشود, امیرالمقمنین. سرور مسلمانان, خاتم اوصیا و پیشوای دست و رو 
سپیدان است, سیس فلی علیه السلام امده و دقالباب نمود, پیامبر صَلی 
ها اسان یت ی و ای اه 
در را برایش باز کن, سپس علی علیه السّلام وارد گشت.(4) 


قتاقب این مر آتیون* بشیر غفاری و قاسم بن جندب و ابوالطفیل نظیر 
این روایت را از انس نقل کردهاند.(5) 


4 کشف الیقین: ابوسعید - که در جنگ صفین شرکت کرده بود - از سالم 
المنتوف غلام علی علیه السلام روایت کرده که به همراه علی علیه السلام 
کو و به آن حضرت بودم و ایشان مشغول شخم زدن آن بودند 
ای هس ی ای ود ۳ به خدا سوگندت میدهیم. سلام 
علیک يا امیرالمومنین و رحمة الله و برکاته | به انشان گفته. شد: ایا در 
زمان رسول خدا صَلی الله علیه و آله نیز چنین میگفتید؟ عمر گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله, خود ما را بدان امر نمود.(6) 


ص: 363 
آه. کشف آليقيو 7۰16 1 


ها رها سای 1202121 
او یساش ۱ 


4- . کشف الیقین: 10 
5 . مناقب ال ابی طالب 1: 547 


5. کشف الیقین: عبدالله گوید: علی علیه السّلام بر رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله در حالی وارد گشت که عايشه نزد آن حضرت بود. پس در میان 
رسول خدا و عايشه نشست., عايشه گفت: جایی برای نشستن جز کنار 
ران من نیافتی؟! رسول خدا صلی الله علیه و آله بر پشت او زد و فرمود: 
ساکت شو! صرا یا ادن برادرم آززده خاطر .هکن. که آو آمیرذمه‌فنان: و 
سرور مسلمانان و پیشوای دست و رو سیپیدان است., روز قیامت بر سر 
پل صراط مینشیند و دوستداران خود را به بهشت و دشمنانش را به دوزخ 
وارد میکند.(1) 


16. کشف الیقین: انس ب گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله در خانه 
أَمُ حبیبه بنت ابی سفیان بود. پس به أَمٌ حبیبه فرمود: ای ام حبیبه, ما را 
تنها بگذاز که حاجتن دازيم. سیس آبن برای وضو طلبیدمر وضویی تیکو 
گرفته و سپس فرمود: اولین کسی که از این در وارد شود امیرمومنان, 
سید عرب, بهترین اوصیا و سزاوارترین مردم به خودشان است. انس 
گوید: پس پیوسته میگفتم: خداوندا, او را مردی از انصار قرار ده ! سپس 
علی علیه السلام وازن خانه ند و اهد ودو کنار ول خدا صلی الله:علیه 
و آله نشست. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله دست مبارک خوبش 
را به صورت خود کشیده, و پس از ان, آن را به صورت علی بن ابی طالب 
علیه السلام کشید؛ علی علیه السلام عرض کرد: يا رسول الله. اين کار 
یعنی چه؟ فرمود: پس از من, تو رسالت مرا ابلاغ خواهی کرد, ین مرا 
میپردازی, صدای مرا نت کونتن. صر دم قیر تناتی و آنحه: | که مزدم از فتاف 
خدا تمد ات به انا تخالید میدهی.(2) 


کشف الیقین: منصور بن محمّد حربی از این عقده از منذر بن محمّد بن 
سید از آنان نت لب مانته اررار‌ انیت کرده است ۱۱۱ 


2 ت کت که حضرت 
فرمود: الان 


ص: 204 
للع کی ا یعس .11 


2 کش رفس :12 
3-. کشف الیقین: 28-29 


مردی وارد می شود که امیر مقمنان و اقای مسلمانان و سزاوارترین 
انسانها نسبت به مومنین و پیشوای سفید رویان فروغ یافته است. انس 
خی ود کقتم دا کید این مر ار انار باشد که‌ها نام دیخم خی نن ات 
طالب وارة شید :۱1 


8 کشف للیقین: کریزه هجری روایت می کند: چون که علی ابن ابی 
طالب امیر شد, حذیفه بن یمان در حالی که بیمار بود برخاست و پس از 
سپاس و ثنای خداوند گفت : مردم ! هر کس حقیقتا از این که به امیر 
مقمنان ملحق شود, خوشحال می شود, باید به علی ابن نف طالب ملحق 
شود. همه مردم ساکن بیابان و سواحل دریا, این را تصدیق کردند. هنوز 
روز جمعه نیامده بود که حذیفه دررگذشت.(2) 


9 عشف للیقین: ثعلبه بن لیئی روایت می کند که چون ابوذر به بیماری 
ای سخت و مشرف به مرگ مبتلا شد, علی بن ابی طالب علیه السلام را 
وصی خود قرار داد. به او گفته شد اگر , و ۱ 
وصیت می کردی بهتر بود. ابوذر گفت: تن که به خدا به امیرالمومنین 
حقیقی و واقعی وصیت کردم. او ربی [عالم ربانی ] زمین است که به زمين 
تیار مود مس ار او ی سم ود ای نما ار ای سرا 
شوید زمین را انکار کرده اید و زمین نیز شما را انکار می کند.(3) 


توضیح . «ربی» منسوب به رَب است مانند ربانی. زمخشری گفته است 
ربیون و ربانیون و با فتحه و کسره و ضمه آن را قرا نت کرده است. فتحه 
زا بنا بر .قیاش: نه. اضل ان (رب) و ضمه و کسترم. به. خهت: تغییر آت .خر 


جزری در حدیث علی علیه السلام که «الناس ثلاثه عالم ربانی و ...» گفته 
انت نی از رت مها توت اننت.: که فان سا با عاهم کوخی و 
مقدماتی قبل از علوم عالی تربیت می کند. و ربانی عالم ثابت در دانش و 
دین است يا کسی که با علمش رضایت خداوند را می جوید و نیز گفته 
شده: عالم اهل عمل و معلم.(2) 


4 تیاه 22 57 


جش علهم السلام ی 


حضرت فرمود: در لوح محفو ظ, زیر عرش نوشته شده: «علی بن آبی 


1 کشف الیقین: محقّد بن حسن از پدرش از جدش صلی الله علیه و آله 
آورده است: روزی عمر بن خطاب به من گفت: به خدا سوگند, به راستی 
که تو امیرمومنانی. گفتم: نزد تو پا نزد خدا؟ گفت: نزد من و نزد خدای 
تبارک و تعالی .(2) 


ور کف اف سل خها صلی اه اه قرف توناوم ید 
من وحی شده است که او امیرمومنان, سرور مسلمانان و پیشوای دست 
و روی سپیدان است.(3) 


3 کشق: آلیفین» بریدم کوب رسول عدا صلی الله عله.و اله: فرموه: 
میان خود به علی به. غتوان: آضیر الموفتین, لام کنیم. .وه انهای دز فران 
که مرها آبها آلذین. امته» باشد را سین سر کردید که فلی عایه 
السلام امیر ایشان است.(4) 


4 کشف الیقین: انس بن مالک گوید: رسول خدا ضلی الله علیه و آله 
فرمود: انس, آبی بیار وضو بگیرم؛ سپس برخاسته, دو رکعت نماز به جا 
آورده و آنگاه فر مود: ای انس اولین کسی که از این در بر تو وارد شود 
امیرمومنان, مر ون مسلمانان. پیشوای دست و رو سپیدان و خاتم 
اوصیاست. انس گوید: گفتم: خداوندا, او را مردی از انصار قرار ده ! و اين 
گفته را پوشیده داشتم. که علی علیه السلام آمد. عامیز خلی. الله علیه. و 
آله فرمود: انس ! چه کسی آمد؟ عرض کردم: #۹9« سپس پیامبر صلی الله 
علیه و اله .شا دما نه بزخاست و اووا در اکونش کفنید: سپس شروع کرد به 
مالیدن عرق صورت خود به صورت علی و عرق صورت علی به صورت 
خود. پس علی علیه السّلام عرض کرد: پیش از اين چنین کاری نکرده 


مود جراچتین نکنم! در حالن که تور رسالت مرا ابلاغ خوافن: کرو دا 
به گوش آنها میرسانی و پس از من, اختلاف میان ایشان را برطرف 
ِ کرد !(1) 


کشف الیقین: از کتاب «حلیه الاولیاء» حافظ ابونعیم که آن را ؛ به انس بن 
مالک میرساند, نظیر این روایت را نقل کرده است. 


کفنف. الیقین: از خافظ انوعيم با سندی از انش نظیر آن, را وبا ستد 
دیگری از انس شبیه آن را روایت کرده است.(2) 


کشف الیقین: از کتاب «روم النفوس» با سندی از حارت بن حصیره مانند 
اما ارو ات ۱ 


کش الفین: از کناب فکفاید الطالت» باستکن ار ارت یر آن را خقل 
کرده است.(4) 


5 کشف الیقین: ابن عباس گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: در قیامت روزی بر مردم فرا خواهد رسید که همه مردم پیاده به 
صحرای قیامت وارد میشوند, غیر از ما چهار نفر. سپس عموی ان حضرت 
عباس بن عبدالمطلب عرض کرد: پدر و مادرم فدای تو باد, این چهار نفر 
چه کسانی هستند؟ فرمود: من که بر «براق» سوارم, برادرم صالح که بر 
ناقهای که قوم وی آن را پی کردند. عمویم حمزه شیر خدا و شیر رسول 
خدا بر ناقه من «العضباء» و برادرم علی بن ابی طالب سوار بر شتری از 
شتران بهشتی که دو پهلوی ان اراسته باشد. در حالی که دو جامه از دیبای 
سبز بهشتی که از جامههای خدای رحمانند بر تن دارد, با تاجی از نور بر 
سر که هفتاد کنگره دارد و بر هر کنگرهای یاقوتی سرخ که این یاقوتها راه 
سه روز را براي سوار روشن میسازند و لوای حمد در دست, ندا در 
میدهد: «لا له الا الله محمد رسول الله»؛ پس خلایق گویند: این کیست؟ 
آیا فرشته مقّبی است یا نبي مرسل یا حامل عرش؟ پس یک منادی از 
درون عرش ندا در میدهد: اين نه فرشته 


مقرب است و نه نب مرسل و نه حامل عرش ! این علی بن ابی طالب 
وصیٌ رسول رب العالمین و امیرمومنان و پیشوای مومنان دست و رو 
سپید در بهشت پر نعمت است.(1) 


26 کشف الیقین: امام صادق, در قول خدای تعالی: «قَلتَا راوخ مه سیتك 
وَجَوهٌ 2 دی کقروا و قیل هذا الذی 2 به تدْعْون»,(2) (و 


آن گاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند. چهره های کسانی که کافر 
شده اند در هم رود, و گفته شود: «اين است همان چیزی که آن را فرا می 

خواندید » 4 فرمود: چون فلان و فلان به جایگاه علی علیه السلام در روز 
قیامت پی بردند, آنگاه که خداوند لوای حمد را به محمّد صلی الله علیه و 
آله خواهد سپرد و تمام فرشتگان مقرژّب و پیامبران مرسل نزد وی خواهند 
آمد و او آن را به دست علی علیه السّلام خواهد سپرد. و چهرههای کسانی 
که کافر شدهاند درهم رود, به آنان گفته شود: «اين است همان چیزی 
ات کم ان را فا سا وت نی از که نام اه را ( اهر اه تن یز حوو 


مينهادید.(3) 


27 کشف الیقین: امام صادق علیه السلام فر مود: پیرامون عرش کتیبهای 
آفریده شنده که در آن چتین نوشته شدم است: «لی آنا الله لا ال الا آناء 


محمّد رسول الله, علی امیرالمومنین».(4) 


28 کشف الیقین: علی علیه السْلام فرمود: پیش از اینکه آیه حجاب زنان 
تازلن شود .بر رسول. خدا خلی اللهعلبه و الة.وارد کشتیم: در حالی که 
جمعی از مردم پیرامون وی وه هن زو ات وی و 
پس رسول خدا صلی الله علیه و آله به وی فرمود: از امیرمومنان چه 


9 کشف الیقین: عبدالله بن حارث از علی علیه السّلام روایت کرده که 
را ی ایحا که 
ابوبکر و عمر در 


ص: 368 


1 کی الیقین :23 


مر ی و نی ما دموا تا ی ال یی ام ساره 
نشست, ی اه کت تا ی ور 
بارخ مگر کنار وان ها و توا ۱ را 
وا سا رتسا را ماه 
امیرمومنان سرور مسلمانان و پیشوای دست و رو سپیدان است. خداوند 
در روز قیامت وی را بر پل صراط مینشاند. سپس دوستداران او را به 
بهشت و دشمنان وی را به دوزخ وارد میکند.(1) 


30. کشف آلیقین: جابر بن سمره گوید: علی علیه السْلام میفرمود: : آیا به 
نظر شما؛ اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله از دنیا برود, کسی جز من 
امیرمومنان خواهد شد؟ و شاید به وی گفته شده: «یا امیرالمو‌منین». در 
حالی که پیامبر صَلی الله علیه و اله با لبخند بة وی مینگریسته است. (2) 


1 کشف الیقین: ابراهیم ثقفی از اسماعیل بن صبیح از زیاد بن منذر از 
ابوداوود از بریده اسلمی گوید: هرگاه با رسول خدا صلی الله علیه و اله 
سفر میکردیم, علی علیه السْلام مسوول مراقبت از وسایل ان حضرت 
میشد و چون در جایی فرود میأمدیم مراقب آنها بود و اگر نیاز به مرئب 
کردن داشتند, نها را هزتب فیتمود: اه نیاز به تعمیر 
داشت, آن را وصله میکرد. 4 
مشغول وصله کردن کفش پیامبر ضَلی الله علیه و آله شد که ابوبکر وارد 
گردید. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: برو به امیرمومنان 
سلام کن ! عرض کرد: يا رسول الله, با زنده بودن شما؟ ! فرمود: با زنده 
بودن من ! عرض کرد: او کیست؟ فرمود: آن که دارد کفش وصله میکند؛ 
سپس عمر امد, پس رسول خدا صلی الله علیه و اله به وی فرمود: بر 
امیرمومنان سلام کن ! بریده گوید: من هم از جمله کسانی بودم که با آنها 
بر پیامبر خلی الله علیه و اله وارد شده: لذا بیامبر صلی الله علیه و آله به 
من نیز امر فرمود که به علی سلام کنم؛ لذا من هم همانطور که بقیه سلام 
کردند, به وی سلام کردم. 


حدیبت را برای ما روایت کرده است.(1) 


کشف الیقین: ابراهیم با سندی از عبدالله بن بریده از پدرش از پیامبر 
صلی اه علیه و آله مانتد آن زا زوایت کرد است. 


کشت افو رین سود هد شا کلی الله غله له نا امد 
ها رای هی ساسا سس 
نفر بودیم و من کوچکترین انها بودم.(2) 


کشف الیقین: از کتاب «الامامه» با سه سند مانند آن را روایت کرده 
است.(3) 


و کشیف: الیفین؟ بریدم مند؛ رصولن خها حلی الله. غلیم .و آلم.بم خا 
دستور داد که به عنوان امیرمومنان به علی علیه السّلام سلام کنیم. پس 
عمر بن خطاب عرض کرد: يا رسول الله. فرمان از جانب خداست یا 
رسول او؟ فرمود: بلکه از جانب خدا و رسول او.(2) 


کشف الیقین: از کتاب «الامامه» از محرز بن هشام و عباد بن یعقوب مانند 
ان را روایت کرده است.(۵) 


4 کشف الیقین: ابراهیم از مخول بن ابراهیم روایت کرده و گفت: از 
موسی بن عبدالله بن حسن درباره حدیث ابوالعلاء از ابو داوود از بریده 
اسلمت پرسبدم که ابا رسول خدا ضلی. الله. عليه و آلة. ایفان را آفر 
فرمود به عنوان امیرمومنان به علی علیه السّلام سلام کنند؟ ! پس موسی 

> این خی اوست. این حق اوست ست ! - گوید: - گفتم چه چیزی حق 
اوست؟ گفت: «انت منی بمنز له هارون من موسی» و «من 3 مولاه 
فعلودٌ مولاث». ابراهیم گوید: مخول گفت: از جعفر بن یازا ۱ 


ص: 270 
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2 کشضه ان :12 
4-. کشف الیقین: 44 


علین در این باره پر سیدم», همان سخن موسی بن عبدالله را گفت که این 
حق اوست. این حق اوست (1) 


5. کشف الیقین: از کتاب محشّد بن ابی ثلج آورده است که گفت: فضل 
تن زبیز از برادر بریده از ییامبز خصلی الله علیه و اله. آوزدی انست که ان 
حضرت به برخی از یاران خود فرمود: به علی به عنوان امیرمومنان سلام 
کنید. پس مردی از ایشان گفت: نه به خدا, نبّت و خلاقت هرگز در یک 
خاندان گرد نيایند ! : پس خداوند این آیه را نازل فرمود. « ام یحسیبون انا 
تَسْمعٌ سِتَهم و نجوئهم».(2) (آیا 


6 کشف الیقین: ابن عباس در قول خدای تبارک و تعالی: «یَوْم توا کل 
می اه 9 در روز قیامت ندا در مید هند . ارت ان کشا وتات ٩‏ 


پس کسی پاسخ نمیدهد و بر نمیخیزد مگر علی بن ابی طالب علیه السّلام 
و پیروان اوء دبگر اقتها خملکی به سم دوز فر آخوانده میشوند. 


سید بن طاووس گوید: : من این حدیث را به همین شکل یعنی «دیگر أمتها» 
دیدهام و شاید «و ساثر الائمة» بوده. یعنی, کسانی که خداوند در کتاب خود 
آنها را یاد نعوده و گفته است: «و جَعَلتَاهَم اه یَذْغُونَ الی الثّار و بَوَم 
یمه ط 1 بنصرون»» 2 [و انا را و و که به سوی آنتتن می 9 


شاید «ساثر الفرق» بوده باشد.() 


7 کشف الیقین: از کتاب عبدالله بن احمد بن یعقوب انباری با سندی از 
ابوبرزه اورده است : شنیدم رسول خدا| صَلی الله علیه و اله میفرماید: 
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1- . کشف الیقین: 44 
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4 . قصص/ 41 


5- . کشف الیقین: 50 


عژوجل پیمانی را درباره علی بر عهده من نهاد, عرض کردم: خداوندا, آن 
را برایم اشکار فرما! فرمود: بشنو! عرض کردم: سراپا گوشم ! فرمود: 
علی را خبر کن که او امیرمومنان است و سرور اوصیاء و اولیتر از مردم 
به خودشان است. او کلمهای که پارسایان پیوسته ملازم اویند.(1) 


نموده با اين تفاوت که عبارت «سید المسلمین» را به جای «سید 
الوصیین» اورده است.(2) 


8. کشف الیقین: جابر جعفی گوید: ابو جعفر بن علی علیه السْلام فرمود: 
اگر مردم میدانستند از چه زمانی علی علیه السلام «امیرالمو‌منین» نامیده 
شد. ولایت وی را انکار نمیکردند. عرض کردم: خداوند شما را رحمت کند, 
از چه زمانی علی علیه السّلام «امیرالموّمنین نامیده شد؟ فرمود: از آن 
زمان که پروردگارت عژوجل از پشت بنیادم فرزندانشان را بیرون آورد و 
نان را بر خودشان گواه گرفت و پرسید. آپا پروردگارتان بیستم و محمد 
فرستاده من و علی امیرالمومنین ؟(3) 


کشف الیقین: حسن بن حسین از یحیی بن ابی علاء از معروف بن خربوذ 
هی اد اهام انوس باق له ام یر اشرال کرو مت ۱3 


کفتت این مخقی بزن ناشن بخ مدفام. با متخ از جاین ساتند آنر ۱ 
روایت کرده است.(ظ) 
کشف الیقین: سید فخار بن محشّد با سندی از احمد بن زیاد مانند آن را 
روایت کرده است.(68) 


مناقب ابن شهر آشوب: آمالی ابن سهل و کافی کلینی با اسنادهای خود 
نظیر آن را روایت کردهاند.() 
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9. کشف الیقین: ابن عباس گوید: در محضر رسول خدا ضلی الله علیه و 
الهش دس که علن من انب طالت غله لام ماه شوی کت 
السلام علیک يا رسول الله, پاسخ فرمود: و علیک السلام يا امیرالمومنین و 
رحمه الله و بر کاته. پس علی علیه السلام عرض کرد: در حیات خودتان - 

من امیرمومنانم - يا رسول الله؟ ! فرمود: آری, در حیات خودم ای لو . 
دوز گفتگو بودیم که تو بر ما گذشتی و سلام 
نکردی, پس جبرئیل گفت: چرا امیرمومنان بر ما گذر کرد و سلام نکرد؟ به 
خدا سوگند اگر سلام میکرد خوشحال میشدیم و پاسخ سلامش را میدادیم ؛ 
پس علی علیه السّلام عرض کرد: یا رسول الله, دیدم شما و دحیْ گرم 
گفتگو هستید. پس خوش نداشتم که گفتگویتان زا قطع کنم. پیامیر ضلی 
الله علیه و آله به وی فرمود: او دحیه نبود بلکه جبرئیل بود. پس گفتم: ای 
جبرئیل, چگونه او را «امیرالمومنین» نامیدی؟ گفت: در غزوه بدر خداوند 
به من وحی فرمود: بر محمّد فرود ای و وی را فرمان ده که امر کند, 
امیرالمومنین علی میان دو صف جولان دهد. پس خداوند وی را در اسمان 
«امیرالمومنین» نامیده است؛ ای علی, تو در اسمان امیرمومنانی و در 
زمین نیز ای علی, 


تو امیرمومنانی. پس از من جز کافر بر تو پیشی نگیرد و جز کافر پس از 
من از تو روی برنتابد و اهل اسمانها تو را امیرالموّمنین مینامند.(1) 


مناقب ابن شهر رتهب" ابن عباس مانند این حدیبت را تا «وِ پاسخ سلامش 
رات رن ات 9 


0 کشف الیقین: علی بن حسین علیهما السّلام از پدر بزرگوار خود علیه 
السّلام آورده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: پس از من 
فتنهای تاریک خواهد بود که هرکس به ریسمان خدا چنگ زند از آن نجات 
مییابد. عرض شد: پا رسول الله, ریسمان محکم خدا چیست؟ فرمود: 
ولایت سید اوصیا. عرض شد: سید اوصیا کیست؟ فرمود: امیرالمومنین. 
عرض شد: امیرالمومنین کیست؟ فرمود: 
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1- . کشف الیقین: 58-59 
2- . مناقب آل ابی طالب1: 547-548 


مولای مسلمانان و امام ایشان پس از من. عرض شد: مولای مسلمانان 
کیست؟ فرمود: برادرم علی بن ابی طالب علیه السلام.(1) 


1 کش الیفین: از کناب« الارنعین» فخته.نن ان الغه‌ارسن از مخت بن 

انو:- یمام رازی از محشّد بش غلی بافر غلیه السام زوایت کرخه انشت. کر 

فرمود: از جابر بن عبدالله انصاری درباره علی علیه السّلام سوال شد, 

گفت: به خدا سوگند او امیرمومنان است و ردج منافقان. و شمشیرش 

هلاک است بر سر ستمگران, پیمان شکنان و خوارج؛ این حدیث را از 

رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدهام وگرنه گوشهايم کر شوند: پس از 
من, علی خیرالبشّر است ۵ که نبذیرد, تحقیقاً کفر ورزیده است ۳4۵ 


2 کشف الیقین: از کت «المعزفهه» تالیقف غباد. بن. یعقوتب زفاجتی. از 
سريٌ بن عبدالله سلمی از علی بن خژور آورده است: من و علاء بن 
خقاف بر ابواسحاق سبیعی - آنگاه که از خراسان آمده بود - وارد شدم, 
پس گفتگو میان ما در گرفت و گفتم: ای ابواسحاق, حدیثی را برای تو از 
برادرت ابو داوود از عمران بن حصین خزاعی و بريدة بن حصیب اسلمی 
تقل. کته * صحفت اری. حتفم ابو نود ضرا روا یت کرد که بُریده - آنگاه که 
مردم با ابوبکر بیعت کردند - نزد عمران بن حصین آمده و به وی گفت: ای 
عمران؛ مردم آنچه را از رسول خدا صلی الله علیه و اله در دیوار بتن فلان 
خاندان انصاری شنیده بودند فراموش کردهاند که هر کس از مسلمانان بر 
وی وارد میگشت و سلام میکرد. سلامش را پاسخ داده و میفرمود: به 
امیرالموّمنین علی بن ابی طالب سلام کن ! آن روز تنها عمر بود که در 
مقابل فرمان رسول خدا صلی الله علیه و اله ایستاده و پرسید: این فرمان 
خداست يا رسول خدا؟ رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: تِ_ 
فرمان خدا و رسول اوست اعمزان کفت: ار آن روز را به خاطر دارم ! 
بریده گفت: بیایید نزد آبوبکر برویم و در اين مورد از او بپرسم که اگر پس 
از ان زود از رسول خدا صلی الله علية و آله.عهد. و نیمانی داشتة باشد که 
خلافت را به وی منتقل کرده يا فرمانی در این مورد از او دریافت نموده 
است, که 


او به دروغ چیزی را از جانب رسول خدا صَلی الله علیه و آله برای ما نقل 
یکند و به رسول خدا صلی الله علیه و آله دروغ نمیبندد. سپس روانه 
کشته و بر آبوبکر وارد شدیم. سیسش از آن روز یاد کرده و گفتیم: در آن 
روز هرکس بر رسول خدا صَلی الله علیه و آله وارد شد و سلام کرد. آن 
حضرت به وی فرمود: به امیرالمومنین علی سلام کن ! و تو از جمله 
کسانی بودی که به عنوان امیرموّمنان به وی سلام کردی. آن 
روز را به خاطر دارم. پس بریده به وی گفت: از زمانی که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله وی را امیرالموّمنین نامیده, کسی حق ندارد بر علی 
امیرالمومنین فرمانروایی کند. پس اگر مدرکی داری که رسول خدا صَلی 
الله غلیهه اله‌ساافت را ستخوا دار کردة است‌ا در این نورد قرعانی: از 
افداری: که مر بوظنه بعد از ان رو ماشتهه ان نظر ما بر مود ایند هنشت 


پس ابوبکر گفت: نه به خدا سوگند. نه عهد و پیمانی از رسول خدا ضَلی 
الله علیه و آله دارم و نه فرمانی از او دریافت کردهام. لیکن مسلمانان 
تصمیمی گرفتند و من نیز از ایشان تبعیت کردم ! پس بریده به وی گفت: 
به خدا سوگند, این منصب به تو نمیرسد و مسلمانان نیز حق ندارند 
برخلاف خواست رسول خدا ضَلی الله علیه و آله کار کنند. ابوبکر گفت: در 
پی عمر میفرستم تا شما را پاسخ دهد. چون عمر آمد, ابوبکر به وی گفت: 
این دو درباره چیزی از من پرسیدند که خود شاهد آن بودهام, سپس کلام 
ایشان را برای عمر باز گفت: عمر گفت: من نیز آن را شنیدهام لیکن برای 
آن پاسخ دارم. بریده پرسید: پاسخ داری؟ گفت: دا آن چیست؟ 
عمر گفت: نبقت و امارت در یک خاندان جمع نمیشوند ! : بریده این فرصت 
را غنیمت شمرده - و او مردی دانا و در سخن جسور بود - پس گفت: ای 
عمر. خدای عژوجل 2 ر از تو نمیپذیرد, مگر نشنیدهای که خداوند در 
کتاب خود میفرماید: « ام یِحَسْدون النّاسَ علی ها عءائَلَهَم م له من فصله فقذ 
عابتا ءال ابراهیم اکتا 5 العْکمَه عءاتیْتاهم مُلکا یا ,(1) 7 (بلکه 


به مردم» برای آنچه خدا| از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می 
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1- . نساء/ 54 


دادیم ان خی زر که رکتتیدیم: ) با توجه به اين آیه, خدوند نبوّت و 
قاری( رای یود مق ٩9‏ ۳49 گوید, عمر چنان به خشم آمد 
هن این مت و پریشان کردن کار آنها ساموهاید از آن روز به بعد, عمر 
از دست ما خشمگین بود تا اينکه هلاک شد.(1) 


مناقب ابن شهر آشوب: ثقفی و سری با اسناد خود از عمران و ابو بریده 
نظیر ان را روایت کردهاند, سیس گوید: و بریده اسلمی چنین سر ود. 


- پیامبر به گروهی که الگو بودند و نیز به گروه متوسط دستور داد که داخل 
شده و سلام گویند؛ 


2 سلام کردن کسی که خود آگاه است و یقین دارد, که وصیت پیامبر, خود 


توضیح . در آن آمده است: «آمن هامها انت آو لهازمها» یعنیي 1 یعبی نو از اشراف 
و بزرگان آن جمع_ هستی ِ تن میانی مردمی؟ 0 انتهای 
میافای دارند به کار برده است (3) 


3 کشف الیقین: از کتاب «المعرفة» تالیف عباد بن یعقوب رواجنی از 
محمد بن یحیی تمیمی از ابو قتاده حرژانی اترپدرن ان حارت ین زر 
پرچمدار انصار در سپاه رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت د کرده 
است: شنیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله به علی میفرمود: یا علی, 
جر کافر بو ار من ترس ورد مسا شاتان اسماتا را 
«امیرالمومنین» مینامند.(4) 


ص: 276 


1-. کشف الیقین: 75-76 

۰-2 . مناقب آل ابی طالب 1: 547 
3- . النهاية 4: 71 

۰-4 . کشف الیقین: 78 


ات ۱ 


4 کشف للیقین: از کتاب محمّد بن عباس بن مروان با سندی از جابر 
جعفی روایت کرده است: وصی اوصیا و وارث علم انبیا, فرزند سرور 
پیامبران ابو جعفر محمد بن علی باقر از پدرش از جذش صلوات الله 
علیهم به من فرمود: همانا پیامبر ضَلی الله علیه و آله به علی علیه السّلام 
فرمود: تو همانی که خداوند ذر اغا ز آفرینش بر مردم احتجاج فر مود, آنگاه 
که ایشان را به پا داشت و فرمود: آیا من پروردگار شما نیستم؟ ِ 
کردند: بلی, فرمود: و محمد رسول خداست؟ جملگی عرض کردند: بلی؛ 
فرمود: و علی امیرمومنان است؟ همگی خلق جز اندکی از آنها از روی 
تکبر و سرپیچی از ولایت تو گفتند: نه ! اینان از اندک هم اندکترند و اصحاب 
تین ایشا 3 


5 کشف الیقین: خالد بن یزید گوید: امام باقر علیه السّلام فرمود: اگر 
جاهلان این امّت میدانستند چه زمانی علی علیه السْلام «امیرالمومنین» 
نامیده شده است, ولایت و طاعت وی را انکار نمیکردند. عرض کردم: چه 
زمانی «امیرالمومنین» نامیده شد؟ فرمود: آنگاه که خداوند از ذریه آدم 
عهد و پیمانی گرفت, جپرئیل این معنا را چنین بر پیامبر صَلی الله علیه و 
۷ نازل فرمود: «و اد أحَد یک هن بني عَادَم من ظَهُورِِم ذرَیتهْمْ 5 

شهّد هه هم علی انفْسهم اًْ لشت یزبگم», ۳ شدای را که پروردگارت از 
۹ آدمر ذربه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه 
ساخت که آیا پروردگا ر شما نیستم؟ + و علی امیرمومنان 


ص: 277 
1- . کشف الیقین: 104 


2-. مناقب آل ابی طالب 1: 548 
3- . کشف الیقین: 81- 80 


نیست ؟« قالوا پبلی»(1) (گفتند؛ 


آری !1 سپس ابوجعفر باقر علیه السلام فرمود: به خدا سوگند او را به 
تا یا اه اس اس سس 


6 تفارش رید ند اد آمام ضاوق له السلام روایت کر که 
شنیدم آن حضرت فرمود: چون به علی علیه السّلام به عنوان امیرالمومنین 
بت کر تعسو خی الله لضی له ای کر کرهود بر و ند 
علی به عنوان امیرالموّمنین سلام کن. عرض کرد: این فرمان از جانب خدا 
و رسول اوست؟ فرمود: اری, از جانب خدا و رسول اوست؛ سپس به 
عمر فرمود: برخیز و به علی به عنوان امیرالمومنین سلام کن. عرض کرد: 
از جانب خدا| و رسول اوست؟ فر مود: اری, از خدا و رسول اوست ! 

سپس فرمود: ای مقداد, برخیز و به علی علیه السلام به عنوان 
امیرالمومنین سلام کن, پس مقداد برخاسته و سلام کرد. سپس فرمود: 
برخیز ای ابوذر و به علی علیه السْلام به عنوان امیرالمومنین سلام کن. 
ابوذر چیزی نگفتهة: برخاست و سلام 3 آنگاه فرمود: ای حذ یفه, برخیز. 
حذیفه برخاست و تا نک چیزی بگوید سلام کرد. سیس فرمود: ای پیسر 
مسعود, برخیز. پس وی نیز برخاسته و سلام کرد, فرمود: ای عمار برخیز. 
پس عمار برخاسته و سلام کرد. سپس فرمود: ای بریده اسلمی, برخیز. 
پس برخاسته و سلام کرد؛ چون آن دو (ابوبکر و عمر) از آنجا بیرون 
میر فتند, و هد هرگز آنچه را که پیامبر درباره وی گفت, تسلیم لو نخواهیم 
کرد, پس خداوند عزوجل این آیه را نازل فر مود تس با مان بَعد 
توکیدها و قَ3 جعلیْمْ اللَة عَلبْکم کفیلا ان ال یلم ما تفعلون».(3) 
(سوگندهای 


[خود را] پس از استوار کردن آنها مشکنید, با اینکه خدا را بر خود ضامن [و 
گواه ] قرار داده اید, زیرا خدا آنچه را انجام می دهید می داند. ) 


7 کشف الیقین: زید بن جهم هلالی گوید: ۱ 
دربارم قول خدای عژوجل: 5 [: 3 تفضه الما بعد توّکیدها 5 قد قَه جعلنم 
اللة 3 


ص: 279 


1- . اعراف/ 172 
۰-3 . کشف الیقین: 82 . نحل/ 91 


گفیلاً ان اللْ یَْلَمْ ما تفْعلْون» میفرماید: اين آیه اشاره به آن دارد که 
رسول خدا صَلی الله علیه و آله به ایشان فرمود: برخیزید و به علی علیه 
السام هد عان استالی ی ای که نان کت ایا اش فرفات آ 
جانب خدا و از جانب رسول اوست؟(1) 


58 کشف اللیقین: امام صادق علیه السلام فرمود: چون به علی علیه 
السّلام به عنوان امیرالممنین_ سلام داده شد, آن دو مرد در حالی که 
میگفتند: «بة خدا شو‌کند هر کز آنچه را پيامتر برای وی مقرر کردر تجوباش 
نخواهیم داد» از آنجا بیرون رفتند.(2) 


9 عشف اللیقین: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در حجره 
خوابیده بودم که جبرئیل نزد من آمده و به نرمی تکانم داده, سپس به من 

: ای محمّد, خدا از تو درگذرد, برخیز و سوار شو و بر پروردگارت 
وارد شو. سپس چهارپایی برایم آورد که از استر کوچکتر و از الاغ بزرگتر 
بود و هر گامش تا آنجا که چشم کار میکرد طولانی بود, دو بال از جواهر 
داشت و «براق» نامیده میشد. آن حضرت در ادامه میفرماید؛ پس سوار 
زر و براق به راهم افتاد تا اينکه به مردی ایستاده برخوردم که موهای 
سرش تا شانههایش آویخته بود. چون به من نظر کرد. گفت: السلام علیک 
یا اوّل ,. السّلام علیک يا آخر, السْلام یا حاشر. - فرمود: - پس جبرئیل به من 
گفت: محمد, سلامش را پاسخ د. فرمود: پس گفتم: «و علیک السلام و 
رحمه الله و برکاته»»؛ . چون از آنجا گذشتم, , در میانه تیه به راه خود ادامه 
دادم تا اينکه به مردی سپید روی با موهای مجقّد برخوردم. چون نظرش بر 
من افتاد. همانند مرد اوّلی به من سلام داد. پس جبرئیل گفت: محشد, 
ِِِ پاسخ ده. پس گفتم: «ث«ح«ح«ح«ح«ِِ الله و برکاته»؛ 
۳ تج 


فرمود: چون از آن مرد گذشتم و به بیت المقذس رسیدم, ناگاه با مردی 
روبرو گشتم که نیکو صورتترین, خوش اندامترین و خوش منظرترین مردم 
بود. چون مرا 


دی کشسه فا لمتلام خی با شی له با اف وه ماشو مره آتلن یه من 
سلام داد. پس جبرئیل به من گفت: ای محشد. وی را پاسخ ده؛ پس گفتم: 
«و علیک: السلام و رخمة الله و برکاته». پس آن مرد به من گفت: از 
وصی, محافظت کن - سه بار - علی بن ابی طالب که مقژب پروردگار 


خویش و امین بر حوض شماست. صاحب اختیار شفاعت بهشت. 


فرمود: سپس عمدا از مرکیم پیاده شدم. پس جبرئیل دست مرا گرفته و 
وارد مسچجد نمود. آنگاه در حالی که مسجد پر از مردم بود. صفها را 
شکافته, به همراه من به پیش رفت. ناگاه صدایی از بالای سرم شنیدم که 
جلو بیا ای محمّد ! فرمود: آنگاه جبرئیل مرا به سمت جلوی جمعیت برد و 
نماز را با ایشان گزاردم. 


فرمود: سیس از همانجا برای ما نردبانی از مروارید به سوی اما 
گذاشته شد و جبرئیل مرا از آن به سوی آسمان برد « 9و جذتاها ملِتَب 


خرسَا شدیدا و شهبا».(1) (و 


آن را پر از نگهبانان توانا و تیرهای شهاب یافتیم. ) پس جبرئیل در را زد, به 
وی گفتند: کنست ؟ کت : جبرئیل هستم, فد همراهت کیست؟ گفت: 
محمّد همراه من است. گفتند: آیا در پی او فرستاده بودند؟ گفت: آری, 
پس در را به روی ما گشوده. سپس گفتند: خوش امدی ای برادر و جانشین 
که چه نیکو برادر و خلیفه و چه نیکو برگزیدهای است خاتم پیامبران که 
هیچ پیامبری پس از او نیست. 


و دوم بالا رفتیم. پس # در زد. سپس , سوال و 
جوابی همانند آسمان اول به عمل آمد و آنگاه در را به روی ما گشودند. 
سپس نردبانی از نور برای ما قرار داده شد که هالهای از نور آن را در بر 
گرفته بود. پس جبرئیل به من گفت: ای محمد, استوا ر باش و دنبال من بیا 
تا به مقصد برسی. 


سپس به آذن خدای متغال از استهان سوم چهارم. ینجم, ششم و هفتم بالا 
رفتیم که ناگاه صدا و فریاد شدیدی شنیدم. گفتم: يا جبرثیل. این صدا 
چیست؟ به من گفت: محمّد, این صدای «طوبی» است که مشتاق 
شماست. - گوید: - پ 


ص: 380 


1-. جن/ 8 


رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: آنگاه ترس شدیدی سراسر وجودم 
را فراگرفت. 


فرمود: سپس جبرئیل به من گفت: یا محشد, به پروردگارت نزدیک شو که 
امروز به سبب کرامتی که نزد خدای عژوجل داری, قدم در جایی 
گذاشتهای که تاکنون هرگز کسی قدم در ان ننهاده است و اگر به خاطر 
کرامت ت شما نبود, این نوری که در مقابل من است.؛ مرا یو اند پس 
جلو رفتم تا اينکه هفتاد حجاب از پیش جچشم من برداشته شند؛ پس 
پروردگارم به من فرمود: ای محفد ! ین یه شبجده افتاده عرض کردم: 
«لبیک پا رب ب العزژة لبیک». پس به من گفته شد: ای محمد, سر بردار 
حاجت بخواه, به تو داده میشود؛ شفاعت بخواه. شفیع قرار داده میشوی. 
ای محمّد., تو محبوب, صفی و پیامبر من به سوی خلق من و امین من در 
میا بندگانم هستی, هنگام آضدن نزد من, چه کسی را به جانشینی خود 
برگزیدهای؟ فرمود: عرض کردم: کسی را جانشین خود کردم که تو از من 

به او آگاهتری: او برادر, پسر عمو, یاور, وزیر, وارث علم من و برآورنده 
مهیای تصر آزست 


فرمود: پس پروردگارم به من فرمود: به عرّت و جلالم و به بزرگی و 
قدرتم بر خلقم سوگند که ایمان به خودم و به نبوّت تو را جز با پذیرش 
3 او نمیپذیرم. ای محشد, آیا دوست داری او را در ملکوت آسمان 
ببینی؟ عرض کردم: پروردگارا, چگونه او را اینجا ببینم در حالی که او را در 
زمین جانشین خود کردهام؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گوید: پس به من 
فرمود: ای محمد, سرت را بلند کن ! گوید: : پس سرم را بلند کردم و ناگاه 
او را در زیر عرش اعلی با فرشتگان مقرّب دیدم. فرمود: پس چندان 
خندیدم که دندانهای نیش من آشکار شدند. پس عرض کردم: پروردگارا, 
امروز چشمم روشن گشت. 


فرمود: به من گفته شد: ای محمد | عرض کردم: لبیک ای خدای عرژت 
لبیُک. فرمود: من درباره علی پیمانی از تو میگیرم, نیک آن را بشنو. عرض 
کردم: پروردگارا. آن چیست؟ فرمود: علی پرچم هدایت. امام نیکوکاران 
قاتل فاجران و پیشوای کسانی است که مرا اطاعت کردهاند, او همان 


کلمهای است که پارسایان را ملزم بدان کردهام. علم و فهم خود را میرات 
او گردانیدم. پس هرکس او را دوست 


ص: 391 


بدار مرا دوست داشته است و هر کس با وی دشمنی کند با من دشمنی 
کردم آاشت. او ارنودم مشود ۵ دیرآن دق آزمودم میشهتد آع. مختد: آه 
را بدین امر بشارت ده ! 

فرمود: سپس جبرئیل علیه السلام نزد. هن آمده و گفت: خداوند به شما 
میفرماید: ای محمّد [و خداوند ایشان را به تقوی الزام کرد که آنان به 
طالب است؛ ای محمّد جلوتر بیا و اه با گام تهری دنم که 
دو طرف آن گنبدهایی ار مرها ماه قرار داشت که شراب آن 
سفیدتر از نقره, شیرینتر از عسل و خوشبوتر از قشک اذفر بود. پس 
دستی به آن زدم و دریافتم که گل آن مشک اذفر است. پس جبرئیل نزد 
من آمده و گفت: ای محشد, این کدام نهر است؟ گفتم: این چه نهری است 
ای جبرئیل؟ گفت: این نهر. نهر شمایست, همان است که خداوند عزوجل 
میفرماید: «آنا اغطیتای الْكوَتَر» تا «الابُتر» و ابتر عمرو بن عاص است. 


فرمود: سپس رو برگرداندم, ناگاه مردانی را دیدم که آنان را به آتش جهنم 
میانداززند. گفتم: جبرئیل, اینان چه کسانی هستند؟ به من گفت: اینان 
فرقههای مرجثه, قذریه. حروربة, بنيامیه و کسانی هستند که به دشمنی با 
ذریه شما برخاستهاند, اين پنج گروه هیچ سهمی از اسلام ندارند. ۰ سپس به 
من گفت: آیا به قسمت پروردگارت برایت راضی گشتی؟ گفتم: پاک و 
کر اراس ری یا ۱ 
موسی سخن گفت, ملک عظیمی به سلیمان عطا فرمود و پروردگارم با 
من سخن گفت و مرا به دوستی گرفت و با وجود علی علیه السلام, لطفی 
عظیم بر من روا داشت. ای جبرئیل. در اولین تیه با چه کسی ملاقات 
کردم؟ گفت: او برادرت موسی بن عمران بود که به شما گفت: «السلام 
علیک يا اول» زیرا شما اولین کسی هستی که در رستاخیز محشور میشوی 
و «السّلام علیک یا آخر» بدان سبب است که شما به عنوان آخرین پیامبر 
بر آنگ‌شتد میشوی ۵ «السلام علیی یا تاره از آن. بانت. است. که دا 


ناظر بر محشور شدن این امت 
ص: 292 


-. فتح | 26 


هتتتی: کفتمسنن. آنکه: زا که در وش تیه تیدا کردم که نود حفت: اه 
برادرت عیسی بن مریم بود که شما را به برادرت علی بن ابی طالب علیه 
السلام سفارش میکرد که او پیشوای مومنان دست و رو سفید است و 
امیرمومنان و تو سرور ادمیانی. گفتم: اه را که در باب المقدس دیدار 
کردم که بود؟ گفت: او پدرت آدم بود که سفارش علی علیه السّلام وصی 
شما را به خیر و نیکی میکرد و تو را آگاه میکرد که امیرمژمنان و سرور 
مسلمانان و پیشوای دست و رو سفیدان اوست. گفتم: پس آنانی که با 
ایشان نماز گزاردم چه کسانی بودند؟ گفت: ایشان پیامبران و فرشتگان 
بودند و این کرامتی از جانب خدا برای شما بود ای محمّد. سیس [با من ] 
به زمین فرود امد. 


گوید: چون صبح شد, رسول خدا صلی الله علیه و آله در پی انس بن مالک 
فرستاد و او را احضار نمود ؛ چون آمد. رسول خدا ضلی الله علیه و آله به 
وی گفت: علی را به اینجا بیاور. حون علی. علیه الستلام امه بنا شیر لین 
الله علیه و آله به وی فرمود: يا علی, تو را بشارت میدهم. عرض کرد: به 
چه؟ فرمود: با برادرت موسی و برادرت عیسی و پدرت ادم - صلوات الله 
علبهم - ملاقات کردم, همه سفارش تو را میکردند.- گوید: - پس علی علیه 
السلام گریست و انگاه فرمود: سپاس خداوندی را که مرا فراموش شده 
قرار ندادم است" شبتن بپیامیر صلی الله: غلیه و ال فز مود::یا غلی, تو زا 
بشارت دهم؟ عرض کرد: مرا بشارت ده يا رسول الله ! فرمود: پا علی؛ به 
عرش پروردگارم عژوجل نگاه کردم و شبیه تو را در آسمان اعلی دیدم, و 
درباره تو عهدی از من گرفته شد. عرض کرد: 7 
رسول الله, آیا اینان همه نزد شما از من یاد میکردند؟ 


کفیده نش رو لخد خی الله ایو و ال فرموی با علی ساکان قلا 
آعلی در حق تو دعای خیر میکنند و نیکان برگزیده از پروردگار عژوجل 
ی ی ار فا و در 
نو ام هداس ور حالی که فد ایا بر ای اه 
داشته خواهند شد. پس علی علیه السّلام عرض کرد: يا رسول الله, چه 
کسانی را به اتش دوزخ میانداختند؟ 


ص: 383 


فرهود: آنها مغرخته.. قدربه.. حروريه: بنی. امیه. .و. کساتی. هستند. که به 
دشمنی با تو برخیزند. ای علی, این پنج گروه بهرهای از اسلام نمیبرند.(1) 


0 عشف لیقین: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی در حالی که 
شمشیر خود را حمایل کرده بود, نزد امیرالمومنین علیه السلام به مسجد 
کوفه آمده و عرض کرد: یا امیرالمومنین, در قرآن آیهای هست که دین مرا 
بر من تباه کرده و مرا در دین خود دچار شک و تردید نموده است. فرمود: 
کدام آیه؟ عرض کرد: قول خدای عرژوجل: «و اسأل من 7و من قبلک 

هه سا أجعلتا ین دون الرَحمان عءالهَ یعبدذون» ,(2) و از رسولان ما که 
۳9 تو گسیل داشتیم جویا شو, آپا در برابر آخدای ] رحمان, خدایانی که 
مورد پرستش قرار گيرند مقر داشته ایم؟ ) مگر در آن زمان پیامبری غیر 
از محشد صَلی الله علیه و آله بوده است که ایشان از آنها در این باره 
سوال کنند؟ امیرالمومنین علیه السّلام به وی فرمود: بنشین, آن شاء الله 
تو را از این مسیاله آگاه خواهم کرد. خدای میفرماید: 
» ن,الذی اسْرَی بعبّده لیلا من العسحد الحرّام الی المسجد الأْفَصَا 
الذٍی با کتا حَولة لنژية من عءایاتتا».( ب(ق) (منژه 


است آن [خدایی] که بنده اش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی 
مسجد الاقصی - که پیرامون آن را برکت داده ایم - سیر داد, تا از نشانه 
های خود به او بنمايانیم. ) از جمله آیاتی که خداوند به محمّد صَلی الله 
علیه و آله نشان داد آن است که جبرئیل وی را به بیتالمعمور که همان 
مسجد الأقصی میباشد, برد. و چون به آن نزدیک شد. جبرئیل بر سر 
چشمهای رفته, از آب آن وضو ساخته_ سپس گفت: ای محمد, وضو بساز, 
سپس جبرئیل برخاسته و اذان گفت. آنگان بة::بیامیر ضلی الله. علیه و اله 
گفت: جلو بایست؛ نمار بخوان و قرائت را با صدای بلند بخوان که پشت 
سر تو تا چشم کار میکند فرشتگان صف کشیدهاند و جز خدای عژوجل 
کسی تعداد آنها را نميداند, و در صف ال آدم, نوح؛ ابراهیم, هود, موسی و 
عیسی و نیز هر پیامبری را خداوند که از بدو خلقت اسمانها و زمین تا 


ی س‌ ۳ 
ص: 294 
1-. کشف الیقین: 83-87 


2 . زخرف/ 45 
3- . اسراء/ 1 


الله علیه و آله مبعوث فرموده است.؛ 


انشا دها نیشن رل خواضلی الله علبه و آله علو آمهه سا نکم شت: تابر 
هیبت مجلس قرار گرفته یا احساس خجالت و شرم نماید. نماز خواند, و 
چون از نماز فارغ گشت. خداوند بلافاصله به وی وحی فرمود که: ای 
محمد, از پیامبررانی که پیش از تو فرستادهايم بیرس, ایا ما جز خدای 
رحمان خدای دیگری قرار دادهایم که بپرستند؟ پس رسول خدا صلی الله 
علیه و آله با تمام بدن به ایشان رو کرده و پرسید: به چه گواهی میدهید؟ 
گفتند: گواهی میدهیم که خدایی جز الله نیست, یگانهای است که هیچ 
شریکی ندارد و اینکه تو فرستاده خدایی و اینکه علی امیرالمومنین وصی 
توست و تو خود رسول خدا و سرور پیامبرانی و علی علیه السّلام سرور 
اوصیاست, از ما تسبت به گواهی راجع به شما پیمان گرفته شده ِ 


پس آن مرد عرض کرد: دلم را زنده کردی و گره مشکل مرا باز کردی, یا 
امیرالمومنین.(1) 

1 کشف الیقین: امام صادق علیه السْلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله دو بار امیرالمومنین را به یاران خود معژفی فرمود. [بار اول ] 
وی به آنها فرمود: ایا میدانید ول شما بعد از من کیست؟ عرض کردند: 
خدا و رسول او آگاهترند, فرمود: همانا خدای عرژوجل فرموده است: «فاِنٌ 


ال قُو مَوَلاة و جبویلٌ و اه الْعْوْمنین»,(2) (در حقیقت. خدا خود 
سرپرست ات و ۵ و صالح مومنان [نیز یاور اویند. ) و منظور آن 
حضرت از صالح المومنین, امیرالمومنین بود؛ و بار دوم در غدیر خم.(3) 
2 کیت النین» فصل بن سر از ایام بای غلنه التلام | وروواست که 
چون آن حضرت این آیه را تلاوت فر مود: «قلمّا اف لَقَة سیئتث وَجَوه 
الذین کفَروا».(۵) (و 


آن گاه که آن [لحظه موعود] را نزدیک ببینند, چهره های کسانی که کافر 
شده اند در هم رود. ) فرمود: میدانید چه دیدند؟ به خدا سوگند علی را با 
رسول خدا 


ص: 385 


1- . کشف الیقین: 88- 87 
رو 1 


ودب کف القین * 91292 
4-. ملک/ 27 


ضلی الم غلبم و الم فیوتق «ا خی کم به عون نی ات همان جیزی 
که آن را فرا می خواندید » ) او را به نام امیرالمومنین میخواندید؛ ای 
فضیل, به خدا| سوگند, پس از علی امیرالمومنین, کسی از مردم ۳ روز 
قیامت بدین نام نامیده نشود فک بهتان زن دروغگو. (1) 


3 کشف آلیفین: ابودر کوید: از رسول خدا صلی الله غلیة و اله بر تبییده؛ 
سپس مطالبی را فرمود بدین معنا که پرسشهایی از وی در مورد حوادئی 
که پس از ایشان اتفاق خواهد افتاد پرسیده و آن حضرت وی را از آنها 
باخبر ساخته است. 


سپس آنچه را که برای عثمان اتفاق افتاد ذکر کرده, سپس عرض کرد: پا 
رسول الله, بعد چه خواهد شد؟ فرمود: آنگاه مردم با امیرالمومنین بیعت 
خواهند کرد و چون بیعت او بر هر کس که رو به قبله نماز گزارد و جزیه 
پردازد لازم اید, فلان و فلان راه افتاده و یکی از زنان را که از مادران 
مسلمانان است بر شتری حمل میکنند.... سیس ماجرای طلحه و زبیر 
وعايشه را نقل میکند.(2) 


و و به ِ 2 بیعت با ابوبکر ۳9 کوند: ۵ ون امد فا ند 
نزدیک ابوبکر رسیده. پس به وی گفت: ای ابوبکر, آیا تو همانی نیستی که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله به تو فرمود: نزد علی برو و به عنوان 
امیرالمومنین بر وی سلام کن, تو گفتی: اين فرمان از جانب خدا و رسول 
اوست؟ و ایشان فرمود: تلد سس رفتی و به وی سلام دادی؟ به خدا 
فنه کند. ذر تشهری. که تو ساکن. آن باشی: سکونت تمیکتم. (2] 

5 عشف الیقین: ابوالحسن موسی بن جعفر از پدرش از جذش صلوات 
الله علیهم اجمعین در قول خدای عژوجل: «ذو متّو قاستوی» تا «ذ یَفُشی 
السَدُرع ما بُغشی»,(4) ([سروش ] 

نبیرومندی که مسلط ۲ درایستاد. در حالی که او در افق اعلی بود سپس 
۰ امد و نزدیکتر شد., تا [فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای ] کمان 


ص: 386 


3- ,کشف الیقین: 94-95 
4 . نجم/ 6-16 


نزدیکتر شد, آنگاه به بنده اش آنچه را باید وحی کند, وحی فرمود. ی 
دل دید انکار ان ] کرد ابا مور انکه فیده: انست: با اه جدالن هی کنیو؟ 
تا ار کی مرا اس مس ی ای ان 3 
جئهالماوی است. آن گاه که درخت سدر را آنچه پوشیده بود, پوشیده بود. 4 
میفرماید: چون رسول خدا صَلی الله علیه و آله به سوی پروردگار عژوجل 
به معراج برده شد, فرمود: جبرئیل در کنار درختی بس بزرگ ایستاد که 
مانند آن را ندیده بودم, بر هر شاخه از آن یک فرشته و بر هر برگی از آن 
فرشتهای و بر هر میوهای از آن فرشتهای بود و تاجی از نور خدای عرُوجل 
بر سر آن بود. 

پس جبرئیل گفت: این «سدرة المنتهی» است که پیامبران پیش از شما تا 
اینجا ميامدند, لیکن اجازه نداشتند فراتر از ان بروند, ولی شما - آن 
شاءالله - فراتر از آن خواهی رفت تا خداوند از ایات بزرگ خود به تو 
بنماياند, پس خداوند تو را موید بدارد. مطمئن به ثبات قدم باش تا کرامات 
خدا را کامل نموده و به جوار وی برسی؛ سپس مرا بالا برد تا اينکه به زیر 
عرش رسیدم, درانجا پارچه سبزی به سوی من اویخته شد که قادر به 
وصف آن نیستم, پس آن پارچه سبز به اذن خدا بالا برده شد تا به نزد 
پروردگارم رسیدم و در آنجا صدای فرشتگان و پژواک آنها قطع شد و 
ترسها و دلهرهها همگی از من زایل گشته و آرامش به من دست داد و اين 
را به فال نیک گرفتم, و چنین پنداشتم که تمام خلایق مردهاند و هیچ کس 
از مخلوقات خدا را آنجا نمیدیدم. پس مدتي مرا به حال خود گذاشت. 


آنگاه جانم را به من باز گرداند و به خود آمدم و توفیق خداوند نصییم 
گشته. چشمانم به کلی بسته شده و از دیدن باز ماندند, اما چشم دلم بینا 
یی یی اب موی 
و اين مصداق قول خدای عرَوجلِ است که میفرماید: ۶ زاغ الْبَضَّ و 
ص ی رأی من عبات 9 الکیژی», (دیده [اش ] منحرف نگشت و ۳ 
حد ] درنگذشت. به راستی که [برخی ] از ابات بزتر ک پروردگار خود را 
بدید. 4 و فقط از روزنی به اندازه سوراخ سوزن, نوری را در برابر 
پروردگارم میدیدم که دیدهها تاب تحمّل ان را ندارند. 


ص: 2397 


پس پروردگارم جل و عر و تبارک و تعالی فرمود: یا محمّد, عرض کردم: 
«لبیی ربی و سیدی و له اف مود آيا قدر.ه مت لت و جایگاه خودت 
وا رد هن میدانی ۱ عرص روم اری سر ورهر قرفه‌ی:ا مجعده: ابا.ار 
منزلت خود و ذریهات نزد خدا باخبری؟ عرض کردم: بلی سرورم, فرمود: 
محفد.. آیا. فندانی ساکنان فلا و میورزند؟ 
عرض کردم: پروردگاراء تو خود آعلم و داناتری و تو خود علام الغیوب 
هستی؛ فر مود: درباره درجات و حسنات با هم خصومت وز 3 ۱99 
میدانی درجات و حسنات چیست؟ عرض کردم: مولای من, تو خود آکاهتر و 
داناتری, فرمود: کامل ساختن وضو در شر ایط سخت, پیاده رفتن ِ 
نمازهای جمعه به همراه تو و به همراه امامانی که از فرزندان تواند و پس 
از نماز, منتظر نماز بعدی بودن» ترویج سلام, غذا| دادن و تهجّد شبانه, آنگاه 
که مردم در خواب باشند. 


۳ 
فرمود: «عَامَن الَسَول بمَا انزل الیو من ژبه», (پیامبر [خدا] بدانچه از 
جات رو رشن بر اه زل شده است ست ایمان آورده است.) عرض کردم: 
9 لو مت 
اری پروردگارا 5 العومنو ون کل, امن بالله و ملئکته و کی و رسْله ا 


لفَرّق بین- آخد من من رُسْله و قالوا سَمعتا و أطعتا غُفراتک نا و الک 
المصیژٌ». (و 9 همگی به خدا| و فرشتگان و کتابهز و فرستتاد کاس 
ایمان آورده اند [و گفتند:] «میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی 
گذاریم» و گفتند: «شنیدیم و گردن نهادیم, پروردگارا, آمرزش تو را 
[خواستاریم ] و فرجام به سوی تو است.» ) 
فرمود: پاست گفتی محقد را نواخذنا ان تسا او 
تخمل عَلیتا | را ما حمَلْتَهُ لت لین من فظه رَبتا و لا 
لا به و اغْف عتا و اعْفرّ لتا و ارحمتا انت مولنتا فانضَرّتا علی القوّم 
الکفرین». / تدارا اگر کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر, 
پروردگارا, . هیچ بار گرانی بر [دوش] ما مگذار, هم چنان که بر [دوش] 
کسانی که پیش از ما بودید نهادی. پروردگارا. و آنچه تب ۵ نداریم بر ما 
تن 
تویی, پس ما را بر گروه کافران پیروز کن. ) 


ص: 388 


فرمود: يا محمد., خواستهات واه رده ده ای در بما تن بر آمزوم: انشت: 
عرض کرد: پروردگارا, مولا و خدای من؛ فرمود: چیزی را از تو میپرسم که 
من خود بدان از تو آگاهترم. پس از خودت چه کسی را بر روی زمین به 
جانشینی برگزیدی؟ عرض کردم: بهترین مردم برای آن, برادر و 
عموزادهام و یاور دینت ای پروردگار, آنکه اگر حرام تو حلال 1 در دفاع 

ز پیامبرت چون پلنگ در حال جنگ به خشم آید, علی بن آبی طالب. 
فرمود: تاک ی و کر رات 
فتعوت تمو دم و علی زانیا ابلاغ وسمهادت بز امتت. نموم و او را نه صمراح 
تو و بعد از تو حجّت بر روی زمین قرار دادم, و او نور اولیای من است و 
ول .هر کی کهمرا اطاعت کوتهای آن کلمهای است کهبارهابان را 
بدان ملازم کردهام. یا محمد, و فاطمه را به همسری او در اوردم و او 
وصی, وارث, وزیر. غسل دهنده عورت تو و پاور دین تو و کشته شده بر 
طبق سنت من و توست که شقی این امت او را خواهد کشت. 


رسول خدا صَلی الله علیه و اله فرمود: سپس پروردگارم چیزهای دیگری 
را به من امر فرمود و فرمان داد انها را پوشید دارم و اجازه نفرمود صحابه 
خود را از آنها آگاه سازم, سپس رفرف (پارچه سبز) مرا پایت ون شاد شکد 
به جبرئیل رسیدم و او مرا از آن گرفت و حرکت نموده تا به سدرة المنتهی 
رسیدم. سیس مرا آنجا نگاه داشت و سپس مرا وارد «جنة المأوی» نمود. 
ای علی, در آنجا من اقامتگاه خودم و اقامتگاه تو را دیدم و در حالی که 
جبرئیل با من سخن میگفت. ناگاه نوری از نور خدای عروجل من تجلّی 
نمود. پس, از روزنی شبیه سوراخ سوزن, همانند بار اول به او نگاه کردم, 
پس پروردگارم جل و عرّ مرا ندا در داده و فرمود: يا محشّد, عرض کردم: 
«لبیک ربی و سیدی و الهی». فرمود: رحمت من برای تو و ذریهات بر 
خشمم پیشی گرفت. تو از میان آفريدههايم مقرّب منی و تو امین و 
مجبوب و فرستاده منی» به عژت و جلالم سوگند, اگر همه آفریدههایم 

طرفه العینی به تو شک کنند يا با برگزیدگان من از ذریه تو دشمنی ورزند 
تحقیفا همه را به دوزخ وارد میکتم و اهمیتی, نمیدهم. يا فحفد, .غلین 
امیرمومنان است و سرور مسلمانان و پیشوای دست 


ص: 389 


و روی سپیدان به سوی بهشت پر از نعمت است. پدر دو سبط که سرور 
جوانان اهل بهشت منند و مظلومانه کشته میشوند. 


سپس تشویق بر مداومت نماز و دیگر اموری که ذات تبارک و تعالی اراده 
فرمود, نمود؛ با ر اول به او نزدیک بودم» به ات فاصله میا" هلالی کمان 
تا سر آن ۳ دق عژوجل از «قاب قَوسبن او آژنی»,(1) (تا 


[فاصله اش ] به قدر [طول ] دو [انتهای] کمان يا نزدیکتر شد. ) فاصلهای 
نزدیکتر از آن است. سپس «سدرة المنتهی» را ذکر نمودم و فرمود: «5 
له رعاه 21 أَحْر ی * عند ,ٍ سذژه المَنتهی*عندها حَ المَأوی* ات 
السذرح ما یغشی*ما راع البَضَر و ما طعی».(2) و قطعاً بار دیگری هم او 
را دیده است, نزدیک سدره المنتهی در همان جا که جنه المأوی است.آن 
گاه که درخت سدر رآ آنچه پوشیده بود, پوشیده بود. دیده [اش ] منحرف 
نگشت و [از ح] درنگذشت. 1 منظور آن است که آن مقدار از سدره که 
نور خدا و عظمت او آن را در برگرفت.(3) 


6 کشت الشنه امام صادق اه الت ی بسن از کلاسی که رورش 
ار ی رم ی ما رای رم رس ۲ 
یاه مها هه را کر مر 
و ...) امر قرمود که از ایشان عیادت نموده. به عنوان امیرالمومنین به او 
سلام کنند. پس ابویکر برخاسته و گفت: این دستور خداست با فرمان 
رسول او؟ پس رسول خدا ضلی اللّه علیو و آله به ایشان قرمود: از جانب 
خدا| و رسول اوست. - گوید: سپس روانه شده و به عنوان امیرالمومنین 

ار و ی وسول تا حلی‌ الم هن ی از 
نهر در سالی کم آنان نرد علی. علید السلام بودنه,یر ایشان وارو کته د 
فرمود: يا علی, به تو چه گفتند؟ عرض کرد: به عنوان امیرالمومنین به من 
سلام کردند. پس آن 


ص: 390 
1- . نجم/ 9 


2 . نجم/ 13-17 
3-. کشف الیقین: 89-91 


حضرت به ایشان فرمود: این نامیاست که خداوند بر وی گذاشته است و 
جز او برازنده شخص دیگری نیست.... سیس تمام حدیتث را نقل فرمود. 
(1) 


7 کشف للیقین: از کتاب اسماعیل بن احمد بستی از علمای مخالفان 
آورده است: از جمله نامهای علی علیه السلام. نامی است که به حسب 
روایتی که مردم از آن حضرت نقل میکنند که فرمود: بر رسول خدا صلی 
الله علیه و آله وارد گشتم و دیدم که سر مبارک آن حضرت در دامن دحیه 
کلبی است. پس به وی سلام کردم دحیه پاسخ داد: و علیکم السلام ای 
امیرالمومنین و دلاور مسلمانان و پیشوای دست و رو سپیدان و کشنده 
پیمانشکنان و مارقین و قاسطین - و در برخی روایات گفت: و ای «امام 
پارسایان» - سپس به وی گفت: بیا و سر پیامبرت را بگیر و در دامن خود 
بگذار که تو از من بدان سزاوارتری. پس چون به رسول خدا صَلی الله 
ار و اک 
را ندیدم, و رسول خدا صلی الله علیه و اله چشم خود را باز کرده و 
فرمود: يا علی, با چه کسی گفتگو میکردی؟ عرض کردم: با دحیه کلبی, و 
ماجرا| را برای ایشان نقل کردم پس به من فرمود: او دحیه نبود بلکه 
چبرئیل بود. نزد تو آمد تا تو را آگاه سازد که خداوند تو را به اين نامها 
نامیده است.(2) 


مناقب ابن شهر آشوب: وهای آدمرتن اد ماه انس و از غلی عابه 
الشلام مانند آن را نقل کرده است. 


8 کشف للیقین: از مصئفات برخی علمای مخالف از احمد بن محقد 
طبری از بُریده بن حصیب اسلمی روایت کردهاند که گفت: نزد رسول خدا 
صلی الله علیه و آله بودم که ابوبکر بر ما وارد گشت. پس رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله به وی فرمود: ای ابابکر, برخیز و به عنوان 
امیرالمومنین به علی سلام کن. پس ابوبکر عرض کرد: اين دستور از 
خداست پا از رسول او؟ فر مود: از خدا و از رسول او؛ سپس عمر امد, 
پس رسول خدا صلی الله علیه و اله به وی فرمود: به علی به عنوان 
امیرالمومنین سلام کن. عمر عرض کرد: از خداست يا از رسولش؟ 
فرمود: از خدا و 


ص: 31 


: 


الیقین: 95-96 
الیقین : 96 


از رسول او ؛ سپس سلمان - کژم الله وجهه - امد و سلام کرد, پس رسول 
حدا صلی الله علیه و له روت تومود .یه وان اعیرالهه مین 
سلام کن و او سلام کرد؛ سپس عقار امد و سلام کرد و نشست. پس 
رسول خدا صلی الله علیه و اله به وی فرمود: عمّار برخیز و به عنوان 
امیرالمومنین به علی سلام کن. پس عقار برخاست و سلام کرد. سپس 
نزدیک آمده و نشست. آنگاه رسول خدا صَلی الله علیه و آله صورت خود 
را به سمت حاضران کرده و فرمود: اکنون از شما بر این کا ر پیمان گرفتم, 
همانطور که خداوند از بنیادم پیمان گرفته و فرمود: «السَث 2 قالوا 
بلی»,(1) (آیا 


پروردگار شما نیستم ؟ گفتند: «چرا ۰ و شما از من پرسیدید که اين کا ر از 
جانب خداست یا از جانب رسول او؟ پس گفتم: ره داش ند آ یر 
این پیمان را نقض کنید, حتما کافر خواهید شد ؛ . سیس از نزد رسول خدا| 
صَلی الله علیه و آله بیرون رفتند, در حالی که یکی از آنها دست بر دست 
میزد ؛ سپس گفت: به خدای کعبه هرگز ! گفتم: اين مرد کیست؟ گفت: او 
را تحمل نمیکنی. و اين در حالی بود که جابر از پشت سرم به من چشمک 
میزد که ازروی بپرس. پس من هم اصرار ورزیدم تا فرمود: اعرابی, یعنی 
عمر بن خطاب.(2) 


کش یرای کناب لرساله الممتعفه لیف مطفر بن عفر بن 
حسین با سندی از بریده اسلمی اورده است که: در حضور رسول خدا| 
کی اه مها مان اساس هی ای طالت سا 


کرده و میگفتیم: «السّلام علیک يا امیرالمو‌منین و رحمء الله و برکاته». و 
او جواب سلام ما را میداد.(3) 


0 کشف الیقین: انس بن مالک گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و آله 
فرمود: اکنون وارد میشود ! عرض شد: يا رسول الله, چه کسی اکنون وارد 
میشود؟ فرمود: امیر مومنان و سرور مسلمانان و پیشوای دست و روی 
سپیدان. با خود گفتم: خداوندا, او را مردی از انصار قراربده. پس علی 
عليه ارام فاوو نی پمرم بیامیر صلی‌الله. عابه و الط خوسحال برخاست :و 


شروع کرد به مالیدن عرق چهره مبارک 
ص: 292 


1- . اعراف / 127 


خود به چهره علی علیه السّلام, پس علی علیه السّلام گفت: شما با من 
رفتاری میکنید که از پیش نکردهاید ! فرمود: چرا چنین نکنم. در حالی که تو 
رسالت را از جانب من ابلاغ میکنی, وعدههای مرا به.جا میاورق وام مزا 
ادا میکنی و پس از من دین را برای مردم تبیین کرده و اختلاف نظر مردم 
۱ 


01 کشف آلیقین: امام صادق علیه السلام فرمود: روز عدیر خم روزی 
شریف و بزرگ است. در این روز خداوند برای امیرالمومنین از مردم 
پیمان گرفت و به محشّد فرمان داد که وی را به امامت مردم منصوب 
نماید - و ماجرا را تشریح نمود و در ادامه فرمود: - سپس جبرئیل به زمین 
آمده و گفت: یا محمد, خداوند تو را فرمان مید هد, پیروی از ولایت کسی 
را که اطاعت از او را فرض کرده و پس از شما جانشینتان مپگردد و در 
کتاب خود آن زا مفرد تأکید قرار داده و فرموده است :«و أَطیفُواً الرَسول و5 
نت الامن عنکم», (2) (و پیامبر و اولیای امرخود را آنیز ] اطاعت کنید !+ را 
آموزش دهی. عرض کرد: پروردگاراء ولیْ امر ایشان پس از من کیست؟ 
فرمود: : کسی است که طرفء العینی به من شرک نورزیده, بتی را پرسش 
نکرده و به تير قرعهکشی سوگند یاد نکرده است. علی بن ابی طالب امیر 
مومنان و امام ایشان و سرور مسلمانان و پیشوای دست و روی سییدان. 
او همان کلمهای است که پارسایان را ملازم آن کردهام و دری است که از 
آن: ابه: نتتوی. مرن ایتد هر کس فرمانش برد مرا فرمان برده و آنکه از 
فرمانش سرپیچی کند, از من سرپیچی کرده است. پس رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله عرض کرد: پروردگارا, من از قریش و مردم, بر خود و علي 
بیمناکم, پس خداوند آیهای متضهن وعید و تهدید فرستاد: «با ایا ال سول 
لعْ ما آنزل ایک من ریک و ان لمْ تفع قما بلقت رسالتة و ال تمقصشک 
من التّاس» ,(3) (ای 


پیامبر, آنچه از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده, ابلاغ کن و اگر 
نکنی سامت را نرسانده ای. و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه 


ص: 393 
1 کشف: الیقین: 128 


2 . نساء/ 59 
3- . مائده/ 67 


می دارد. 4 سیس گزارشی از انچهة در غدیر خم درباره ولایت علی علیه 


2 کشف الیقین: محمّد بن حسین بن علی بن حسین از پدرش از جدّش 
علیهم السلام روایت کرده است: در لوح محفوظ در زیر عرش نوشته شده 
است: «علی بن ابی طالب امیرالمومنین»(2) 


3 کشف الیقین: ربیعه سعدی گوید: حذیفه والی عثمان بر مدائن بود. 
چون علی علیه السّلام امیرمژمنان گشت, نامهای به حذیفه نوشت و وی را 
از بیعت کردن مردم با خود آگاه نمود. پس حذیفه که مردی علیل و ناتوان 
بو صاف نشسته و گفت: به خدا سوگند, امیرالمومنین به حق ولی شما 
گشت - و سه بار آن را تکرار نمود- پس جوانی ایرانی در حالی که شمشیر 
خود را حمایل کرده بود, برخاسته و گفت: يا امیر, اجازه میدهی سخن 
بگویم؟ گفت: آری. آن جوان گفت: او از امروز امیرالمومنین گشته پا 
پیو سته امیرمومنان بوده است؟ حذیفه گفت: بلکه به خدا سوگند پیو سته 
امیرالمومنین بوده است. [ جوان گفت: به چه دلیل؟ حذیفه گفت: کتاب 
خدای عژوجل را میان خود و شما گواه میگیرم که اگر بخواهی, در این 
مورد با تو سخن خواهم گفت؛ و این به خاطر عهدی است میان من و تو؛ 
پس آن جوان گفت: اما ای ی ماس کر رسول خدا 
صلی الله علیه و آله به یاران خود فرمود: هرگاه دحیه کلبی نزد من بود, 
کسی بر من وارد نشود, و من روزی در طلب حاجتی نزد رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله آمدم و پردهای آویخته بر در دیدم, پس پرده را برداشته و 
ناگاه دحیه کلبی را مشاهده کردم. پس چشمانم را بسته و بازگشتم. - وی 
در ادامة کوید بسن نه خلیرین انی طالب له الشلام برخوردم ج انشان 
به من فرمود: ای ابا عبدالرحمان, از کجا هایس ؟ عرض کردم: در طلب 
حاجتی نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله رفتم و چون به خانه آن حضرت 
رشیدم. بردهای ر | دیدم که بر در آويخته شدم‌مو, حون بزدم را بلند کردم 
دحیه کلبی را دیدم, از اين رو بازگشتم. پس علی علیه السْلام به من 
فرمود: برگرد حذیفه, 


من امید دارم که امروز حجتی بر این مردم باشد. پس به همراه علی علیه 
السُلام برگشتم و بر در ایستادم و علی علیه السّلام وارد شده و فرمود: 
«السّلام علیکم و رحمه الله و برکاته»! دحیه در پاسخ گفت: «و علیکم 
السلام و رحمه الله و برکاته پا امیرالمومنین», من کیستم؟ تقلض علیه 
السّلام فرمود: به گمانم دحیه کلبی باشی. گفت: آری, سرعموزادهات را 
بگیر که تو سزاوارتر از من به آنی. سپس خیلی زود پیامبر صَلی الله علیه 
و آله چشم گشود و فرمود: ای علی, سر مرا از دامن چه کسی برگرفتی؟ 
- و دحیه ناپدید شده بود - علی علیه السّلام عرض کرد: به گمانم از دامن 
دخیه. کلیی. فرمود؛ اریر تو چه کفتی. .و چه. شنیدی ؟ عرض. کرد: گفتم؛ 
«السّلام علیکم و رحمة الله و برکاته», و او پاسخ داد: «و علیکم السْلام و 
رخفة. الله: و بر کاته یا امیرالمومتین». بمن پیامبر خلی الله. عليه و اله 
فرمود: خوشا به حالت با عل فرشتگان از جانب پروردگار جهانیان به تو 
به عنوان امیرالمومنین سلام کردند. ۳ بیرون آمده و 
فرمود: حذيفه, ایا شنیدی؟ عرض کردم: آری ! ! فرمود: چگونه شنیدی؟ 
کرض. کردم همانطور که شما شنیدید؛ - گوید: - پس آن جوان ایرانی 

: پس آن روز شمشیرهایتان کجا بودند؟ - منظورش روز بیعت گرفتن 
برای ابوبکر بود - حذیفه گفت: وای بر تو, آن روز مهر غفلت بر دلها زده 
شده بود (آنچه آن مردم کردهاند از آن آنهاست و آنچه شما کنید از 1 
شماست و شما را از اعمالی که آنها میکردهاند. نمیپرسند. )(1) 


سیّد گوید: این - حدیت حذیفه - را مبسوطتر و طولانیتر از اين حدبت» در 
نامگذاری علی علیهالسلام به امیرالمومنین دیدهام و اسناد آن متعدد است, 
از جمله در آن آمده است: حذيفة بن یمان از آن جوان به خاطر سکوتی که 
صحابه در برابر تقدیم دیگری بر مولایمان علی علیه السلام نموده بودند 
عذرخواهی نمود و به وی چنین گفت: ای جوان, به خدا سوگند گوش و 
چشمان ما بسته شدند و از مردن کراهت بیدا کزديم .و زندفی. نزد .ها 
آراسته گردید و خداوند خود بدین امر آگاه است 


ص: 395 


1- . بقره / 134 


و ما از خداوند آمرزش گناهانمان و دور ماندن از گناه در بقیه عمرمان را 


4 کشف للیقین: از کتاب «نهج النجاة» تالیف حسین پن محقّد بن حسن 
حلوانی با سندی از حمزه بن انس بن مالک از پدرش آورده است که وی 
در مرضی که به سبب آن درگذشت, به وی گفته است: من خدمتکار پیامبر 
صلی الله علیه و آله بودم. درخانه. ام خرجهاذختر آنوستفیان وهحسر پامیو: 
فورداتی. از خاندان. ان حضرت. نشسته: بودند. و آن: روز: نوبت ام حبیبه بود و 
من دم در حجره بودم که رسول خدا صَلی الله علیه و آله برایشان وارد 
گشته و فرمود: اکنون و از اين در, امیرمومنان. بهترین اوصیاء پیشتازترین 
افت.هن فر اسلام آمردن وه قالرنن ایسان وارد میشود. طولی نکشید که 
علی بن ابی طالب علیه السّلام وارد شد., در حالی که پیامبرضلی الله علیه 
و آله در وضوخانه خود مشغول وضو گرفتن بود. پس آب دست مبارک خود 
را به صورت علی علیه السّلام پاشید, به گونهای که چشمان وی پر از آب 
شد. علی علیه السلام که ترسیده بود. پرسید: يا رسول الله, اتفاقی برای 
من افتاده است؟ پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: اتفاقی جز خیر برای 
تو نیفتاده است, ای علی, تو از منی و من از تو, تو مرا غسل میدهی و به 
خاک میسپاری و از جانب من رسالت را به مردم ابلاغ میکنی. علی علیه 
السّلام عرض کرد: يا رسول الله. مگر شما شهادت را به ایشان ابلاغ 
نفرمودهاید؟ فرمود: بلی, لیکن تو اختلافات ایشان را در اظ مورد بعد از 
2 


5 کشف الیقین: از ز کتاب « آسماء مولانا امیرالمژمنین» احمد بن کی از 
امام باقر علیه السلام اورده است: چون آیه: «بل پرید الانسَان لیفجر 
أَمَامَ»,(3) (ولی 


تفر اسان ی اند که سشگام اه فساد کار کم تال ی او 
و اه وا ای ره 
به وی فرمود: به عنوان امیرالمومنین به علی علیه السلام سلام کن. گفت: 
اين فرمان از جانب خدا و رسول 


3- . قیامت/ 5 


اوست؟ فرمود: از خدا و رسول اوست؛ سپس عمر وارد شد؛ فرمود: به 
علی علیه السلام به عنوان امیرالمومنین سلام کن, عرض کرد: فرمان خدا 
و رسول اوست؟ فرمود: از خدا و رسول اوست ۲ - پس گفت: ۰ - سپس ۳ 
«سوًْ الانسَان بومنذ بمَا قدم و آخر». (1) (آن روز است که انسان را از 
8 ۱ 
وتو ربمم که به او داده شد, نه عملی را پیش فرستاد و نه چیزی بر جای 
گذارد, چون دستور یافت به علی علیه السلام به عنوان امیرالمومنین سلام 
کند, چنین نکرد.(2) 


6 کشف الیقین: از همان کتاب از ابوالحسین آورده است: هنگام تبعبد 
ابوذر. او و علی بن آبی طالب علیه السلام, مقداد, حذیفه, عمّار و عبدالله 
بن مسعود گرد آمدند, ابوذر گفت: آیا گواهی نمیدهید که رسول خدا صَلی 
الله علیه و آله فرمود: أمّت من با پنج پرچم در کنار حوض کوثر بر من وارد 
میشوند: اولین پرچم. پرچم گوسالهای است که چون دستش را بگیرم, 
چهرهاش سیاه گشته و پاهایش بلرزد و شکم آن خالی گشته و پیرواتش 
نیز چنین شوند. سپس پرچم فرعون امّت من بر من وارد میشود که چون 
دستش را بگیرم, چهرهاش سیاه شود و پاهایش به لرزه افتد و شکم او 
خالی گردد و با پیروان خود نیز چنین کند. سین بزجم آن تاقض الخلقه: بر 
من وارد شود. پس چون دستش را بگیرم چهرهاش خود نیز همان کند., 
سپس به آنها میگویم: به راهی بروید که دوستانتان رفتند, , تشنه و سیهروی 
بیآنکه یک قطره از آن نوشانده شوند, میروند. و پرچم چهارم را نام نبرده, 
سیس چنین گوید: آنگاه امیرالمومنین و پیشوای دست و روی سییدان بر 
من وارد میشود, پس برمیخیزم و دستش را میگیرم که چهره او : یارانش 
سپید میگردد, میگویم: پس از من چه کردید؟ خواهند گفت: از ثقل بزرگتر 
پیروی کرده و آن را تصدیق نمودیم و ثقل اصفغر را پشتیبانی کرده و نصرت 
دادیم و با وی کشته شدیم؛ ؛ پس میگویم: وارد شوید, آنگاه از آب کوثر چنان 
مینوشتند که از آن پس هرگز تشنه نشوند و از آنجا میروند در حالی که 
رخسار امامشان همانند خورشید برآمده 


ص: 297 


- . قیامت/ 13 
۰-2 . کشف الیقین: 149 


درخشان و چهرههای آنان به مانند ماه شب چهارده در آشمان, چون توز 
تسار حان در اشمان دیده شوند؛ آبوذر به علی علیه السلام, مقداد, عمار. 
حذیفه و ابن مسعود گفت: آیا شما بر این امر گواهی نمیدهید؟ گفتند: 
آری, گفت: من نیب آن گواهیٍ میدهم و اين تأویل قول خدای عروجل 
است: «یوَم تبِیض وَجوة و تسود وجوه».(1) ([در 


آن ] روزی که چهره هایی سیید, و چهره هایی سیاه گردد. 1 
توضیح: «الخفق»: اضطراب 
موّلف: به زودی این حدیت به صورت مفصْل خواهد آمد. 


7 کشف الیقین: از کتاب«روح النفوس» از جابر بن سمره گفت: ما 
هماره علی بن ابی طالب علیه السلام را «امیرالمومنین» خطاب میکردیم 
و رسول خدا صلی الله علیه و اله نهی نمیفرمود, بلکه لبخندی میزد.(2) 


65 کش شین از همان کناب ار طلی غلية السلام آمرنه آفت؟ در 
حالی بر پیامبر صَلی آلله علیه و آله وارد شدم که ابوبکر, عمر و عايشه 
حضور داشتند, پس میان آن حضرت و عايشه نشستم. عايشه گفت: علی: 
ترا کر عاسی. ین ح کار را هن نی نس از خی |21 
علیه و آله بر پیشت او زده و فرمود: با آتوون برادرم مرا آزار مده که او 
امیرمومنان است و سرور مسلمانان و پیشوای دست و روی سپیدان. 
خداوند در روز قیامت. او زا بر پل ضراط میتشاند, انگاه دوستداران او را 
به بهشت و دشمنانش را به دوزخ وارد میکند.(3) 


9 الارشاد: انس بن مالک گوید: من خدمتکار رسول خدا صلی الله علیه 
و آله بودم» چون شب نوبت َمُ حبیبه دختر ابوسفیان شتهم ار انب وضو نزد 
رسول خدا صلی الله علیه و آله آمدم. ایشان به من فرمود: ای انس, 
الساعة از این در امیرالمومنین و بهترین اوصیا؛ پیشتا زترین مردم در اسلام 
آوردن و عالمترین و بردبارترین ایشان بر تو وارد ميشود. با خود گفتم: 
خدایا او را از قوم من قرار ده. گوید: طولی نکشید که علی بن ابی طالب 
در حالی از در وارد شد که رسول خدا 


ص: 398 


1- . کشف الیقین: 150 . آل عمران/ 106 
۰-3 . کشف الیقین: 161 


صَلی الله علیه و آله وضو میگرفت؛ پس رسول خدا آب وضو را چنان به 
صورت علی علیه السّلام پاشید که چشمان آن حضرت از ان اب پرشد؛ 
سپس علی علیه السْلام عرض کرد: یا رسول الله, اين چه کاری بود با من 
کردید؟ پیامبر صلی الله علیه و اله به وی فرمود: هرچه بوده, خیر بوده 
است. تو از منی و من از تو !| رسالت مرا ابلاغ میکنی, تعهدات مرا , به جاأ 
فیآوری: مرا غسل داده, به خاکم میسپاری. صدای مرا به گوش مردم 
میرسانی و پس از من مسائل دین را برای آنان آشکا ز مساو علی علیه 
السْلام عرض کرد: یا رسول الله. مگر خود رسالت را ابلاغ نفرمودهای؟ 
فرمود: آری, لیکن پس از من, آنچه را که در آن اختلاف نظر پیدا میکنند, 
ان رما 


را اس ان یرای اش ات الم ار مامت 
ری الما - ره ی ره ام ای ی افو اد 
سرور اوصیاست.(2) 


اقب ان شش اشقب یر انس خن را ۶ اعمس تنل کرو اشست 19۱ 


ار ار شاد ماه من یه که ار ری له عنم ی اترهه 
وصیت کن ! گفت: وضیت: کردم گفته شد: برای چه کسی؟ گفت: برای 
ایا ات ی رم و مس ار ۰ 
است, اگر او را از دست دهید, زمین و هر چه در آن است را دگرگون 
خواهید یافت.() 


توضیح: جزری گوید: در حدیت ابوذره وی در وصف علی علیه السّلام گوید: 
او به راستی دانای زمین است و زر آن است که بدو آرامش مییابد و «زژ» 
به معنای «قوام» آن است و اصل آن از «زرژ القلب» گرفته شده که 


ص: 399 


1- . ارشاد: 20 
2 . ارشاد: 20 
تب رصافی: ال انی ظالت 1: 5۸47 
4- . ارشاد : 0 


و قوام قلب موکول , بت ار استت. هروی نیز این حدیث را از سلمان روایت 
کرده است.(1) 


2 کشف الیقین: محمّد بن جریر طبری صاحب تاریخ معروف طبری از 
عبدالرژاق از معمر, از زهری از سعید بن مسیّب روایتی آورده, سپس در 
آن. از زبان. سلهان. غارس تین .اوزخم است: پس سلمان برخاسته و 
گفت: ای مسلمانان, شما را به خدا و به حق رسول او سوگند میدهم آیا 
شهادت نمیدهید که پیامبر ضَلی الله علیه و آله فرمود: سلمان از ما اهل 

بیت است؟ گفتند: آری به خدا, بدان شهادت میدهیم. سلمان گفت: اینک 
من دا را شا هد موم که از رل ها خی الله عم ه الم رده که 
میفر مود: : علی امام پارسایان و پیشوای دست و رو سپیدان و بعد از من 
ات ۱ 


70 تفسیر عیاشی: امام صادق علیه السلام فرمود: مردی بر ابی عبدالله 
الحسین علیه السّلام وارد شده و گفت: السّلام علیک یا امیرالموّمنین. امام 
برخاست و روی پاهای خود ایستاد و فرمود: درنگ رن این نام برازنده 
کسی جز امیرالموّمنین علیه السْلام نیست و خداوند این نام را بر وی نهاده 
است, و هر کس جز او این نام را بر او نهند و بدان راضی شود هرزه و 
هرجایی است. و اگر این گونه نباشدء بدان مبتلا میشود و اين قول خدا در 
کتاب اوست: «ن یعون من ذونه الا اتانا 5 آن یعون الا سبط مریدا». 
(3) [[مشرکان ] 


به جای او, جز بتهای مادینه را [به دعا| نمی خوانند. و جز شیطان سرکش 
را نمی خوانند. ) عرض کرد: تسشن کات تما را یبد که خوانند ۱ فرمود: 
گویند: «السلام علیک یا بقيِة الله السْلام علیک یابن رسول الله».(4) 


تاه ار نی الصا امس موی ال سای ان شوه حن ۵ 
ابوالمغرا نزد ابا عبدالله علیه السلام بودیم که مردی روستایی بر ما وارد 
شده و گفت: «السّلام علیک يا امیرالممنین و رحمة الله و برکاته». ابا 
عبدالله علیه السلام به وی فرمود: «و 


ص: 00 


1- . النهاية 2: 124 


3- . نساء/ 117 


علیک السّلام و رحمة الله و برکاته». سپس او را نزد خود خوانده و در کنار 
خویش نشاند. پس به ابوالمغرا گفتم: تاکنون ندیدم که کسی با اين نام جز 
بر امیرالمومنین علی علیه السْلام سلام کند. پس ابا عبدالله علیه السلام 
به من فرمود: ای ابا صباح, مقمنی حقیقی یافت نشود مگر ايینکه بداند هر 
صفتی که اولین ما از ان برخوردار است. آخرین ما هم از ان برخوردار 
است. (1) 


توضیح . : این حدیبت نادر است.؛ چون با دیگر روایات فراوان که دال بر مبع 
نامیدن دیگران به «امیرالمومنین» است تعارض دارد. و میتوان 9 را چنین 
توجیه کرد که آن حضرت علیه السّلام بدان جهت به آن شخص آنگونه پاسخ 
داده که تن نموده این معنای نام برای ایشان حاصل بیست و شکی 
نیست که جملگی ایشان مصداق نام امیرالمومنین هستند و منع اطلاق این 
انس ی ام هر ی یات هیا تا رم 
افرادف جر اتمه علنهم التتام به کار برف, والله آغلم: 


75 تفسیر عیاشی: جابر گوید: به امام باقر علیه السلام عرض کردم: از 
کف کب امه ات را سا مین ابیت وراه 
خدا سوگند اين آیه بر محشد صلی الله علیه و آله نازل شد: «و أشهََهْم 
علی آنفسهغ آلشث رَیکُمُ».(2) ( و ایشان را پر خودشان گواه ساخت که 
آپا تز فد حاز شما نیستم؟ 4 و «أنٌ فحف دز رسول الله و ان علا" 
امیرالمومنین؟» بنابراین. به خدا سوگند که اين خداوند است که او را 


و ازجابر روایت کرده: امام باقر علیه السْلام فرمود: ای جابر. اگر جاهلان 
میدانستند علی علیه السلام از چه زمانی امیرالممنین نامیده شده, حق او 
را انکار نمیکردند. گوید: عرض کردم: قربانت گردم, از کی بدین نام نامیده 
شد؟ فرمود: قول ۳ میفرماید: «و از احذ زبک من بني ءادَم من 
همم درَيْتهْمْ و أَهَدَفم علی آنشيهم ألسَثْ یریکُم».(3) (و 


هنگامی را که پروردگارت از پشت فرزندان آدم, 


ضر 201 


1- . الاختصاص: 267-268 


2 . اعراف/ 172 
3-. اعراف/172 


ذریّه آنان را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت که آيا پروردگار 
اه تن و ات ی اه ۱ 
و اله این ایه را به همین شکل اورد.(1) 


6. مناقب ابن شهر آشوب: رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 
خداوند آیهای از قرآن را نازل نفرموده که «یا نها الذین امنوا» در آن 
باشد, مگر اینکه علی علیه السّلام امیر و شریف آنان باشد. و در روایت 

حذیفه آمده است: مگر اینکه علی لب لباب آن باشد. و در روایتی دیگر: 
مگر اینکه علی سر کرده و امیر آن باشد. و در روایت موسی قطان و وکیع 
بن چراح: مگر اينکه علی امیر و شریف آن باشد, زیرا به جهت ایمان. او 
نخستین مومنان است. و در روایت ابا هیم نققی» احمه تن حیل: این شاه 
عکبری از عکرمه از اين عباس: مگر اینکه علی سرکرده,. شریف و امیر آن 
باشد. و در صحیفه الرضا علیه السلام: در قرآن «یا آیها الذین امنوا» جز در 
حق ما نازل نشده است و در تورات هر جا «یا آیها الناس» باشد, در حق 
ماست. و در تفسیر مجاهد آمده است: در هر کجای قرآن «یا أیها الذین 
امنوا» آمده باشد, نخستین مخاطب آن علی علیه الشلاخ است: زیرا در 
اسلام آوردن بر همه پیشی گرفته است, از این رو خداوند در هشتاد و نه 
جاء وی را «امیرالمومنین و سیّد المخاطبین الی یوم الدین« نامیده است. 


امام ضادی علیه الشلام:صو آوموا بعقد الله رف زو 


چون با خدا پیمان بستید. به عهد خود وفا کنید. ) تا چهار آیه. در شأن علی 
علیه السلام نازل شده است و فرمایش رسول خدا| صَلی الله علیه و آله 
که هیر کل لت اللام ده ان درالم تین شام کف از جازت 
خودش نبود. 

محشّد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام در قول خدای تعالی: «و لو لَقّی 
معاذیرة»,(3) ([هر چند دست به عذرتراشی زند. ) اورده است که فرمود: 
این آیه درباره 


ص : 402 


2 . نحل/ 91 


3- . قیامت/ 15 


فردی نازل شده که رصول دا صلین الله خلیه» و اله بهتهی آهن فرهوده به 
عنوان امیرالمومنین بر علی علیه السّلام سلام کند. و چون رسول خدا 
صَلی الله علیه و اله وفات یافت. عمل به فرمان پیامبر را ترک نموده, 
بدان وفادار نماند. و علمای ایشان از قبیل منقری, با اسناد به عمران بن 
بریده اسلمی و یوسف بن کلیب مسعودی با اسناد خود از ابو داوود از 
بریده. و عباد بن یعقوب اسدی با اسناد خود از داوود سبیعی از ابو بریده 
روایت ت کردهاند که ابویکر بر رسول خدا ضلی الله علیه و آله وارد شد و 
پیامبر صلی الله علیه و آله به وی فرمود: برو و به امیرالمومنین سلام کن. 
عرض کرد: يا رسول الله, با وجود زنده بودن شما؟ فرمود: اری, با وجود 
زنده بودن من ! سپس عمر امد و پیامبر صَلی الله علیه و اله 


همان دستور را به وی داد. ون فخانت :سسشعی: آحد است که عمر گفت: 
اس العای کشت ۱ فرومود کی سن اس طالب فرص کر ترایز 
جانب خدا| 0 اوست؟ فرمود: اری. 


ابراهیم ثقفی از عبدالله بن حبله کنانبه از ریخ مجارتی از ابوحمزم تما لی 
از امام صادق علیه الّلام روایت ه است که هنگام بیعت کردن مردم با 
ابوبکر, بُریده غایب بود و در شام به سر میبرد. چون بازگشت, نزد ابوبکر 
در مجلس وی رفته و گفت: ای ابوبکر, ایا فراموش کردهای که به عنوان 
یک تکلیف از جانب خدا و رسول او به علی : به عنوان امیرالمومنین سلام 
دادیم ؟ گفت: ای بریده, تو غایب بودی و جا حاضر و خداوند پس از هر 
مسأآلهای مسأله ایکریم تین میا ور ۵ خداوند قتغال عرای. این خاندان: 
نبوت و حکومت را یکجا قرار نداده است. 


آهه ش ایو اه که ای ی یه اس ان ازع 
السْلام اطلاق شود. مردی امام صادق علیه السْلام را «یا امیرالمومنین» 
خطاب نمود, آن حضرت علیه السلام فرمود: درنگ کن ! هر کس رضایت 
دهد او را به این نام بنامند, خداوند او را به گرفتاری ابوجهل مبتلا میکند. 


ابان بن صلت گوید: امام صادق علیه السلام میفرماید: بدان جهت 
امیرالمومنین را بدین نام خواندهاند که او طعام و خواربار علم بود و علما 
از علم او توشه بر گرفته و علم او را به کار میبستند. 


ص: 4103 


سلمان از پیامبر همین سوال را پرسید, فرمود: زیرا وی علم را ِِ 
میخوراند, او دیگران را از علم اطعام میکند و خود از ز کسی علم نمیگیرد. 

این معنا را در باب مولد آن حضرت بیان کردهایم. ابن عباس گوید: ٍِِ 
نامیدن وی به امیرالمومنین . آن است که وی نخستین کسی بود که ایمان 
آورد. خطیب بغدادی در کتاب تاریخ بغداد آورده است که پیامبر صَلی الله 
علیه و آله در روز صلح حدیبیه در حالی که دست علی علیه السّلام را در 
دست گرفته بود, فرمود: این امیر نیکوکاران است و قاتل کقار؛ هر که وی 
زا پاری کند.. رستکار است و آنکة او زا واگذازده خوار و دلیل کردد. آن 
حضرت این سخنان را با صدای بلند و رسا بیان میفرمود. 


احمد بن حنبل در کتاب «مسند الاخبار» و ابو یوسف نسوی در کتاب 
«المعرفة و التاریخ»». و الکانی و ابوالقاسم الکانی در کتاب «الشرح» از 
اه رسول خدا صلی الله علیه و اله دو 
لشکر را به یمن اعزام فرمود که علی بن ابی طالب علیه السلام و خالد 
بن ولید را به فرماندهی هر کدام از اين لشکرها گمارد و فرمود: اگر با هم 
گرد آمدید, فرمانده هر دو سپاه علی است. اما اگر جدا بودید, هریک 
فرمانده لشکر خویش است. 


پیامبر ضَلی الله علیه و آله هماره او را امیر بر مردم قرار میداد و کسی را 
بر وی به عنوان امیر نمیگمارد.(1) 


انمض اما ارس ارس ای سا اه اس 
ا ‏ ا صا اه یا مه 
فرستاد تا در حیات خود بر ولایت علی بن ای طالب علیه السلام گواهی 
ار را سا مس یس اه 
علیه و آله هفت نفر را فراخوانده و به آنان فرمود: بدان جهت شما را 
فراخواندهام که گواهان خداوند بر روی زمین باشید, چه بر گواهی خود 
پایداری کنید و چه آن را پوشیده دارید؛ سپس فرمود: ابویکر, برخیز و به 
عنوان امیرالمومنین به علی سلام کن ! عرض کرد: ایا فرمان از جانب خدا 
و رسول اوست؟ فرمود: اری. پس ابوبکر برخاست و به عنوان 
ی 


ص: 404 


1-. مناقب آل ابی طالب 1: 549- 546 


السّلام سلام کرد. سپس فرمود: ای عمر, برخیز و به عنوان امیرالمومنین 
بر علی سلام کن! عرض کرد: ایا به فرمان خدا و رسول او, وی را 
امیرالمومنین بنامیم؟ فرمود: اری ! پس عمر برخاست و به وی سلام کرد. 


سپس به مقداد بن اسود کندی فرمود: برخیز و به علی به عنوان 
امیرالمومنین سلام کن. مقداد بيانکه مانند دو مرد پیش از خود سوّالی 
کرده باشد, برخاست و سلام کرد. انگاه به ابوذر غفاری فرمود: برخیز و به 
علی به عنوان امیرالمومتین سلام کن ! ابوذر برخاست و سلام کرد. سپس 
به حذیفه یمانی فرمود: برخیز و به علی به عنوان امیرالمومنین سلام کن ! 
حذیفه برخاست و سلام کرد. آ امه تا رای تسه پز میر و به 
ی نامر اس ام ی ایا رخا رسای کین انفام 
کی له من مود فرمود: برخیز و به علی به عنوان امیرالمومنین به 
علی سلام کن ! و او نیز برخاسته و سلام کرد. سپس به بریده گفت: برخیز 
و به علی به عنوان امیرالمومنین سلام کن !- و بریده از همه آنها کم سن و 
ار نود کبشم بریده برخاست و سلام کرد. آنگاه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: من شما را فرا خواندم تا گواهان خدا بر روی زمین 
باشید, خواه بر گواهی خود پایداری کنید يا ان را کتمان نمایید.(1) 


۱ 13 #9« ِ شدم و 
میان از ده تتشنی: قافن کفت: ی برای نشستنت, جایی 
جز کنار ران من نیافتی؟ از من دور شو ! پس رسول خدا صَلی الله علیه و 
اله بر میان دو او کتف زده و فرمود: وای بر تو, از امیرالموّمنین و سرور 
مسلمانان و پیشوای دست و رو سپیدان چه میخواهی؟(2) 


709 رجال کشی: ابو داوود گوید: هنگام مرگ در حالی که جابر جعفی بالاای 
سرش نشسته بود, بر وی وارد گشتم. گوید: سعی کرد چیزی بگوید اما 
نتوانست. محشّد بن جابر گفت: از او سوال کن. : پس گفتم: داوود, بگو آن 
حدیثی را که قصد 


ص: 4105 


1- . امالی شیخ مفید: 10-11 


۱ 9 
علیه الشلام به. عتوان. آمیر آلمو‌فتنین. سلام: کنتت. آن.ذو گفتنده : آیا این حکم 
خدا و رسول اوست؟ فرمود: حکم خدا و رسول اوست. سپس به حذیفه و 
سلمان فارسی امر فرمود و آن دو بر علی علیه السْلام سلام دادند. آنگاه 
به مقداد امر فرمود و او بر علی علیه السلام سلام داد و به بریده برادرم - 
برادر مادری او بود- نیز امر فرمود. سپس فرمود: شما از من پرسیدید که 
چه کسی ول شما پس از من است و من او را به شما معرفی کرده, بر 
آن: از تقما عهد .یمان کرفتم: همانطور که خدای تعالی از بنیآدم پیمان 
گرفت که «الست بربکم قالوا بلی», (ايا من برهزد کار تما تیشتم ؟ کفتند؛ 
آری ) و به خدا سوگند اگر پیمان خود را بشکنید, بیشک کافر میشوید.(1) 


کشف الیقین: نظیر این روایت را از کشی نقل کرده است. (2) 


0. الفضائل - الروضت: ابن عباس گوید: علی بن ابی طالب علیه السلام 
نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله آمد. گفتند: یا رسول الله, درود خدا بر 
تو و خاندانت, امیرالمومنین امد. فرمود: علی پیش از من امیرالمومنین 
نامیده شده است؛ گرض شد: پیش از شما پا رسول الله؟ ! فرمود: ی 
از عیسی و موسی ! عرض کردند: پیش از عیسی و موسی؟ ! فرمود: 
پیش از سلیمان و داوود. و همچنان ادامه دادند تا اينکه تمام پیامبران 
شمردند ۳ به آدم علیه السلام رسیده, سپس فر مود: جچون خداوند کل 1 
را خلق کرد از چشمان او مرواریدی آفرید که خدا را تسبیح و تقدیس کند, 
دای ول فرمود: نو را در مرزی قرار دهم که آمیر تمام خلق باسده و 
چون خداوند علی بن ابی طالب را افرید. آن مروارید را در وی قرار داد. 
از این رو پیش از خلقت ادم, امیرالموّمنین نامیده شد.(3) 


1 فشاره المضافی: این غناس کویه: رسول خدا صَلی الله علیه و آله به 
ام اه فروه: این علی بن ابی طالب؛ گوشت او گوشت من و خونش 


ص: 06 
1- . رجال کشی: 62 


۰-2 . کشف الیقین: 139-140 
کد الفضائل: 105 الر هرت 5 


و منزلت او نزد من, همانند. منزلت هارون از موسی است مگر اینکه پس 
از من پیامبری نیست. ای ام سلمه, این علي, امیرمومنان است, سرور 
مسلمانان. ظرف علم من و دری است که از ان به سوی من ایند, او برادر 
من در دنیا و اخرت است. او در بلندترین منازل بهشت با من خواهد بود, او 
قاسطین و ناکثین و مارقین را خواهد کشت.(1) 


92 کنز جامع الفوائد: حسین ؛ , مولف کتاب «البحت» با سندی از امام بباقر 
علیه السلام آورده است که: درباره س خدای تعالی :«قاسأل الذین 
جر ین الخات من فلک/ ۱۳۱ کسانی که‌سش اد جه کناب اسضانی) 
می خواندند بپرس. ) از وی سوال شد که اینان چه کسانی هستند؟ فرمود: 
رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج بردند. در 
آسمان چهارم جبرئیل اذان و آقامه گفت و تمام انبیا و صذیقین و شهدا و 
فرشتگان را گرد آورد و من جلو رفتم با ایشان نماز گزاردم. چون نماز به 
با به آنان بگو که به چه چیزی شهادت میدهند؟ 
گفتند: شهادت میدهیم که خدایی جز له نبست و تو فرستاده خدابی و 


شیخ فقیه محمّد بن جعفر, حدیثی سنددار را از انس بن مالک روا یت کرده, 
گوید: انس بن مالک گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله علی علیه 
السلام فرمود: پا ۳۹ خوشا به حال آنکه تو را دوست بدارد و وای بر 
کسی که با تو دشمنی کند و تو را تکذیب نماید. تو امام این امقّت هستی, 
هر که تو را دوست بدارد, رستگار میشود و آنکه با تو دشمنی ورزد هلاک 
گردد. ای علی, من شهر علمم و تو دروازه آنی. ای علی, تو امیر مومنان و 
پیشوای دست و رو سپیدانی. ای علی, خداوند در تورات از تو یاد کرده و 
شیعیان تو را نیز پیش از آنکه آفریده شوند به نیکی پاد کرده است, 
همچنین ایشان و آنچه از علم کتاب به تو عطا فرمود را در انجیل یاد نموده 
است. از این روست که پیروان انجیل «الیا» و پیروان او را بيانکه ایشان 
زا ختشاستده زر ت.میدارند: هو و ره یام او در کتابهای ایشان ذکر 
شدهاید. از این 


ص : 407 
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در رصن ات رن ید ار وم سس شا ومان باستد ‏ همان ی 
گردد که پیروان تو بر جاده حق و پایداریاند...(1) ِ 


کراجکی در «کنز الفوائد» در حدیثی مستند از ابن عباس روایت کرده که 

ال ایا هم اه ی ی مس رن 
دصتده و سم 983و مبعوت رو که له ری موش استقرار یافتند و 
نه فلک به گردش در آمد و نه آسمانها و زمین به پا داشته شدند, مگر به 
اس یا ی و اما تمرم 


علی امیرالمومنین». 


چون خداوند مرا به معراج برد و مخصوص به لطف گردانیده و مرا خطاب 
نموده و فرمود: يا محمّد ! عرض کردم: لبیک و سعدیک پروردگارا! فرمود: 
من محمودم و تو محمّد, نام تو را از نام خود مشتق نموده و تو را بر همه 
مردم برتری دادم پس برادرت علی را به امامت بندگان من منصوب کن تا 
آنها را به دین من رهنمون گردد. ای محقّد, من علی را امیرمومنان قرار 
در مخالفت در اید, عذاب خواهم و هر کس فرمانش برد. به خود 
نزدیکش سازم. ای محمد, من تام را پیشوای مسلمانان قرار دادم, پس 
هر کس بر وی پیش گیرد, او را موخر گردانم و انکه از فرمانش سرپیچی 
کند, وی را نابود سازم, بقینا عله سرور اوصیا و پیشوای دست و رو 
شتییذان وت موسر سای خاانم ات ۱۱ 


دو. تفسیر قرات بن. ابراهیم رزارة بن. اعین. کهیده به امام باقن غایه 
السّلام عرض کردم: آیهای در کتاب خدای تعالی مرا, به شک و رتردید 
نداخته است. فرمود: : کدام آیه؟ عر‌ض کردم: آیه «فاٍن کنت فی ی ۳ 
انزلتا تیک قاسأل الذین یَفْرَعُونَ العِتابِ من قَبلک...», [و اگر از آنچه به 
سوی تو نازل کرده ایم در تردیدی, از کسانی که پیش از تو کتاب 
[اسمانی | می خواندته ببرسنب) این کشنانی که رسول خدا صلی اللم.ع یه 
۵ الق فرغان یافت از ایشان‌شتوال کندهچه کسانی: مد ۱ فرممو: رتیول 


خد| 


ص: 09 


1- . کنز جامع الفوائد. نسخه خطی 


2 . در نسخه خطی آن را نیافتیم. 


صلی الله علیه و آله فرمود: چون مرا به معراج بردند و به آسمان چهارم 
ر سیدم» خداوند تمام پیامبران, صذیقان و فرشتگان را یکجا کرد آوزت: 
سپس جبرئیل اذان و اقامه گفت, آنگاه رسول خدا جلو رفته و با ایشان 
نماز گزارد و چون به پایان رسید, فرمود: به چه گواهی میدهید؟ ی 
گواهی میدهیم که خدایی جز الله نیست و اينکه تو فرستاده خدايي و اينکه 
علمء آمیر .مومتان انسنت.. این. است .خفیای. قول. خداوند: ت#فاسال الذین 
یفرژون الکتاب من قبلک» (1) 


4 مولف: از دست خط شهید قطب الدین کیدری نقل است که: عاصمی 
در کتاب «زین الفتی» اورده است که: معمر از زهری از عکرمه از ابن 
مایت ی که بت هی هن ار یات ی 
ال کل تن ای طالت: را امن تام ها او نا هنن ام 
ننامیدیم. روزی از یکی از کوچههای مدینه میگذشتیم که علی بن ابی طالب 
سا سا ای سا الم ری ام هس ات 
[رسول خدا] فرمود: «و علیک السلام يا امیرالموّمنین». چگونه صبح 
کردی؟ عرض کرد: در حالی که خوابم پریشانی, بیداريام هراس و فکرم 
مشغول روز مرگ است. این عباس گوید: من از قول رسول خدا صَلی الله 
علیه و آله درباره علی تعجّب نموده و عرض کردم: درباره عمو زادهام چه 
فرمودی؟ ! این سخن از روی علاقه شما به ایشان بود يا امری از جانب 
خداست؟ فرمود: به خدا سوگند, جز آنچه دا که با چشم خود دیدهام درباره 
وی نگفتهام. عرض کردم: مگر چه دیدهاید یا رسول الله؟ فرمود: شبی که 
مرا به معراج بردند, بر هر دری از درهای بهشت نگذشتم مگر اینکه دیدم 
بر ان نوشته شده: «علی بن ابی طالب هفتاد هزار سال پیش از خلقت 
آدم, امیرالموّمنین بوده است». 

توضیح: مولف: هیچ منصفی در تواتر اين روایات که هم از طرق خاصه و 
هم از طرق عامه با اسناد فراوان و متفاوت نقل شدهاند, تردید به خود راه 
نمیدهد, هر چند که ما به خاطر دوری از اطناب, از ذکر برخی از آنها 
خودداری کردیم و برخی دیگر را به سبب کافی بودن آنچه مذکور افتاده, 
برای روشن شدن مقصود و نه به 


ص: 009 


خاطر اینکه تصریحی بر امامت و خلافت وی باشد, در سایر بابها آوردهایم؛ 
زیرا اگر وی در حیات و بعد از وفات رسول خدا صَلی الله علیه و اله از 
جانب خدا و رسولش امیر موّمنان بوده, بر مردم لازم بوده در اوامر و 
نواهی از وی اطاعت کنند و این کلام به دلیل جمع و دارای الف و لام بودن. 
همه مومنان را در بر میگیرد ای 
عظمی میباشد, بالأخص که در اکثر روایات دیگر, همراه با نصوص و قراین 
دیگر و آشکاری است که تصریح بر امامت وی دارند و معتایی 0 
مذکور افتاد را پر نمیتابند. بنابراین. هر که را خداوند به حق هدایت 
فرموده, این مسأله نزد او از روشنترین امور است و هر کس خداوند وی 
را از نور بیبهره ساخته, نوری نخواهد داشت. 


1 0 


باب پنجاه و پنجم : حدیث رایات 


روایات: 


1 الخصال: مالک بن ضمره رواسی گوید: چون ابوذر - رحمه الله - تبعید 
گردید, در جلسهای با حضور علی بن ابی طالب علیه السّلام, مقداد بن 
آسود, عقار بن یاسر, حذیفه بن یمان و عبدالله بن مسعود گفت: حدیتی 
بکویند ک‌با آن یادن از سول حدا صلی الله غلبة. و اله کردمر به بات وق 
گواهی داده و در حو" او دعا نموده و وی را به توحید تصدیق نماییم. کت 
علی علیه السلام فرمود: خوب میدانید که اکنون زمان حدیت گفتن من 
نیست. گفتند: راست گفتی ! ابوذر گفت: حذيفه, تو حدیثی بگو. با 
میذانید که. بپوشته با مشکلات. دست و بنجه. ترم کردهام و از انها خبر 
میدادهام, از اين رو چیزی جز این امور از من پرسیده 


نميشود. ابوذر گفت: ابن مسعود, تو حدیثی بگو! گفت: خوب میدانید که 
من قاری قرآنم و جز درباره آن از من سوّال نميشود, اما شما اهل حدیث 
هستید. گفت: مقداد, تو بگو ! گفت: میدانید با شمشیر سر و کار داشتهام و 
جز از آن پرسیده نمیشوم, اما شما اهل حدبت هستید. ار راست 
گفتی. گفت: عقّار, تو حدیثی بگو! عقّار گفت: میدانید که من مردی 
فراموشکارم, باید چیزی به یادم اورده شود تا ان را به به خاطر بیاورم. پس 
ابوذر -رحمه الله تس که اسان و ما که و تایه ان 
زا.شفیدم با پر خی اد ما ان وا ده پاش 


ابوذر گفت: رسول خدا ضلی الله علیه و آله فرمود: آیا گواهی نمیدهید که 
خدایی جز الله نیست و محمّد فرستاده خداست و بیتردید قیامت خواهد 
امد, و خداوند خفتگان در گورها را زنده میکند و برانگیخته شدن حق است 
و بهشت حق است و دوزخ حق؟ گفتند: آری, گواهی میدهیم. فرمود: من 
نیز با شما از گواهان هستم؛ سپس گفت: ایا گواهی نمیدهید که رسول خدا 
صلی الله علیه و آله فرمود: 


ص: 411 


بدترین مردم از اوّلين و اخرین دوازده نفر هستند: شش تن از پیشینیان و 
شش تن از متاخرین؟ سپس شش نفر پیشینیان را چنین نام برد: فرزند 
ادم که برادرش را کشت. فرعون, هامان, قارون. سامری و دجال که 
نامش در میان پیشینیان است ولی با متأجرین خروج میکند. اما شش تنی 
که از متاخرانند: گوساله - که همان نعثل يا پیر خرفت است - فرعون که 
معاویه است. هامان این ات که زیاد است و قارون این ات که بززعد 
سخنی را گفت که سامری قوم موسی گفت: «جنگ نباشد» و ان ابتر که 
از گواهانم. 

سپس گفت: آیا گواهی نمیدهید که رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: 
أَمّت من با پنج پرچم در کنار حوض کوثر بر من وارد میشوند که اوّلين آنها 
پرچم آن گوساله است که برمیخیزم و دستش را میگیرم و چون دستش را 
گرفتم, چهرهاش سیاه میشود و پاهایش به لرزه میافتد و رودهاش خالی 
میشود و هر کس کاری را که او کرده انجام داده باشد, مانند او میشود, 
سپس میگویم: بعد از من شما با دو ثقل گران سنگ چه کردید؟ خواهند 
گفت: نقل اکبر(قرآن) را دروعغ پنداشته و پاره کردیم و ثقل اصفغر (اهل 
بیت) را آواره و مورد ستم قرار داده, حق او را سلب کردیم. پس من 
یگویم: راه سمت چپ را در پیش گیرید و آنان تشنه و رو سیاه بيآنکه 
قطرهای از آن وت شنوته: از انجا میر وند: 


از جمله ايشانند. وارد میشوند. - عرض شد. ایا راه را کح رفتهاند؟ فرمود: 
خیر, بلکه دینشان را به انحراف کشاندهاند و ایشان کسانی هستند که 
برای دنیا به خشم میأیند و به آن دل خوش هستند - پس بر میخیزم و دست 
رفیق آنها را میگیرم و چون دستش را گرفتم. صورتش سیاه میشود و 
پاهایش به لرزه میافتد. و رودههايش خالی مشود و هر که از او پیروی 
کرده باشد, مانند او میشود, و من میگویم: پس از من با دو ثقلی که در 
میانتان به امانت گذاشتم, چه کردیدر خواهند گفت: ثقل اکبر را تکذیب 
ی به قتل رساندیم. پس 

: شم نیز همان راهی را ند که فوساهان رفتند. پس تشنه و 
103 از آنجا مر بينکه یک قطره نوشانده شوند. 


1 


فرمود: سپس پرچم هامان أَمّت من بر من وارد میشود. پس بر میخیزم و 
دستش را میگیرم و چون دستش را گرفتم. رخسارش سیاه گشته و 
پاهایش به لرزه افتاده, امعا و احشایش خالی میشود و هر کس همان 
ی ار وی ام تم وی سپس خواهم گفت: : پس 
از من با دو ثقل من چه کردید؟ خواهند گفت: ثقل اکبر را دروغ انگاشته و 
نافرمانیاش کردیم و ثقل اصغر را فرو گذاشته و از او روی برگرداندیم. 
پس میگویم: همان راهی را بروید که دوستانتان رفتند. پس تشنه و روسیاه 
بيانکه قطرهای از آن نوشانده شوند, روانه میگردند. 


سپس پرچم عبدالله بن قیس که پیشوای پنجاه هزار تن از مت من است. 
پر من وارد خواهد شد و من برخاسته, دستش را میگیرم. و چون دستش را 
گرفتم, صور تسش سیاه و پاهایش به لرزه افتاده, امعا و احشای او خالی 
میگردد و هرکه کار او را کرده, به سرنوشت او دچار میگردد. سپس خواهم 
گفت: پس از من با دو ثقل من چه کردید؟ خواهند گفت: ثقل اکبر را 
تکذیب نموده, پاره کردیم و از فرمان آن سرپیچی نمودیم و ثقل اصغر را 
تیا کداشه ان او ون بر کردانص انعاه خهاهم کقت ۰ ما تتر آ .همان 
راهی بروید که دوستانتان رفتند, پس تشنه و رو سیاه ها نگه قطرهای از 
آن خشانده شنوندء روانه میگردند: 


نام سدق ان تافضالحاهی تا بر من ماود ختوضر سن مق کزست. آ را 
میگیرم و چون دستش را گرفتم, صورتش سیاه و پاهایش به لرزه میافتند 
و امعا و احشایش خالی شود و ه رکه کار او را کرده باشد, به همان 
سرنوشت دچار میشود. پس میگویم: پس از من با دو ثقل من چه کردید؟ 
خواهند گفت: اولی را دروغ انگاشته و خلاف آق کل کردنم. ها دومن 
جنگیده, او را به قتل رساندیم. یس میگویم: از همان راهی بروید که 
دوستانتان رفتند, پس تشنه و روسیاه روانه میشوند, تیا زک یک قطره از آن 
چشانده شوند. 


سیس برجم امیر مومنان امام پارسایان و پیشوای دست و رو سیپیدان بر 
من وارد میشود, یس برخاسته و دستش را میگیرم, و چون دستش ر 
گرفتم. رخسار او و پارانش سپید گردد, خواهم گفت: بعد از من با دو ثقل 
چه کردید؟ خواهند 


ص: 413 
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بوده است. 


گفت: از اژلی تبعیت کردیم و آن را تصدیی نمودیم و ثقل اصغر را 
پشتیبانی کرده و یاریاش دادیم و در رکاب او جنگیدیم. من خواهم گفت: بر 
حوض وارد گشته و سیراب سیراب شوید. سپس از آب کوثر خواهند نوشید 

و از آن پس هرگز تشنه نخواهند شد, سیمای امامشان جون خورشید 
9 و چهرههای یاران او به ماه شب چهارده و درخشندگی ستارگان 
افتضان ضتضاند. 


اری, گواهی میدهیم, گفت: و من نیز از جمله گواهان برانم. 


یحیی گوید: عباد گفت: نزد خدا| برای من گواه باشید که این حدیبت را ابو 
عبدالرحمان برای من نقل کرد و ابو عبدالرحمان گفت: نزد خدا بر من 
گواه باشید که حارث پن حصیره اين حدیث را برای من روایت کرد و حارث 
شم ی کری صتر سم که کت نفد کدا برات مه وا امد ین 
این حدیث را برای من نقل کرد. حیان گفت: نزد خدا برای من گواه باشید 
که ربیع بن جمیل این حدیث را برای من روایت ت کرد. ربیع بن جمیل گفت: 
نزد خدا برای من گواه باشید که مالک بن حمزه این حدیث را برای من نقل 
کرد. مالک بن حمزه گفت: نزد خدا برای من گواه باشید که ابوذر غفاری 
این حدیت را برای من نقل کرد. ابوذر نیز مانند آن را گفت و گفت: پیامبر 
خدا ضَلی الله علیه و آله فرمود: آن را جبرئیل ۱۰ کار کی 
تعالی به من گفت.(1) 


کشنت اليفیخ: از . کنات خالععرفت» تالیف: .غیاد.بن .عقوب. ال ه‌اخفی, از 
عبدالرحمان مسعودی نظیر این حدیث را نقل کرده است.(2) 

کشف الیقین: از کتاب «الرساله الموضحة» تفت مظفر بن جعفر بن 
الحسین با سندی از مالک بن ضمره مانند این حدیث را روایت کرده است. 
(۳ 


کشف الیقین: از کتاب «اصل عتیق». قاضی محمد بن عبدالله جعفی با 
سندی از ابوعبدالله الرحمان مسعودی مانند ان را نقل کرده است.(4) 
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1-. الخصال 2: 67- 65 
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وت کشتف الیفین :4128 126 
۰-4 . کشف الیقین: 169- 167 


توضیح: جوهری گوید: «نعثل» نام مردی بوده که ریشی بلند داشته است و 
بلندی ریش آو, بدان مرد تشبیهش مینمود.(1) 


مولف: شاید این تفسیرها از جانب راویان به جهت تفیگ بوده باشد و گرنه 
مطابقت دادن «گوساله» با ابوبکر و «فرعون» با عمر و «قارون» با 
عثمان در روایات بدانها تصریح شده است و آنچه صحت آن را اثبات میکند, 
خالی بودن این روایات از تفسیر است. و من برخی از این روایات را در 
کتاب «المعاد» و برخی دیگر را در باب علت نامگذاری علی علیه السلام به 
امیرالمومنین و دیگر بابها اوردهام. 


«الخفق»: دلهره, اضطراب. «التمزیق»: پاره کردن. «اضطهده»: مقهورش 
کرد. و فیروز آبادی گوید: «البهرج»: باطل و بد و مباح, «البهرجة» آن 
است که از راه منتهی به مقصد عدول کرده و راه درکر ی در پیش گرفته 
شود؛ «المبهرج من المیاه»: آب به درد نخور که از آن ممانعت نشود, آب 
هدر داده شده.(2) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم: ابن مسعود گوید: رسول خدا صَلی الله علیه و 
آله پس از بازگشت از حجٌةٌ الوداع به من فرمود: ای پسر مسعود. اجل من 
۱ ۱ ۱ ۱ 
پس شروع کردم به نام بردن یک یک مردان؛ که رسول خدا صلی الله علیه 
و آله گریشتته: سبسن فرمود؛ زنان داغدار به سوگت بنشینند. چرا علی بن 
ابی طالب را بر همه مقذم نداشتی؟ ای پسر مسعود, چون روز قیامت فرا 
ارا ان ات رف هام ایس اسحات ها سر مر یه 
مردم زیر لوای من هستند, منادی ندا در دهد: ای پسر ابوطالب, فضیلت 
این است. سپس کتاب خدا درباره اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله 


نازل گردد که «و سُوً الا تکون فتنة قعقواً و صفوا ‏ تات اللة له 2 
عَموا و صَمّوا»,(3) (و 
ص: 415 


1- . الصحاح 5: 1823 
2 التاموس اقب 180 
3- . مائده/ 71 


پنداشتند کیفری ذر کار نیست. یس کور و کر شدند. سیس خدا توبه: آنان 
را پذیرفت. باز بسیاری از ایشان کور و کر شدند. ) یعنی اینکه گمان کردند 
امتحانی نخواهند بود و خداوند آنان را به امیرالمومنین نخواهند آز مود ۰ پس 
در‌حالن که.رضصول کد ا ضلی الله علیفو الم دن عیان ایشان بود «کور و کر 
شدند» و پس از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله, بغد. از انکه 
امیرالمومنین را بر ایشان گمارد نیز «کور و کر شدند» و تا این ساعت نیز 
درباره امیرالمومنین علیه السّلام کور و کر هستند.(1) 


3. تفسیر علي ؛ بن ابراهیم: ابوذر گوید: چون اين آیه نازل شد: «يَوَمَ تَبیْضُ 
وَجوهٌ و تسود ِِ ,(2) ([در آن] روزی که چهره هایی سپید, و چهره 
هایی سیاه گردد. ) رسول خدا صَلی الله علیه و آله فرمود: در روز قیامت 
مت من با پنج پرچم بر من وارد میشوند: یک پرچم همراه با گوساله این 
ات پس_ از ایشان مییرسم: پس از من با ثقلین چه کردید؟ میگویند: اما 
ثقل اکبر, آن را پاره کردیم و پشت سر انداختیم, و با ثقل اصغر به دشمنی 
برخاستیم, کینه او را به دل گرفته, به وی ستم کردیم؛ ؛ پس خواهم گفت: 
تشنه و روسیاه به دوزخ باز گردید. سپس حاملان پرچم فرعون این أمّت بر 
من وارد میشوند, پس میگویم: پس از من با ثقلین چه کردید؟ خواهند 
گفت: ثقل اکبر را سوزاندیم و پاره کردیم و خلاف آن عمل کردیم, اما ثقل 
اصغر, با او به دشمنی برخاسته و جنگیدیم. پس خواهم گفت: تشنه و رو 
سیاه به دوزخ بروید. سیس سامری این ۳ بر من وارد میشود, 
پنین. به. آنها .میگویم؛ پس از من با ثقلین چه کردید؟ خواهند گفت: از ثقل 
ابر سرپیچی نموده آن را ترک نمودیم و ثقل اصغر را تنها گذاشته, تباهش 
ساختیم؛ پس خواهم گفت: تشنه و روسیاه به آتش بروید؛ سپس پرچم 
«ذوالثدیة» به همراه خوارج از اولین تا آخرین آنها بر من وارد میشوند؛ 

پس, از ایشان میپرسم: پس از من با ثقلین چه کردید؟ خواهند گفت: ثقل 
اکیر را پاره نموده از آن بیزاری جستیم اما ثقل اصغر, با ان خنکيديم و آو 
را کشتیم؛ پس خواهم گفت: به دوزخ بروید, تشنه و روسیاه؛ سپس پرچمی 
به همراه امام پارسایان و سرور اوصیا و پیشوای دست و روی سپیدان 


ص: 416 
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و وصی رسول رب ب العالمین بر من وارد میشود, پس به ایشان خواهم 
گفت: بعد از من با ثقلین چه کردید؟ خواهند گفت: امّا ثقل اکبر, از آن 
تفتخض تضوون م آطا کف ردو آها قه اسر مهرش را به دل گرفته, از 
او طرفداری کرده و پشتیبانی نموده و نصرتش دادیم تا اینکه خونهای ما در 
رکاب او ریخته شد ؛ پس خواهم گفت: به بهشت بروید, سیراب و رو سپید. 
سپس رسول خدا صَلی الله علیه و آله اين آیه را تلاوت فرمود: هام رس 
وَجَوةْ و تسود وَجوهٌ 


ما الذین اسَودّت جوم | أ کقوتم بقد 5 ایمَانکم عوقو العذات معا کم 
تکفْرّونَ*و ما الذین ابیْصَّت وجوفق قن تقو خمه الم : هم فیها حالِدُون» 1 
([در آن ] روزی که چهره هایی سپید, و چهره ِ سیاه گردد. 
سیاهرویان [به آتان گویند: ] آیا بعد از ایمانتان کفر ورزیدید؟ پس به ِِ 
آنکه کفر می ورزیدید [اين ] عذاب را بچشید. و اما سپیدرویان, همواره در 
رجمت خداوند جاویدانند. 4 


4. کشف الیقین : از کتاب «کفایة الطالب» أ را به ابوذر غفاری رضی 
الله ه سا تست سمل ان ال بای واه قوس نی بر کار 
حوض کوثر, پرچم علی امیرالموّمنین و امام ِ و پیشوای دست و رو 
سپیدان وارد میشود, یس برخاسته, دستش ر | میگیرم آنگاه جهره او و 
جهره ه یارانش سفید و درخشان میشود, سپس میگویم: و 
چه کردید؟ خواهند گفت: از ثقل اکبر پیروی نموده و آن را تصدیق کردیم, 
و از ثقل اصغر پشتیبانی نموده, نصرثش دادیم و در رکابش جنگید ب یم ؛ پس 
خواهم گفت: سیراب برگردید. پس یک بار از آب. کونر فینوشتد و نس از 
آن. هر گز تشته نخواهند شد: سیمای امامشان چون خورشید و رخسار 
خودشان چون ماه شب چهارده پا همچون نور ستارگان درخشان آسمان 
خواهد بود.(2) 


تاشز لین مر که مات بات اي امه افیان 
وت 7 21 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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